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  اختصارات
 

  قراردادهاي آوانويسي در اين كتاب
  نماي دور/ نماي متوسط / ي درشت نما دور ن / م ن/ د  ن
  نماي دور متوسط/ نماي درشت متوسط  م دور ن/ م د ن

  غيرلفظيِ ارتباط/ هاي پيرازباني  ويژگي خنده
  گفتار بيرون از تصوير: صداي روي تصوير )ت ر ص(

  تأكيد آشكار )با خط زير( هواژ
  با صداي بلند )با حروف سياه(واژه 

  بيان آشكارا آرام >آرام<
  بيان آشكارا تند <دتن>

  بيان آهسته ْ آهسته ْ
  افزايش آهنگ كلام ؟
  سخن آغازين همزمان [
ميان پايان سخن گوينده و آغـازِ گفتـار   ) نبود گسست آشكار(پيوند  =

  نفر بعد
  )يك ثانيه يا كمتر(مكث كوتاه  (.)
  مكث طولاني بر حسب ثانيه )0/3(

 پوشانده، ترديد ...ام، ا مكث  
  نامفهوم گفتار  بخش (****)
  هجاي پيشين) »كشيدن«(طولاني كردن  و ـــ و

  قطع ناگهاني هجا يا واژه )كلمة ناقص( -واژ



  

  



  

  

  

  

  پيشگفتار
  

شـناختي   هاي زيـادي بـا رويكردهـاي متفـاوت نظـري و روش      در عصركنوني، پژوهش
يكــي از . انجــام گرفتــه اســتتلويزيــون بــه عنــوان يــك رســانه فراگيــر و بــانفوذ  دربــاره

، رويكـرد و  نظـر قرارگرفتـه  مورد علمي اين رسانه  هاي در بررسي تازگي بهكردهايي كه روي
ي اسـت كـه در چـارچوب    يهـا  كتاب حاضر از جمله پـژوهش . روش تحليل گفتماني است

آن گونـه كـه    ،اين اثـر . پردازد تحليل گفتمان به بررسي مقوله گفتار و زبان در تلويزيون مي
هايي از منابع گوناگون و بـا تحليـل گفتـار در شـمار      يري از دادهگ با بهره ،گويد نويسنده مي

هاي گفتگومحـور،   هاي مستند، برنامه ؛ برنامهسازي مانند برنامههاي  ترين قالب زيادي از رايج
بررسـي   بههاي سبك زندگي،  هاي سياسي و برنامه ها و مناظره هاي دادگاهي، مصاحبه برنامه
دهد و با آنهـا شـكل    تلويزيون به گفتگوي تعاملي شكل مي كه چگونه پردازد مسئله مياين 
نويسـنده بـه تبيـين و توضـيح برخـي منـابع كلامـي و         ،در واقـع در اثـر مـذكور   . پذيرد مي

كوشد تـا واقعيـت را    گيري از آنها مي پردازد كه تلويزيون با بهره شناختي مي غيركلامي نشانه
  . كننده داشته باشد آفرين و ترغيب سرگرم بازتاب دهد، به بينندگان نزديك شود و تعاملي

دهـد كـه    ، نويسـنده نشـان مـي   نخسـت در بخـش  . كتاب مشتمل بر چهـاربخش اسـت  
 كنـد تـا   تلويزيون چگونه اغلب از ساختارهاي روايتي و تمهيدهاي شكلي معيني استفاده مي

يم هاي خاصي را در خصـوص جهـان ترس ـ   نگرشمستقيم با جهان بيرون،   رابطه با برقراري
اي حس نزديكـي و   پردازد كه تلويزيون به چه شيوه بخش دوم، به توضيح اين نكته مي. كند
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 ـ ورد گفتگـو و بـين   صميميت ميان فردي را بين افراد حاضر در صحنه، بين افراد و جهان م
شود كه تلويزيون  در بخش سوم كتاب اين موضوع تشريح مي. كند آنان و بينندگان ايجاد مي

؛ خشم، تحقير و شرمسار كـردن، افـراد را   مانندگاهي از طريق ابراز آشكار احساسات منفي 
عنصـر ترغيـب و    تمركـز بـر  بـا  بخش چهارم . سازد ت را برجسته ميكند و احساسا تحريك مي

گويي، مطلـوب و   ترغيب و پوشيدهكه تلويزيون از رهگذر پردازد  اين موضوع مي بيان ويق، بهتش
هـر   در. كشـد  پذير بودن برخي خدمات و كالاها را ـ اعم از مادي و نمادين ـ بـه تصـوير مـي     دل

گـويي،   داسـتان : يعنـي (تبيـين و توضـيح چهـار ويژگـي      حال، نويسنده در ايـن كتـاب، ضـمن   
ات، اخلاقيـات و  احساس ـ: يعنـي (نمايه گفتـارتلويزيوني  دروو سه ) نزديكيكشمكش، ترغيب و 

  .كند بررسي ميهاي غيرداستاني  آنها را درگستره وسيعي از برنامه )واقعيت
 ،خواننـدگان همه هاي مهم اثر مزبور، سادگي زبان آن است كه فهم مطالب را براي  از ويژگي

. كنـد  شناسي و تحليل گفتمان ندارنـد، آسـان مـي    حتي كساني كه آشنايي چنداني با مباحث زبان
اي از ايـن   هـاي تلويزيـوني و بيـان گزيـده     هاي عيني كاربرد گفتمان در برنامه گيري از نمونه بهره
هـاي ايـن    ها، همراه با تحليل و تجزيه علمي آنها بر اساس تحليل گفتمان، از ديگر ويژگـي  برنامه

كـاربردي بـراي پژوهشـگران ايـن حـوزه و دانشـجويان        تواند آن را به راهنمايي اثر است كه مي
  .كنندگي، كارگرداني و نويسندگي تلويزيون تبديل كند هاي توليد، تهيه رشته

هـاي   ويژگـي  بـا  با توجه به كمبود منابع به زبان فارسي در زمينه تحليل گفتمان تلويزيـون و 
محترم جناب آقاي دكتـر   از زحمات مترجم ضمن قدرداني ، مركز تحقيقات صداوسيما پيشگفته

اميد است انتشـار ايـن كتـاب بتوانـد تـا      . ، اقدام به ترجمه و چاپ اين اثر كرده استمحمد شهبا
  .مندان به اين حوزه قرار گيرد همذكور را پركند و مورد استفاده علاق لأحدودي خ

  
  مركز تحقيقات صداوسيما

 



  

  

  يادداشت مترجم
  

 

شمار پژوهش در اين زمينه دامن زده  هاي اخير، به خيل بي فراگيري رسانة تلويزيون در دهه
يكـي  . كند ته را تأييد ميروشني اين نك شناسي پايان اين كتاب به است؛ نگاهي گذرا به كتاب

هاي تازه در اين گسترة پژوهشي، تحليل گفتمان تلويزيوني است كه به رابطة ميـان   از حيطه
توجه منـابعي كـه    با وجود شمار قابل. پردازد ها مي گفتار در انواع برنامه» چگونگي«و » چه«

ه فارسي ترجمه شـده  هاي ديگر در اين زمينه وجود دارد، فقط دو سه مورد از آنها ب در زبان
  .دليل اصلي ترجمة اين كتاب، تلاش براي رفع همين كاستي است. است

هاي تلويزيوني ـ همچـون    ترين قالب كتاب حاضر با تحليل گفتمان در شماري از رايج
هـاي سياسـي،    هـاي دادگـاهي، مصـاحبه    هـاي گفتگـويي، برنامـه    هاي مسـتند، برنامـه   برنامه
هـاي كلامـي و    ـ به بررسـي جنبـه   اي سبك زندگي، و مانند آنه هاي سياسي، برنامه مناظره

ترين نكته، البتـه، سـادگي زبـان ايـن      مهم. پردازد غيركلامي اجراي گفتمان در اين رسانه مي
شناسـي   كتاب است كه فهم مطالب را حتي براي كساني كه آشنايي چنداني با مباحـث زبـان  

  . كند ندارند، آسان مي
اي از  هاي تلويزيون و ذكـر گزيـده   واقعي كاربرد گفتمان در برنامههاي  استفاده از نمونه

هاي زبان گفتاري و زبانِ بدن، اين كتـاب را   ها، همراه با تحليل عملي آنها از جنبه اين برنامه
هــاي توليــد،  بــه راهنمــايي كــاربردي بــراي پژوهشــگران ايــن حيطــه و دانشــجويان رشــته

  . تلويزيون تبديل كرده استكنندگي، كارگرداني و نويسندگي  تهيه
اصـطلاحات   ندر ترجمة فارسي اين كتاب تلاش شده اسـت بـا وجـود شـمار فـراوا     

مربوط به اين حوزه، از زباني ساده و قابل فهم استفاده شود تا اين جنبـة كـاربردي افـزايش    
ت، مگـر  ها نيامده اس ـ به اين منظور، تقريباً بيشترِ اسامي نويسندگان و افراد در پانوشت. يابد

هـاي   يادداشـت . انـد  در مواردي كه تلفظ و صورت نوشتاريِِ اسامي بـا هـم تفـاوت داشـته    
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. انـد  ها آمده قرار گرفته و در انتهاي كتاب به ترتيب فصل[ ] نويسنده در متن، داخل علامت 
هـا از   هاي فصـل  شمارة بخش. اند، از متن اصلي است مشخص شده[. . .] هايي كه با  حذف

اي بـر اسـاس الفبـاي     نامه بعلاوه، واژه). شش، دو، سه( 3ـ   2ـ   6است مثلاً  راست به چپ
. انگليســي در پايــان كتــاب آمــده و در آن دربــارة اصــطلاحات توضــيح داده شــده اســت 

تـر   نامه آسـان  اند تا مراجعة خواننده به واژه ها ذكر شده اصطلاحات در متن، در پانوشت اين
  . شود

هاي گوناگون مركز مطالعات و تحقيقـات صـدا و    اركنان بخشدر پايان، از مديران و ك
  .شود سيماي جمهوري اسلامي ايران كه به انتشار اين اثر ياري رساندند، سپاسگزاري مي

  
  دكتر محمد شهبا

 ـزمستان    1389تهران 



  
 

 

 

  

 سپاسگزاري
 

 

نخسـت، از  . ام هاي گوناگون بهـره بـرده   در روند نگارش اين كتاب از ياري افراد و موسسه
سپاسگزارم كه با اعطـاي مرخصـي پژوهشـي امكـان     » شوراي پژوهش هنر و علوم انساني«

از كيتي ون باكسـل و كيـت والـيس در انتشـارات     . تكميل اين پروژه را برايم فراهم ساخت
. هـايي كردنـد   سازي ايـن كتـاب توصـيه     ميلان نيز سپاسگزارم كه در مورد آماده پالگريو مك

، هـر دو در  »ها و ارتباطات مطالعات رسانه«و » شناسي كاربردي زبان«واحد همكارانم در دو 
هـا بـود    سي، چنان محيط فكري و حمايتيِ دلپذيري فراهم آوردنـد كـه سـال    دانشگاه سوان

هاي كانتربري، ويكتوريا، و دانشگاه فنـĤوري   از همكارانم در دانشگاه. نظيرش را نديده بودم
هاشـان را در   كنم كه در مراحل آغازين اين پروژه ايده تشكر مي )جملگي در نيوزيلند(اكُلند 

سون، فيليپا اسميت، جان ريد و جـيم   اختيارم گذاشتند؛ بويژه آلن بل، مرديت مارا، دانلد مته
شان، و آندرو  هاي مؤثر و سازنده بويژه از آدام ياوورسكي و كوين ويليامز براي توصيه. تالي

هـاي گونـاگون    ه دليل بيان نكات ارزشمندشان در مورد بخـش هاسكينز و راب پنهالوريك ب
  . اين كتاب سپاسگزارم

از نظر شخصي، بايد از سونيا فـرر، كريسـتينا ايـزورا، پاتريشـيا بـو فـرانش، و گـاينور        
انـد كـه    پدر و مادرم خوزه و ماريا ويرجينيا چنان لطفـي در حقـم داشـته   . براچي تشكر كنم

انـد،   خـواهرانم ماريـا و ماريـا خـوزه همـواره در كنـارم بـوده       . توانم جبران كـنم  هرگز نمي
تولد دخترم كـلارا در دو سـال   . هاي اخير چنين بوده است خاندرو در سال گونه كه آله همان

ها و كمبود وقت را به همراه داشته، ولي شخصيت پر فروغش چنـان   خوابي پيش هرچند بي
سـرانجام،  . هـا را جبـران كـرده اسـت     تانداز خوشايندي را رقم زده كه همة آن زحم چشم
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بيشترين سپاس من نثـار او بـاد كـه بـيش از     . بخش و حامي بوده است استيو هميشه روحيه
  . همه به وي مديونم

 ـداس   نوريا لورنزو 
  

شـان   هـاي توليـدي   كنند كه اجازه دادند از برنامه نويسنده و ناشر از مؤسسات زير تشكر مي
  :استفاده شود

، فرودگـاه : هـاي زيـر   به دليل اجازة استفاده از برنامه) سي بي بي(راكني بريتانيا پ  بنگاه خبر -
، و اخبـار شـبانه  ، پرسش و پاسخ با نخسـت وزيـر  ، دور دنيا با مايكل پالين، سيارة زمين

   كيلروي
اس به دليل اجازة چـاپ بخشـي از سـومين منـاظرة انتخابـاتي ميـان        بي آرشيو خبر سي -

  كري  جورج دابليو بوش و جان
  )6سري ( املاك پزشكشركت پخش شبكة پنج به دليل اجازة چاپ بخشي از متن  -
نگـرش مـديريت همـدلي و    «هـايي از مقالـة    وير به دليل اجازة چاپ بخش شركت السه -

 Journal of Pragmatics, 37)» هـاي اجتمـاعي   هاي شخصيت تأثيرگذاري در سخنراني

(2005), 611-35)   
هـايي از يـك قسـمت از برنامـة      به دليل اجازة چاپ عكـس  وي تي شركت گرانادا و آي -

  )2004( تريشا
ــه خــاطر اجــازة چــاپ بخــش  - ــادا كومــارس ب ــة شــركت انتشــاراتي گران   هــايي از مقال

 ,Ways into Discourseدر كتـاب  » هاي پخش گسترده گفتمان سبك زندگي در رسانه«

P. Bou Franch (ed.) (2006b), 135-50   
گـريِ   واسـطه : خريـد و فـروش  «هايي از دو مقالـة   به دليل بخش شركت انتشاراتي سيج -

 ,Media Cultyre and Societyدر نشرية » هاي املاك تلويزيون بريتانيا تشويق در برنامه

28 (2006a), 739-61   بررسي گفتگوهـاي كشمكشـي در   : نظمي واقعي در دادگاه بي«و
 ,Media Cultyre and Society, 30 (2008)در » ريكاـويزيون امـي تلـهاي دادگاه برنامه

81-108 
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تلاش صورت گرفته است تا دارندگان حق امتياز مواد مورد اسـتفاده مشـخص    تنهاي
با اين حال، اگر موردي ناخواسته از قلم افتـاده اسـت، نويسـنده و ناشـر خوشـحال      . شوند

  .هاي لازم اقدام كنند خواهند شد كه در نخستين فرصت براي توافق

  پژوهش هنر و علوم انسانيشوراي 

در زمينة تأمين هزينـة آمـوزش عـالي و پـژوهش در     » شوراي پژوهش هنر و علوم انساني«
شناسي و ادبيات انگليسي گرفته تا طراحـي و رقـص ـ     حيطة هنر و علوم انساني ـ از باستان 

هاي مورد حمايت، هـم منـافع اجتمـاعي و فرهنگـي      كيفيت و گسترة پژوهش. فعاليت دارد
گـاه مـا    براي كسب اطلاعات بيشتر لطفاً به وب. رساند ارد و هم به اقتصاد بريتانيا ياري ميد

  . مراجعه فرماييد www.ahrc.ac.ukبه نشاني 
  





 

  1 ديباچه
 

 

  گفتمان پخش در تلويزيون     1-1

البته صـرف  . اين كتاب برآيند دو دلبستگي عمدة من است، يكي تلويزيون و ديگري گفتگو
دليل اصلي اينكه اين كتـاب را اكنـون و بـه    . دلبستگي دليل كافي براي نگارش كتاب نيست

ام، اين است كه باور دارم بررسـي و پـژوهش در مـورد گفتگـو در رسـانة       اين شكل نوشته
از اين گذشته، فهم موقعيت كنوني گفتگـو در تلويزيـون هـم    . تلويزيون تقريباً محدود است

  . رساند هاي آتي آن ياري مي شكل دربارةهم به بحث  خود مهم است و خودي به
هم بـا توجـه بـه     هاي برجسته در اين زمينه اندكي عجيب بنمايد، آن شايد نبود پژوهش

در واقـع  . اي كه تلويزيون در چند دهة اخير به مثابة يك رسانة ارتباطي داشـته اسـت   سلطه
نيـز،  . نگرنـد  انـد و مـي   نگريسـته  ترديـد  برخي بررسي تلويزيون  را به طور كلـي بـه ديـدة    

هـاي تلويزيـوني در    دگرگونيِ زمينة پخش برنامـه  دربارة) 121: 1999( 1گونه كه كارنر همان
زيرا تقريباً هـيچ  ... دچار گرفتاريِ مضاعف است «بريتانيا گفته است، بررسي تلويزيون 

 "ســيمشنا گونــه كــه مــي تلويزيــون آن  "بــه ارزيــابي سياســي و اجتمــاعي و فرهنگــي 
گونـه كـه    تلويزيـون آن   "سـرعت بـه    كـه موضـوع بررسـي بـه     ايـم، در حـالي   نپرداخته

  . »در حال تغيير است "شناختيم مي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Corner  
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انـداز   هاي دگرگونيِ بنيادي در چشم دوران كنوني ما يكي از برهه كه شايد بتوان گفت
سـانه،  آوران ر از يك سو، افزايش رقابت باعث شـده اسـت تـا فـراهم    . هاست جهانيِ رسانه

بـه فرآينـد   ) 95: 1998(بـراي نمونـه، كـارنر    . ، به مخاطبـان ويـژه چشـم بدوزنـد    »كالاوار«
قواعـد   كـه  گويـد  كند و مـي  هاي چاپي و راديو و تلويزيوني اشاره مي چندگونگي در رسانه

ي سـنتي  )ژانرهـا (ها  شوند و اين به فروپاشي برخي از گونه متفاوت پيشين با هم تركيب مي
و  "جـدي "يعنـي آثـار    "فروتر"و  "والاتر"هاي  از جمله آنهايي كه شكل«ت، منجر شده اس

هـاي   رسـانه «از سوي ديگر، فنـĤوري در حـال ايجـاد    . »كردند را از هم جدا مي "سرگرمي"
تدريج سلطه تلويزيون را در مقام يك رسـانة   هايي كه به عقيدة برخي به است؛ رسانه» جديد

از طريـق   1»پخـش محـدود  «راي نمونـه، ابـداع مـاهواره و    ب. ارتباطي زير سؤال خواهند برد
هايي را در  تلويزيون كابلي، و دوري فزاينده از تلويزيون سنتي و گرايش به اينترنت، پرسش

  . سازد مورد برتري اجتماعي تلويزيون مطرح مي
هاي چندي را در پي دارد كه برخي از آنها بـراي تحليـل گفتگوهـاي     اين نكته، دلالت

بـراي  . هاي بعدي اين كتاب به آنهـا خـواهيم پرداخـت    وني اهميت دارند؛ و در فصلتلويزي
به اين سو، به اين معناسـت كـه بيننـدگان     1990هاي تلويزيوني از دهة  مثال، افزايش شبكه

كننـد، هرچنـد برخـي از     تماشا مي» در زماني غير از زمان پخش اول«هاي بيشتري را  برنامه
هـاي   براي نمونه، بخـش (اند  زماني مشخصي طراحي شده» مقطع« اين برنامه براي پخش در

ــوني، فقــط در تعطــيلات كريســمس پخــش   كريسمســي برخــي از مجموعــه هــاي تلويزي
ها از طريق پخـشِ دوبـاره بازيافـت      دليل اين قضيه آن است كه برخي از برنامه). شوند نمي
مـا در عصـر ديجيتـال فزونـي     » گير شدن كامل درون«اين وضعيت، كه احتمالاً با . شوند مي

هايي  كه همچون قيمت دخواهد يافت، شايد به دگرگوني در ارزش ارجاعيِ سخناني بينجام
  . دارند تاريخ اعتبارِ معينيشوند،  هاي املاك ارائه مي كه در برنامه

اند؛ زيـرا تـاكنون    خودي خود انگيزة اصلي نگارش اين كتاب نبوده البته اين تغييرات به
هـاي آن   هـا و محـرك   انداز آيندة رسانه چشم دربارةتوجهي  برانگيز و قابل ي تأملها پژوهش

، ايـن اسـت   گفتمان تلويزيـوني در مقابل، انگيزة نگارش كتاب حاضر، . صورت گرفته است
كه وضعيت كنوني، با سرعت و بدون فهم درست آن، در حال دگرگـوني اسـت و ايـن دو    

تحـولات   دربـارة توانند به بحث مـؤثر   گران كنوني نمييكي آنكه پژوهش: نتيجة ناگوار دارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. narrowcasting  
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آتي و احتماليِ گفتگوي تلويزيوني بپردازند، و ديگر آنكه پژوهشگران آينـده نيـز نخواهنـد    
هاي گوناگون ارزيـابي   هاي اين نوع گفتگو را در برهه توانست به عقب برگردند و دگرگوني

 ـ   به همين دليل است كه شـكل . كنند هـاي خـاص    ج گفتگـو را در زمينـه  هـاي كنـوني و راي
  ).    آمده است 3ـ1ها در بخش  فهرست اين زمينه(تلويزيوني بررسي خواهم كرد 

هـاي تلويزيـون،    آورد كه چرا از ميان همة ويژگي اين نكته، پرسش ديگري را پيش مي
پاسخ به ايـن پرسـش در دو چيـز ريشـه دارد؛     . فقط گفتگو براي بررسي انتخاب شده است

اي كه در  اي، و ديگري اجماع كلي هاي رسانه در پژوهش) فرم(» شكل«لت نسبي از يكي غف
در مورد اهميت گفتمـانِ ملفـوظ وجـود    ) بويژه راديو و تلويزيون(ها  حيطة مطالعات رسانه

را بـه هـم پيونـد    » هـا  شـكل رسـانه  «هاي مطالعه  اي از شيوه اين اجماع، طيف گسترده. دارد
شناسـي   شناسـي انتقـادي، جامعـه    شناسـي كـاربردي، زبـان    ي، زبـان دهد؛ از جمله نقد ادب مي

از اين رو، در اين كتاب، گفتمان ملفوظ   ]1[.ها فرهنگي، مطالعات فرهنگي، و مطالعات رسانه
ايم كه تصاوير تلويزيـون در آن   آن عرصة اجتماعي ـ ارتباطي دانسته  پديدآورندةرا ) گفتگو(

را جلـب   اش سازد و توجه سرعت درگير مي نده را بهدرست است كه آنچه بين. حضور دارند
هاي ايجاد و تركيب تصاوير در تلويزيون است؛ ولي با گفتمـان ملفـوظ اسـت     كند، شيوه مي
هـا و   اي را ميان آنـان و برنامـه   دهد و نسبت ويژه تلويزيون بينندگان را مخاطب قرار مي«كه 

  )37: 1999كارنر، (» .سازد ر ميهويت شبكه و ايستگاه برقرا
هـاي   مركزيت گفتمان ملفوظ در تلويزيون، در پـژوهش  جاي شگفتي است كه به رغم

اين وضعيت به چند دليل اسـت  . اي چندان كه بايد و شايد به آن پرداخته نشده است رسانه
نخست، بررسي ارتباط صوتي در . اي دارند كه سه مورد آنها براي كتاب حاضر اهميت ويژه

بررسـي گفتمـانِ   . روسـت  شـناختي مهمـي روبـه    هاي روش دا، با دشواريها، بويژه ص رسانه
چندوجهي تلويزيون بـه خبرگـي در زمينـة ارتبـاط بصـري و صـوتي و كلامـي نيـاز دارد         

بـراي تحليـل گفتگـو و تحليـل     «: افزايـد  سپس مـي ) 5: 2006(تولسون ). 2006، 1تولسون(
) و اسـتادان (كـه دانشـجويان   طلبـد   هـا مـي   هايي وجود دارد، ولي ايـن روش  گفتمان روش

هاست كـه لـزوم    توان گفت سال بنابراين، مي. »ها به حيطة يك رشتة ديگر وارد شوند رسانه
اي موجـب كمبـود نسـبيِ پـژوهش در زمينـة گفتگوهـاي        اي تا انـدازه  رشته اين توانش ميان

  . شده است) و راديويي(تلويزيوني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Tolson  
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اي گسترة نـاچيزي دارنـد و در نتيجـه     انههاي رس اند كه پژوهش دوم، برخي انتقاد كرده
پوشـي بـر فرآينـدها و     هـا و چشـم   بايد پذيرفت كه تمركز بـر مـتن برنامـه   . اند محدودكننده

هاي مهـم   گمان اين خطر را در پي دارد كه برخي از جنبه هاي توليد و دريافت آنها، بي شيوه
گونه كه كتاب  با اين حال، همان .توان ارتباطي تلويزيون ناديده گرفته شود» انداز كليِ چشم«

هـاي   دهد، مطالعة شـيوه  نشان مي) سي بي بي(بنگاه خبرپراكني بريتانيا   دربارة) 2004( 1بورن
بـراي نمونـه، بررسـي    . ارزشـمند اسـت   يخـود فعـاليت   خـودي  توليد متن تلويزيوني نيز بـه 

يـد در تحكـيم   شناختيِ بورن از اين مؤسسة معـروف، از نقـش نيروهـا و فشـارهاي تول     قوم
بـه  . دارد پـرده برمـي   1990در دهة  2»هاي احساساتي تلويزيوني مستند«هايي همچون  برنامه

انجام گرفتـه   1996سي كه در سال  بي بخشي از گفتگوي بورن با مدير ارشد واحد مستند بي
  :است، توجه كنيد

. رقابـت كنـيم  هاي بسيار محبوب و موفق بسازيم و با بقيه  مان اين بود كه برنامه تلاش
در جلـب  ]  3مستندهاي احساساتي تلويزيوني مانند خودروهـاي مجهـول  [ها  اما اين نمايش

گذارنـد كـه بـه سـراغ      مشتري نقش بسيار مهمـي دارنـد؛ چـون اهرمـي را در اختيـارم مـي      
هـا كـار    طلاهـاي نـازي   دربـارة الان داريم روي يك فيلم خـاص  . تر بروم هاي جدي برنامه
خـورد، و   هـا مـي   است، داستان نيرومندي دارد، به درد صفحة اول روزنامهمحققانه . كنيم مي

سي جديـد نهـالش    بي هايي است كه در اين بي از آن برنامه. برد توليدش هم خيلي هزينه مي
. [. . .] خب، برنامة خودروهاي مجهول هزينة توليد اين يكي را برايم فراهم كرد. خشكد مي

  )437: 2004بورن، . (ه بستان استدواقعاً ب. زدن است نوعي تاخت
دهندة ارتباط تلويزيوني از  دهد كه برخي از عوامل مهم و شكل نقل قول بالا نشان مي  

. نـد د، ولي بسيار در خورِ مطالعات توليدنمان به دور مي) يا دريافت(دسترس مطالعات شكل 
هاي ارزشمندي را  شاي، بين به همين ترتيب، بررسي چگونگي دريافت يا تفسير متون رسانه

گـذارد، از جملـه    ها در اختيار مـي  هاي اساسي تاريخ پژوهش رسانه بسياري از بحث دربارة
  . ها حيطة فراگير و غامض تأثير رسانه دربارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Born  

.2 docusoap پردازنـد   هاي مستندي هستند كه به نمايش ماجراهاي روزمره در زندگي مردم عادي مي برنامه
. دهنـد  به رويدادها جنبة دراماتيك مي (soap-opera)هاي سبك و احساساتي  و با استفاده از عناصر مجموعه

ضر برابر گويا و كوتاهي در زبان فارسي ندارد، و در اينجا بنـا بـه قـرارداد آنهـا را     اين اصطلاح در حال حا
  .  ايم ناميده» مستندهاي احساساتي تلويزيوني«

3. X Cars 
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اي  هاي رسـانه  دهد، بسياري از پژوهش توضيح مي) 16ـ14: 1998(گونه كه كارنر  همان
م بـر  ـها و ه بر چگونگي كاربرد زبان در رسانه متمركز بودند ـ هم » زبان«بر  1970در دهة 

شناسـيِ   دربارة مردم 1راوســ اشت كارهاي لوي. انـسازمان و نظامِ زبانيِ جامعه و ضمير انس
و  2ها، و آثار بارت ساختارگرا، تحليل فرويد از ناخودآگاه، مفاهيم ايدئولوژي نزد نوماركسي

دگرگـوني   1980بـا ايـن حـال، از اوايـل دهـة       .انـد  شناسي از آن جمله در زمينة نشانه 3اكو
اين دگرگوني ناشي از درك اين نكته بود . اي رخ داد تدريجي ولي مهمي در پژوهش رسانه

چنـدين ديـدگاه   . اي بيشتر وابسته به تفسير است تا به خود آن متـون  متون رسانه» معني«كه 
انجاميد كه رابطة   ين نتيجهشرايط اجتماعيِ تفسيرپذيري شكل گرفت و به ا دربارةپژوهشي 

هـا بـه رد    تر اينكه برخي از اين پژوهش مهم. مستقيم ميان رسانه ـ متن ـ تأثير ناممكن است  
اي كـه بسـتر    ، يعنـي همـان ديـدگاه منفـي و سـوگيرانه     منجر شد» عارضة جانبداري منفي«

  ):7: 1999(كارنر  به گفتة. ها بود تأثير رسانه دربارةهاي پيشين  بسياري از پژوهش
هاي ظريف فرهنگي  اين نگرش به قدرت تلويزيون، نگرشي بسيار كلي است و تفاوت

هـاي چندگانـه و    مـدرن كـه معـاني فرهنگـي بـه شـيوه        در جامعة. در آن لحاظ نشده است
پاافتـاده   پـيش » تأثير وجود دارد يـا خيـر؟  «ديگر پرسش كليِ [. . .] شوند  نامستقيم توليد مي

هاي نهفته در  فرض را از شر برخي پيش قدرت تلويزيون بايد خود بارةدر پژوهش. نمايد مي
  . اش خلاص كند يكي از مفاهيم اساسي

به ديگر سخن، موضوع اين نيست كه آيا تلويزيون بر ذهن و روان بيننده تأثيري ژرف 
هايي  تلويزيون چه نوع قدرت«: هاي اصلي اين است بلكه پرسش. كننده دارد يا خير و گمراه

شوند؟ له و عليه كدام يك از عواملِ سـاختار و كـنش    ها چگونه اعمال مي ارد؟ اين قدرتد
  )7: 1999كارنر، (» اند؟ اجتماعي

دخيل است، خود نوعي انتقاد  ها سومين عاملي كه در كمبود نسبيِ بررسي شكل رسانه
يش هـاي دلالـت گـرا    پيچيـدگي  دربارةها اغلب به تأمل  اين پژوهش: شود هم محسوب مي

هايِ دقيق متني متمركز نيستند و به پيامدهاي اجتماعي و سياسـيِ   دارند و چندان بر توصيف
براي نمونـه، آثـار   . اند البته برخي از پژوهشگران از اين دام رسته. پردازند تأثيرهاي متن نمي

شناسان انتقادي اسـت، از اتهـام آخـر     كه جزو زبان) 2000، 1998، 1995، 1992( 4فئركلاف
/ طراحـي (متـون، فرآينـدها   : پـردازد  سويه ميان اين سه عامل مـي  است، زيرا به رابطة سهمبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Lévi-Strauss 2. Roland Barthes 3. Umberto Eco 
4. Fairclough 
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اينكـه چگونـه جامعـه متـون را شـكل      (هاي اجتمـاعي ـ سياسـي     و كنش) توليد و مصرف
با اين همه، اين عده نيز از نقـد و تأسـف بركنـار    ). پذيرد دهد و با همين متون شكل مي مي

هـا   اي كه زبان و رسانه استوارند، يعني بر فرضيه» هرمنوتيك بدگماني«اين آثار بر . اند نمانده
هاي بازنموني كه در كـاربرد و روش رايـج، واقعيتـي را     نظام«داند؛  مي 1هاي بازنمون را نظام

ايـن نگـرش    ]2[). 256: 1998اسـكانل،  (» دهنـد  كنند، نادرسـت ارائـه مـي    كه بازـ نمون مي
هاي نظرية انتقادي و نقد ادبي بازتـاب يافتـه اسـت،     در سنت انتقادي به تلويزيون، كه بويژه

  :چنين بنگارد) 33: 2004(موجب شده تا هارتلي 
هاي پژوهش در گسترة كلي هنر بر اين فرض استوار بـوده اسـت كـه     بسياري از سنت

دانشجو به موضوعِ پژوهش علاقه دارد، ولي سنت پژوهش متني در مطالعـات تلويزيـون از   
دانشـجوي  [. . .] ن نيت پايه گرفت كه تلويزيون و همـة آثـارش را محكـوم كنـد     آغاز با اي
هـاي تلويزيـون    كسي بود كه بتواند فهرست جامعي از همة زيان] مطالعات تلويزيون[موفق 

شد، زيرا خود دانشجويان قرار بود تلويزيون  مي ديگرانهايي كه البته دامنگير  تهيه كند، زيان
  ].  تأكيد از متن اصلي(آن نظر بدهند  دربارةنند مغرورانه تماشا نكنند تا بتوا

با اين حال، تغيير در راه است ـ و منظورم فقط اشاره به دگرگوني تلويزيـون در عصـر    
هـاي پـر    پـردازي  گمـان «ديجيتال، پخش محدود از طريق تلويزيون كابلي و اينترنـت، و آن  

ت و گستره و روند اين دگرگـوني را  نيست كه سرش) 1: 2004گراتي و لاستد، (» طمطراقي
پس از علاقة  ]3[.ها دوباره سر برآورده است پژوهش در زمينة شكل رسانه. احاطه كرده است

كه در بالا بـه   1980و گرايش به تفسير در دهة  1970هاي دانشگاهي به زبان در دهة  محيط
ي پخـش گسـترده احيـا    ها علاقه به گفتمان ملفوظ در رسانه 1990آن اشاره كرديم، در دهة 

گفتگـو در راديـو و   . اي كه از نظر كمـي متوسـط ولـي از نظـر كيفـي مهـم بـود        شد؛ علاقه
اي به گـردآوري اسـكانل اسـت، نخسـتين و احتمـالاً       ، كه مجموعه مقاله)1991( 2تلويزيون

تأثيرگذارترين كتاب دانشگاهي بود كه فقط به گفتگو در راديو و تلويزيون اختصاص يافتـه  
بـاي،   هـاچ ( 4گفتگـوي تقـابلي  و ) 1991فئـركلاف،  ( 3اي گفتمان رسانهسپس دو كتاب . بود

پـردازد و،   كتاب نخست به هر دو زمينة آثار چاپي و راديو تلويزيوني مي. منتشر شد) 1996
اي را يكي از سه جنبـة مهـم در تحليـلِ گفتمـان      گونه كه پيشتر اشاره شد، متون رسانه همان
كتاب دوم، تجزيه و تحليل دقيقي از تقابل لفظي در گفتمان راديويي ارائـه  . داند ها مي رسانه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. representation  2. Broadcast Talk 3. Media Discourse 

4. Confrontation Talk 
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هـاي   گفتگـو در رسـانه  «هاي اخير، چندين طرح كه در چارچوب پـژوهش   در سال. دهد مي
همچـون كتـاب   (اند  هاي پخش گسترده پرداخته گنجند، به برخي از قالب مي» پخش گسترده

اي  نگـاري  كه تك) 2007(و كتاب مانتگومري  كه مجموعه مقاله است) الف 2001(تولسون 
يا گفتمانِ راديو تلويزيوني را به طور كلي بررسـي  ) اخبار راديويي و تلويزيوني است دربارة
   ]4[).2006و تولسون  2006باي  مانند هاچ(اند  كرده

گيـرد و ـ    ها بهره مي اين پژوهش ، از عزم و دانش همة گفتمان تلويزيونيكتاب حاضر، 
دانم ـ نخستين پژوهشي در قالب يك كتاب است كه به طور كامـل فقـط     كه من مي اييتا ج

را در گفتمـان تلويزيـوني    چگونـه و  چـه ميـان    پـردازد، و رابطـة   به گفتگو در تلويزيون مي
هـاي   هـايي از منـابع گونـاگون ـ از برنامـه      ايـن كتـاب بـا اسـتفاده از داده    . كنـد  بررسي مي

پردازد كه چگونه تلويزيون به  هاي سياسي ـ به اين موضوع مي  بهگرفته تا مصاح 1»نوسازي«
براي نمونه، يكي از مباحـث ايـن   . پذيرد دهد و با آنها شكل مي هاي تعاملي شكل مي گفتگو

شـود   هايي است كه در مستندهاي احساساتي تلويزيوني نقـل مـي   كتاب، تأثير متقابل داستان
هـا ارائـة    اي كـه ايـن داسـتان    و شـيوه ) ايي دارندگش هايي كه ساختار كشمش ـ گره  داستان(

  . شوند تا توجه بيننده پابرجا بماند مي
اي  هايي است كه به تحليل گفتمـان رسـانه   پژوهشدر زمرة  به طور كلي، كتاب حاضر

در . در ميـان نيسـت  » گفتمـان «پردازند، هرچند هيچ تعريف واحد و جامعي از اصطلاح  مي
» تر از جمله و عبـارت  زبان طولاني«: ج گفتمان از اين قرار استواقع، برخي از تعاريف راي

فاسـولد،  (» كاربرد زبـان «، )1: 1983براون و يول، (» كاربرد عملي زبان«، )1: 1983استابز، (
» كاربرد زبان، خواه گفتاري و خواه نوشتاري، به مثابة يـك كـنش اجتمـاعي   «، و )65: 1990

اينكه تحليل گفتمان : ين تعاريف يك نكته مشترك استدر همة ا ]5[).28: 1992فئركلاف، (
هـاي فرعـيِ    البته هر يك از رشـته . بلكه به كاربرد آن توجه دارد ،نه به زبان به طور انتزاعي

   ]6[.تحليل گفتمان، نگرش متفاوتي به رابطة زبان و زمينة اين كاربرد دارد
» هرمنوتيك اعتمـاد «، بر ، در چارچوب اين نگرش به تحليل گفتمانگفتمان تلويزيوني

در اينجـا  (ها  نگرش ما اين است كه زبان و رسانه. »هرمنوتيك بدگماني«استوار است، نه بر 
فـارغ از اينكـه   (چيزهايي هستند كه عملكـردي سـاده و رايـج و عـادي دارنـد      «) تلويزيون

 ايـن دو خـط پـژوهش   ). 257: 1998اسـكانل،  (» )عملكردشان له يا عليه منافع بشري است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. make-over  
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در زمينـة اخبـار راديـويي و    ) 21: 2007(گونه كـه مـانتگومري    همان. لزوماً متناقض نيستند
اگر بخواهيم اخبار را به مثابة يك پديدة مشـخص بفهمـيم و توضـيح    «: گويد تلويزيوني مي

نقد اخبار هنگـامي حالـت   . دقت تجزيه و تحليل كنيم دهيم، بايد چگونگي عملكرد آن را به
هـاي   ه بر توصيف كامل گفتمان آن استوار باشد، زيرا طيف گستردة كـنش يابد ك مطلوب مي

  . »كند ارتباطيِ اخبار در همين گفتمان تجلي پيدا مي

  گوينده و شنونده و زمانِ گفتگو در تلويزيون      1-2

واسـطه و   هـاي بـي   گفتمـان  را از تحليل ديگـر   اي دارد كه تحليل آن تلويزيوني جنبه  گفتمان
، گفتگـوي راديـويي و   )1: 1991(بـه نوشـتة اسـكانل    . بيان دوگانـه : سازد ايز ميملفوظ متم
كنندگان در بحث، مصاحبه، مسابقه، يا هر چيز  نوعي تعاملِ ارتباطي ميان شركت«تلويزيوني 

در واقـع، گفتمـان   . »ديگر است و در عين حال براي مخاطبانِ غايـب طراحـي شـده اسـت    
شود كه اين مخاطبانِ غايـب آن را بشـنوند    حي و توليد ميتلويزيوني فقط به اين منظور طرا

زمينـه، گرافيـك و تصـاوير،     از همين روست كه حركت دوربين، موسيقي پس. ببينند و
زبان، كيفيت صدا، زير و بم گفتار، چيدمان فضايي در دكور استوديو، و پوشش مجريان 

تحليل گفتمان تلويزيوني در اين اند و در نتيجه به  شناختي آفرينِ نشانه همگي منابع معنا
  . يابند كتاب ربط مي

هسـتند و بـر    شـده  بسيار تدوين هايي توجه كنيد كه براي نمونه، به شمار فراوان برنامه
هـاي   فيلمبـرداريِ هـر يـك از قسـمت    . آينـد  هاي ما به نمايش درمـي  صفحة تلويزيون خانه

شود، سه تا هفت روز بـه طـول    ش ميكه از تلويزيون بريتانيا پخ» نوسازي خانه«هاي  برنامه
بـه ايـن   . هاي بازرگاني، سي تا شصت دقيقـه اسـت   ولي زمان پخش آن، با آگهي. انجامد مي

هايي از كل تصاوير فيلمبـرداري شـده بـه بيننـده عرضـه       ترتيب، در هر قسمت، فقط بخش
 لحظــة«بــراي نمونــه، . انــد شــود كــه آگاهانــه گــزينش و ســازماندهي و پيونــد يافتــه  مــي

ــ  ) 2007؛ هلـر  2006اسـپيگل  (» برداري پرده«يا ) 2000؛ موزلي 2003بانر ( 1»آشكارسازي
كننـدگان نشـان داده    اي كه شكل تازة خانه نخستين بـار بـه بيننـدگان و شـركت     يعني لحظه

موسـيقي  (موسـيقيِ متناسـب بـا سـبك دكـور داخلـي       : شود ـ چند عنصر مشخص دارد  مي
، تـدوين سـريع   )هاي مـدرن  موسيقي تند و شاد براي خانههاي سنتي و  كلاسيك براي خانه

يني، و تحسـين و تمجيـد مجـري از    ئزتها و اشياي  نماهاي دور و متوسط و درشت از اتاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. moment of revelation 
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شـناختي، كـه از    يافتة منابع نشانه اين نوع پيوند پيرايش. هاي گروه در نوسازي خانه موفقيت
هـايي   گيرد، ناشي از تصـميم  مايه مي) بصري، صوتي، كلامي(هاي ارتباطي گوناگون  اسلوب

  . طلبد ها مي است كه تدوين و اجراي گزينشي اين برنامه
همين بيانِ دوگانة گفتگوي تلويزيوني است كه تحليـل آن را در چـارچوب الگوهـاي    

شـناس   اين الگوي سنتي را از جمله زبـان . سازد دشوار مي) گوينده ـ شنونده (ارتباطي سنتي 
ارائـه  ) 1916( 1شناسـي عمـومي   هايي در زبـان  درسدو سوسور در كتاب  فرانسوي فردينان

كه سوسور مطرح كرده، و البتـه بـا توجـه    ) 15-11: 1916( 2»مدار سخن«مفهوم . داده است
آگاهانـه و  «نمايد، براي توضيح و تبيـين ماهيـت    به زمان ارائة اين نظريه عنوان عجيبي نمي

مدار «. گفتمان تلويزيوني كاربرد ندارد) يد از متن اصلي؛ تأك11: 1991اسكانل، (» عامتعمداً 
ارتبـاط  . يابـد  بر اين انديشه استوار است كه مفاهيم از فرد الف به فرد ب انتقال مـي » سخن

دهد كه فرد الف مفاهيم را در قالب گفتار رمزگذاري و سپس فرد ب آنها را  هنگامي رخ مي
تري مطرح شد؛ از جمله از سوي شـانون   پيچيده بعدها الگوهاي ارتباطي . كند رمزگشايي مي

ــور  ــيبك ،) 1949(و وي ــن  )1988( 3س ــپربر و ويلس ــافمن )1995(، اس ــه ) 1981(، و گ ك
  . بيان دوگانه در گفتگوي تلويزيوني بسيار مربوط است دربارةهاي او به بحث ما  ديدگاه

تدا قصد نداشـت  البته وي از اب. شناس اهل امريكاي شمالي است اروينگ گافمن جامعه
هاي  توجهي از كار وي، بررسي ويژگي كه ارتباط ملفوظ را الگوبندي كند، ولي بخش شايان

بـراي نمونـه، گـافمن در كتـاب     . گفتگوي مردم در برخوردهاي گوناگون اجتمـاعي اسـت  
اين . پردازد كلي در بررسي گفتگو مي  به تأثير متقابل سه درونماية) 1981( هاي گفتگو شكل

  :نمايه عبارتند ازسه درو
  گفتگو » پذيري توان نقش«تواناييِ دگرارجاعي يا خودارجاعيِ گفتگو كه وي آن را

  نامد؛ مي
 »ها، و صداهايي كه در هنگام سخن گفتن و گوش سـپردن بـه طـور     ها، نگاه مكث

» اي در رفتـار پيوسـتة ماسـت    نيازمند نقش ارتباطي ويژه... كنيم  غيرارادي ايجاد مي
  نامد؛ مي» فرآيند آداب و رسوم«و وي آنها را در مجموع  ،)2: 1981(
 »ِكنـد  گفتگو، كه وي آن را به طور كلـي چنـين تعريـف مـي    » چارچوب مشاركتي :

كساني كه در شـعاع ادراكـي آن قـرار دارنـد       شود، همة اي ادا مي هنگامي كه واژه«
 )3: 1981( .»جويند به نوعي در آن مشاركت مي] كنند شنوند و درك مي را مي آن[

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Course in General Linguistics        2. Speaking circuit 3. Sebeok 
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انگارانه است، و به همـين   از نظر گافمن، دو مفهوم سنتيِ گوينده و شنونده بسيار ساده
را به جـاي آنهـا بـه كـار     ) براي دريافت گفتگو(» چارچوب مشاركت«و » قالب توليد«دليل 
جعبة صوتي كه اداي واژگان را «: محرك: كند برد؛ و قالب توليد را به سه نقش تقسيم مي مي
كنـد، و   گذارد، تصـنيف مـي   عاملي كه جملات را كنار هم مي: مؤلف«؛ »سازد پذير مي نامكا
. »دهندة نگرش و جايگاه و باور اوسـت  كسي كه واژگان، نشان: گويندة اصلي«؛ و »نگارد مي
  )226: 1981گافمن، (

. قايـل شـده اسـت   » تصـوري «و » تصـديقي «گافمن براي گيرنـدة پيـام نيـز دو نقـش     
يا آگاهانة پيامند كـه خـود بـه دو دسـتة     » رسمي«قي آن دسته از گيرندگان گيرندگان تصدي

توجه بصـريِ  «گيرندگانِ خطابي كساني هستند كه . شوند تقسيم مي» غيرخطابي«و » خطابي«
: 1981(» گوينده به آنهاست و انتظار دارد كه به نوبة خود نقش گوينده را بر عهـده بگيرنـد  

انـد، حتـي    شنوندگان رسميِ هـر گفتگـوي ارتبـاطي   «بقية  گيرندگانِ غيرخطابي جزو). 132
گيرندگانِ تصـوري  ). 133: 1981(» كساني كه شايد در واقع به سخنان گوينده گوش ندهند

شـنوندگان  «: شـوند  نيز گيرندگانِ غيررسمي و ناخواستة گفتگويند و به دو دسته تقسيم مـي 
ــاقي ــا رهگــذران  (» اتف ــنوندگان ي ــته«ش ــنوندگان عمــدي«و ) »يغيررســم«و » ناخواس » ش

  )128: 1981). (ندايست گوش مي» آگاهانه«يا كساني كه » غيررسمي«شنوندگان (
گافمن تأكيد كرده است كه ميان دو نقش توليد و دريافت سخن، نـوعي تعامـل سـيال    

گوينده و شنونده ميان اين دو نقش در حركتند و در هر موقعيت درگير چيـزي  . وجود دارد
تغيير مسـير خودمـان و ديگـرانِ    «يعني : ناميده است» تغيير وضعيت«آن را  شوند كه وي مي

. »شـود  حاضر در آن موقعيت كه با تنظيم وضعيت توليـد يـا دريافـت كـلام مشـخص مـي      
)1981 :128(  

هاي آشكاري بر الگوهاي ارتباطيِ گوينده ـ شـنونده    چارچوب مشاركتي گافمن مزيت
گونـه كـه در تعـاريف بـالا      براي نمونه، همان. راه استهايي نيز هم دارد، ولي با محدوديت

را گاهي در مورد توليـد و  » چارچوب مشاركت«آشكار است، گافمن در آثار خود اصطلاح 
از اين گذشـته، گـافمن   . دريافت گفتگو و گاهي فقط در مورد دريافت آن به كار برده است

دهند  ب مشاركتي را شكل ميهاي گوناگوني كه يك چارچو دهد نقش درستي توضيح نمي به
اشـاره  ) 221: 1988(ايـن نكتـه، همـان گونـه كـه لوينسـن       . شوند در عمل چگونه اجرا مي

تعيين چند نقش مشـاركتي يـك چيـز    «زند؛ چون  كند، چند دشواري تحليلي را دامن مي مي
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ديگـر؛ زيـرا دومـي     ياست و تعيين اينكه چه كسي در چه زماني در كدام نقش است، چيز
  . »گي بسيار بيشتري داردپيچيد

هاي بعدي در زمينة گفتمان تلويزيوني، درسـت فهـم همـين پيچيـدگي      وظيفة پژوهش
دهنـد، هـدف ايـن     ها و مسيرهاي مشـاركتي يكجانبـه رخ نمـي    از آنجا كه نقش. بوده است
براي . ها را در عمل و در تعامل با يكديگر نشان دهند ها آن بوده است كه اين نقش پژوهش
، اينكه گافمن نقش سنتي گوينده را به چند گـروه تقسـيم كـرد، موجـب شـد كـه از       نمونه
كننـدگان بـا    مثلاً، مصـاحبه . در تلويزيون فهم بهتري پيدا كنيم» گويندگان«هاي تعامليِ  نقش

كننـد   اي رسمي و خنثي طرح مي برانگيز را به شيوه هاي چالش سياستمداران، معمولاً پرسش
» تغييـر وضـعيت  «ها اغلب شامل  اين شيوه. ورزي بركنار بمانند غرض تا از انگ جانبداري و
را بـه  » مؤلـف «كنـد، ولـي نقـش     كننده نقش محرك گفتگو را حفظ مي است؛ يعني مصاحبه
بنـدي گـافمن از    به همين ترتيب، دسـته ). 10نگاه كنيد به فصل (دهد  كسي ديگر نسبت مي

. ري از تعامل تلويزيوني نيـز فـراهم آيـد   ت هاي دقيق نقش سنتي شنونده موجب شد تا تحليل
هـاي   ، به توصيف و بررسيِ نقـش »عمدي  شنوندة«و » شنوندة اتفاقي«هاي  براي نمونه، نقش

. كمك شـاياني كـرده اسـت   ) يعني بينندگان(گوناگون مخاطبان غايبِ گفتگوهاي تلويزيون 
  )1999؛ ايلي 1995تيج و راث  ؛ هري1985تيج  نگاه كنيد به هري(

اند،  نوشته شده» تعيين نقش افراد در گفتگو«ثاري كه با تأثيرپذيري از گافمن در مورد آ
ارتبـاط  [كسـاني را كـه در شـعاع ادراكـي     «كنند كه بايد همة  جملگي بر اين نكته تأكيد مي

بـا ايـن حـال، از آنجـا كـه      . شنوندگان قلمداد كرد و، جز)3: 1981(» قرار دارند] تلويزيوني
رسد جنبـة   افمن بر ساختارهاي واقعيِ گفتگوي تعاملي متمركز است، به نظر ميبيشترِ آثار گ

مخاطبـان  [آن » پخـش گسـترده  «را بـر  ] حاضران در استوديو[گفتمان تلويزيوني » موضعي«
  .اولويت بخشيده است] بيرون از استوديو

هاي محرك و مؤلف در گفتگوهايي كه افـراد بـر صـفحة     در نتيجه، هرچند تمايز نقش
هـا در بيـان دوگانـة     هـاي ايـن نقـش    دهند، مفيد بوده است، ولي ويژگي لويزيون انجام ميت

اگـر هـدف از گفتگـوي تلويزيـوني ايـن باشـد كـه        . گفتگوي تلويزيوني بيش از اينهاسـت 
جعبـة  «كنندگان حاضر در اسـتوديو   مخاطبان غايب آن را بشنوند و ببينند، آنگاه همة شركت

كننـدگان و پژوهشـگران و    بـه همـين ترتيـب، تهيـه    . آينـد  مي يا محرك آن به شمار» صوتي
گفتگوي تلويزيوني بـه حسـاب آورد ـ يعنـي     » مؤلفان«توان  نويسان و ديگران را مي فيلمنامه
. »نگـارد  كند، و مي گذارد، تصنيف مي عاملي كه جملات را كنار هم مي«هاي گوناگونِ  نسخه
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هاي داستاني آشكار است، ولي  ، و ديگر شكلهاي سبك ها، مجموعه اين نكته در مورد درام
بعلاوه، از آنجا كـه   ]7[.هاي غيرداستاني حالت ضمني و پوشيده دارد در مورد برخي از برنامه

هـاي آنـي آنـان     شـود و از واكـنش   گفتگوي تلويزيوني اساساً براي مخاطب غايب توليد مي
است و هم متنوع؛ زيـرا  ) 1991اسكانل، (» خودآگاه«هم بسيار » محرك«بهره است، نقش  بي

  . سازي تا آشكارسازي كامل آن گيرد؛ از تلاش براي پنهان اي را در برمي طيف گسترده
انـواع گفتگوهـاي    هاي دريـافتي گونـاگوني كـه بيننـدگانِ     به همين ترتيب، تعيين نقش

ني پـذيرفت  ظـاهر  بـه با اين حـال، هرچنـد   . كنند، بسيار سودمند بوده است تلويزيوني ايفا مي
نمايد كه بينندگان را چون در استوديو حضور ندارند، شنوندة اتفاقي يـا عمـدي بـدانيم،     مي

هـاي شـنوندة    كننده است؛ زيرا در چارچوب مشاركتي گافمن، نقش ولي چنين فرضي گمراه
قـرار دارد؛ ولـي از   ) غيررسـمي و ناخودآگـاه  (اتفاقي و عمدي در گروه گيرندگانِ تصوري  

كاركرد تلويزيون، پخش گسترده است، اين بينندگان بنا به تعريـف جـزو   آنجا كه ماهيت و 
بنـابراين، هرگـز   . گيرنـد  گفتگوي تلويزيوني قرار مي) رسمي و آگاهانه(گيرندگانِ تصديقي 

اتفاقي يا عمـدي قلمـداد كـرد، هرچنـد فضـاي كنـوني تلويزيـون          توان آنان را شنوندة نمي
بنـابراين، اصـطلاح   . را ايجـاد كنـد  » چرانـي  چشـم «و » نزديكـي «است احساسـي از   ممكن

رود و امـروزه رايـج و    اي به كار مي هاي رسانه كه در بسياري از پژوهش» شنوندگان اتفاقي«
) 167: 2006(بـاي   بـراي نمونـه، هـاچ   . رسـد  در نتيجه كارآمد شده است، ناكافي به نظر مي
استفاده كنـيم، زيـرا در واقـع     »گيرندگانِ عام«پيشنهاد كرده است كه به جاي آن از اصطلاح 

تعلـق   گفتگوي تعـامليِ بـا واسـطه و عـام    مقولة گستردة «گفتگوي راديويي و تلويزيوني به 
  ). تأكيد از متن اصلي(» دارد

  گستره و ساختار اين كتاب    1-3

پردازد كـه در   مي 1شبكه و برنامة تلويزيون زميني چندينمتون  به بررسي گفتمان تلويزيوني
هرچنـد شـمار ايـن    . و بريتانيا، و شمار اندكي از آنها در نيوزيلند، پخش شده اسـت امريكا 
هاي تلويزيوني است كـه   اي از حجم انبوهي از برنامه نسبت اندك است، ولي گزيده متون به

در  ]8[.ام در پانزده سال اخير براي تدريس و پژوهش، ضبط و گردآوري و آوانويسـي كـرده  
  . ام تا حد امكان چند معيار را رعايت كنم شيدهها كو گزينش اين برنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. terrestrial 
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هاي داستاني  ، برنامه»سنت پژوهش گفتگوي تلويزيوني«نخست، و بنا به رسم رايج در 
هـاي   كمـدي   هـاي سـبك،   ماننـد مجموعـه  (هـاي داسـتاني    ام؛ زيرا در برنامه را كنار گذاشته
رود و  ژگان خاصي به كار مـي وا) هاي بازرگاني، و جز آن ها، آگهي ها، درام موقعيت، كمدي

اي  از آنجا كه گفتگوها از پيش نوشته شده و مشخص است، واژگان حـد و مرزهـاي ويـژه   
مواد غيرداستاني كه در اينجـا بررسـي   ]. كه با گفتگوهاي روزمره تفاوت دارند[كنند  پيدا مي
) 1996ل، اسـكان ( 1»پـذيري  معاشـرت «آنها از مـنش ارتبـاطي    ةند، ولي همتر اند، متنوع شده

هـاي گونـاگوني دارد، ولـي اخبـار و      پـذيري شـكل   البته تحقق ايـن معاشـرت  . برخوردارند
هـاي   هاي دادگاهي و ديگـر برنامـه   و برنامه 2هاي سبك زندگي هاي سياسي و برنامه مصاحبه

اند، همگـي بـه خلـق روابـط انسـاني بـر صـفحة         غيرداستاني كه در اين كتاب بررسي شده
بـراي نمونـه، آن   . داراي فيلمنامه مشخص نيـز هسـتند  » اي تا اندازه«د؛ و پردازن تلويزيون مي

خبر در اسـتوديو و گزارشـگر    وشنود ميان گويندة  دسته از اخبار تلويزيوني كه در آنها گفت
اي است كـه   شده هاي از پيش تعيين گيرد، معمولاً شامل پرسش بيرون از استوديو صورت مي

  )2004تاگل و ديگران، (. پرسد گوينده از گزارشگر مي
بـر گفتگوهـاي تلويزيـونيِ امـروزي اسـت،      گفتمان تلويزيـوني   دوم، از آنجا كه تأكيد

در مـواردي كـه   . انـد  ام كه در زمان نگارش اين كتاب در حال پخـش  هايي را برگزيده برنامه
كنـوني  هـاي   ام كه به برنامه هايي را برگزيده پخش برنامة مورد بررسي قطع شده باشد، برنامه

مثلاً، در . شده باشند، و به ديگر كشورها صادر شده باشند شبيه باشند، در كشور مبدأ شناخته
دو  هـاي گفتگـويي، از گزيـدة     كننـدگانِ برنامـه   هاي شـركت  گويي در مباحثه بحث از داستان

 ـ   . ام استفاده كرده) بريتانيا( 4كيلرويو ) امريكا( 3ريكي ليكبرنامة  ه پخـش ايـن دو برنامـه، ب
قطع شد، ولي هر دوي آنها در سطح ملـي و جهـاني بسـيار     2004دلايل گوناگون، در سال 

در بريتانيا پخش شد و كيلروي نيز چند قسمت را در اسـتراليا و   ريكي ليك: معروف بودند
  . اجرا كرد 5استراليا كيلروي دربا عنوان 

ارائة نكات مـورد  ا براي ه هايي از برنامه از اين گذشته، بايد تأكيد كنم كه گزينش بخش
معـين را بـه كرسـي     و از پـيش  بر نكاتي كه تفسـيرهاي ايـدئولوژيك  است، نه شاهدي  نظر

گفتمـان  . هاي گوناگون دانست هاي اين كتاب را بايد نمايندة گرايش از اين رو، داده. بنشانند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. sociability  2. Life Style 3. Ricki Lake 

4. Kilroy 5. Kilroy Down Under 
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ي تكـرار  هاي مـورد بررس ـ  برنامه  اصلي متمركز است كه در همة  بر چهار ويژگيتلويزيوني 
به هم ربـط    هرچند اين چهار ويژگي. گويي، نزديكي، كشمكش، و ترغيب داستان: شوند مي

دارند، ولي در اينجا، براي روشـني مباحـث، بـه ترتيـب و در چهـار بخـش مجـزا بررسـي         
در فصـل مقـدماتي،   . هر بخش، شامل يك فصل مقدماتي و دو فصـل ديگـر اسـت   . اند شده

هاي گفتمان تلويزيوني ارائه شـده اسـت؛ و در دو فصـل     ويژگيهر يك از  دربارةاطلاعاتي 
مـثلاً  (هـاي خـاص تلويزيـوني     در ارتباط با زمينة كـاربرد آن، خـواه قالـب     بعد، هر ويژگي

، )هاي اعترافـي  گويي مانند تك(هاي گفتگو در آن  و خواه شكل) هاي گفتگويي روزانه برنامه
گفتمـان تلويزيـوني را در هـم      ار ويژگـي هـر چه ـ  14فصل . مورد بررسي قرار گرفته است

آميزد و آنها را در زمينة بحث از سه درونماية تكـويني ايـن كتـاب ـ يعنـي احساسـات،        مي
  . دهد اخلاقيات، و واقعيت ـ قرار مي

سـازي تلويزيـوني    را نبايد تجزيه و تحليل انواع و اقسـام برنامـه   بنابراين، كتاب حاضر
پـردازد، ولـي    صول آن به يك قالب تلويزيوني مشخص ميدانست؛ يعني هرچند برخي از ف

بـراي نمونـه، گفتمـان    . هاي گوناگونِ گفتگو در آن قالـب اسـت   هدف اصلي، بررسي جنبه
در . نزديكـي و ترغيـب  : تجزيه و تحليل شده اسـت   اخبار تلويزيوني با توجه به دو ويژگي

پـذيري   با توجه به معاشـرت مورد نخست، تعامل زنده ميان مجريان خبر و گزارشگران خبر 
هـايي از سـخنان    بررسـي شـده و در مـورد دوم، بخـش    ) 6نگاه كنيد بـه فصـل   (تلويزيون 

  . سياستمداران با توجه به توانِ اقناعي تلويزيون مورد بررسي قرار گرفته است
در همين زمينه بايد بيفزايم كه چون تلويزيون و سياست يكديگر را تقويت و پشتيباني 

هـا   هاي گوناگون تلويزيوني، در بخش تجزيه و تحليل انواع ارتباط سياسي در زمينه كنند، مي
ارتبـاط سياسـي ـ از جملـه بروشـورهاي      . هاي متوالي اين كتاب تكرار شـده اسـت   و فصل

هـاي سياسـي،     هاي گروه گاه هاي مطبوعاتي، وب هاي سياسي راديويي، بيانيه انتخاباتي، برنامه
ها سـر و كـار    تلويزيوني ـ هميشه، البته به درجات متفاوت، با رسانه هاي سياسي  يا مصاحبه
، سياسـت و   دموكراسـي  كشـورهاي اسـتوار بـر    با اين حال، امـروزه در بيشـترِ  . داشته است

اند كه براي توصيف رابطة متقابـل آنهـا يـك اصـطلاح جديـد       ها چنان در هم آميخته رسانه
يكـي  : اصطلاح به طور كلـي بـه دو معناسـت   اين . سياست» سازيِ رسانه«: وضع شده است

شدنِ سياست بـه دسـت    ها در تقويت دموكراسي، و ديگري پيامدهاي مستعمره  نقش رسانه
نيـاز نخبگـان   . در اين كتاب، همين معناي دوم مد نظـر بـوده اسـت   . صنعت روابط عمومي

از فنـون روابـط   از طريق راهبردهاي ارتبـاط اقنـاعي و اسـتفاده    » ها  هدايت توده«سياسي به 
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هاي  خواني هاي آشكار اين موارد در گذشته، خطابه نمونه. اي نيستند هاي تازه عمومي، پديده
شايان توجه است كه در دوران معاصر، شمار و . هاست آدلف هيتلر و دستگاه تبليغاتي نازي

يـق  و تصـاوير سياسـي از طر   ءانتشـار آرا كـه بـراي   گستره و پيچيدگيِ راهبردهاي ارتباطيِ 
  . افزايش يافته است رود، كار مي به هاي گروهي رسانه

ها سودمنديِ بالقوة فراوانـي دارنـد؛ زيـرا بـه ايجـاد       بنابراين، از ديدگاه سياسي، رسانه
از همـين روسـت كـه    . رسـانند  ها يـاري مـي   رضايت عمومي و كسب مشروعيت حكومت

 ـ  سياستمداران انواع فنون روابط عمومي را به كار مي از ا تصـاوير سياسـي مطلـوبي    گيرنـد ت
سياسـت   پيچيـدة نگاران را به دستگاه  يا روزنامه) 12نگاه كنيد به فصل (ارائه كنند خودشان 

نگـاران رهگـذراني معصـوم نيسـتند؛      ها، روزنامه از ديدگاه رسانه). 2005لوئو، (وارد سازند 
را ايفـا  » هـا  گـروه گـرگ  «شـوند، اغلـب نقـش     بلكه چون در نقش نگهبان جامعه ظاهر مي

برنـد و   اينان، همواره رفتـار سياسـتمداران را زيـر پرسـش مـي     ). 2003پارتينگتن، (كنند  مي
، ولـي  )10فصـل  . ك.ن(خواهنـد عيـب و نقـص فرآينـدهاي سياسـي را نشـان بدهنـد         مي

هاي خـاص سياسـي را بـه مـردم      گيرند تا ارزش را نيز در پيش مي 1راهبردهايِ فرابازنموني
  ).12فصل . ك.ن(عرضه كنند 

هـاي سياسـي،    تلويزيوني همچون اخبار و برنامه» جدي«هاي  اين كتاب علاوه بر قالب
پـردازد كـه آنهـا را در مجمـوع      نيز مـي » غيرجدي«هاي شكليِ چند قالب  به بررسي ويژگي

اين اصطلاح نخسـتين بـار بـه نـوعي     . نامند نما مي يا تلويزيون واقعيت 2»تلويزيون واقعيت«
هاي روزمرة  شد كه تصاويري از فعاليت در امريكاي شمالي اطلاق مي 3»واسطه تلويزيون بي«

. داد خدمات عمـومي ـ ماننـد پلـيس و اورژانـس ـ نشـان مـي        » بخش عملياتي«مردم را در 
شـد، در چنـد كشـور     در امريكا پخش مي 1990كه در اوايل دهة  4ها پليسهايي مانند  برنامه

 ـ  ديگر نيز تـا انـدازه   نجـات  در بريتانيـا و   5تبهكـاران  ماننـد  (د قـرار گرفـت   اي مـورد تقلي
هاي گوناگوني تبـديل شـدند،    ها به قالب چندي نپاييد كه اين برنامه). در استراليا 6اضطراري

بـرادر  و  8بازمانـده ماننـد  (هاي واقعي  و مسابقه) 7فرودگاه مانند(» مستندهاي احساساتي«از 
هـاي   و برنامـه ) 11نوسـازي منـزل  و  10يت نوسازينها(هاي نوسازي  گرفته تا برنامه) 9بزرگ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. metarepresentation 2. reality television 3. direct television 

4. Cops 5. Crimewatch 6. Emergency Rescue 
7. Airport 8. Survivor 9. Big Brother 
10. Extreme Makeover 11. Changing Rooms 
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هـا كـه    ايـن تلفيـق  ). 3عامـل مجهـول  ، و 2بتهاي پاپ، 1ستارگان پاپهمچون (استعداديابي 
شـناختي را در   هاي همانند آنهاست، نوعي سردرگميِ اصـطلاح  ها و برنامه ويژگي اين برنامه

هـا   عنوان برخي از اين برنامهمورد حيطة كلي تلويزيون واقعيت رقم زده است ـ براي مثال،  
) 3: 2003(بـانر  . بندي كرد توان دسته خورد و برخي ديگر را به دشواري مي تقريباً به آنها مي

مـورد اعتنـاي   «بـرد كـه    هايي به كـار مـي   را در اشاره به برنامه» تلويزيون معمولي«اصطلاح 
منامـة از پـيش نوشـته شـده     شـايد فيل «، يعني »كاركرد غيرداستاني دارند«و » منتقدان نيستند

هاي اساسي تلويزيون معمولي عبارت  ويژگي. »ادعاي حقيقت دارند[. . .] داشته باشند ولي 
خطاب مستقيم به بينندگان، استفاده از مردم معمـولي در برنامـه، و موضـوعات و    «: است از

   ]9[.»مسائل عادي و روزمره
اين كتـاب    نما، در چند فصل ا واقعيتهاي معمولي، ي هاي گوناگونِ گفتمان برنامه جنبه

دهد كه  هاست و هم نشان مي گونه برنامه اين نكته هم دليلي بر رواج اين. بررسي شده است
هـاي جـالبي را در مـورد رابطـة      هايي انديشه در رسانة بسيار بينامتنيِ تلويزيون، چنين برنامه

سـبك  «هاي امروزيِ  گفتمان برنامه براي نمونه،. آورند ها و جامعه فراهم مي گفتمان و رسانه
 1960در دهـة   4»خـودت بسـاز  «هاي  شود، يادآور گفتمان برنامه كه در بريتانيا پخش مي» زندگي
هاي دوم و چهارم اين كتاب بحث شده اسـت، گفتـارِ    گونه كه در بخش با اين حال، همان. است

فصـل  . ك.ن(و راهنمايي ) 7ل فص. ك.ن(هاي گوناگون در اعتراف  ها به شيوه آموزشي آن برنامه
  دهنـدة دو كـنش   ترتيب بازتـاب و شـكل   توان به مورد استفاده قرار گرفته است كه آنها را مي) 13

  . اجتماعي امروز، يعني نظارت اخلاقي و تعليم سبك زندگي، دانست
براي اين است كه خواندن متن را » راهنماي مطالعات بيشتر«و » نامه واژه«آخر،  و دست

بـر پايـة چنـد برنامـة      گفتمـان تلويزيـوني  هـاي   هر يك از فصل. خواننده آسان سازند براي
ها آشنا نيسـتند، زمينـة همـة     براي خوانندگاني كه با اين برنامه. شده ساختار يافته است ضبط
هـاي گزيـدة    ام؛ يعنـي پـيش از بخـش    مورد تحليل را مشـخص سـاخته  ) هاي گزيده(متون 
نوع و سرشت  دربارةام، و  را آورده) هاي گزيده متنِ پيش از بخش(ا ها، متنِ ملازم آنه برنامه

ها بـه صـورت اختصـاري اسـت تـا تجزيـه و        آوانويسي بخش. ام هر برنامه توضيحاتي داده
البتـه در انتقـاد از ايـن    ). 1995اكُانل و كووال، (پذير باشد  تحليل آنها هم معنادار و هم فهم

دهـد،   هاي گفتمان را نشان مي اي گزينشي از ويژگي توان گفت كه چون مجموعه نگرش مي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Popstars 2. Pop Idol 3. X-Factor 

4. DIY (Do It Yourself) 
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بنـدي   به هر حال، هر نوع آوانويسيِ گفتار، همواره حاصلِ طبقـه . آيد طرفانه به شمار نمي بي
حليلگر است و بنابراين همواره بيشتر نـوعي تفسـير اسـت تـا بازتوليـد      و گزينشِ شخص ت

هـاي   هـاي اصـلي همـان برنامـه     در اينجا اين داده). 1979، 1آكس(هاي اصلي  وفادارانة داده
گفته است، در آوانويسـيِ انعكاسـي   ) 1439: 2000( 2گونه كه بوخولتس همان. اند شده ضبط

آوانويسي كـه    هاي هر روش بايد به محدوديت«ست، كه بخشي از تحليل گفتمان انعكاسي ا
موافقم كه اين ) 1999(بارو  و ثورن 3من با كوئتس. »گزينيم توجه و آگاهي داشته باشيم برمي

اي كامل و  زيرا هيچ آوانويسي. اند ضروري بلكه كنند ها نه تنها مشكلي ايجاد نمي محدوديت
در مقابـل، آوانويسـي فرآينـدي    . ر ـ نيسـت  گفتـا » عيني«مكتوب و   تمام عيار ـ يعني نسخة 
  . است ناتمام و مداوم

بنابراين، هدف از قواعد آوانويسي كه در اين كتاب به كار رفته، كمك به فهم بهتـر مطلـب   
بـراي نمونـه،   . نيسـت ) 1983اسـتابز،  (اسـت، ولـي شـامل مـوارد غيرضـروري      ) 1999كوك، (

تـيج،   در آتكينسـون و هـري  (شدة روش جفرسون  هآوانويسيِ منابع زباني و پيرازباني، نسخة ساد
، حاصل كار چند سـالة  )و غيركلامي(شناختيِ بصري  آوانويسيِ منابع پرشمار نشانه. است) 1984

كه به تصـاوير و زوايـاي دوربـين     اين موارد، تا جايي. خود من در زمينة گفتمان تلويزيوني است
ايـج در ايـن حيطـه اسـتوارند، ماننـد نمـاي       شود، بر همان اصطلاحات ر در تلويزيون مربوط مي

هـاي ارتبـاط    شده، اسلوب هاي ضبط البته در برنامه. متوسط، نماي درشت، و زوم به جلو يا عقب
تر خوانده شود، آنهـا   دهند، ولي براي اينكه متن راحت كلامي و بصري و صوتي همزمان رخ مي

رگزيـده، نخسـتين سـتون از سـمت     هـاي ب  بخش در آوانويسي. ام هاي مجزا آورده را در ستون
هاي  حركت دوربين، چيدمان فضايي، نشانه: راست، توصيف منابع ديداري و شنيداري است

. زمينـه، و ماننـد آن   ، حضور موسـيقي پـس  )مانند نگاه و حركات دست(ارتباطيِ غيركلامي 
 هاي دوم و سـوم، شـمارة   در ستون. اند همة اين توصيفات با حروف خوابيده مشخص شده

هـاي   اصل گفتار در ستون آخر آمده، و گاهي نشانه. سطرها و مخفف نام گوينده آمده است
بويژه هنگـامي كـه   (تر شود  رفتار غيركلامي در آن مشخص شده است تا خواندن متن آسان

بـراي حفـظ انسـجام و روشـني مـتن، ايـن گونـه        ). ستونِ نخست آكنده از اطلاعات است
فهرست همـة قواعـدي كـه در ايـن كتـاب      . اند ه مشخص شدهها نيز با حروف خوابيد نشانه

. چــاپ شــده اســت 13هــاي برگزيــده بــه كــار رفتــه، در صــفحة  بــراي آوانويســيِ برنامــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ochs 2. Bucholtz 3. Coates 
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   واقعيت در قالب سرگرمي
  

 

 

  
بينـيم، در روايـت اسـت كـه رؤيـا       در روايت است كـه كـابوس مـي   

كنـيم،   بينـي مـي   آوريم، پيش ، در روايت است كه به خاطر ميبينيم مي
كشـيم، بـازنگري    كنيم، نقشه مي كنيم، ترديد مي يابيم، باور مي اميد مي

يـابيم، و   آموزيم، نفـرت مـي   زنيم، مي كنيم، گپ مي كنيم، انتقاد مي مي
  . ورزيم عشق مي

  )5: 1968هاردي، (  

گـويي را يكـي از    اند كـه اغلـب، داسـتان    ربرگرفتههاي گوناگون چنان زندگي ما را د داستان
آفرينـي   گويي البته به دليل سـرگرمي  اين فراگيريِ داستان. دانند هاي ذاتيِ ذهن آدمي مي جنبه

آن است، ولي اهميت آن را نيز نبايد از نظر دور داشت، زيرا مـا را متوجـه جايگاهمـان در    
خودمـان ـ و    تماني است كـه بـر آن چهـرة    داستان، نوعي بومِ گفتاري يا گف. سازد جهان مي

شـناسِ   بـه گفتـة زبـان   . دهـيم  زنيم و مورد ارزيابي همگـاني قـرار مـي    ديگران ـ را نقش مي 
نوعي عدسيِ زباني است كه از وراي آن بـه  «داستان ) 199: 1996( 1اجتماعي دبورا شيفرين

م؛ مردمـي كـه در يـك    پـردازي  خودشان مـي  دربارةمردم ) تقريباً آرمانيِ(هاي  كشف ديدگاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Deborah Schiffrin  

2 
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گويي در ذات خود جانبدارانه  بنابراين، عملِ داستان. »ساختار اجتماعيِ مشخص جاي دارند
دهي مواد به يك شكل  ينش و ساختارزيرا حاصلِ گز: و محصولِ آن هميشه ترفندآميز است

  .ها و ساختارهاي ديگر است معين و ناديده انگاشتنِ روش
هاي ارتبـاطي اسـت، پـس در     ترين شكل گويي شفاهي يكي از كهن دانيم كه داستان مي

تـوان   تلويزيون امروز چه محلي از اعراب دارد؟ به اين پرسش دو پاسخ مـي  1تحليل گفتمانِ
دهد ـ يعني روايتـي كـه انـواع      ارائه مي 2ن به طور كلي نوعي ابرروايتنخست، تلويزيو. داد

در درون آن جاي گرفتـه و هـر روايـت خـودش شـامل چنـد داسـتان        ) ها برنامه(ها  روايت
آفرينيِ هر يك از اين سـطوح، اهميتـي بنيـادي در حفـظ      ارزش سرگرمي ]1[.مشخص است

هاي قديمي،  زيون علاوه بر بازيافت فرمولبه همين دليل است كه تلوي. علاقة بينندگان دارد
 سـالهاي هـاي مسـتند از    براي نمونه، فـيلم . گويي است هاي تازة داستان همواره در پي روش

در مـورد  ) 431: 2004(بـورن  . انـد  بـوده  3»مـداري  روايت«تاكنون آشكارا در معرض  1990
كننـدگان رواج   ن نزد تهيهچنا "داستان"مفهوم «نويسد،  سي در اين دوره مي بي مستندهاي بي

بـه   "هـاي قـوي   يافتن شخصيت"و  "ارائة درست داستان"يافت كه به مرز وسواس رسيد و 
ــديل شــد   دلمشــغولي ــا تب ــيلم. »عمــدة آنه هــاي مســتند اســتفاده از  در همــين دوره در ف
. ك.ن(ها افزايش يابد  هاي معروف در مقام راوي فزوني گرفت تا جذابيت داستان شخصيت

هاي گفتگويي نيز تأكيد بـر نقـل تجـارب شخصـي در      به همين ترتيب، در برنامه. )3فصل 
اول  اين، پيرو همان گرايش معاصر است كه گفتگو دربارة تجاربِ دست. قالب داستان است

  )9، و 7، 4هاي  فصل. ك.ن. (داند هاي انتزاعي مي تر از بحث تر و موثق را لذتبخش
ساخت هويت نقش مهمي دارد ـ يعني واجد كاركرد  گويي تلويزيوني، در  دوم، داستان

هايي كـه در   براي نمونه، داستان). 1978فيسك و هارتلي، (سراييِ ايدئولوژيك است  حماسه
هـاي شخصـي و اجتمـاعي معينـي شـكل       شوند، بـه هويـت   مستندهاي سير و سفر نقل مي

خودشـان كمـابيش     ها را بـا هويـت و گـروه اجتمـاعي     دهند، و بينندگان نيز اين هويت مي
هـاي   اي از داسـتان  هاي گفتگومحور نيز زنجيـره  به همين ترتيب، در برنامه. يابند سازگار مي

براي مثـال پـدر يـا    (يا هويت مشخص ) مانند بيكاري(تجارب شخصي دربارة يك موضوع 
دهـد، و بيننـدگان    هاي معين را شكل مي اي از واقعيت و هويت هاي ويژه نسخه ،)مادر بودن

  . كنند هاي روزمرة خودشان را با آنها مقايسه مي ها و هويت عيتواق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. discourse analysis  2. supernarrative  3. narratisation 
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هاي خـاص اجتمـاعي را در    هويتگويي،  به اين ترتيب، تلويزيون با استفاده از داستان
هاي داستاني و  برنامه دربارةالبته اين سخن . بخشد فهم شكل مي هايي لذتبخش و آسان قالب

هـاي   غيرداستاني به يك انـدازه رواسـت، ولـي در ايـن بخـش از كتـاب تأكيـد بـر برنامـه         
ايـن  . انـد  »يجهان واقع ـ«هايي كه مدعي ارائة  گويي در برنامه يعني داستان: غيرداستاني است

هـا، بلكـه بـه دليـل تضـاد       گـويي در ايـن برنامـه    تأكيد نه به دليل ترديد در صداقت داستان
ها مبني بر ترسيم واقعيت، و سرشت ساختگيِ همـه   اي است كه ميان ادعاي اين برنامه بالقوه
  . ها وجود دارد گويي داستان

كـه مـورد ادعـاي    ) 40: 1997پلنتيگـا،  (» نگرش تأكيدي بـه واقعيـت  «براي نمونه، آن 
پـذيرد ميـان ضـبط     هاي مستند است، بر اين فرض استوار است كه بيننده مـي  برخي از فيلم

آنچه بيننـده را بـه پـذيرش ايـن نگـرش      . سينمايي و واقعيت پيوند مستحكمي برقرار است
 است؛ هدف 1هاي نهادينه از جمله قواعد فيلمي و پيشافيلمي كند، برخي از نشانه ترغيب مي

اين قواعد اين است كه به بيننده بباورانند كه در همان جهان اجتماعي و تاريخيِ روي پـردة  
شـامل  » در جلو عدسي دوربين«قواعد پيشافيلمي يا . سينما يا صفحة تلويزيون حضور دارد

فيلمبرداري در مكان رويداد، مصاحبة تصويري با شـاهدان عينـي، خطـاب    : اين موارد است
از سوي ديگر، قواعـد فيلمـي   . شده نوشته پيش از ن به دوربين، و گفتار متنِبرنگارامستقيم خ
نـور  «شوند، از جملـه اسـتفاده از    هاي سبكي در حين فيلمبرداري مربوط مي به گزينش

شـده در   بـه جـاي كـاربرد نـور مصـنوعي و كنتـرل      (هاي تنـد   براي ايجاد سايه» طبيعي
روي دست يا روي شانه براي ايجـاد تكـان و   ، و استفاده از دوربين )هاي سينمايي فيلم

اين فنون، با . فنون بالا و فنون ديگر، ايجاد حس واقعيت است  هدف از كاربرد. حركت
هاي مسـتند   آفرينند كه همبستة فيلم را مي» يعتدلگفتمان م«شناسي،  تأكيد بر زيبايينفي 
  )1991نيكولز، . (است

كننـد، و در برخـي از آنهـا قواعـد      پيروي نميعتدل مالبته همة مستندها از اين گفتمانِ 
بـه  ) نه مـردم واقعـي  (رود، مانند بازسازي و استفاده از بازيگران  هاي داستاني به كار مي فيلم

در بسياري از مستندهاي تاريخ طبيعي نيز از فنـون پيچيـدة فيلمسـازي و    . ها جاي شخصيت
هاي پريان، گاهي بـه   ند داستانشود، و مان موسيقي دراماتيك در لحظات حساس استفاده مي

داشـتنيِ انسـاني    هاي دوسـت  بخشند؛ يعني به آنها اسامي و ويژگي حيوانات جنبة انساني مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. pro-filmic 
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توليـد نيوزيلنـد، زنـدگي    ) 2003( 1زندگي اسرارآميز كيويبراي نمونه فيلم مستند . دهند مي
لم، داستان مهيجـي  اين في. دهد هايشان را در دو سال و نيم نشان مي دو مرغ كيوي و جوجه

مرد حـامي  : اند هاي انساني يافته هايش ويژگي از تلاش بقاي يك خانواده است كه شخصيت
هايي انساني  آنها كه نام» فرزندان«؛ و »مگي«كوشا و مادر سختكوش » همسر«، »جو«خانواده 
  . دارند» سنوپي«همچون 

حتـي در كـاربرد قواعـد    هاي مستند،  اي فيلم جالب اينجاست كه جنبة ارجاعي و گزاره
بـراي نمونـه، در مسـتندهاي تـاريخي،     . داستاني، چندان مـورد بحـث قـرار نگرفتـه اسـت     

اي  هـا و رويـدادهاي گذشـته، وسـيله     هاي خبريِ شخصـيت  هاي سياه و سفيد و فيلم عكس
بـه همـين ترتيـب، در مسـتندهاي     . آورد است كه دسترسي تماشاگران را به تاريخ فراهم مي

، نمايش رشد گياه با سرعت تند، عدول آن فيلم از واقعيت چرخة زندگي گياه تاريخ طبيعي
بيننده را بـه  » واسطة بي«دانند كه دسترسي  شود، بلكه آن را نوعي فن توليدي مي شمرده نمي

 2سيارة زمينسي،  بي براي مثال در مستند پرآوازة بي. سازد پذير مي دنياي حيات وحش امكان
درياهـا در  : نيستند» معتدل«فنون فيلمسازي به كار رفته است كه هيچ  ، انواع)2005-2006(

شـوند و صـداي راويِ بيـرون از صـحنه ايـن رويـدادها را        زنند و آب مـي  چند ثانيه يخ مي
دهـد   هاي زير زمين با دقت بسيار نشـان مـي   دهد، نماهاي درشتي از داخل حفره توضيح مي
آينـد، و صـداي موسـيقيِ     نه از تخـم بيـرون مـي   هاي برخي از پرندگانِ نادر چگو كه جوجه

  .يابد تا با حس و حال گفتارِ متن و تصاوير هماهنگ باشد دراماتيك اوج و فرود مي
اند كه مبادا كاربرد اين فنـون، ايـن بـاور را     نيز نگران بوده زمينة سيارظاهراً سازندگان 

بـه همـين   . دهـد  نشـان مـي   »واسـطه  بي« ، جهان طبيعي رادار كند كه اين فيلم مستند خدشه
گنجانـده  » خاطرات سـيارة زمـين  «منظور، در پايان هر قسمت از اين مجموعه بخشي به نام 

در دسـترس بيننـدگان قـرار    » واسـطه  مسـتقيم و بـي  «جهان بيرون را به طـور   كهشده است 
تقـلاي فيلمبـرداران در حـين    » قطـب جنـوب  «بـراي مثـال در بخـش خـاطرات     . دهـد  مـي 

شود كه  طوفان برف و تلاش اين عده براي نجات بچه پنگوئني نشان داده مي فيلمبرداري از
در توجيه صـحنة نجـات بچـه پنگـوئن راوي چنـين توضـيح       . اي گير افتاده است در حفره

بودند كه شش مـاه را    ها پيدا كرده دهد كه گروه فيلمسازي چنان رابطة عاطفي با پنگوئن مي
 سـيارة زمـين  به اين ترتيـب،  . فيلمبرداري از آنها پرداختند ناپذير به در شرايطي واقعاً تحمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. The Secret Life of a Kiwi        2.  Planet Earth 
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اش  گرايانـه  سازد و بر نگرش واقـع  مي» مبرا«در جهان طبيعي » دستكاري«خودش را از اتهام 
  .ورزد تأكيد مي
يـا  » واقعـي «گـوييِ   آيـد، انديشـة داسـتان    گونه كه از توضيحات كوتاه بـالا برمـي   همان

بحـث   1كه در فصل  چنان. غيرداستاني چندان سرراست نيستدر مورد تلويزيون » گرا واقع«
هاي تلويزيوني براي برآوردن نيازهـاي فرضـي گيرنـدگانِ اصـلي آنهـا ـ        كرديم، همة برنامه

اين در عمل به معنـاي اسـتفاده و كـاربرد جهـان     . شوند يعني بينندگان ـ طراحي و توليد مي 
هايي كه شـايد جـذابيت كـافي     ف جنبهحذ: هاي گوناگون است اجتماعي و تاريخي به شيوه
در ايـن  . دهند، و مانند آن هايي كه شمار بينندگان را افزايش مي نداشته باشند، تأكيد بر جنبه

بعـلاوه،  . نيسـت » واقعـي «جهـان   دربارة» واقعي«هاي  گويي فقط نقل داستان شرايط، داستان
هـاي   در برنامـه . يكـي نيسـت  هاي گونـاگون نيـز    ها در برنامه دهي اين داستان شيوة سازمان

گفتگويي نوعي مشخص از گفتگو، براي مثـال گفتمـان اطلاعـات شخصـي، شـايد امكـان       
كنندگان را فراهم سـازد؛ امـا همـين     دسترسي مستقيم به زندگي و احساسات واقعي شركت

هاي گفتگو با افراد مشهور شـايد موجـب شـود كـه ايـن افـراد نـوعي         نوع گفتگو در برنامه
بنابراين، در دو فصل . شان بپردازند اخلاقي را اجرا كنند و به تبليغ كار و حرفة خودگفتمان 

هـاي مشـخص تلويزيـوني،     گويي در قالب بعدي اين بخش از كتاب، به كندوكاو در داستان
به اين منظور، ناگزير . هاي گفتگويي روزانه، خواهيم پرداخت هاي مستند و برنامه يعني فيلم
  . دهيم اين دو نوع برنامه توضيح مي ارةدرباي  چند جمله
آيد، گفتگو و مسائل شخصـي را بـا    گونه كه از نام آنها برمي هاي گفتگويي، همان برنامه

هـا، زمينـه را    گويي در اين برنامه داستان. كنند هاي گروهي تلفيق مي ديدگاه حاصل از رسانه
. سازد هاي احساسي فراهم مي هاي كلي و ورود به برداشت براي دور شدن ميهمانان از بحث
از . نيـز دارد  1چراني و تخليـة روانـي   آفريني، جذابيت چشم اين كار، علاوه بر توانِ سرگرمي

هـاي   اي است كه به افراد حاضر در استوديوي برنامه گويي بهترين وسيله اين گذشته، داستان
هـاي   ن برنامـه شايان ذكر اسـت كـه ميهمانـا   . دهد گفتن مي گفتگويي فرصت و امكان سخن

كننـد تـا عقايـد     ـ اسـتفاده مـي    3و ديدگاهي 2گفتگويي معمولاً از دو نوع داستان ـ شخصي 
. خودشان را ابراز كنند و بدين وسيله هويت خود را در برابر ديگر ميهمانان شـكل ببخشـند  

دهـد و اغلـب پـيش از آنهـا      هاي شخصي معمولاً در آغاز صحبت ميهمانان رخ مـي  داستان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. cathartic   2. personal  3. positional 
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هـاي   كـاركرد ايـن نشـانه   . گيـرد  قرار مـي » ...خب ا«يا » ...خب«فتماني همچون ي گها نشانه
به ديدگاه يا موضعي كه در «گفتماني، تضمين دسترسيِ ميهمانان به بحث برنامه است و 

). 259: 1997بـارو،   ثـورن (» بخشـد  ادامه بحـث اتخـاذ خواهنـد كـرد، مشـروعيت مـي      
هـايي اسـت    دهند و شامل ارزيابي تر رخ مي يهاي طولان هاي ديدگاهي در نوبت داستان

گفتارهايي اساسي است كه به «دهندة  سازد و نشان كه ديدگاه هر ميهمان را مشخص مي
را  شـان هـاي مخالف  دهد تا ديـدگاه  كند، زيرا به ديگران امكان مي پويايي بحث كمك مي

اسـت كـه    هاي شخصـي و ديـدگاهي   از طريق همين داستان). 258  :1997(» ابراز كنند
اي  هــايي از واقعيــت را بــه شــيوه هــاي ويــژه و نســخه هــاي گفتگــويي، هويــت برنامــه

  . كنند آفرين ارائه مي سرگرمي
پردازنـد و   ــ تـاريخي مـي    هاي مستند به ضبط وفادارانة جهان اجتماعي ها يا برنامه فيلم

دگـاهي  هـاي دا  همين دليل گاهي به صورت مقالات مجلات، تاريخ مكتوب، يـا پرونـده   به
با ايـن  ). 1997كيلبورن و آيزود، (يابند؛ يعني به صورت متوني گفتاري و واقعي  ساختار مي

در واقـع،  . گيـرد  گـويي صـورت مـي    حال، وظيفة گفتـاريِ ثبـت جهـان اغلـب بـا داسـتان      
هـاي مسـتند نشـان     فـيلم  دربـارة ) 1995(و وينسـتون  ) 1991(هاي بنيادي نيكـولز   پژوهش

) 56: 1999(به همـين ترتيـب كـارنر    . هاي روايتي دارند هميشه جنبه ها دهد كه اين فيلم مي
شـود، ولـي    هـاي مسـتند از داسـتان اسـتفاده مـي      كند كه امروزه در اغلب فيلم نيز اشاره مي

هاي مستند در  كننده فيلم مارك ادواردز، تهيه. هاي گوناگون هاي گوناگون و به اندازه شيوه به
كننـده   براي توليـد يـك مسـتند خـوب بـه داسـتاني قـانع       «ه دهد ك سي نيز توضيح مي بي بي
بـدون داسـتان، مسـتند    . شده در آن تنيـده شـوند   است تا قطعات گوناگونِ شواهد ضبط نياز

، توجه كنيـد  سرزمين مادريسي،  بي براي نمونه، به دنبالة مستند معروف بي ]2[.»وجود ندارد
اين فـيلم، شـرح يـك دورة زمـاني در     . دساخته ش) 2004( 1ادامه: سرزمين مادريكه با نام 

اسـت كـه داوطلـب    ) دو بريتانيـايي و يـك نفـر اهـل كارائيـب     (پوست  زندگي سه نفر سياه
افراد ديگري در سرتاسر جهان مطابقت  DNAهاي  آنها با نمونه DNAهاي  شوند زنجيره مي

پي بيان ايـن نكتـه   اين فيلم مستند، با استفاده از ساختار روايتيِ ساده و خطي در . داده شود
كه مشخص شدن نياكان ژنتيك هر فرد با روش بالا، چه مسائل پيچيدة ملي و هويـت   است

از آنجـا كـه بيننـدگان معمـولاً تسلسـلِ زمـاني را بـه عليـت         . تواند رقـم بزنـد   قومي را مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Motherland: Moving On 
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مسـيرهاي تـأويليِ    ادامـه : سـرزمين مـادري  گويي در  ، داستان)1992كازلف، (دهند  مي ربط
مشخصي  هر يك از سه داستانِ اين فيلم مستند نكتة . گشايد را به روي تماشاگران ميمعيني 

 ]3[).الـف  1972(در اصـطلاح لابـوف   » خب كه چي؟«دارد ـ يعني همان ارزيابيِ روايتي يا  
گيـرد كـه رو بـه دوربـين بـه بيـان        ارزيابيِ دروني از سوي سه شخصيت فيلم صورت مـي 

ارزيابيِ بيروني را راويِ بيـرون از تصـوير صـورت    . پردازند هايشان مي ها و احساس ديدگاه
هـا ـ    دهد كه به اهميت رويـدادهاي روي پـرده ـ از جملـه ارزيـابيِ درونـي شخصـيت        مي

  . كند مي اشاره
گويي در ساخت مفهومِ اجتمـاعي فـرد كـاملاً     اهميت داستان ادامه: سرزمين مادريدر 

هاي مورد آزمون نياكانِ  كه فقط دو نفر از شخصيت شود در اين فيلم معلوم مي. آشكار است
خـانوادة  «ژنتيكي افريقايي دارند، و پس از دو سه هفته ديدار و گفتگـو بـا نوادگـان كنـونيِ     

. گوينـد  شـان سـخن مـي    هويت تـازه  دربارةخود، به تفصيل و با احساسات فراوان » ژنتيكي 
 دربـارة  1ن شـواهد مـوردپژوهي  تـوا  بعلاوه، سه داستان تجربـة شخصـي ايـن افـراد را مـي     

  . دانست DNAكاربردهاي امروزيِ آزمون 
گـويي اهـداف    هـاي مسـتند، داسـتان    هاي گفتگويي روزانه و برنامـه  بنابراين، در برنامه

ريزي استدلال مبتني بر شواهد، تعيـين جايگـاه فـرد در برابـر ديگـران،       پي: اي دارد چندگانه
از . يادماندني، تقويت حس پيشرفت بحـث، و جـز آن   اي جذاب و به ارائة اطلاعات به شيوه

هاسـت،   گرايي ايـن برنامـه   گويي، روش بسيار مفيدي براي تأكيد بر واقع اين گذشته، داستان
يـا اجراهـاي كـاملاً    ) مانند فنون پيچيدة فيلمسازي در آثار مستند(هر چند در آنها از داستان 

) هـاي گفتگـويي روزانـه    ميهمانـان برنامـه  براي مثال سبك بيان تصنعيِ برخي از (مصنوعي 
  .شود استفاده مي

گويي در دو سـطح عمـل    هاي تلويزيوني، داستان افزون بر اينها، در هر دوي اين برنامه
ها را  در جهان حكايت، خود برنامه). 1987يانگ، ( 3و قلمرو داستان 2جهان حكايت: كند مي
مشخصـي دارنــد؛ و    ط پيرنـگ هــا و خطـو  هــايي دانسـت كـه شخصـيت    تـوان داسـتان   مـي 

همچـون  «توان گفت كـه   ها شايد آگاه نباشند كه در داستان حضور دارند بلكه مي شخصيت
گذارند كـه سـاكنانش آن را واقعيـت     شوند، و به قلمرويي پا مي دنيايي واقعي به آن وارد مي

فضـاي  تـوان نـوعي    در قلمرو داسـتان، هـر برنامـه را مـي    ). 16: 1987يانگ، (» شمارند مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. case study  2. taleworld 3. storyrealm 
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اي از  گسـتره «دهـد ـ    گـويي در آن رخ مـي   گفتماني دانست كه موارد مشخصـي از داسـتان  
  )15: 1987. (»برد گفتگوها كه يكي به ديگري، يعني جهان حكايت، راه مي

جهـان  . پـردازيم  مـان مـي   هاي برگزيـده  در اينجا به اين دو سطح ـ يا قلمرو ـ در قالب  
ايـن  . گشـايي اسـتوار اسـت    ساختار كشمكش ـ گـره   هاي مستند اغلب بر حكايت در برنامه

سـاختارگراي فرانسـوي ـ بلغـاري آن را      1ساختار روايتي، كه نخستين بار تزوتان تـودورف 
تـرين شـكل،    الگويي دانست، در ساده گراي كهن هاي واقع مطرح كرد و پيرنگ كمينة روايت

. ضعيت نامتعـادل ب اسـت  انتقال از وضعيت متعادل الف به وضعيت متعادل ج با گذر از و
گرا بـر برقـراري نظـم در جهـاني      هاي داستانيِ واقع روايت) 1981، 1975(به نظر تودورف 

ايـن فرآينـد، شـامل پـنج مرحلـه      . استوار است كه به طور موقت دچار آشفتگي شده اسـت 
). مرحلـة نخسـت  (برقرار است » تعادل«در آغاز هر روايت، معمولاً وضعيت ثابت يا . است
زنـد و وضـعيت    دهد كه قدرت يا نيرويـي ايـن تعـادل را بـر هـم مـي       رف توضيح ميتودو

دهـد؛ يعنـي    روي مـي » شـناخت «در وضعيت بعـد  . گيرد شكل مي) مرحلة دوم(» نامتعادل«
در ). مرحلـه سـوم  (سـاز رخ داده اسـت    شوند كـه رويـدادي آشـفته    ها متوجه مي شخصيت

سـرانجام،  ). مرحلـة چهـارم  (گيـرد   صـورت مـي  » تـرميم «هـايي بـراي    وضعيت بعد، تلاش
شود، ولـي بـا تعـادلِ     ، يعني دوباره تعادل برقرار مي)مرحله پنجم(آيد  پديد مي» گشايي گره«

  . مرحلة نخست متفاوت است
هايي است كه  ، از نمونه2سرزمين مركزيمستند و معروف تلويزيون نيوزيلند،  مجموعة 

توان در مورد جهان حكايت بسـياري   ساني ميدهد ساختار روايتيِ تودورف را به آ نشان مي
شـود از سـاختار    هايي كه در اين مجموعه نقل مي داستان ]4[.هاي مستند به كار بست از فيلم

هاي هويت ملـي را كـه امـروزه گريبـانگير      كنند تا چالش گشايي استفاده مي كشمكش ـ گره 
هـاي پساــ    برخي از نگرانيهايي كه حاصل  جامعة نيوزيلند است به نمايش بگذارند؛ چالش

هـاي   ، و مـوج 4گرايـي مـائوري   گيري ملـي  ، اوج3استعماري است، از جمله معاهدة وايتانگي
در آغاز هر بخـش از ايـن مجموعـه، تصـاوير     ). 2006، 2005اسميت، (گوناگون مهاجرت 

شـود و سـپس مقدمـة راوي     اندازهاي مناطق گوناگون اين كشـور ارائـه مـي    زيبايي از چشم
، بخـش  ايـن . د كه شامل اطلاعات تاريخي و گفتگو با تني چند از ساكنان بومي اسـت آي مي

هـاي   كند، يعنـي همـان تصـوير نيوزيلنـد در آگهـي      وضعيت آغازين و متعادل را عرضه مي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Tzvetan Todorov  2. Heartland 3. Waitangi 

4. Maori 
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سـپس بـا   ). 1999بـل،  (تكبـر   نظير و مردماني مهربان و بـي  سرزميني با زيبايي بي: تبليغاتي
عيـب و   در اين جامعة تقريباً بـي ) مثال ميزان بالاي بيكاري براي(معرفي برخي از مشكلات 

يابـد، زيـرا    در اين مرحله، نگراني افـزايش مـي  . شود نقص، وضعيت نامتعادل نشان داده مي
هاي وضعيت متعادلِ آغازين چندان هم سـاده و دلپـذير    شويم كه تصاوير و گفته متوجه مي
شود و توجه  وجب حركت و شتاب روايت ميساز، م اين شناخت رويداد آشفته. نبوده است

چهـارم زمـان هـر     پـس از سـه  . كشـاند  هاي رفع اين وضعيت نامتعادل مي بيننده را به روش
بينانه  بيني خوش شود كه همواره با پيش گشايي مطرح و سرانجام تثبيت مي بخش، نوعي گره

بـه ايـن   . راه اسـت اي درخشان براي همة سـاكنان نيوزيلنـد ـ هم ـ    براي كشور ـ يعني آينده 
بـا اسـتفاده از سـاختار روايتـيِ      سـرزمين مركـزي  هـاي مجموعـة    ترتيب، هر يك از بخش

دهي به جهاني كه به طور موقـت دچـار آشـفتگي اسـت، نـوعي حـس اطمينـان را در         نظم
و » كيـوي «تأكيد اين مجموعة مستند بر اين است كه با اندكي روحيه . كند مخاطبان زنده مي

كـه  » تخيلي«جامعة . ها و مشكلات داخلي را از ميان برداشت توان تفاوت يبستگي ملي م هم
شود، حس تعلق به جامعة واقعي و چندفرهنگيِ  ارائه مي سرزمين مركزيدر جهان حكايت 

  )2005اسميت، . (كند اي روشن را تقويت مي نيوزيلند و داراي آينده
توان جهان حكايتي دانست كه  هاي گفتگويي را مي به همين ترتيب، هر بخش از برنامه

هـاي سـاختار    در واقع، برخي به هماننـدي . گشايي است ساختار آن بر پايه كشمكش و گره
بـراي  . انـد  اي اشاره كرده هاي رمانتيك اسطوره هاي گفتگويي و ساختار روايت روايتيِ برنامه

برخـي از افـراد   شود كه بـراي   نمونه، در هر دوي آنها داستان با مسئله يا موضوعي آغاز مي
انـد   هاي گفتگـويي  كنندگان عادي در برنامه مشكلاتي ايجاد كرده است؛ افرادي كه يا شركت

هاي گفتگويي، هويت برخي از  در برنامه ]5[.هاي رمانتيك ايِ روايت يا ساكنان قلمرو اسطوره
هـاي پريـان در    شود كه بازتـابِ هويـت قهرمـان داسـتان     كنندگان چنان پرداخت مي شركت

شـود و فقـط بـا نيـروي ذكـاوت       كودكي كه در جنگل گم مـي «: هاي رمانتيك باشد وايتر
: 1994لوينگستون و لانت، (» كند اش را پيدا مي اقبالي فراوان دوباره راه خانه طبيعي و خوش

اي  هـاي اسـطوره   هاي گفتگويي روزانه نيز همچون در روايـت  در جهان حكايت برنامه). 61
رو  روند و در اين مسير با يك يا چند شـرير روبـه   سفر اكتشافي مي ها به رمانتيك، شخصيت

هـاي   كه مورد پژوهشِ لوينگستون و لانت بوده است، شخصيت كيلرويدر برنامة . شوند مي
هـاي گفتگـويي، بـراي مثـال در      در ديگـر برنامـه  . شرير، متخصصان حاضر در اسـتوديويند 
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كننـدگان عـادي    ، شـركت 2جـري اسـپرينگر  برنامة همچون  1»جنجالي«هاي گفتگويي  برنامه
  . شوند خودشان به دو دستة قرباني و شرير تقسيم مي

ايـن   3هاي گفتگـويي، شخصـيت ميزبـان    برنامه تقريباً در همة جاري، و  در مركز كنش
ميزبان يا مجري، شخصيتي رها از مشـكل  . اي يعني همان قهرمان اسطوره: ها قرار دارد برنامه

اي رمانتيك، مورد سـتايش   هاي اسطوره است و همچون قهرمانانِ روايت و در موقعيتي برتر
ميزبان در اواخر هـر بخـش،   . برد او را زير پرسش نمي  گيرد و كسي داوري يا غبطه قرار مي

آيـد و بيننـدگان را بـه طـور مسـتقيم مـورد خطـاب قـرار          از قالب اين شخصيت بيرون مي
يت برنامه و قلمرو داستانِ آن، نوعي پل گفتاري ـ  دهد؛ و به اين ترتيب، ميان جهان حكا مي
هـايي همچـون    در برنامـه  ]6[.سـازد  ــ برقـرار مـي   » درآمد پس« )الف 1972(تعبير لابوف  به

درآمد ميزبان شامل خطاب كوتاه رو به دوربين اسـت كـه روي صـحنه و     اين پس كيلروي،
هـا، همچـون    يگر از اين برنامـه در برخي د. گيرد آماده صورت مي ظاهر بدون متنِ از پيش به

: درآمد يـك بخـش از برنامـه و از پـيش آمـاده شـده اسـت        ، اين پسبرنامة جري اسپرينگر
؛ كه رو به دوربين، بيرون از صحنه، و به صورت موعظـة كوتـاه اجـرا    »سخنان نهايي جري«

 درآمدها اهميت فراوانـي دارنـد، چـون بنـا بـه تعريـف       ترديدي نيست كه اين پس. شود مي
هر بخش از برنامـة  (بخشي به داستان  ، آنها هم مشكل فنيِ پايان»درآمد خوب پس«لابوف از 
بخشـند،   حس رضايت و اتمام مي«) بينندگان(كنند و هم به شنوندگان  را حل مي) گفتگويي

  )366: الف 1972. (»اند نمايانند كه مسائل حل و فصل شده زيرا چنين مي
 دربـارة فتگويي و مستند شـامل چنـد داسـتان مشـخص     هاي گ قلمرو داستان در برنامه

) 1988تـولان،  ( 5»پـذيري  نقل«و ) الف 1972لابوف، ( 4»پذيري گزارش«. جهان واقعي است
هاي معيني نيز مجاز اسـت، تـا از    ها معيارهاي مشخصي دارند، هرچند دگرگوني اين داستان

گـويي   مثال، برخلاف داسـتان براي . هاي خودش را داشته باشد اين طريق، هر برنامه ويژگي
هاي گفتگويي لزوماً هميشه به موضوع بحـث مربـوط    هاي برنامه در گفتگوهاي آزاد، داستان

هايي اثر بگذارد كه رابطـة   كنندگان عادي بر نقل داستان شايد ابراز احساسات شركت. نيستند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. tabloid 

2. The Jerry Springer Show 

3 .host   :ايم، ولي گاهي به تناسب بحـث   در اينجا اغلب همين برابر را به كار برده. مجري برنامة گفتگويي
  . واژه مجري نيز به كار رفته است

4. reportability  

5. tellability  
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تگويي لزومـاً نبايـد   هاي گف هاي برنامه بعلاوه، داستان. اندكي با بحث كلي در استوديو دارند
ميزبان يا مجري نيـز معمـولاً از رونـد    . هميشه براي مخاطبان حاضر در استوديو تازه باشند

كننـدگان آنهـا را نقـل كننـد،      ها، پيش از آنكه شركت كلي ـ و حتي شايد كل روند ـ داستان  
 هـاي گفتگـويي نـوعي روايـت     گـويي در برنامـه   از همين روست كـه داسـتان  . آگاهي دارد

  )4فصل . ك.ن. (مشاركتي و با نظارت مجري است
راوي بـه طـور   . هاي مستند نيز بر شخصيت راوي استوار اسـت  قلمرو داستان در فيلم

داسـتاني،   راوي برون). 1992كازلف، ( 2داستاني و درون 1داستاني برون: كلي بر دو نوع است
ايـن نـوع   . جداسـت ) ننـدگان بي(هـا   هاي مورد نقل و نيز از گيرندگان آن داسـتان  از داستان

نامنـد، گوينـدگاني بيـرون از تصـويرند كـه       مـي » صداي خداوند«ها، كه اغلب آنان را  راوي
جـداييِ جسـماني و   . كنـد  صداي آنـان بيننـدگان را در مسـير فـيلم مسـتند راهنمـايي مـي       

بـار  هاي آنان نوعي اقتدار و اعت ها براي اين است كه به داستان ناشناختگي عمومي اين راوي
جهان اجتماعي ـ تـاريخي، ادعاهـايي حقيقـي مطـرح       دربارةببخشد و به اين ترتيب بتوانند 

  . سازند
بـراي نمونـه، در   . داستاني، خود درگيـر نقـل داسـتانند    هاي درون از سوي ديگر، راوي

يـك   دربـارة بينيم كه رو به دوربـين   برخي از مستندهاي حيات وحش، اين نوع راوي را مي
هـاي مسـتند، راوي نقـش يكـي از      در برخي ديگـر از فـيلم  . دهد توضيح ميگونة جانوري 

داستاني، مرز ميان جهان  به اين ترتيب، گفتار متن درون. كند هاي داستان را ايفا مي شخصيت
درگيري شخصـي ـ   . دارد حكايت فيلم مستند، قلمرو داستان، و جهان واقعي را از ميان برمي

ترين ابزاري اسـت كـه در    داستاني ـ مهم  ايز در گفتار متن برونبر خلاف اعتبار و اقتدار متم
  . گرايي آنها مؤكد شود رود تا واقع كار مي داستاني به مستندهاي متكي به گفتار متنِ درون

را هـاي تلويزيـوني غيرداسـتاني     گـويي در قالـب   در اين فصل، دليـل بررسـي داسـتان   
هـاي گفتگـويي    هاي مستند و برنامه يل برنامهتجزيه و تحل هاي نظريِ كرديم و شالوده بازگو

اينك وقت آن است كه به برخي از مسائل مـرتبط بپـردازيم؛ و   . روزانه را مشخص ساختيم
برخـي   گوييِ دهيم كه در داستان دهيم و توضيح مي اين كار را در دو فصل آينده صورت مي

آميزنـد و   هـم مـي   هـاي گفتگـويي و مسـتند، چگونـه زبـان و تصـوير و صـدا در        از برنامه
بررسي ساختارهاي روايتـيِ    3فصل . كنند را ايجاد مي  هاي معيني از واقعيت و هويت نسخه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. hetrodiegetic 2. homodiegetic 
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تمركـز  . گشايي در مستندهاي احساساتي تلويزيوني در تلويزيون بريتانياست ـ گره كشمكش
 ها در ارائة جهان حكايت است كه هم وفادار به جهـان واقعـي   اين فصل بر نقش اين برنامه

هاي مسـتند نيـز    انواع گفتار متن در فيلم. كند است و هم آن را به صورتي جذاب عرضه مي
را بررسـي  شـناختي   برخي از منابع اصلي نشـانه  4در فصل . شود در همين فصل بررسي مي

هاي گفتگويي روزانه از طريق آنها روايتي كلـي   كنندگان و ميزبانان برنامه كه شركت كنيم مي
پـذيري و روايـت مشـاركتي     هاي اين بخش بر دو مسئلة نقل بيشترِ تحليل. دهند را شكل مي

آن  دربـارة هـا   استوار است، زيرا اين دو عامل در چگونگي ارائه جهاني كـه در ايـن برنامـه   
گوييِ برگرفتـه   همچنين در اين فصل، رابطة ميان داستان. شود، نقش بنيادي دارند گفتگو مي

شـود، بررسـي    سـخن منجـر مـي   » اعتبـار «كه به را وينده از تجربة شخصي و نقش هويت گ
انجامـد كـه در    جاست كه تجزيه و تحليل مـا بـه بررسـي موضـوعي مـي      در همين. كنيم مي

  . »موثق«گفتگوي : مورد بحث بوده استها بسيار  رسانه) پخش(مطالعات 
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تـرين و   ي مستند، جهان اجتماعي ـ تاريخي را لزوماً به عيني ها در فصل پيش ديديم كه فيلم
كنند؛ هرچند بسياري از آنها از نظر بصـري و صـوتي و كلامـي     ترين صورت ثبت نمي دقيق

و بـه ايـن منظـور از دو منبـع      ]1[انـد  شوند كه گويي همـين گونـه   چنان طراحي و توليد مي
ها نـه تنهـا بـه     داستاني اين فيلم  ايد كه جنبةنم چنين مي. گيرند بهره مي» داستان«و » اعتدال«

رسد آنهـا را   سازد، بلكه به نظر مي اي وارد نمي گرايي آنها خدشه واقع/ نمايي  ادعاي حقيقت
هاي مسـتند را   گويي در فيلم اين فصل، داستان 2- 3و  1-3هاي  در بخش. كند تقويت نيز مي

  . واهيم كردبررسي خ» گرايي داستاني واقع«با توجه به همين 
اسـتفاده از سـاختارهاي روايـت داسـتانيِ      دربـارة به همان بحث پيشين  1-3در بخش 

هايي از يك قسمت از  در اين بخش، گزيده. هاي مستند استناد خواهيم كرد گرا در فيلم واقع
هاي پيشتاز و بسيار موفق مستندهاي احساساتي تلويزيوني  يكي از نمونه( فرودگاهمجموعة 
را تحليل خواهيم كرد و نشان خواهيم داد كه جهان حكايت معمـولي ايـن نـوع    ) نيادر بريتا
تمايز سنتي ميان روايتگـريِ   2-3در بخش . شود ها چگونه از كنش و تعليق آكنده مي برنامه
داستاني را كه ناگزير با دو موضع جدايي از داسـتان و درگيـري بـا آن     داستاني و درون برون

هـايي كـه در ايـن بخـش بـه كـار رفتـه،         داده. پرسش خواهيم بـرد شوند، زير  مشخص مي

3 
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دور دنيا در هشت و  سيارة زمين: سي است بي مستند بي  هايي روشنگر از دو مجموعة گزيده
  .  1روز با مايكل پالين

  بار  كسالت رويدادهايبخشي به  جذابيت    3-1

در انـدك  يا پـا گرفتنـد، ولـي    در بريتان 1990مستندهاي احساساتي تلويزيوني در اوايل دهة 
راسـكو و  (هايي از آنها در نيوزيلند و امريكا پخش شد  ي چنان موفقيتي يافتند كه نسخهزمان

هـاي   و مجموعـه  3گـر  ها، تلفيقي است از عناصر مسـتند مشـاهده   اين برنامه). 2001، 2هايت
ايـن اسـت كـه    گـر،   ها، همچون مستندهاي مشـاهده  ادعاي اين نوع برنامه. سبك تلويزيوني

به اين منظـور، دوربـين در   . كنند د، ثبت مينده طور كه رخ مي هايي از زندگي را همان برش
هـاي سـبك    هـا و مجموعـه   همانندي اين برنامـه . »خودش گوياست«جا حضور دارد و  همه

انـد و بـه زنـدگي چنـد      هـايي چنـد قسـمتي    تلويزيوني در اين است كه اينها نيـز مجموعـه  
). 2000وينسـتون،  (يابـد   هـاي آنـان بـا هـم تـداخل مـي       د كـه داسـتان  پردازن شخصيت مي

پاافتاده و كار و زندگيِ روزمـرة   مستندهاي احساساتي تلويزيوني معمولاً بر موضوعات پيش
، بـويژه خـدمات عمـومي     هـاي بـزرگ   مردم معمولي متمركزند؛ همچـون كـار در مؤسسـه   

هـاي بـزرگ و    هـا از بحـران   ر ايـن برنامـه  بنابراين، د. بهداشت و راهنمايي و رانندگي مانند
شـود،   گـراي كلاسـيك ديـده مـي     هـاي واقـع   ساز، كـه اغلـب در داسـتان    لحظات سرنوشت

» عمـده «) يـا مسـئلة  (گـويي در آنهـا اغلـب بـر چنـد كشـمكش        نيست؛ ولي داستان خبري
بـه عبـارت ديگـر، جهـان حكايـت آنهـا       . آنها استوار است» دراماتيك«گشايي  گره سپس و

چـرا  . كنـد  از همان الگوي تودورف دربارة ساختار روايتيِ آثـار داسـتاني پيـروي مـي     يباًتقر
 ـ   ـاست؟ و اين الگ چنين پسـند همخـواني    دهاي عامـه ـو چگونه با نيازهـاي ايـن نـوع مستن
  يابد؟ مي

، )2گزيـدة  (، ميانـه  )1گزيـدة  (هـا، سـه گزيـده از آغـاز      براي پاسخ بـه ايـن پرسـش   
را ) ســي بــي بــي( فرودگــاهپــنجم مجموعــة  ةين قســمت از دورنخســت) 3گزيــدة ( پايــان و

داستانِ نخست دربارة . اند ها از دو داستانِ اين قسمت گرفته شده اين گزيده. كنيم مي بررسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Michael Palin's around the World in Eight Days  

2. Roscoe and Hight  

3. observational documentary  
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اسـت كـه    ،يك مأمور سلامت حيوانات در فرودگاه هيثرو لنـدن، بـه نـام اسـتوارت كينـگ     
از قفـس پـرواز   ) فـين (سـگي  : وقعيـت اضـطراري رسـيدگي كنـد    مأموريت دارد به يـك م 

يكي ديگر از كاركنان هيثرو بـه نـام جـان كـالن اسـت       دربارةداستانِ دوم . كرده است فرار
محافظـت  آن روج از ـو خ به فرودگاه ورودة ـد در فاصلـم المپيك ايرلنـقرار است از تي كه
  .كند

معرفـي   در مستندهاي احساساتي تلويزيوني، وضعيت عدم تعادل در داستان بلافاصـله 
درسـت پـس از   ) صفحة بعد( 1-3براي نمونه، در گزيدة . يابد شود و جنبة دراماتيك مي مي

رسـاند كـه بحرانـي در راه     بنديِ آغازين، راوي بيرون از تصوير به اطلاع بينندگان مي عنوان
نيروي برآشوبندة اين رويداد روايتي ـ يعني سگي كـه در يكـي از    ). 3تا  1سطرهاي (است 
معرفـي  » اضـطراري «درنگ بـه عنـوان مـوقعيتي     هاي فرودگاه در حال فرار است ـ بي  پايانه
بيننـد،   مـي ) 27سـطر  (» نزديك يكي از مسـيرهاي فـرود  «بعد كه سگ را ). 2سطر (شود  مي

 بسيارمسئلة <«دهد، و اين با بيان كند و تأكيدي  ارزيابيِ راوي جنبة دراماتيك را افزايش مي
پيامدهاي ناگوار اين نيـروي برآشـوبنده   . شود نشان داده مي) 29 و 28سطرهاي (»  >ي::جد

اگر اين سگ را نگيرند و بـه مسـير فـرود وارد    «: يابد نيز به همين اندازه، جنبة دراماتيك مي
هواپيماهاي در حال فرود را به مسير ديگري هدايت كننـد   همةشايد مجبور شوند (.) شود 

ــا  29ســطرهاي (» )0/3( وشــمندانة تمهيــدهاي كلامــي و بصــري، نيــروي  تلفيــق ه). 32ت
 همـة شـايد مجبـور شـوند    «همزمان با بيان جملة . دهد برآشوبندة اين رويداد را افزايش مي

، تصاويري از چنـدين هواپيمـاي   »هواپيماهاي در حال فرود را به مسير ديگري هدايت كنند
ود كه اين هواپيماها در حال ش به اين ترتيب، چنين القا مي. شود در حال پرواز نشان داده مي

از آنجا كه سگ هنـوز بـه مسـير فـرود راه     . چرخش بر فراز فرودگاه و منتظر اجازة فرودند
رسـد اينهـا تصـاوير آرشـيوي      ديگري نيز گزارش نشده، به نظر مـي » مسئلة جدي«نيافته و 

ن حال، ارائـة  با اي. اند به داستان افزوده شده] در مرحلة تدوين[هستند و پس از فيلمبرداري 
كند پرواز هواپيماهـا بـر    كه القا ميبحران فرضي،  دربارةاين تصاوير همزمان با گفتار راوي 

دهد، به اين معناست كـه ايـن تصـاوير، جنبـة      فراز فرودگاه همزمان با سخنان راوي رخ مي
ظيفة به اين ترتيب، و. دهند دراماتيك وضعيت نامتعادل در داستانِ سگ فراري را افزايش مي

بارِ اين كارمند فرودگاه، جاي خود را به حالـت مـاجراجويي خطرنـاك     يكنواخت و كسالت
  .دهد قهرمان مستندهاي احساساتي تلويزيوني مي
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  1- 3گزيدة 

  )2000سي،  بي بي(  فرودگاه

  ]راننده: كالن؛ را: كينگ؛ كا: راوي؛ ك: ر. دهد قسمت را نشان مي گزيده، دو دقيقة آغازين اين اين[

  استوارت كينگ مأمور سلامت حيوانات  )رت ص( ر  1  د ـ ك پشت فرمان ن

  به يك مأموريت اضطراري در آن سوي    2  د ـ خودرو نجات از پشت ن. جيپ

  .فرودگاه فراخوانده شده است    3  شيشة جلو جيپ ديده 

  ام اين اولين باره كه اجازه پيدا كرده  ك  4  د از  ن. شود مي
  و بعلاوه(.) ا (.) در مسير فرود رانندگي كنم     5  نندگي رو بهچپ ـ ك، در حال را

  خب(.) بيشتر از سرعت مجاز برونم خيلي تونم مي    6  . زند دوربين لبخند مي

  وضعيت اضطراريه و اسكورت هم دارم    7  

  همين الان گزارش دادن كه(.) ا (.) آم  برمي(.) از پسش ا   )رت ص( ك  8  ـ خودرو نجاتد  ن

  يه سگ ول شده توي ترمينالِ    9  .پشت شيشه جلو جيپ از

  كه اونا كنم فرا ـ تا جايي فكر مي(.) ا (.) چهار   ك   10  د ـ ك، رو به ن
  من(.) از توي هواپيما فرار كرده (.) دونن  مي    11  .كننده بيرون از تصوير مصاحبه

  زودتر تموم بشه كنم تا اين قضيه هر چه همة تلاشم رو مي    12  .د ـ فرمان جيپ ن

  )صداي دورِ موتور جيپ() 0/2(    13  ـ جيپ از دوربيند  ن
      14  . شود دور مي

  )صداي نزديك فرود هواپيما() 0/2(    15  هاي هواپيما د ـ چرخ ن
      16  .نشيند به زمين مي

  امروز وضعيت عجيبيه چون   كا  17  م ـ كا، رو به ن

  كم بيست و ر ـ يا دست ايرلند دارن مي م المپيكتي    18  كننده بيرون از تصوير در مصاحبه

  كل وضعيت يه خرده عجيب و غريبه(.) و ا (.) تاشون  پنج    19  .ساختمان پايانه

  توي يه فرودگاه انگليس(.) چون ما اينجاييم     20  

  ره با شركت هواپيمايي با تيم ايرلند كه داره مي    21  

  ه قراره كه يه جشناستراليا و تاز    22  م ـ ميزها و كيك ن
  بدرقه بگيريم براشون، اونم دم گيت خروجي    23  .آماده براي جشن

  )8/1(    24  د ـ برج ن

  رود استوارت دارد به سمت مركز محوطة پرواز مي  )رت ص( ر  25  مراقبت پرواز؛ 

  زيرا سگ فراري را از    26  چندين نفر از دور

  (.)اند  فرود ديده برج مراقبت نزديك مسير    27  هاي در پشت پنجره

  يك <كه درمحوطة پرواز به هر سو بدود  خانگي سگ    28  .شوند برج مراقبت ديده مي
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  سگ را نگيرند و  اگر اگر اين(.) است  >ي::بسيار جدمسئلة     29  .د ـ فرود يك هواپيما ن

 همـة شايد مجبور شـوند  (.) به مسير فرود وارد شود     30  
  هواپيماهاي در حال فرود را 

  به مسير ديگري هدايت كنند    31  .د ـ چند هواپيما بر فراز فرودگاه ن
  )0/3(    32  م ـ كا، به سمت ن

  خواهد تيم المپيك ايرلند را پيدا كند جان مي  )رت ص( ر  33  دور ـ ن. رود ها مي پايانة اتوبوس
  (.)تا به موقع به جشن برسند     34  مسافران از اتوبوس

      35  كا دور ـ ن. شوند پياده مي
      36  .گردد در محوطة فرودگاه مي

  شما تيم المپيك  )رت ص(  كا  37  .م ـ پايانة فرودگاه ن
  ديديد؟(.) ايرلند را اين اطراف نديديد   كا  38  .كنار اتوبوس ،د ـ كا ن
  نه  را  39  )را(د ـ كا و راننده  ن

  [. . .] >   ب::خيلي خو <(.)  آه  كا  40  . كنار اتوبوس

  
شـود و جنبـة    ترتيب، داستان تيم المپيـك ايرلنـد نيـز بلافاصـله معرفـي مـي       به همين
 17سطرهاي (شود  اين داستان با سخنان جان كالن رو به دوربين آغاز مي. يابد دراماتيك مي

برنـد كـه    شناسند، ولي از لباسـش پـي مـي    در اين مرحله بينندگان جان كالن را نمي). 23تا 
وي برگزاري جشن بدرقه براي تيم المپيـك  . است ودگاهفرهاي مجموعة  از شخصيت يكي

سـطر  (» عجيـب «ايرلند در فرودگاه انگليس را پيش از سوار شدن به هواپيمـاي اسـتراليايي   
شـود كـه    كند؛ و همين باعث مـي  توصيف مي) 19سطر (» يه خرده عجيب و غريب«و ) 17

. ستان بر پاية آن استوار اسـت اي را حدس بزنند كه اين دا بينندگان ماهيت نيروي برآشوبنده
كند و هنگـامي   نوعي تعليق ايجاد مي) 32تا  24سطرهاي (در اينجا بازگشت به داستان اول 

يابنـد كـه آن موقعيـت     شود، بيننـدگان درمـي   كه داستان تيم المپيك ايرلند دوباره مطرح مي
ود اي تبـديل شـده اسـت كـه بايـد حـل و فصـل ش ـ        غيرعاديِ نخسـتين اينـك بـه مسـئله    

گويدكـه   راوي بيرون از تصوير به بينندگان مي 34و  33در سطرهاي ). 40تا  33 سطرهاي(
عبـارت  . »خواهد تيم المپيك ايرلند را پيـدا كنـد تـا بـه موقـع بـه جشـن برسـند         مي«كالن 

بـه ايـن   . اين مسافران است، نه اينكه منتظرشان بمانـد  به دنبال به معناي جستجو» كند پيدا«
كالن ـ و در نتيجه داستانش ـ از كـاري روزمـره بـه امـري اسـتثنايي تبـديل         ترتيب، وظيفة 

شـوند،   همزمان، نمايي دور از مسافران ـ نـه از كـالن ـ كـه از اتوبـوس پيـاده مـي        . شود مي
گيـرد؛   ايـن تأييـد چنـد ثانيـه بعـد قـوت بيشـتري مـي        . كنـد  نظر راوي را تأييد مي درستيِ
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يا تيم المپيك ايرلند را در آن اطراف ديده است يا نه، و پرسد آ كه جان از راننده مي هنگامي
بنابراين، در همين دو دقيقة آغازين اين قسمت . دهد به او پاسخ مي مبهمي» نه«راننده نيز با 

ـ » مسئله جدي«هاي نامتعادل اين دو داستان از نظر دراماتيك به ترتيب  وضعيت فرودگاهاز 
گروه مهمي از مسافران معرفي » پيدا كردن«گاه جهان ـ و  ترين فرود آشفتگيِ بالقوه در بزرگ

  . شود مي
هــاي فرعــيِ هــر بخــش از مســتندهاي احساســاتي تلويزيــوني، همچــون در   داســتان

خورنـد كـه    كه معرفي شوند چنان به هم بـرش مـي   هاي سبك و احساساتي، همين مجموعه
  ها با تمركز بر چنـد مكـان   تانانسجام اين داس. دهند كنند يا بازتاب مي يكديگر را تقويت مي

ــ   ـ مثلاً در مورد بالا، تمركز بر محيط فرودگاه و چند مأمور و مسافرِ مشخص   و شخصيت
هـا دخيـل اسـت، حـذف برخـي از       عامل ديگري كه در انسجام اين برنامه. آيد به دست مي

ت؛ يعنـي  اس ـ» در همـين حـال  «يا » هاي روايتي همزماني«ها از طريق  هاي اين داستان صحنه
شوند كه گويي همزمان و در ارتباط  هاي گوناگون چنان ارائه مي رويدادهاي مختلف داستان

مدت كوتاهش، داراي سـه مـورد از ايـن     به رغمبراي نمونه، گزيدة بالا . دهند با هم رخ مي
ضـرباهنگ تنـد روايتـي ايـن     . 32، و سـطر  24، سـطر  16تـا   13سطرهاي : هاست همزماني
زنـدگي در  » موجـود «كند كه گويي به واقعيـت   وهم را در بينندگان ايجاد ميها، اين ت بخش

هـاي گونـاگون و جلـو     فرودگاه دسترسي مستقيم دارند، زيرا اين واقعيت همزمان در مكـان 
   ]2[.دهد آنها رخ مي  چشم

 22پـردازيم كـه    هاي روايتي مـي  براي توضيح بيشتر، به نخستين مورد از اين همزماني
اين . دهد و برآمده از منابع بصري و صوتي معيني است ز آغاز اين قسمت رخ ميثانيه پس ا

وقفـه پـس از    آورنـد كـه داسـتان دوم بـي     منابع بصري و صوتي، اين توهم را به وجود مـي 
اي وجـود دارد كـه دو    مكثي چهـار ثانيـه   16تا  13در سطرهاي . داستان اول رخ داده است
كنـد بـا يـافتن سـگ      تاري كه در آن كينگ تـلاش مـي  يكي گف: كند بخش را از هم جدا مي

، و ديگري معرفي يك شخصـيت جديـد   )12سطر (فراري تعادل را در داستان برقرار سازد 
اين لحظه كه فاقد گفتار است، از نظر بصـري بـا نمـايي دور از    ). 17سطر (در بخش بعدي 

، سـپس نمـاي   )14و  13سـطرهاي  (شـود   جيپ كينگ پر شده است كه از دوربين دور مـي 
ايـن نمـاي دور بـه طـور موقـت      ). 16و  15سطرهاي (د آي هاي هواپيما مي درشتي از چرخ

هـاي آن ـ جيـپ     آورد، زيـرا يكـي از دال   داستان سگ فـراري را بـه حالـت تعليـق درمـي     
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هـاي   نمـاي درشـت چـرخ   . شـود  گيـرد و دور مـي   شخصيت اصلي ـ از بينندگان فاصله مي 
توان به طور منطقي به اين داسـتان ربـط داد، زيـرا بـا گفتـار       يهواپيماي در حال فرود را نم
در . هواپيماها را به مسير ديگري هدايت كننـد  ةگويد شايد هم راوي در تناقض است كه مي

اي سـر و كـار    شود اين است كـه بـا داسـتان تـازه     نتيجه، تفسيري كه به بينندگان عرضه مي
و صـداي  ) دو ثانية اول(با صداي موتور جيپ  اي از نظر صوتي اين مكث چهار ثانيه. دارند

شـود،   اي كـه جيـپ از مـا دور مـي     در دو ثانيه. پر شده است) دو ثانية بعدي(فرود هواپيما 
يكـي  : آورد ماند، و اين امر، بين دو چيز ناهماهنگي به وجود مي بلندي صدا يكسان باقي مي

گونـه   ايـن . نمايانگر اين فاصله افزايش فاصله ميان دوربين و موضوع؛ و ديگري نوار صوتيِ
صـدا نيـز    ودستكاري در رابطة صدا و تصوير، يعني بلندي يكسان صدا، بر رابطة بينندگان 

زمينـه   نخست اين همزماني روايتي، داستانِ سگ فراري بـه پـس   در دو ثانية . گذارد تأثير مي
موتـور هواپيمـا فـراهم    بعدي، زمينه براي صداي بلنـد   شود و در دو ثانية  صوتي كشانده مي

تغيير سريع در فاصلة دوربين و (، منابع بصري 16تا  13به اين ترتيب، در سطرهاي . دآي مي
كنند تا بينندگان  با هم عمل مي) دستكاري در رابطة صدا و تصوير(صوتي  منابع و) موضوع

  . وقفه از يك داستان به داستان بعد انتقال يابند بي
هـاي فرعـي مسـتندهاي     هـاي نامتعـادل در داسـتان    عيتاين نـوع معرفـي سـريعِ وض ـ   

شود كه براي حفظ علاقة بينندگان به ماجراهاي بعدي، بايـد   احساساتي تلويزيوني باعث مي
براي نمونه، در ميانة اين قسمت . دبروكار  آفرين به شمار فراواني از تمهيدهاي روايتيِ تعليق

را ) فين(كينگ سگ مورد نظر ) ه شده استاز آن گرفت 1-3كه گزيدة ( فرودگاهاز مجموعة 
امـا در  . در جاي امني قرار داده است؛ كالن نيز تيم المپيك ايرلنـد را يافتـه اسـت    ،پيدا كرده

هـاي درونـي بـه     گشـايي  هاي احساساتي تلويزيوني، اين گره اينجا نيز، همچون در مجموعه
اسـتان سـگ فـراري، برخـي     بـراي مثـال در د  . شوند اي منجر مي هاي نامتعادل تازه وضعيت
شود كـه سـگ    ها بايد روي فين صورت گيرد كه در حين اين آزمايش مشخص مي آزمايش

اي  ايـن موضـوع بـه وضـعيت نامتعـادل تـازه      . بايد چند روزي در سگداني فرودگاه بمانـد 
حالا بايد صاحب سگ را پيدا كنند و به او اين خبـر بـد را بدهنـد كـه احتمـالاً      : انجامد مي

  .ها منتظرش بوده است، از دست خواهد داد را كه مدت پروازي
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 2- 3 گزيدة

 )2000سي ،  بي بي(فرودگاه  

گـوردن  : جـان كـالن؛ گ  : كـا . كشـد  دهد و يك دقيقه و پانزده ثانيه طول مي اين گزيده، در ميانة اين قسمت رخ مي[
كننـده بيـرون از    مصاحبه: راوي؛ مصا: كينگ؛  راستوارت : اعضاي تيم المپيك ايرلند؛ ك: عضو تيم المپيك ايرلند؛ تيم

 ]صحنه

 يكي(.) رم به خروجي سه  من دارم مي كا 1 در حال گفتگوي(دور ـ كا  ن. د ـ گ ن

 (.)كرده رو گم ش ايرلندي گذرنامه از ورزشكاران  2 و گ در ساختمان) تلفني

 هايش  چمدان(.)  اگر گوردن نتواند سوار هواپيما شود )رت ص(ر  3 .پايانة فرودگاه

هـايي كـه    بايد از هواپيما تخليه شود؛ چمدان هم  4 د ـ  از چهرة ن
 قرار است

 )0/2(به استراليا برسند   5 . نگران گ

 ها را بياريم بيرون از  متأسفانه بايد چمدان گ 6 د ـ گ به سمت ن

 ند كه هواپيما تا بگردند ببين  7 كند كننده بيرون از تصوير نگاه مي مصاحبه

 ام كجاست گذرنامه  8 م ـ دو مأمور ن

  كنيم[بتونيم اونو پيدا  >وارم اميد  <و : : : و   )رت ص(گ  9 . فرودگاه
 حالا چه [ )رت ص(  مصا 10 د ـ گ سرش را پايين انداخته است، ن

 احساسي داري؟  11 .بسيار نگران است

 (.)بايد بپرسي؟  واقعاًيعني  گ 12 . آورد سرش را به سمت ر بالا مي

 )0/2(بيني كه خوشحالم  مي  13 . زند د ـ گ لبخند زوركي مي ن

بايد برسين بـه  (.) طور بريد به سمت چپ  همين كا 14 د ـ كا تيم المپيك را  ن
 ـ بايد 

  كاري به(.) سه   >خروجي سه   <برسين به   15 ها  از خروجي
تـوي فـري   (.) هـا   نداشته باشين بچه فري شاپ  16 . رو  به اعضاي تيم. كند رد مي

 شاپ نرين

 )0/2(  17 دورـ اعضاي تيم ماي ن. با خنده

جان فكري به ذهـنش رسـيده اسـت كـه شـايد       )رت ص(ر  18 با خوشحالي وارد 
 باعث شود

 گوردن به پروازش برسد  19 . شوند اتاق جشن مي

 در مركز پذيرش حيوانات، استوارت) 0/3(  20 ـ مركز  د  ن

 فين دردسر بيشتري كند سعي مي  21 .پذيرش حيوانات

 (.) درست نكند   22 

 چه(.) فين پايين  بيا (.) پايينبيا (.) فين  ك  23 كند فين را آرام از ـ ك سعي مي د  ن

 (.)  [ . . .] خوبيپسر   24 . عقب جيپ بيرون بياورد
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 فرودگـاه   از همين قسـمت مجموعـة   1-3كه همچون گزيدة ) قبل ةصفح( 2-3گزيده 
در . دهـد  آفريني در داستان تيم المپيـك ايرلنـد را نشـان مـي     گرفته شده است، فرآيند تعليق

يعني شنيدن گفتگوي تلفني كالن و يكـي   ،»استراق سمع«بينندگان از طريق  2و  1سطرهاي 
يكـي از ورزشـكاران   «: برنـد  از همكارانش، به حضور يك نيروي برآشـوبندة تـازه پـي مـي    

ديـديم كـه راويِ بيـرون از تصـوير      1-3در گزيدة . »اش را گم كرده است ايرلندي گذرنامه
در . پـردازد  يبلافاصله به ارزيابي پيامدهاي بالقوة حضور سگ فراري در محوطـة پـرواز م ـ  

نيز همـين راوي پيامـدهاي احتمـالي وضـعيت نامتعـادل تـازه را بـه بيننـدگان          2-3گزيده 
هايش هم بايد از هواپيمـا   چمدان(.) اگر گوردن نتواند سوار هواپيما شود «: كند يادآوري مي
سـپس نمـاي   ). 5تا  3سطرهاي (» هايي كه قرار است به استراليا برسند د؛ چمداننتخليه شو

كننده بيـرون از تصـوير پاسـخ     بينيم كه به دو پرسشِ مصاحبه شتي از گوردن نگران را ميدر
كننده از  توانيـم حدس بزنيم كه مصاحبه نخستين پرسش حذف شده است، ولي مي. دهد مي

كننـده ايسـتاده    آخرين وضعيت وي جويا شده و گوردن نيز رو به جايي كه احتمالاً مصاحبه
حالا چه احساسـي  «هدف از دومين پرسش ـ  ). 8تا  6سطرهاي ( دهد است، پاسخش را مي

از اين وضعيت ) يعني ارزيابي گوردن(ارزيابي دروني  ـ  ارائة ) 11و  10سطرهاي (» داري؟
بينيم بـه خـودي    نگران وي مي نامتعادل در داستان اوست، هرچند نماي درشتي كه از چهرة 

بخشد،  كلامي گوردن را شدت مي)غير(يابيِ آنچه ارز. دهد خود گوياست و پاسخمان را مي
بـرش  ) پـن (اين است كه پس از اين نماي درشت، به نمايي دور با حركت افقـي دوربـين   

دهـد   هـا عبـور مـي    از خروجـي ) بدون گوردن(خورد كه كالن دارد تيم پرشور ايرلند را  مي
ايـن ترتيـب،   بـه  ). 19تـا   17سطرهاي (برد  و به سوي اتاق جشن مي) 16تا  14سطرهاي (

خورد كه بعـداً بـراي ايجـاد تعليـقِ بيشـتر بـه كـار         نوعي تضاد غمگين ـ خوشحال رقم مي 
حلـي پيـدا    كند كه شايد براي گرفتـاري گـوردن راه   رود؛ راويِ بيرون از تصوير اعلام مي مي

مطابق انتظار، در اين لحظة حساس داستان يك همزمـاني ديگـر   ). 19و  18سطرهاي (شود 
ناشي از »  تعليق«. گرداند كه بينندگان را به داستان سگ فراري بازمي) 20سطر (ود ش ارائه مي

هـاي احساسـاتي    اي، بـويژه در مجموعـه   هاي مجموعه اين همزماني روايتي، در ديگر برنامه
رود كـه در عرصـة بسـيار رقـابتيِ امـروز،       تلويزيوني، رايج است و به اين منظور به كار مي

هـاي   آيـد، ايـن همزمـاني    برمي 2-3گونه كه از گزيدة  همان. جا نگه داردتوجه بيننده را پابر
هـايي كـه در آنهـا     هـم در قالـب   انـد، آن  روايتي، عامل پيشبرد كـنش و ضـرباهنگ روايـت   

  .خودشان و ديگران ـ كنش اصلي است دربارةـ يعني سخنان افراد » معمولي«گفتگوهاي 
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 3- 3گزيدة   

 )2000سي ،  بي بي(فرودگاه  

 ]راوي: استوارت كينگ؛  ر: گوردن؛ ك: جان كالن؛ گ: كا[

 تحت(.) قراره امشب اينجا بمونه  )رت ص(ك  51 د ـ فين ن

 ... ا (.) مراقبت بيست و چهار ساعته   52 

 كه فردا صبح پرواز كنهاميدواريم اما  ك  53 .د ـ ك رو به دوربين ن

 ) 0/4(  54 م ـ خودرو نجات ن

   55 .رود كينگ دنده عقب مي

    ما رازت رو (.) نباش نگران (.) گوردن؟  )رت ص(كا  56 .دور ـ گ در باجة تحويل بار و بليت ن

 داريم نگه مي  57 

 )خندد مي(ممنون (.) اي نيس  مسئله گ 58 د ـ گ خطاب به كا ن

  ره نمياز هيثرو بيرون  )رت ص(كا  59 
 فعلاً خداحافظ(.) طوره  همين اًحتم گ 60 دهد براي دور ـ گ دست تكان مي ن

 ظ: :  ظحافخدا )رت ص(كا  61  يكا كه از جلو

 خداحافظ(.) ن ممنو گ 62 .شود دوربين رد مي

ش رو گم كرده و حتماً به  متأسفم كه گذرنامه كا 63 م ـ كا كيك را در  ن
 اين خاطر

 ولي آدماي جالبي بودن(.) كنن  ش مي مسخره  64 .، و رو به دوربيناست دست راستش گرفته

و براشون آرزوي موفقيت دارم و (.) به نظرم   65 د ـ كا كمي  ن
  شون رو مسابقه

 دارم با دهان پر(.) كنم  با علاقه تماشا مي  66 رسد، با به نظر ميشرمنده 

 (.)زنم  توي تلويزيون حرف مي  67 .گيرد دهانش را مي يدست چپ جلو

 گوردن براي مسابقة دو(.) متأسفانه  )رت ص(ر  68 د ـ گ تنها در اتاق ن

 چهارصد متر امدادي در المپيك  69 خوردن است كيك جشن در حال

 شان به دور تيم(.) انتخاب نشد   70 

حال فين روز بعد خـوب  (.) نهايي راه نيافت   71 د ـ قفس پرواز ن
 شد و به 

ــه داد    72 .شود به داخل هواپيما برده مي ــفرش ادام ــحال  (.) س ــالا  خوش  و ح
 پگ وينيدر  كند زندگي مي

 سر با اين حال تجربة بدي را پشت(.) كانادا   73 م ـ فين در قفس ن

 گذاشت  74 پرواز

  ) 0/10(   75  . بندي پاياني عنوان
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پـردازيم كـه تقريبـاً دو دقيقـة پايـاني همـين قسـمت از         مي) بالا( 3-3اينك به گزيدة 
هـاي   گشـايي  هاي نامتعادل پيشين به گره دهد و در آن وضعيت را نشان مي فرودگاهمجموعة 

ها كه بيننـده مـدت    گشايي يزيوني اين گرهتلو در مستندهاي احساساتي. رسد مورد انتظار مي
يابند كه به رويـدادهاي آغـازين    زماني طولاني منتظر آنها بوده است، اغلب چنان ساختار مي

شوند، و به سوي تحـولات آتـي در    گردند؛ از جهان حكايت به قلمرو داستان وارد مي برمي
، كـالن بـه ارزيـابي     3-3بـراي نمونـه، در گزيـدة    . روند جهان اجتماعي ـ تاريخي پيش مي 

... ش رو گـم كـرده    متأسفم كه گذرنامه«: پردازد هاي داستان خودش مي ها و شخصيت جنبه
بعـلاوه، وي نقـش خـود را چنـان     ). 65تا  63سطرهاي (» به نظرم ولي آدماي جالبي بودن،

 66 وي در سـطرهاي » شرمندگي«براي مثال، به . كند كه انگار دوربيني در كار نيست ايفا مي
شود با دهان پـر در حـال حـرف زدن تـوي تلويزيـون       توجه كنيد؛ آنجا كه متوجه مي 67و 

كنند كه هم به جهان حكايت و هم به قلمرو داسـتانِ   به اين ترتيب، بينندگان حس مي. است
كند اين است كه در  اين برنامة مستند دسترسيِ مستقيم دارند ـ آنچه اين حس را تقويت مي 

تـا   63و  53سـطرهاي  (گوينـد   اياني، كينگ و كالن رو به دوربين سخن ميهاي پ اين بخش
فـين  : كننـد  بيني مي ها را نيز پيش افزون بر اين، كينگ و كالن آينده برخي از شخصيت). 67
خواهنـد  » مسخره«، گوردن را )53سطر (فردا فرودگاه را ترك خواهد كرد » به احتمال زياد«

مسابقة تيم المپيك ايرلند را با علاقه تماشا خواهـد نمـود    ، و كالن)64و  63سطرهاي (كرد 
  ).66و  65سطرهاي (

گشاييِ پاياني اين دو داستان را به جهان بيـرون و خـارج از ايـن برنامـة      راوي نيز گره
، پايان ناخوشـي را بـراي داسـتان گـوردن و     71تا  68وي در سطرهاي . دهد مستند ربط مي

 ـ پايان خوشي را براي داستان فين و صاحبش اعلام مي 74تا  71تيمش، و در سطرهاي  . دكن
كـه از نظـر زمـاني پـس از     ) يعنـي مسـابقات المپيـك   (راوي با اشاره به يك رويداد واقعي 

دهد، رابطة ميان اين فيلم مستند و جهان بيرون  رويدادهاي جهان حكايت اين برنامه رخ مي
اي رايـج اسـت، بـر جنبـة      هاي مجموعه مهروايتي، كه در برنا اين تمهيد. بخشد را شدت مي

هـا معمـولاً در سـاعت     افزايد؛ زيرا ايـن برنامـه   ارجاعيِ مستندهاي احساساتي تلويزيوني مي
   ]3[.شوند مشخص و بدون تكرار مجدد پخش مي
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 4 - 3گزيدة 

 )2000سي ،  بي بي(فرودگاه   

 ]كاركنان فرودگاه هيثرو: راوي؛ راسل، استيو و شيكر: استوارت كينگ؛ ر: ك[

 استيو و راسل به دنبال(.) فرودگاه در برنامة آينده هفتة  ر 1 زن مدالش را م ـ مشت ن

  (.) >خبر دست اول از المپيك <  )رت ص( 2 .گيرد بالا مي
كند تا يـك خـودرو    مي تقلااير  شيكر از شركت هواپيمايي گلف  3 .كش دور ـ خودرو روي يدك ن

 اختصاصي

 و استوارت با يك محمولة: : و (.) را سوار هواپيما كند   4 .كند زده نگاه مي د ـ ك شوك ن

  يك توقيف شدهسر و كار دارد كه در پايانة  >اك :  :ترسن <  5 د ـ عنكبوت بزرگ و پشمالو ن
 [. . .] است   6 . در جعبه

  
با بازگشـت بـه حالـت تعـادل پايـان       فرودگاهبه اين ترتيب، دو داستانِ اين قسمت از 

در الگوي تودورف گفتـه شـد، بـا تعـادلِ آغـازين       گونه كه همانپذيرد؛ ولي اين تعادل،  مي
 اسـاتي تلويزيـوني  مسـتندهاي احس  اينكـه بـا ايـن حـال، بـا توجـه بـه       . اندكي تفاوت دارد

براي مثـال، پـس   . رسند ها هرگز به پايان قطعي نمي توان گفت كه اين داستان ، ميدارند دنباله
از آن گرفتـه شـده، بخـش     3-3تـا   1-3هـاي   بندي پاياني اين قسمت كـه گزيـده   از عنوان

  .  آمده است 4-3شود كه در گزيدة  كوتاهي پخش مي
هـايي از   هاي هر قسمت به صورت بخـش  استاندر مستندهاي احساساتي تلويزيوني، د

شوند؛ و بـراي حفـظ انسـجام،     تر ـ يعني كل مجموعه ـ در نظر گرفته مي   يك داستان بزرگ
در گزيدة بالا، سه شخصت جديـد ـ اسـتيو، راسـل و     . مانند ها ثابت مي ها و شخصيت مكان

اسـتوارت   يعنـي » قـديمي «ولي يـك شخصـيت   ) 3تا  1سطرهاي (شوند  شيكر ـ معرفي مي 
اي در انتظـار هـر چهـار     هاي نامتعـادل تـازه   وضعيت). 6تا  4سطرهاي (ماند  كينگ باقي مي
تقلا براي سـوار  «، )2و  1سطرهاي (پيگيري يك خبر دست اول از المپيك : شخصيت است

سر و كـار داشـتن بـا يـك     «، و )4و  3سطرهاي (» به هواپيما اختصاصيكردن يك خودرو 
هـا بـه صـورت خبرهــاي     ايـن وضـعيت  ). 5و  4سـطرهاي  (»  >اك : : ترسـن   <محمولـة  
بـراي نمونـه،   . ناقص ولي با توان دراماتيك فراوان: شوند اي عرضه مي كنندة روزنامه تحريك

پيگيـري  «كنند، مثلاً  برد كه درام و تعليق را القا مي توجه كنيد كه راوي عباراتي را به كار مي
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سر و كار داشتن «، و )3سطر (» تقلا«، )2و  1سطرهاي (»  >خبر دست اول از المپيك<يك 
از دو نمـاي درشـت   نيز بـه اسـتفاده   ). 5و  4سطرهاي (»  >اك : : ترسن  <با يك محمولة 

. دقـت كنيـد  ) 6تا  4سطرهاي (متوالي از چهرة كينگ و عنكبوت بزرگ و پشمالو در جعبه 
هـاي   هـاي مجموعـه   گـرا، داسـتان   هـاي داسـتاني كلاسـيك واقـع     بنابراين، بر خلاف روايت

سـازند   هاي تازه هموار مي اند؛ و مسير را براي داستان احساساتي تلويزيوني فاقد پايان قطعي
حتي پايانِ واپسين قسمت هـر يـك   . زنند قسمت بعدي برنامه رقم مي دربارةانتظاراتي را و 

ــراي مجموعــه  از ايــن مجموعــه ــاز  هــا معمــولاً از نظــر روايتــي مســير را ب هــاي بعــدي ب
   ]4[.دارد مي نگه

  گويي مستند هاي جذاب و داستان شخصيت    3-2

و » مناسـب «دارد، ولي بـدون گفتـار مـتن     هاي مستند اهميت فراواني ساختار روايتيِ برنامه
دهنـدة اصـلي معنـا در     گفتـارِ مـتن، سـازمان   . مانـد  فايده مي ، اين ساختار بي»مناسب«راوي 
هاي مستند است؛ و از آنجا كه كاملاً چشمگير اسـت، در انتخـاب نويسـندة آن دقـت      برنامه

هـاي مسـتند معمـولاً دو     هها و برنام گفته شد كه در فيلم 2در فصل . شود فراواني اعمال مي
داسـتاني بيـرون از جهـان     راوي بـرون . داستاني داستاني و درون برون: نوع راوي وجود دارد

). بيرون از تصـوير اسـت  (شود  حكايت فيلم مستند قرار دارد و معمولاً در تصوير ديده نمي
اوير و گويد و اغلب در تص ـ هاي داستاني است كه بازمي شخصيت وداستاني جز راوي درون

بندي بسيار گسترده و كلي است، ولي ايـن   البته اين تقسيم. شود نماهاي فيلم مستند ديده مي
راوي ) گفتـار (كه گفتمان  استمفيدي براي بررسي اين موضوع  گاهآغاز ،دو نوع گفتار متن
  گراييِ فيلم مستند دارد؟  چه سهمي در واقع

ايـم، بـه    زيـه و تحليـل برگزيـده   مستندهايي كه در اين بخش از فصل كنوني بـراي تج 
پردازند، بـويژه   هايي كه به نمايش خدمات عمومي مي برنامه. مشهورند 1مستندهاي توضيحي
، اش پـا گرفـت و هـدف اجتمـاعي     1930مستند توضيحي در دهة . اند اين قالب را برگزيده

هاي شخصي  هاي كه با تمركز هاليوود بر تخيل و خواست گونه ثبت سينمايي رويدادها بود، به
ادعـاي مسـتندهاي توضـيحي ايـن     ). 1997؛ كيلبورن و آيزود، 1995كارنر، (در تقابل باشد 

كننـد؛ و بـه ايـن     گـرا عرضـه مـي    است كه جهانِ اجتماعي ـ تاريخي را با ديدگاهي حقيقت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. expository  
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هاي مستند  در اين نوع فيلم. دهند گرايانه مي كنند جنبة واقع هايي كه نقل مي منظور به داستان
موضوع به بيننـده ارائـه    دربارةاطلاعات مشخصي ) گفتار متن(عمولاً با استفاده از فيلمنامه م

دارد و تصاوير و نماهـا بـراي    طرفانه بيبا اين حال، اين گفتارِ روايتي معمولاً جنبة . شود مي
  . دنرو اثبات آن به كار مي

در  1990دهـة   شـوند ولـي از ميانـه    امروزه نيز پخش مـي » ناب«مستندهاي توضيحي 
شـود   اسـتفاده مـي   1اي ها از تلفيق دو قالـب توضـيحي و مشـاهده    اي از برنامه شمار فزاينده

هـايي   فصـل : دو نوع فصل وجود دارد» تلفيقي«در اين گونة ). 2001؛ نيكولز، 2004بورن، (
بيننـد، و   آنـان را رو بـه دوربـين مـي     واسـطة   هـاي بـي   كه بينندگان تجارب ديگران و گفتـه 

آن تجارب بـازگو   دربارةاطلاعاتي را ) معمولاً بيرون از تصوير(هايي كه در آنها راوي  فصل
ايم تـا   هايي از مستندهاي توضيحيِ ناب و تلفيقي را آورده در ادامة اين فصل، نمونه. كند مي

  . گوييِ مستند نشان بدهيم نقش راوي را در داستان

  هاي مستند در فيلم» صداي خداوند«گفتار متن روايتي و     3-2-1

گرايـي فـيلم    در خلـق واقـع  ) »صـداي خداونـد  «يا (داستاني  راوي بيرون از تصوير  و برون
رسـد   نخست، به نظر مي. كنند مستند دخيل است؛ و معمولاً براي اين مورد سه دليل ذكر مي

آنان را  شناختي آمادگي دارند تا صداهايي را باور كنند كه در تلويزيون بينندگان از نظر روان
بـراي  ). 2001، 1991؛ نيكـولز،  1997كيلبورن و آيزود، (دهند  مورد خطاب مستقيم قرار مي

شـنويم   هاي مستند يـا خبـري فقـط صـداي گوينـده يـا راوي را مـي        نمونه، وقتي در برنامه
شـود كـه بـا دنيـاي      مـان بـر تصـاويري متمركـز مـي      ، توجـه )اينكه خود او را ببينيم بدون(

ظـاهر   تواننـد تجـاربي بـه    ما رابطة بسيار نزديكي دارند و به همين دليـل مـي    پديدارشناختي
  )1997مساريس، . (وجود بياورند واقعي را در ما به

دومين عامل، كه با عامل نخست پيوند دارد، اين است كه راوي بيرون از تصوير چنـان  
اسـت كـه تقريبـاً    هاي غيرداستاني تلويزيـوني تنيـده شـده     هاي مستند و ديگر قالب در فيلم

كنيم كه صـداي روي تصـوير    وقتي فيلم مستندي را تماشا مي. شود نمي شا كس متوجه هيچ
مـا معمـولاً     بلكـه واكـنش  » گويـد؟  چـه كسـي اينهـا را مـي    «پرسـيم   دارد، از خودمان نمـي 

در . »دهد آها، خب، اين فيلم مستند است و گفتار متن، رويدادها را توضيح مي«: است چنين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. observational 
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شـويم كـه شـخص گوينـده يـا راوي را       فقط هنگامي متوجه اين نوع گفتار مـتن مـي  واقع، 
است كـه   1سي، ديويد آتنبورو بي بي سيارة زمينبراي نمونه، راوي مجموعة مستند . بشناسيم
ها بـه صـداي مـورد اعتمـاد در مسـتندهاي تـاريخ طبيعـي توليـد بريتانيـا تبـديل            طي سال

 ـ شده حتـي اگـر   . دهنـد  ه سـرعت صـداي او را تشـخيص مـي    است و بينندگان بريتانيايي ب
فونـت   بـا  زمينسياره بندي آغازين هر قسمت از  هم صداي او را نشناسند، در عنوان برخي

شـود كـه    اين مورد در مستندهايي ديـده مـي  . »ديويد آتنبورو: راوي«شود  درشت نوشته مي
بنـدي پايـاني و    عنـوان  هاي مشهورند، و در بقية مستندها نـام راوي در  راوي آنها شخصيت

چنـين  . آيـد  كننده و گـروه فيلمبـرداري و ديگـران، مـي     نام ديگر، از جمله تهيه جزو صدها
تلاشـي بـراي كسـب اعتبـار از طريـق       سيارة زميننمايد كه اين نوع شناساندنِ راوي در  مي
گيري از شهرت گوينده، و در عين حال حفظ اقتـدار و اعتمـاد شـيوة روايـت صـداي       بهره
  . داوند استخ

داسـتاني از آن روي بـه    سومين دليل نيز به دو عامل بالا مرتبط است؛ يعني راوي برون
هـا جهـانِ    ايـن نـوع راوي  . رساند كه موضعي بيرونـي دارد  گراييِ فيلم مستند ياري مي واقع

ايـن فاصـله نيـز از نظـر     . كنند و هم با فاصـله  حكايت فيلم مستند را هم با اقتدار تفسير مي
  . شود تاري با كاربرد روايت سوم شخص و منفك حاصل ميگف

، )2ك بخــش . ن(ناشــي از تصــاوير تلويزيــوني » نزديكــي«بــا ايــن حــال، در فضــاي 
مانند، و فقط هنگـامي   داستاني هميشه به حفظ اين موضع بيروني پايبند نمي هاي برون راوي

لزوماً ايـن نيسـت كـه راوي بـه      مسئله. اي در بر داشته باشد سازند كه فايده آن را عملي مي
پـردازد ـ    بيان ديدگاه خود دربارة موضوع فيلم مستند و سهيم كردن بيننده در تجـاربش مـي  

ايـن  ). 2-2- 3بخـش  . ك. ن(دهـد   هرچند اين قضيه، بويژه در مستندهاي تلفيقـي، رخ مـي  
نمونـه، بـه   بـراي  . گري فيلم مستند دانسـت  قيد و شرط به روايت توان تعهد بي مسئله را مي

اين گزيده در ده دقيقة نخست قسـمتي  . توجه كنيد سيارة زميناز ) صفحة بعد( 5-3گزيدة 
يـابي   هاي سيارة ماست؛ و آتنبورو مراسم جفت جنگل ةدهد كه دربار از اين مجموعه رخ مي

  . دهد شرح ميدر جنگل آمازون را گونة نادري از پرندگان بهشتي 
نظير اسـت و در واقـع يكـي از دلايـل موفقيـت ايـن        بي واقعاً سيارة زمينفيلمبرداري 

مربـوط بـه همـين    » خاطرات سيارة زمين«براي مثال، كل بخش . مجموعه همين بوده است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. David Attenborough  
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صبر و بردباري فيلمبردار بـراي ثبـت    دربارةاز آن گرفته شده است،  5-3قسمتي كه گزيدة 
يـابي ايـن    ز مراسـم جفـت  تصاويري از اين پرندگان بهشتي است كه براي ثبت سـي ثانيـه ا  

گونـه كـه در    پرندگان صد ساعت در پناهگاهي كوچك و ناراحت صبر كـرده اسـت ـ و آن   
رسـد، ايـن نكتـه حتـي بـا معيارهـاي        به اطلاع بينندگان مـي » خاطرات سيارة زمين«بخش 

  . مانند است توجه و بي مستندهاي تاريخ طبيعي امري شايان
رابطة ميان تصاوير و گفتار مـتن تـا    سياره زمين،ة نظير مجموع با وجود فيلمبرداريِ بي

يعنـي  : اندازة زيادي همان رابطة سنتي است كه معمولاً در مستندهاي توضيحي وجـود دارد 
در گزيدة . كنند شوند و گاهي همزمان آن را اثبات مي تصاوير براي تأييد گفتار متن ارائه مي

ن دو پرندة بهشتي، متنِ آتنبورو را تأييـد،  نيز وضع از همين قرار است، زيرا تصاوير اي 3-5
همزمان با اشارة آتنبورو به رنگ سـادة پرنـدة    3براي مثال، در سطر . كند اثبات، يا اعلام مي

شود كه با نماي درشت قبلي از پر و بال  اي رنگ ارائه مي ماده، تصاويري از پرندة مادة قهوه
به بيننـدگان   8تا  6وي در سطرهاي ). 3 تا 1سطرهاي (وارنگ پرندة نر در تضاد است  رنگ

نر نوعي اجراي نمايشي است، نه فقط پلـك و پـر    يابي پرندة  دهد كه مراسم جفت اطلاع مي
شود كه بـا صـداي بلنـد     سپس در تأييد اين سخنان نماهايي از پرندة نر ارائه مي. و بال زدن

بـه چـپ و راسـت     دهـد، و سـرش را   هايش را به شدت تكـان مـي   كند، بال جيك مي جيك
بصـري و انكارناپـذيرِ ارزيـابي كلـي     » اثبـات « ـ همـة اينــها  ) 9تا  7سطرهاي (چرخاند  مي

  ).23تا  21سطرهاي (شود  آتنبورو نيز هست كه چند ثانيه بعد ادا مي
هرچند روايت آتنبورو به برتـري سـنتيِ گفتـار مـتن بـر تصـاوير پايبنـد اسـت، ولـي          

بـه دور  » صـداي خداونـد  «گيـري مرسـوم در    ز آن فاصلها 5-3هايي از آن در گزيدة  بخش
اطلاعاتي واقعي دربارة اين پرنـدگان بهشـتي بـه بيننـدگان ارائـه       12آتنبورو تا سطر . است
دهد و تنها موارد به اصطلاح اختيار هنـري، اسـتفاده از ضـميرهاي شخصـي انسـاني در       مي

ولي ايـن مـوردي معمـولي از    ). 7ردر سط  his, he, her(اشاره به دو پرندة مورد نظر است 
آيـد و در تلويزيـون بسـيار رايـج      انگاري يا جنبة انساني دادن به حيوانات به شمار مي انسان
بار  اگر قرار باشد بينندگان به تماشاي برنامه ترغيب شوند و آن را فقط ثبت كسالت ]5[.است
د، و آتنبورو در سطرهاي يابي حيوانات نشمارند، بايد كاري بيش از اين كر هاي جفت عادت
  . دهد اين كار را با مهارت انجام مي 18تا  13
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 5 - 3گزيدة 

 )2006سي ،  بي بي(سيارة زمين   

 ]آتنبورو: آ[

 هاي ه به شاخهشكوبااين پرندة بهشتيِ  آ 1 د ـ پرندة نر روي شاخه نشسته ن

 )0/3(پايين درختان علاقه دارد  )رت ص( 2 هاي رنگينش را و بال

 اي دارد رنگ ساده(.) پرندة ماده   3 ).اي قهوه(د ـ پرندة ماده  ن. دهد تكان مي

 )0/4(  4 . كند جيك مي د ـ پرندة نر با صداي بلند جيك ن

 (.) ي برخوردار است خوبهاي  پرندة نر از ريه  5 م ـ پرندة نر و ماده روي ن

 كافي نيستپلك زدن  اما  6 .اند دو شاخة  نزديك يك بوته نشسته

 (.)تأثير قرار بدهد خواهد پرندة ماده را تحت اگر مي  7 كند، جيك مي د ـ پرندة نر با صداي بلند جيك ن

 )0/2(اجراي او بستگي دارد  همه چيز به نحوة   8 دهد و سرش را به دو طرف هايش را تكان مي بال

  ليبه نظر برسند، و هوش كم ظاهر بهها شايد  ماده  9 .چرخاند مي

و حـالا وقـتش   ) 0/2(پسندند  مشكل > خيلي <  10 .م ـ پرندة نر و ماده ن
  است كه

 دقيق انجام بدهد واقعاًيك ارزيابي   11 

 )0/5(  12 د ـ اكنون پرندة نر و ماده ن

 است خوباز اين سمت كه   13 به در حال نگاه كردن ترند، پرندة ماده نزديك

 )2(./  14 سمت راست پرندة نر 

  اما سمت چپش چه؟   15 .است

 16  /.)3( 

 (.) شكوهمنده >تقريباً  <  17 .د ـ پرندة ماده ن

 هست؟   >هباشكو >  <كافيبه اندازة  <اما آيا   18 د ـ پرنده نر و ماده ن

 )2(./  19 كند و م ـ پرندة ماده پرواز مي ن. كنار هم

 ياسترفتنش كاملاً گو(.)  ي چي شد: : وا  20 .رود مي

 پسند هاي مشكل هاي متوالي ماده نسل) 0/2(  21 د ـ يك پرندة رنگين ديگر از ن

 در تكامل اين   22 .هاي بهشتي روي شاخة درخت گونه

 [. . .]اند  هاي جالب نقش اساسي داشته نمايش  23 
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 ارزيابي«بيني صحنة  يابي اين پرندگان و پيش مراسم جفت دربارةپس از ارائه اطلاعات 
ايـن دو پرنـده بـه     دربارة، پنج ثانيه مكث وجود دارد كه بينندگان را از گفتار آتنبورو »دقيق

درست اسـت كـه پرنـده مـاده     . دهد يابي پرنده ماده انتقال مي مراسم جفت دربارةگفتار متن 
 18تـا   13توانـد، و در سـطرهاي    تواند به زبان انسان سخن بگويد ولي آتنبورو كه مـي  نمي

دهد كـه گـافمن    وي در اين چند سطر همان عملي را انجام مي. كند ن كار را ميدرست همي
بطنـي نـوعي    كلام. ناميده است 2»كلام بطني«يا  1»به جاي كسي حرف زدن«آن را ) 1974(

فـرد  «كـه   دهـد  مـي  بازنمون تقليدي و نوعي ارائـه لفظـيِ انديشـه اسـت و در مـواقعي رخ     
توانست سخن بگويد آن كلمات  ودك يا نوزادي ميگويد كه اگر ك بزرگسال چنان سخن مي

هـاي بچـه    هـا، عروسـك   شكل ديگر كلام بطني سخن گفتن از زبان بچه گربه. كرد را ادا مي
  )536: 1974. (»داشتني است ها، و ديگر اشياء يا موجودات دوست خرس

 هـا و  رود و بـه بيـان نيـت    ظاهر در قالب شيء يا شخص مورد تقليد فرو مـي  مقلد، به
پردازد و با ايـن كـار بـه سـخنان خـودش سـرزندگي        هاي فردي او مي ها و ديدگاه احساس

طبعـيِ مقلـد    جنبة تقليديِ اين تمهيد آن را به ابزار مناسبي براي بيان كلاميِ شوخ. بخشد مي
گيـرد و ايـن    اي صورت مـي  بعلاوه، اين جنبة تقليدي اغلب به سياق محاوره. كند تبديل مي

ميان مقلد و شيء يـا  را كند و نوعي رابطه  نوعي حالت غيررسمي ايجاد مي اي كلام محاوره
هاي گفتـار مـتن اهميـت بنيـادي      سبك دربارةريزد كه براي بحث ما  فرد مورد تقليد پي مي

   ]6[.دارد
. ظريـف اسـت   3نمـايي  در واقـع نـوعي خويشـتن     5-3كلام بطنيِ آتنبورو در گزيـدة  

دهـد كـه پرنـدة     نشان مـي » باشكوه«و » شكوهمند«همچون آتنبورو از صفات عالي  استفادة 
گفتگوي ساختگي و پرسش . دهد پسند است و جز به بهترين رضايت نمي ماده بسيار مشكل

تصـميم پرنـدة مـاده رقـم      دربـارة بيني را  نوعي پيش) 18و  17، 15سطرهاي (و پاسخ وي 
) 19، 16، 14، 12سـطرهاي  (هايي معنـادار   زند، بويژه كه اين گفتگوي ساختگي با مكث مي

هـاي   بخشد، جنبه ولي آنچه اين بازنمونِ تقليدي را سرزندگي مي. گذاري شده است علامت
  . پيرازباني كلام آتنبوروست

 18تـا   13شـود، ولـي در سـطرهاي     با لحني وزين ادا مـي  وبه طور كلي، گفتار آتنبور
. گيـرد  اي به خـود مـي   كليشه» هزنان«كه صدايش حالت  برد تا جايي دانگ صدايش را بالا مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. say-foring  2. ventriloquising 3. self-display 
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» گفتار متزلـزل «هاي  هاي پاياني همراه است ويژگي ، كه با افزايشنيز منحنيِ آهنگ كلام وي
البته همة زنان در گفتارشان از لحـن زيـر و افـزايش    . را در خود دارد) 1975لاكوف، (زنان 

هـاي   آتنبـورو از جنبـه   ولـي ايـن بـازنمونِ تقليـديِ      كنند، آهنگ در پايان جمله استفاده نمي
پيرازباني پرندة ماده، به طرز ظريفي بر همان كليشة گفتـار دمـدمي و متزلـزل زنـان اسـتوار      

  . كنند درنگ اين كليشه را تأييد مي تصاوير نيز بي. است
  رود، پــرد و مــي شــود كــه مــي نمــايي متوســط از پرنــدة مــاده ارائــه مــي 19در ســطر 

ار صبور و راوي بردبار ـ نمايش پرندة نر واقعـاً چشـمگير    هرچند ـ بنا بر معيارهاي فيلمبرد 
  . بوده است
گيـري مرسـوم در روايـت     دهـد كـه آتنبـورو چـه انـدازه از فاصـله       نشان مي 20سطر 

از زبان خود » رفتنش كاملاً گوياست(.) ي چي شد: :وا«جملة . داستاني دور شده است برون
و آهنگ صداي وي با سطرهاي بعـدي كـاملاً   در اينجا نواخت . آتنبورست نه از زبان راوي

ديديـد  «متفاوت است، زيرا از سر همدلي اسـت و حالـت انـدرزي و پذيرنـده دارد، يعنـي      
لحن وي مقتدرانه و وزين است و دوباره آتنبـورو را بـه    23تا  21ولي در سطرهاي . »گفتم

بـين دو نـوع گفتـار     20به اين ترتيب، سطر . گرداند همان نقش آشناي راويِ با فاصله برمي
؛ و دو )صـداي مقتدرانـة خداونـد   (و بافاصله ) كلام بطنيِ بانشاط(فاصله  بي: زند متن پل مي

 كه آتنبورو به آن دسترسي يافته(جهان حكايت پرندگان بهشتي : دهد چيز را به هم پيوند مي
كـه در  (و قلمرو داستان اين فـيلم مسـتند   ) برساند» گوش همگان«تا صداي آنها را به  است

  ).سازد زندگي در جنگل آشنا مي» واقعيت«آن بينندگان را با 

  حضور و گفتار متن افراد مشهور در مستند   3-2-1

. گيرد نه بافاصله فاصله صورت مي داستاني از موضع بي تا اينجا گفتيم كه گاهي روايت برون
كـرد كـه بـا     فاصلة راوي را در مسـتندهايي بررسـي خـواهيم    در سطرهاي آتي درگيري بي

  . شوند ها ساخته مي هاي مشهور رسانه حضور شخصيت
اي به دليل علاقـة   اي در مقام راوي فيلم مستند تا اندازه هاي رسانه استفاده از شخصيت

براي نمونـه، در  ). 2001، 2؛ روئك2005، 1ايوانس و هزموندها(كنوني به افراد مشهور است 
هاي مسـتند، افـراد مشـهور     يِ شمار فراواني از فيلمبه بعد راو 1990نيوزيلند از اواخر دهة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Hesmondhalgh  2. Rojek 
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كـه در هفـت     ده مـورد دانسـته   1998شمار اين مستندها را در سال ) 2004(دبرتِ . اند بوده
هاي ديگري را نيز   نمونه) 2005(اسميت . است  هاي مشهور بوده ز كمدينامورد راوي فيلم 

 كمـدين  1كورميـك  گـري مـك   تگـري راوي بـا سـرزمين مركـزي   ذكر كرده است، از جملـه  
بيلـي كـانولي    2.تور جهاني نيوزيلند با بيلـي كـانولي   مجموعة و هشت قسمت از، يوزلندين

در بريتانيا بوده و در واقع جزو فهرست بلنـد بـالاي    مستند مسافرتيچندين مجموعة راوي 
و مسـافرتي در  ) تاريخ طبيعـي (وي مستندهاي تاريخي اهاي تلويزيوني است كه ر شخصيت

، 3سرآشپز معروف اينزلي هريـوت : برخي ديگر از اين افراد عبارتند از. اند ودهاين كشور را ب
نشـان    6-3و، همان گونه كه گزيدة  4فوتباليست سابق و مجري كنوني تلويزيون ايان رايت

  ]7[.دهد، بازيگر و كمدين معروف مايكل پالين مي
: 1995(به گفتـة فئـركلاف   . دارند» شخصيت جذاب«هاي مشهور نوعي  همة اين راوي

اي از سـبك ارتبـاطيِ    هـاي رسـانه   امروزه معيار اين جذابيت، استفادة شخصيت) 137-138
هاي مشهور، سـبك   بعلاوه، اين راوي ]8[.غيررسمي، شخصي، و به طور كلي گفتگويي است

بـه   بـه ايـن منظـور   . گيرنـد  را به كـار مـي  ) داستاني درون(فاصله  روايتيِ درون تصوير و بي
انـدازيم   نگاه مـي  دور دنيا در هشتاد روز با مايكل پاليناي از يك قسمت از مجموعة  گزيده

دور دنيـا در  [ 6را در رمان معروف ژول ورن 5كه در آن پالين همان سفر تخيلي فيلاس فاگ
  . كند مي بازسازي] روزهشتاد 

در . كنـد  اده مـي پالين فقط مدت كوتاهي از روايت بيرون از صحنه استف 6-3در گزيدة 
روايت روي تصـوير، بيننـدگان را در جهـانِ حكايـت ايـن       46تا  44و  33تا  30سطرهاي 

هاي گونـاگوني از شـواهد تصـويريِ مكمـل      برد و در همان حال بخش برنامة مستند راه مي
در هر دو مورد، گفتار متن وي به تجـارب خـودش در ايـن جهـان حكايـت      . شود ارائه مي

ه اين ترتيب از طريق درگيري شخصي با هر دو مـورد، جهـان حكايـت ايـن     اشاره دارد و ب
گويـد   كـه پـالين مـي    33تـا   30در سـطرهاي  . دهـد  برنامه را به قلمرو داستان آن پيوند مي

 44در سـطرهاي  . شود شده كه آرايشگر نابيناست، نمايي دور از افراد محلي ارائه مي متوجه
زند، همزمان  كرده و  تميز در خياباني در بمبئي قدم مينيز كه پالين با صورت اصلاح  46تا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Gary MacCormick  2. Billy Connolly's World Tour of New Zealand  

3. Ainsley Harriott  4. Ian Wright 5. Phileas Fogg 

6. Jules Verne 
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كمـي اسـتراحت   (.) و  اصـلاح كـردم و دوش گـرفتم   «گويـد   شنويم كه مـي  گفتار او را مي
نيـز در هـر دو مـورد، گفتـار پـالين      . »كه به سفر دور دنيا ادامه بديم و حالا وقتشه(.)  كردم
صورت همزمان با رويدادها تنظيم شده اسـت، زيـرا وي از زمـان حـال اسـتفاده       ظاهر به به
» ادامـه بـديم  . . . حـالا وقتشـه كـه    «و ) 34تا  30سطرهاي (» شوم حالا متوجه مي«: كند مي
  ). 46سطر (

  
 6- 3گزيدة 

 )1989سي ،  بي بي(   ا مايكل پاليندور دنيا ب

خواهـد سـر و    شـود و مـي   مايكل پالين پس از هشت روز مسافرت اينك پاي پياده به شهر شلوغ بمبئي وارد مـي [
در گزيدة زير، آرايشگر و مرد محلي اغلب بـه زبـان بـومي    . ندكصورتش را اصلاح كند، دوش بگيرد، و استراحت 

هاي نامفهومي كه بـه دليـل    ايم تا از بخش نشان داده) بزرگ( Xدو را با حرف  سخنان اين. زنند خودشان حرف مي
: پـالين؛ آ : پ. متمايز شوند) اند نشان داده شده*  و با علامت (شوند  سر و صداي شديد ترافيك درست شنيده نمي

  .] مرد محلي: آرايشگر؛ م

 ببخشيد(.) سلام  پ 1 شلوغ در  دـ خيابان ن

 )0/2(  2 م ـ پ ن. بمبئي

 ببخشيد  3 .شود به آ نزديك مي

 X X X X[ آ 4 م ـ آ در جلو ن

 تراشيد؟  ريش هم مي(.) شما آرايشگريد  پ 5 بساط اصلاح 

 بله آ 6 .در كنار خيابان

 ممكنه كه اين(****) ممكنه كه  پ 7 . م ـ پ و آ ن

 بله؟  (.) [ريش منو بتراشيد؟   8 

  X X X X[ آ 9 
  (.)خوب لي : : : خيـ  پ 10 ه دوربيند ـ پ رو ب ن
 چكار بايد بكنم؟   11 .م ـ پ خطاب به آ ن

 بنشين اينجا(.) بله  آ 12 پ به. م ـ پ و آ ن

 صندلي آرايشگاه اينه؟  پ 13 .به م. اندازد اطراف نگاه مي

   X X X X م 14 كه كنارشان نشسته است، با 
  ايشون بنشيم؟ روي هروب پ 15 .به م. نشيند پ مي. كنايه
 بله م 16 . كند د ـ آ صورت پ را اصلاح مي ن

 (****) ووه : : : او (****) تونه ـ ا  ايشون مي پ 17 گروهي از افراد محلي كنجكاو

   18 .شوند گرد پ جمع مي

  . پ خطاب به آ و با اشاره به م
 د ـ ن. م ـ پ روي صندلي ن

19  
20 

   )0/2(ايشون كارگزار شماست، بله؟  
پـس  (.) ام  هشت روزه ريشـم را نـزده  (****)  خب

 مراقب باش
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 (.)وبه خخيلي : : : (.) ا (****)   21 .رو به آ. چهرة خندان پ

 ) 0/3(از بهترين آرايشگراي اينجايي؟   22 د ـ  ن. م ـ آ و پ ن

  >؟ خوبآرايشگرِ (.) تو   <  23 رسد پ ناراحت به نظر مي

 ) 0/2(بينيد چه آدم ساكتيه؟  مي  24 د ـ پ لبخند ساختگي ن

) 0/4(گذشته برنده شـد   تيم شفيلد يونايتد شنبة  25 .زند رو به دوربين مي
 آوردنشانس 

 اين فصل تيم خوبي دارن) 0/3(واقعاً   26 .د ـ پ و آ ن

مايكـل   وايه : : : او اوه ) 0/4(  27 د ـ پ ترسيده ن
 (.)  تكون نخور (.) 

دمـاغ رو   اوه اوه(.) تـوني تكـون نخـور     تا مـي   28 د ـ  ن. رسد به نظر مي
  مي دونم(.) خيال شو  بي

  ) 0/2(ه : : آي خوباوه (.) س  گنده  29 .كنند حنه را تماشا ميافراد محلي با علاقه ص
 چيزِ رفتار اين آرايشگر  شوم چه حالا متوجه مي پ 30 د ـ آ و پ و گروهي از ن

جوري كه بـا مـن رفتـار     اين(.) ترسونه  منو مي  )رت ص( 31 .افراد محلي
 كنه  مي

بـه  تقريبـاً دارم  (.) كنـه   و به پشت سرم نگاه مي  32 
 رسم اين نتيجه مي

  كه طرف نابيناس  33 
  )0/4(  34 .م ـ آ در حال اصلاح پ ن
 بـزنم  چـون اگـه حـرف   زنـم   نمـي ديگه حرف  پ 35 د ـ رو به دوربين بالاي سرش ن

 ممكنه

 ) 0/3(شاهرگم رو ببره   36 .كند نجوا مي

.) (ن  كــه ايــن عــده اينجــا جمــع شــدههمينــه   37 .د ـ آ و پ و افراد محلي ن
 ن نيومده

 به تماشاي  (.)كه اصلاح منو تماشا كنن   38 .نگرد د ـ پ به بالا مي ن

كردم كـه   فكرشو نمي ابداً(.) اومدن    > اعدام<   39 م ـ پ به سمت د ن
 اينجا اصلاح

بيني؟ لاشـخورها   درختاي بالا رو مي) 0/2(كنم    40 فيلمبردار در ميان 
 شن دارن جمع مي

    41 د از زير ـ ن. كند ه ميافراد محلي نگا

 )0/4(   42 ن م ـ آ. درختان بالاي سر

    43 د و پ، چرخش افقي دوربين به ن

 اصلاح كردم و دوش گرفتم پ  44 هاي مختلف در ـ خيابان

 (.) كمي استراحت كردم (.) و   )رت ص(  45 د ـ پ در كنار ن. بمبئي

 ه سفر دور دنيا ادامه بديمو حالا وقتشه كه ب   46 زند و  خيابان قدم مي

 [. . .]    47 . شود از دوربين دور مي

خوب خيلي(.)  
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سواي اين دو مورد متفاوت گفتار كوتاه و بيرون از تصـوير، بقيـة ايـن گزيـده ـ و در      
كنـد كـه در    واقع بخش زيادي از اين قسمت و كل مجموعه ـ را خـود پـالين روايـت مـي     

هاي جهانِ حكايت ايـن برنامـه مسـتند     شود و به صورت يكي از شخصيت تصوير ديده مي
 دربـارة و گاهي به طـور مسـتقيم رو بـه دوربـين     ) 29تا  25و  23تا  1سطرهاي (آيد  درمي

گويد و بينندگان نيز همـان تجـارب را    تجارب و احساسش در اين جهان حكايت سخن مي
م كـه در آن  پردازي در اينجا به مورد نخست مي). 40تا  35، و 24سطرهاي (كنند  مشاهده مي

كوشـد بـه    شود و نوميدانـه مـي   پالين در نقش يك انگليسيِ ژوليده به شهري ناآشنا وارد مي
دانند، ارتباط برقرار كند و نادانسته خـود را   زبان انگليسي با افرادي محلي كه زبان او را نمي

توانسـت بـه صـورت مـدركي روايتـي و       اين بخش مي. سپارد به دست آرايشگري نابينا مي
هاي ناشناخته بدون آگـاهي بـه زبـان آن     فتاري ساخته شود كه نشان دهد سفر به سرزمينگ

خطـر و طنزآميـز در    اي بـي  منطقه چه خطراتي در پي دارد؛ ولي در مقابل به صورت تجربـه 
  .اند اين برنامة مستند گنجانده شد كه در اين مورد دو عامل دخيل

انيم كه قهرمـان داسـتان يـا برنامـة مسـتند      د مي) به قواعد رسانه(نخست، ما مردم آگاه 
بنابراين، بـا وجـود خطـري كـه متوجـه      . رود معمولاً در ميانه داستان يا مجموعه از دنيا نمي

. دانيم كه سالم خواهد ماند تا داستان اصلاح در بمبئي را برايمان تعريف كند پالين است، مي
توجـه كنيـد   . گروه توليد نيز همراه اوينددانيم كه پالين در اين سفر تنها نيست و  بعلاوه، مي

درختـاي بـالا   «گويد  كند و مي كه وي به يكي از اعضاي گروه در ميان افراد محلي اشاره مي
هرچند در اينجا پـالين دارد روايتـي   ). 40سطر (» شن بيني؟ لاشخورها دارن جمع مي رو مي
دهـد،   سـافرتي ارائـه مـي   اي كـه از مسـتند م   ريزد ولي نسـخه  را پي مي) نه تراژيك(كميك 

داسـتاني اداي مـثلاً    تر از مستندهايي است كه در آنها راويِ درون تصـوير و درون  »صادقانه«
در . بـا طبيعـت اسـت   » يگـانگي «آورد كه هدفش  مسافر يا كوهنورد يا قايقراني تنها را درمي

  . دانند مقابل، ديدگاه پالين بر اين فرض استوار است كه بينندگان بيشتر مي
دوم، گزينش پالين به عنوان شخصيت اصلي اين برنامة مستند، پيشـامدهاي روايتـي را   

سازد، زيـرا وي كمـديني معـروف اسـت و در      يا وجهة او آكنده مي 1»منش پيشاگفتاري«از 
هـاي آغـازين    براي نمونه، پالين پس از تـلاش . دهد خوبي نشان مي نيز اين را به 6-3گزيدة 

، نشسـتن روي  )12تـا   2سـطرهاي  (توسـط آرايشـگر محلـي     براي اصلاح سر و صورتش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. pre-speech ethos 
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، و تـلاش موفـق بـراي    »صندلي  آرايشگاه اينـه؟ «پرسد  كه به كنايه مي) 15سطر (اي  وسيله
سـازيِ جمـلات بـه لحـاظ دسـتوري و اداي دقيـق و        ساده(ارتباط با استفاده از كلام بيگانه 

؛ گفتگوي مرسـوم  ]9[پردازد گر ميمرسوم با آرايش» يگپ و گفتگو«، به )23شمرده در سطر 
بـه  توجـه   از اين نظر كه شبيه همان چيزي است كه در سرزمين مادري پالين وجود دارد، بي

كنند و فقط براي كوتاه  مردان صورتشان را در خانه اصلاح مي اينكه امروزه در بريتانيا بيشترِ
  . روند كردن موي سرشان به آرايشگاه مي

ريـاي فـيلاس فـاگ و سـفرش      توان نوعي هجـوِ بـي   ش را مياجراي پالين در اين بخ
سـيرك  دانست و در واقع شبيه به همان هجوِ فرهنگ انگليسي است كه پيشتر در مجموعـة  

بـويژه، اجـراي وي   . وجود داشته است 2هاي معركه حكايتو بعدها در  1پرندة مانتي پايتون
بهتـرين   ]10[.يگانه بـه شـمار آورد  توان هجوِ مرد انگليسي در سرزمين ب را مي 6-3در گزيدة 

 دربـارة اي مـردان، يعنـي بحـث     نمونة اين مورد، تلاش پالين براي گپ و گفتگـوي كليشـه  
اي همـراه   هاي طـولانيِ آزاردهنـده   اين گفتگو با مكث. است 26و  25فوتبال، در سطرهاي 

  نشـان هاي مرسوم هـيچ همخـواني نـدارد، و     است كه با جريان پيوستة گفتگو در گپ زدن
سـه تلاشـي كـه پـالين بـراي گفتگـوي       . رود دهد كه اوضاع بر وفق مراد پالين پيش نمي مي

اي  اي، و چهار ثانيـه  اي، سه ثانيه دهد، با سه مكث چهار ثانيه سرسري با آرايشگر صورت مي
اي  كند، اشارات فرهنگي بسـيار ويـژه   نكاتي كه پالين آنها را مطرح مي. شوند گذاري مي نقطه

؛ براي نمونه، تيم فوتبال شفيلد يونايتد يك تيم محلي ـ و احتمالاً تـيم مـورد علاقـة     هستند
 26و  25بنـابراين، در سـطرهاي   . پالين ـ  است، زيرا وي در همين شهر به دنيا آمده اسـت  

آرايشگاهي در بريتانيا را به زمينة بمبئي انتقال دهد، بلكه قصد  هرخواهد رفتن به  پالين نمي
به آرايشگاه خودش در شهر خودش را به كشوري بيگانه و به يكـي از افـراد آن    دارد رفتن

در اين شرايط، و با توجه به فقدان رمزگان زبانيِ مشترك، آشكار اسـت  . كشور منتقل سازد
كم  طنز بالقوة اين موقعيت، دست. كه گپ و گفتگوي پالين به هيچ سرانجامي نخواهد رسيد

  . گيرد فرهنگي مايه مي گاهانة اين ناآگاهيِ مياناي، از اجرايِ آ تا اندازه
توان ديـد كـه چگونـه پـالين از      ديگري را مي گزيدة بالا، نمونة  29تا  27در سطرهاي 

وي كـه بـا سـكوت    . كنـد  خود در مقام كمـديني مشـهور اسـتفاده مـي    » منش پيشاگفتاري«
البته ايـن بـدان   . شود يرو شده است، بالاخره از تلاش براي ارتباط منصرف م آرايشگر روبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Monty Python's Flying Circus  2. Ripping Yarns 
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سـرزندة موقعيـت تبـديل     يِمعنا نيست كه وي سكوت پيشه كند؛ بلكه بـرعكس بـه  مجـر   
كنـد كـه در ايـن     پـردازد و خـودش را نصـيحت مـي     نخست، به گفتگو با خود مي. شود مي

 خيلـي خـوب  (.)  وايه : : : او اوه «: رفتـاري معقـول در پـيش بگيـرد    » خطرناك«موقعيت 
سپس در سـطرهاي  ). 28و  27سطرهاي (» توني تكون نخور تا مي (.)ن نخورتكو(.) مايكل 

در اشاره بـه  » س دونم گنده مي«يعني (آيد  از در گفتگويي فرضي با آرايشگر درمي 29و  28
يعني انـواع و  (گرايانه و پيرازباني  و براي نشاط بخشيدن به آن از آواهاي بيان) بيني خودش

و ) 23سـطر  (تلفيق نماهاي درشـت از چهـرة ناراحـت    . كند ده مياستفا) »اوه«و » آه«اقسام 
تـا   16سـطرهاي  (پالين و نماهاي دور از افراد محلي كه ابتدا كنجكاوند ) 27سطر (ترسيدة 

، جنبة كميك اين هجو پـالين از  )29تا  27سطرهاي (شوند  و سپس آشكارا سرگرم مي) 19
  . دهد زايش ميمرد انگليسيِ سردرگم در سرزميني بيگانه را اف

نكتة آخر كه به همين اندازه اهميت دارد، استفادة پالين در ايـن روايـت درون تصـوير    
ي، در حـين ارزيـابي   گـوي  در نخستين كناره. است 1گويي كنارهمورد از دو ) 6-3در گزيدة (

، رو به دوربين لبخندي سـاختگي  )24سطر (» بينيد چه آدم ساكتيه؟ مي« شخصيت آرايشگر،
اين ارزيابي، نوعي تفسيرِ نادرست آگاهانـه از موقعيـت و نيـز شخصـيت آرايشـگر      . زند مي

اين تفسـيرِ  . است، زيرا اگر با او به زبان خودش حرف بزنند، شايد خيلي هم پرحرف باشد
دانـيم كـه كمـدي اغلـب بـر       افزايد؛ و مي ميرا نادرست، ظرفيت طنزآميز اين دوپهلوگويي 

كند كـه   گويي دوم، پالين رو به دوربين نجوا مي در كناره. است ها استوار همين دوپهلوگويي
 بـزنم  چـون اگـه حـرف   «: گويـد  قصد دارد مدتي ساكت بماند و در توجيه اين عملش مـي 

اسـت، زيـرا اگـر     اي محاورهاين، نوعي بيان ). 36و  35سطرهاي (» شاهرگم رو ببرهممكنه 
با اين . د گلوي پالين است نه شاهرگشآنچه بريده خواهد ش ،آرايشگر در كارش اشتباه كند

  . افزايد اي است و به جذابيت شخصيت پالين مي حال، اين عبارتي پرنشاط و محاوره
ريـزي   گويي پالين رو به دوربين، هرچند كوتاه و گذرا هستند، ولي در پي اين دو كناره

اسـت كـه لبخنـد    افزايـد آن   آنچه بر ايـن تـأثير مـي   . رابطة راوي ـ بيننده نقش مهمي دارند 
در نمـاي درشـت   ) 36و  35سـطرهاي  (اش  و لحـن نجواگونـه  ) 24سـطر  (ساختگي پالين 
گويي دوم، نماي درشت از بالا گرفته شده است ـ ايـن    بعلاوه، در كناره. اند فيلمبرداري شده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .aside  :انگـار كـه ديگـر     ،اشـاگران هاي درون فيلم يا بـر صـحنة نمـايش خطـاب بـه تم      گفتار شخصيت

  . شنوند ـ م ها آن را نمي شخصيت
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؛ و هدفش )2005لاري، (دهد  برتري مي) در اينجا پالين(زاوية دوربين، بيننده را بر موضوع 
است كه تصوير انگليسيِ سردرگم در سرزمين بيگانه را تقويت كند؛ يعني همان چيـزي  اين 

  . كه تأثير كميك اجراي پالين بر آن استوار است
شـايان ذكـر   . فاصـله اسـت   گوييِ پالين از نوع درون تصوير و بـي  به طور كلي، داستان

نا، انگليسيِ سردرگم راوي و راهنماي توا( 6-3هاي گوناگون پالين در گزيدة  است كه نقش
هـاي گونـاگوني را دنبـال     انـد، زيـرا هـدف    بالقوه متناقض) در كشور بيگانه، و همراز بيننده

ثبت تجارب سفر، سرگرم ساختن بينندگان، تقابل هويت انگليسي در برابر هويـت  : كنند مي
ا بـه اعتبـار او   ه ـ با اين حال، اين نقش. دوستانه با بينندگان، و مانند آن آسيايي، ايجاد رابطة 

دليلش هم اين است كه همة آنها زير چتر يك شخصيت جـذاب  . سازند اي وارد نمي خدشه
در سرتاسـر ايـن برنامـة    بلكه دهد،  اند، شخصيتي كه پالين نه فقط آن را ارائه مي قرار گرفته

) 1967(اين كار مـا را بـه يـاد آثـار گـافمن      . پالينِ كمدين: كند برداري مي مستند از آن بهره
انـدازد كـه بـه نظـر      نماييِ موفق مي خويشتن دربارةنمايي و بويژه ديدگاه او  خويشتن دربارة

وي نيازمند نمايش يك خويشتنِ ثابت اسـت؛ هرچنـد ايـن سـخن بـدان معنـا نيسـت كـه         
زنـدگيِ  ) 1969، 1967، 1961(در واقـع گـافمن   . هاي جزئي اصلاً مجـاز نيسـتند   دگرگوني

كوشـند وقـار و يكسـاني     كند كه در آن افراد همواره مي ي تشبيه مياجتماعي را به نوعي باز
شوند بـه ايـن    را نيز پذيرا مي» خطرات شخصيتي«خود را حفظ كنند، ولي گاهي   شخصيت
اجـراي چندگونـة افـراد    ). 237: 1967(» خوبي از خود به نمـايش بگذارنـد   چهرة «اميد كه 

  . ، شاهد مناسبي بر اين ادعاستمشهور در مقام راوي فيلم مستند، مانند پالين
  
  

  گيري نتيجه    3-3

دهد؛ زيرا مستندسـازي   گرايي و حقيقت را به هم پيوند مي دو انديشة واقع» مستند«اصطلاح 
ولي واقعيـت گفتمـان مسـتند چنـدان     . هايي از واقعيت است به هر حال به معناي ثبت جنبه

گذارنـد، از   أكيديِ واقعيت صـحه مـي  هايي كه بر موضع ت سرراست نيست و حتي در برنامه
كننـد، اسـتفاده    مـي » دسـتكاري «شناختي كه جهـان بيـرون را    طيف گوناگوني از منابع نشانه

واسطه بـه واقعيـت بـه     عجيب اينجاست كه اين منابع به عنوان مدرك دسترسيِ بي. شود مي
  . روند كار مي

ز همـان سـاختارهاي روايتـي و    هاي مستند ا گراييِ تخيليِ فيلم رسد كه واقع به نظر مي
مـثلاً، از آنجـا كـه جهـان حكايـت مسـتندهاي       . كند شده پيروي مي انواع گفتار متنِ شناخته
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سـاختن آن از سـاختارهاي داسـتانيِ     پاافتـاده اسـت، بـراي مهـيج     احساساتي تلويزيوني پيش
گـوييِ   ه داسـتان با اين حال، نبايد به دام اين وسوسه افتاد ك ـ. شود مرسوم و رايج استفاده مي

رود؛ زيـرا   ها درست همانند ساختارهايي باشد كه در متون داستاني به كار مي اين نوع برنامه
براي نمونه، براي افزايش جـذابيت مسـتندهاي احساسـاتي    . چند تفاوت مهم در ميان است

شود و دو مرحلة روايتـيِ شـناخت و    تلويزيوني، وضعيت نامتعادل آغازين اغلب فشرده مي
گشـايي،   نيز، در مستندهاي احساساتي تلويزيوني مرحلـة گـره  . يابد ميم بسيار گسترش ميتر

هاي متوالي يك مجموعه، تا حد امكان به تعويـق   هم در يك قسمت مجزا و هم در قسمت
هـاي   هـاي روايتـي، نقـاط اوج، تأخيرهـا، و چـرخش      افزون بر اين، شمار همزماني. افتد مي

. هاي مورد نظر تـودورف اسـت   ها بسيار بيشتر از روايت رنامهپيرنگ در هر قسمت از اين ب
هـاي مسـتندهاي احساسـاتي     بايد توجه داشت كه دليل ايـن امـر، تعـدد مـاجرا در داسـتان     
پاافتـادة   هـاي پـيش   هـا، جنبـه   تلويزيوني نيست، بلكه به اين دليل اسـت كـه در ايـن برنامـه    
ات عمـومي، پرداخـت بسـيار    گفتگوهاي روزمـره و كارهـاي معمـولي در نهادهـاي خـدم     

  . كند دراماتيك پيدا مي
گشـايي كـه در    فهـم كشـمكش ـ گـره     هـا، سـاختار سـاده و آسـان     سواي اين تفـاوت 

رود، به چند دليـل گزينـة بسـيار جـذابي      گرا و كلاسيك به كار مي هاي داستانيِ واقع روايت
نگ خطي و علـت  نخست، پير. گويي در مستندهاي احساساتي تلويزيوني است براي داستان

هاي داستانيِ كلاسـيك، نـوعي حـس ثبـات و يكدسـتي زمـاني و مكـاني         و معلولي روايت
كند، زيرا اين عناصر در محيطي آشـنا تنيـده    آفريند كه معرفيِ عناصر جديد را تسهيل مي مي
اين نكته بويژه در مورد مستندهاي احساساتي تلويزيونيِ چند داستانه مفيد اسـت،  . شوند مي

بـراي  (و مـدت زمـان معـين    ) مانند ساختمان فرودگاه(ها نيز بر محيط ثابت  اين برنامهزيرا 
هـاي داسـتانيِ    هـاي روايـت   دوم، شخصـيت . اسـتوارند ) مثال يك روز يا يك هفتـة كـاري  

انـد و بـا معنـايي كـه مـا از انگيـزش و ثبـات در ذهـن داريـم،           كلاسيك معمولاً چندبعدي
مورد مستندهاي احساساتي تلويزيـوني مفيـد اسـت، زيـرا      اين نكته نيز در. همخواني دارند

) مانند كاركنان فرودگاهي در لندن(اي يكسان و از ميان مردم معمولي  ها از جامعه شخصيت
بنـابراين، هرچنـد   . كنند هاي مشخصي عمل مي انتظارات و كليشه شوند و بر پاية  انتخاب مي

اي بـا   ها بايد تا انـدازه  ت كه اين شخصيتها بدان معناس كنندگي اين برنامه ضرورت سرگرم
مردم عادي فرق داشته باشـند، ولـي بـه طـور كلـي بـا انتظـارات مـا از طبقـة اجتمـاعي و           

گـويي در   سـوم، داسـتان  . همخـواني دارنـد  ) مثلاً مرد جوان با شغلي متوسـط (شان   گفتاري
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گـرا و كلاسـيك،    هاي داستاني واقـع  مستندهاي احساساتي تلويزيوني نيز همچون در روايت
گيري درام  چرخد كه اغلب ناپيداست و از موضع داناي كل، امكان شكل اي مي بر گرد راوي

بعلاوه، اين راوي وظيفة بيان . كند را در گذشته و اكنون و آيندة رويدادهاي داستان اعلام مي
  . ها را بر عهده دارد هاي هر داستان و ديگر داستان  آشكار روابط ميان بخش

هـاي   هاي مستند را بر اساس حضور راوي گويي در فيلم ين در اين فصل، داستانهمچن
هـاي   گفتـيم كـه راوي  . شـان، بررسـي كـرديم    هاي روايتـي  اي و افراد مشهور، و سبك حرفه
دهـد،   نشـان مـي   5-3گونه كه تحليـل گزيـدة    اي اغلب بيرون از تصويرند، ولي همان حرفه

صوير و صداي خداوند نيز هميشه از موضع بافاصله و ضرورتي ندارد كه روايت بيرون از ت
توان در اجراي آن سبكي از گفتار متن را بـه كـار گرفـت كـه      مقتدرانه صورت پذيرد؛ و مي

. اي نـو ببخشـد   شده، جلوه كننده و سرشار از شگفتي باشد تا به آن جهانِ ثبت تازه و سرگرم
هـاي   گيرند و از جـذابيت  بين قرار ميافراد مشهوري كه راوي فيلم مستندند، اغلب جلو دور

بـراي  . عطا كننـد » مؤثر«كنند تا به جهانِ حكايت فيلم مستند اعتباري  خود استفاده مي  فردي
و  هپالين نقش مرد انگليسي در كشوري بيگانه را با مهـارت ايفـا كـرد    6-3نمونه، در گزينة 

اي نزديك را بـا   و به دوربين رابطهگويي ر ؛ و با استفاده از كنارههوبوي كميك داد به آن رنگ
شخصيت كميك در جهان حكايت فـيلم مسـتند و    وي از همين موضعِ. هبينندگان پي ريخت

هـاي   در برخـي از فـيلم  . بخشـد  نيز همرازي با بينندگان است كه به روايت خود اعتبار مـي 
ر، و چـه درون  اي اجرا كنند و خواه افراد مشـهو  هاي حرفه مستند، خواه گفتار متن را راوي

در . تصويري، برتري با ايجاد پيونـد ميـان راوي ـ روايـت اسـت      تصويري باشد و چه برون
اي به جهـان اجتمـاعي ـ تـاريخي      واسطه واقع هدف از ايجاد اين رابطه، ادعاي دسترسي بي

  .گرفت اييِ راوي ـ روايت صورت مياست كه پيشتر از طريق جد
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گيـريم كـه مـدعي     هـايي تلويزيـوني را پـي مـي     گويي در قالب در اين فصل بررسي داستان
مـردم   دربـارة » واقعـي «هـايي   و نقل داسـتان   ـ تاريخي واسطه به جهان اجتماعي دسترسي بي

ايـن   است و از آنجا كـه   هاي گفتگويي ايم، برنامه قالبي كه در اين فصل برگزيده. اند »واقعي«
هـاي گفتگـويي روزانـه تمركـز خـواهيم       اي دارند، فقط بر برنامه ها طيف گسترده نوع برنامه

به اين سـو بـه چنـد دسـته      1990 سالهايهاي گفتگويي روزانه نيز بويژه از  البته برنامه. كرد
 اپـرا هاي گفتگويي كه آشكارا هدف درماني دارنـد، همچـون    اند؛ از جمله برنامه تقسيم شده

هـاي بحـث و    ؛ و برنامـه )امريكا( ريكي ليكمانند » جنجالي«هاي گفتگويي  ؛ برنامه)كاامري(
هـاي گفتگــويي،   در انــواع برنامـه ). بريتانيـا ( كيلـروي كننـدگان همچــون   گفتگـوي شـركت  

هـاي خاصـي از واقعيـت و وجـوه      ترين ابزاري است كه از طريق آن جنبه گويي مهم داستان
هـا مـردان و    گويندگانِ اين داستان. گيرد ديگران شكل مي هاي معيني از هويت فرد و هويت

شـوند تـا    زنان معمولي ـ همان مردم كوچه و خيابان ـ هسـتند كـه بـه برنامـه دعـوت مـي        
گويي آنـان   با اين حال، روند داستان. خود را با ديگران در ميان بگذارند  ها و تجارب ديدگاه

نيز گاه به گاه ديدگاه و تجـارب خـود را بيـان    تحت كنترل ميزبان برنامه است، زيرا ميزبان 
  . كند مي

4 
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هاي آن از برنامـة   در بخش نخست كه داده. فصل كنوني به دو بخش تقسيم شده است
پــردازيم كــه  هــاي تجربــة شخصــي مــي بررســي داســتان بــهگرفتــه شــده اســت،  كيلــروي
بخـش دوم كـه بـر    در . دهنـد  هاي گفتگويي ارائه مي كنندگان عادي و ميزبانان برنامه شركت
پـردازيم كـه چگونـه ايـن      استوار است، به اين موضوع مـي  ريكي ليكهايي از برنامة  گزيده
. شـوند  هاي همگاني تبديل مي هاي گفتگويي به روايت هاي تجربة شخصي، در برنامه داستان

و ميزبـان و تـأثيرات   ) ميهمان(كننده  به اين منظور به تجزيه و تحليل روايت مشترك شركت
در سراسر اين . هاي فردي و اجتماعي و تناسب آنها خواهيم پرداخت ريزي هويت ن در پيآ

هـا و ماهيـت اجـراي ايـن      به ايـن داسـتان  » اعتباربخشي«فصل، بر نقش تجربة شخصي در 
  . گويي تمركز خواهيم كرد داستان

  » گفتگوي موثق«هاي تجربة شخصي و  داستان    4-1

عقيـده بـر ايـن اسـت كـه      . هاي گفتگويي روزانه اسـت  رنامهگويي، خوراك اصليِ ب داستان 
شـوند، چنـد كـاركرد دارنـد كـه همگـي مـلازم         هـا نقـل مـي    هايي كه در اين برنامه داستان

هـاي   ، ارائة تجربة معمولي در مقابل نظـام )1997بارو،  ثورن(يكديگرند، از جمله بيان بحث 
، ايجاد نـوعي حـس   )1994ون و لانت، ؛ لوينگست1990كارپينانو و ديگران، (پيشرفتة دانش 

شان را در برابـر همگـان بـرملا كننـد      كنندگان خود واقعي شود شركت نزديكي كه باعث مي
و، ) 2006تولسـون،  (، اجـراي گفتگـويي لـذتبخش    )1997، 1؛ شتك1995جوينر پريست، (

ـ   هـايي از جهـان اجتمـاعي    تر از همه براي بحث كنوني ما، ايجاد اين حـس كـه جنبـه    مهم
  . گيرند تاريخي در دسترسيِ مستقيم ما قرار مي

ها مـوارد مشـهودي از    اين كاركرد آخر، حضوري آشكار دارد هرچند كه در اين برنامه
هـاي گفتگـويي را مـتهم     برخـي، برنامـه  . رخ داده اسـت » دروغين«هاي  فريبكاري و داستان

كنند، نـه   پر مي» غيرعادي«راد اند كه براي جلب توجه و ايجاد جنجال، استوديو را از اف كرده
براي نمونه، اين نكته در امريكا موجب شده اسـت كـه بيننـدگان بـيش از     . »مردم عادي«از 

ايـن وضـعيت در سـال    . »به ديدة ترديد بنگرنـد «ها را  گفتگوهاي اين برنامه» حقيقت«پيش 
هـا   ايـن آدم «بـه پرسـش   » آورنـد؟  ها را از كجا گير مـي  اين آدم«چنان بود كه پرسشِ  1995

  )161: 1997شتك، . (تغيير كرده بود» واقعي هستند يا خير؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Shattuc 
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انـد،   »واقعـي «هاي گفتگويي روزانه تـا چـه انـدازه     كنندگان برنامه جدا از اينكه شركت
در ذهـن بيننـدگان    1»گفتگـوي موثـق  «شوند چنان رفتار كنند كه تصـور   همواره ترغيب مي

نوع گفتگو چيست؟ در پاسخ بـه ايـن پرسـش     پرسش اينجاست كه عناصرِ اين. ايجاد شود
اي وجود دارد ـ يعني   بايد يادآوري كنيم كه در گفتگوهاي راديويي و تلويزيوني بيانِ دوگانه

شـود   اجرا و بيان آن موضعي و در يك مكان است، ولي براي مخاطباني طراحي و توليد مي
هـاي   گفتگـوي موثـق در برنامـه   از اين نظر، ). 1فصل . ك. ن(كه در مكاني ديگر قرار دارند 

هاي راديـويي و تلويزيـوني ـ چيـزي جـز اجـراي آن        گفتگويي ـ و به طور كلي همة برنامه 
آنهـا را   ،هاي توليدي معيني كـه مخاطبـان اصـلي    ها و قالب كارگيري علامت يعني به: نيست

 ـ   هـا و قالـب   البته نوع اين علامت). 2001مانتگومري، (موثق بدانند  ه زمينـة  هـاي توليـدي ب
  . كنندگان، و موضوعات مورد بحث، و مانند آن بستگي دارد پخش، نوع شركت

رسـد در مـورد    با اين حال، سه معيار براي گفتگوي موثق وجود دارد كه بـه نظـر مـي   
نخست، گفتگوي موثـق  ). 405-404: 1001مانتگومري، (رود  چندين زمينة پخش به كار مي

گفتگـوي  [» دهـد  ا تجربه را به طور واقعـي نشـان مـي   گفتگو، رويداد ي«كند كه  مشخص مي
گفتگوي وفـادار بـه   [» گفتگو حقيقي است«كند كه خود  دوم، مشخص مي]. وفادار به تجربه

؛ يعنـي اجـراي   »شود كه چيزي كمتر يا بيشتر از گفتگو نيسـت  گفتگو چنان اجرا مي«]: خود
گفتگويي است كـه  «وي موثق سوم، گفتگ. اي كه مصنوعي يا ساختگي نباشد گفتگو به شيوه

مـن بـا   ]. گفتگوي وفادار به شـخص [» شخص يا فرد را به طور واقعي و حقيقي نشان دهد
گونه كه بويژه  با اين همه، همان. مانتگومري موافقم كه معيار سوم امروزه چندان رواج ندارد

ادي هاي معروف و مردم ع ـ اين كتاب خواهيم ديد، امروزه بسياري از شخصيت 2در بخش 
در دنيـايي  «زيـرا  . پردازند هاي تلويزيوني به گفتمانِ اعترافي يا افشاي خويشتن مي در برنامه

شود، چندان معلوم نيست كه يك معناي مستحكم و  ها منتقل مي كه تجارب به واسطة رسانه
جالـب اينكـه درسـت    ). 404: 2001(» عمومي از واقعيت وجوديِ فرد بتوانـد دوام بيـاورد  

هاي تخيلي و داستاني است كه واقعيت وجـودي افـراد    موضوع، فقط در زمينهبرعكس اين 
  . يابد تكوين مي

هـاي گفتگـويي و بـويژه در     اما دو معيار ديگر به طور حتم در مورد گفتگوهاي برنامـه 
گفتگوي وفادار به تجربه معمـولاً  . كنند هاي گفتگويي صدق مي گويي در برنامه مورد داستان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. authentic talk  
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نـوعي  : نامـد  مـي » گفتگـوي سـرزنده  «آن را ) 1981(دهد كه گافمن  مي از طريق چيزي رخ
همپوشـي پيـدا   » گويندة اصـلي «، و »مؤلف«، »محرك«كه در آن هر سه موضع » قالب توليد«

هـاي خـود سـخن     گويندگان در گفتگوي سرزنده از تجـارب و باورهـا و ديـدگاه   . كنند مي
هـايي كـه مـردم عـادي در      عنـي داسـتان  هاي تجربة شخصـي ـ ي   بنابراين، داستان. گويند مي

. اسـتوارند ) 2001(كننـد ـ بـر معيـار نخسـت مـانتگومري        هاي گفتگويي بـازگو مـي   برنامه
كننـدگان   هاي تجربه شخصيِ شركت گفتگوي وفادار به خود نيز نوعي گفتگوست كه داستان

دقـت كنتـرل    ها را ميزبان برنامة گفتگويي بـه  هرچند اين داستان. شود عادي به آن منجر مي
ايـن  » اعتبـار «. شوند كند، ولي معمولاً به صورت گفتگويي طبيعي و خودانگيخته اجرا مي مي

به طور «گوينده را ) نه تخصصيِ(ها ناشي از اين نكته است كه وجوه گفتاري عاميانه  داستان
  .در زير به اين مورد بيشتر خواهيم پرداخت. دهند نشان مي» طبيعي

  غيرعاديِ مردم عادي هاي داستان   1- 4-1

هاي امريكايي ـ يهودي سر ميز شـام بـه     در بررسي گفتگوي خانواده) 1997( 1بلوم ـ كولكا 
كننـد؛   هدايت مي 2»بندي چفت«هاي كودكان را با  اين نتيجه رسيده كه والدين معمولاً داستان

يـن  طـرح ا . آزمـايش  ،از جزئيـات   ترغيب همراه با پرسـش  ،هاي آزموني يعني طرح پرسش
از رويـدادهاي  ] پـدر يـا مـادر   [ها به ايـن دليـل اسـت كـه اغلـب يكـي از والـدين         پرسش
دهد كه تعلق به يك  بررسي بلوم ـ كولكا همچنين نشان مي . هاي كودكان اطلاع دارد داستان

ــ  تنهـا معيـاري اسـت كـه والـدين بـراي        » كودكـان «گروه خاص ـ بويژه تعلق بـه گـروه    
به عبارت ديگر، كودكان حتي مجازنـد  . گيرند ندانشان در نظر ميهاي فرز پذيريِ داستان نقل

  .هايي بسيار عادي را سر ميز شام نقل كنند داستان
هاي مـردم عـادي    هاي كودكان سر ميز شام و داستان به عقيدة بلوم ـ كولكا ميان داستان 

هـا و   كننـدگان، تفـاوت   هاي بحث و گفتگـوي شـركت   هاي گفتگويي، بويژه برنامه در برنامه
هـاي تلويزيـوني، حـق سـخن      براي نمونه، در اين برنامـه . هاي چندي وجود دارد همانندي

ها، معيـار   گفتن ناشي از تعلق به يك گروه خاص نيست؛ بلكه در جهان درونماية اين برنامه
هرچنـد  . كننده به قلمرو نقل داستان، جنبة غيرعادي آن داستان است اصليِ ورود هر شركت

مـردم عـادي    وشوند كـه جـز   ها دعوت مي درست به اين دليل به اين برنامه كنندگان شركت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Blum-Kulka  2. scaffolding 
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در . پاافتاده در گفتگوهاي اسـتوديويي جـايي نـدارد    هاي روزمره و پيش داستان هستند، ولي
هايي كه يا  مقابل، فرمول مطلوب عبارت است از فرد عادي ـ داستان غيرعادي؛ يعني داستان 

يا وضعيتي نابهنجـار  ) »مردي كه سگ را گاز گرفت«مانند (انحراف از وضعيت عادي باشند 
  ). »خانمان در گوشة خيابان مرد مرد بي«براي مثال (را نشان بدهند 

كنـد،   هاي عادي تعيين مي از آنجا كه غيرعادي بودن داستان را ميزان تضاد آن با داستان
بـراي نمونـه، در   . شود يهاي گوناگون ارزيابي م هاي گويندة آنها نيز به شيوه عملكرد هويت

شـرير،  : گيـرد  كنندگان در سه دسته جاي مـي  هويت شركت ،»جنجالي«هاي گفتگويي  برنامه
: عوامـل دخيـل در ايـن زمينـه عبارتنـد از     ). 2001گريگـوري ـ سـاينز،    (قرباني، و قهرمان 

؛ مونسـون،  2001بـاي،   هـاچ (نيازهاي فرضيِ جهان حكايت هر برنامه، تقابـل شـديد افـراد    
ها از يـك سـو يـادآور     گويي در اين برنامه داستان. هاي اخلاقي ، و تضاد آشكار منش)1993

گيـرد؛ و از سـوي    پـذير قـرار مـي    بيني هايي پيش پانتوميم است؛ زيرا هويت گوينده در گونه
اســت كــه در جهــان حكايــت ) اي يــا كليشــه(هــاي رايــج  ديگــر هماننــد انــواع شخصــيت

تـوز، و   ذليـل، زن كينـه   شوند، همچون مـرد زن  ني يافت ميهاي احساساتي تلويزيو مجموعه
  .مانند آن

» جنجـالي «هـاي گفتگـويي    هاي اخلاقي كه در برنامه بندي سياه و سفيد منش اين قطب
اي وجـود دارد، ولـي در ايـن     هاي گفتگومحور نيـز تـا انـدازه    شود، در ديگر برنامه ديده مي
بنـديِ كمتـر را بـه نمـايش      تر بـا قطـب   ايي متنوعه توانند هويت كنندگان مي ها شركت برنامه

 كيلـروي هـايي همچـون    گفتـيم، در برنامـه   2گونه كـه در فصـل    براي مثال، همان. بگذارند
اي با ياريِ  هاي پريان هستند كه تا اندازه كنندگان همانند قهرمانان داستان اين شركت) اپرا و(

مانند تهيـة هزينـه و برگـزاري    (لي باشد رسند، خواه اين ياري عم ميزبان به اهداف خود مي
همچـون ارائـة   (و خـواه فقـط احساسـي    ) 2003 اپراجشن عروسي باشكوهي در استوديو، 

علاوه بر اين هويت كلـيِ  . و خواه هر دو) مسائل گوناگون دربارةكنندگان  توصيه به شركت
كننـدگان قـرار    هاي پريان، چند هويت مرتبط و فرعي نيز در اختيـار شـركت   قهرمان داستان

هـاي خـاص هـر     گيرد كه به محتواي هر قسمت از برنامه، داستان كلي برنامه، و ويژگـي  مي
  .مجموعه بستگي دارد

شـود   مشـخص مـي   كيلرويبراي نمونه، در بررسيِ چگونگي ساخت هويت در برنامة 
كننـدگان   كنار آمدن با انـدوه و افسـردگي، شـركت    دربارةهاي تجربة شخصي  كه در داستان

بـا  » خود عـادي «گيرند كه بويژه نوع نخست يعني  عادي معمولاً سه نوع هويت به خود مي
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) 417: 1984(معيار گويندة عادي ـ داستان غيرعادي همخوان است و معمولاً با آنچه سـاكز   
هـاي   يابد و از جمله شـامل اسـتفاده از عبـارت    نامد، تحقق مي مي» حالت عادي ذهن«آن را 

هـاي خـويش    در اشاره بـه كـنش  » كم يك«و » چندان زياد نه«، همچون )پدآفندي(تسكيني 
اين مورد اغلب از طريق انطباق داستان با معيارهـاي اجتمـاعي و افـزودن رفتارهـاي     . است

انگيـز ـ    غيركلامي ـ مانند استفاده از لحن آرام و نرم و پايين انـداختن سـر در لحظـات غـم     
. شـود  گوينـده ارائـه مـي     ماهاي درشـت از چهـرة  در اين لحظات، اغلب، ن. آيد دست مي به
و بـا كـاربرد   » خـود انساندوسـت  «و » خـود مبـارز و بازمانـده   «: هويت ديگر عبارتند از دو

. او به ديگران تأكيد دارنـد   گري فرد و علاقه شوند كه به ترتيب بر كنش واژگاني حاصل مي
و تـوجهش بـه ديگـران را     بـرد كـه نقـش فعـال او     نيز، گوينده اغلب ضمايري به كـار مـي  

  )الف 2001لورنزو ـ داس، . (رساند مي
نمونة مناسبي از اجراي اين دو هويت در زمينة داستاني است كه بـه  ) زير( 1-4گزيدة 

نمايانـد كـه    در اينجا، جان خـودش را فـردي مـي   . پردازد تحمل يك مصيبت خانوادگي مي
مثال، وقتي خونريزي بيني همسرش براي . تواند در لحظات دشوار تصميم درست بگيرد مي

كنـد خـونريزي را بنـد بيـاورد      گيرد؛ يعني نخست تلاش مي شود، موضعي فعال مي آغاز مي
بـرد   زنـد و همسـرش را بـه آنجـا مـي      و سپس به بيمارسـتان زنـگ مـي   ) 6تا  4سطرهاي (
مالاً هايي كه احت در اشاره به كنش 9تا  4توجه كنيد كه وي در سطرهاي ). 9تا  6سطرهاي (

جان با اين . كند استفاده مي» ما«توسط خود او انجام شده است، از ضمير اول شخص جمع 
كند و هـم تصـويري از همراهـيِ زن و شـوهر و      كار هم حالت غيرعادي ماجرا را محو مي

نيـز بـا   » خـود مبـارز و بازمانـده   «اجـراي هويـت   . دهد به همسرش ارائه مي  علاقه و توجه
دهـد كـه در    گيرد، زيرا خودش را مردي نشان مـي  ي از داستان صورت ميارزيابيِ دروني و

  .همة اين رويدادهاي تلخ خوشبين باقي مانده است
بـراي نمونـه،   . تا اندازة زيادي ناشي از سبك بيان اوسـت » خود عادي«اجراي جان از 

كند  تفاده ميجان از نظر رفتارِ پيرازباني و غيركلامي از كمترين تغيير لحن و حركات بدن اس
داسـتان جـان   ). هاي مربوط به اين دو مورد وجود ندارد توجه كنيد كه در اين گزيده نشانه(

هـايي   آفرين به صورت واقعيت از نظر كلامي ساختار روشني دارد و در آن رويداد پيچيدگي
بلنـد شـديم و سـعي    «) 1: (شـود  بيان ميمرحله  11در ) الف 1972لابوف، (منظم و خطي 

ــو (.) كــرديم  ــه «) 2(؛ »...جل ــديم ك ــه دي ــه بيمارســتان «) 3(؛ »...يكدفع ــرديم ب ــن ك   ؛»تلف
  ؛»...د آوردنـرو بن  ا خونريزيـاونه«) 5(؛ »انـبيمارست: م به اونـون رفتيـودمـو بعد خ« )4(
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 1- 4گزيدة 

 )1999سي ،  بي بي(كيلروي   

تـوان   كنندگان عادي، پرسيده است كه آيـا واقعـاً مـي    از جان، يكي از شركت رنامه، رابرت كيلروي ـ سيلك، ميزبان ب
شود كه پنج دقيقه  ديدگاه جان در قالب يك روايت تجربة شخصي بيان مي. مصيبت مرگ همسر را تحمل كرد يا نه

. انـد  حذف شـده ) حدود يك دقيقه(» نتيجه«و ) حدود سي ثانيه(» مقدماتي«هاي  در گزيدة زير، بخش. كشد ول ميط
بخش نتيجه نيز كـه درسـت   . شود جان، همسرش دونا و سه فرزندشان ارائه مي دربارةدر بخش مقدماتي، اطلاعاتي 

اش، تولـد   انگيز دونا در واپسين ماه بارداري ممرگ غ دربارةشامل اطلاعاتي است  ،شود زير آغاز مي 19پس از سطر 
رويدادي است كه تعادل آغـازين   ننخستي 4سطر . كند نوزاد، و اينكه جان به تنهايي چهار فرزندش را سرپرستي مي

  .رابرت كيلروي ـ سيلك: جان؛ ك: ج ]1[.است» آفرين رويداد پيچيدگي«زند و به اصطلاح  را به هم مي

هزار و نهصد و هشتادوسه همسرم به خونريزي بيني : : در  ا [. . .]  ج 1 .م ـ ك  و  ج ن
 دچار شد[

 آن موقع[ ك 2 د ـ كمي به ن

 چند سالتون بود؟   ك 3 سمت ج

خـونريزي  : : : (.) ما هر دو بيست و نه سالمون بود و من : من من  ج 4 د ـ ج خطاب به ن. شود خم مي
 حدود

 بلند شديم و سعي كرديمما  وع شد،شش و نيم صبح يكشنبه شر  5 .ك

 و بعد يكدفعه(.) جلو خونريزي رو بگيريم همه كار كرديم (.)   6 

  تلفن كرديم به(.)  <اومد بند نمي >زياده  خيلي كه خونريزي ديديم  7 
 بيمارستان تا خونريزي رو: بيمارستان و بعد خودمون رفتيم به اون   8 

  نريزي رو بند آوردن و گفتند كه اگه كه اگه اونها خو(.) مداوا كنيم   9 
بيمارستاني كه همسـرم تحـت   : به همون : : دوباره شروع شد بريم   10 

  (.)مراقبت 

اونها هم نتونستن خونريزي (.) ما هم همين كار رو كرديم : زايمانه   11 
 رو بند بيارن

 تا اين ) 0/2(م و ا(.) اونو توي بيمارستان نگه داشتن (.) اولش   12 د ـ ج، ك، و ن

 اونا (.) كردم كه همه چيز قراره درست بشه  موقع فكر مي  13 حاضران در استوديو

  ريم خونه آرن و مي خيلي زود خونريزي رو بند مي  14 .در اطراف آنها
  اما دو روز گذشت و اونها(.) افراد خانواده  همون روز و با بقية   15 
راي بنـد آوردن خـونريزي امتحـان كـردن و     سه روش مختلف رو ب  16 

 حتي بهش خون

 انتظار ما به روز چهارم و پنجم كشيد و(.) تزريق كردن   17 د ـ ك با همدردي ن

 بعد يك هفته گذشت و اونها هنوز نتونسته بودن جلو  18 به سمت جان

 [. . .] خونريزي بيني رو بگيرن    19 . دهد سر تكان مي
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) 8(؛ »اونها هم نتونسـتن خـونريزي رو بنـد بيـارن    «)  7(؛ »رو كرديم ما هم همين كار«) 6(
... انتظـار مـا بـه    «) 10(؛ ». . . تلف روسه روش مخ«) 9(؛ »اونو توي بيمارستان نگه داشتن«

هـاي   بـا ايـن همـه، بـا توجـه بـه اينكـه در برنامـه        . ». . .يك هفته گذشت«) 11(؛ و »كشيد
جنبة «ترين نكته است، داستانِ جان بر رويدادهايي با  گفتگويي بيان احساسات شخصي مهم

و  7سـطرهاي  (مارسـتان  متمركز است، مانند تلفن زدن بـه بي ) 1984ساكز، (» داستاني اندك
  ). 10سطر (يا ذكر بيمارستاني كه جان و همسرش به آنجا ارجاع داده شدند ) 8

كننـدة عـادي، فرصـتي چنـين طـولاني و بـدون        پرسش اينجاست كه چرا اين شـركت 
هـاي محـدودي كـه     نخست، هويت. دخالت مجري يافته تا ماجرايش را بگويد؟ به دو دليل

كننـدة عـادي در    كند، با همان هويت كليِ شركت ق آن اجرا ميوي در اين روايت و از طري
همسرش بـوده و  » همراه و همدم«جان ). 2فصل (مقام قهرمان داستان پريان همخوان است 

پس از مرگ دلخراش وي، با سرسختي و اسـتواريِ تمـام هـر چهـار فرزنـدش را خـودش       
همـدمي و همراهـيِ زن و   : ندكن ها بر دو ارزش تأكيد مي دوم، اين هويت. بزرگ كرده است

غلبـة شـخص بـر    «از آنجا كه شعار ايـن برنامـه   . شوهر، و تواناييِ تحمل سوگ و ناگواري
هــا در  اســت، هــر دوي ايــن ارزش) 2005، 2003لــورنزو ـ داس،  (» مشــكلات احساســي

انسان بايد بـراي بهبـود   ) 1: (اين مورد آخر بر دو باور استوار است. گنجند چارچوب آن مي
در اين كار  بهتر اسـت ديگـران را پنـد بدهـد و از آنـان پنـد       ) 2(اش تلاش كند، و  گيزند

؛ راسـل و  1991فئركلاف، (است  1محور  شجاعتهاي فرهنگ  باورِ نخست از ويژگي. بگيرد
هـا و رفتارهـايي ـ همچـون ابتكـار و       هـا و ارزش  ويژگي«ريزي  و  بر پي) 1991ابركرامبي، 

ر و دگرگوني ـ تمركز دارد كه موجب پيشـرفت مـردم در شـرايط     انضباط و استقبال از خط
هم در جامعة انساني به طور كلي و نه فقط  ؛ آن)7: 2000كامرون، (» شود خطير و دشوار مي

تحمل مصيبت نمونـة مناسـبي اسـت،     دربارةداستان جان . هاي تجاري و بازرگاني در محيط
و مهربـاني  ) خـود عـادي  (موضع فروتني  را از» موقعيت دشوار«بويژه آنكه وي تحمل اين 

  .دهد ارائه مي) خود انساندوست(
گيرد، كه شخص  بريتانيا مايه مي (DIY)» خودت بساز«هاي جامعة  باور دوم از گرايش

هـاي منـابع    كند تا مشكلاتش را خودش حل كند و بـراي موفقيـت از توصـيه    را ترغيب مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. enterprise culture  
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شناسـان و مربيـان    و متخصصـاني همچـون روان  هاي راهنمـا   شده ـ براي مثال كتاب  شناخته
ز اايـن نكتـه، كـه    . انـد، اسـتفاده كنـد    شخصي ـ و ديگرانـي كـه در همـين موقعيـت بـوده      

هــاي گفتگــويي روزانــه اســت، جنبــة درمــانيِ بيــان لفظــيِ يــا همــان  هــاي برنامــه ويژگــي
ن از بنابراين، حضـور جـان و سـخن گفـت    . كند را تكميل مي) 1997شتك، (» گفتگودرماني«

يكـي عمـل   : شود رو مي بيماري و مرگ دونا، به دو دليل در اين برنامه با واكنش مثبت روبه
، و ديگري ارائة توصيه به آن دسته از حاضران در اسـتوديو و بيننـدگان  در   يدرمانگفتگوبه 

  .شان غلبه كنند خواهند خودشان بر مشكلات احساسي خانه كه مي
دهنـد   هايي از واقعيت كـه ارائـه مـي    محدود و نسخه هاي اين هويت كيلرويدر برنامة 

هـاي   هرچنـد بـا ويژگـي    كننـد،  طبيعي جلوه مـي ) مانند واقعيت تحمل مصيبت خانوادگي(
در زمينـة  » خـود انساندوسـت  «، و »خـود مبـارز و بازمانـده   «، »خـود عـادي  «فرد  منحصر به

در . فـاوت فراوانـي دارنـد   كنندگان عادي در اين برنامـه ت  هاي تجربة شخصيِ شركت داستان
احساسـي بـه   » خـودت بسـازِ  «گوهايي همچون جان،  ها و داستان اين برنامه، با پيوند داستان

  . شود گردد كه جهان بيرون از خلال آن ديده مي منشوري تبديل مي
  
  

  كنندگان غيرعادي   شركت عاديِهاي  داستان   2- 4-1

هـاي تجربـة شخصـي در     نقـل داسـتان   كنندگان عادي تنهـا افـرادي نيسـتند كـه بـه      شركت
كنند و هنگامي كـه نقـش    ها نيز چنين مي ميزبانان اين برنامه. پردازند هاي گفتگويي مي برنامه
) 1999ايلـي،  (» نـاظر گفتگـو  «گيرند، به طور موقت از قالـب نهادينـة    گو به خود مي داستان

پرسش اينجاست كـه  . وندش آيند و در جهانِ حكايت آن برنامة گفتگويي سهيم مي بيرون مي
هاي گفتگويي چه نوع تجارب شخصي را با ميهمانان، حاضران در اسـتوديو،   ميزبانان برنامه

گذارند؟ در تعيين محتوا و شكل اين تجارب، دو عامل نقش اساسـي   و بينندگان در ميان مي
ني شناخته هايي مشهور و اغلب در سطح ملي يا جها ها آدم نخست، ميزبانان اين برنامه. دارد
كننـدگان عـادي    شان، ميان آنان و شركت اند؛ و موقعيت اجتماعي و حتي موقعيت مالي شده
هـاي   ، در بسياري از برنامـه )عامل نخست(دوم، و با وجود اين نكته . اندازد فاصله مي  برنامه

گفتگويي روزانه، بويژه آنهايي كه اهداف درماني دارند، همـدلي ميزبـان ـ ميهمـان ترغيـب      
اين بدان معناست كه نقل تجربه شخصيِ ميزبـان بايـد بـه نحـوي بـا نقـل تجربـة        . شود مي

  . كنندگان عادي همخواني و ارتباط داشته باشد شخصيِ شركت
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 2- 4گزيدة 

 )1999سي ،  بي بي(كيلروي   

.  گويد خن مياش از مزاحمت جنسي در محيط كار س تجربه دربارةجين زن جواني با لهجة غليظ ليورپولي است و [
  .] حاضران در استوديو: رابرت كيلروي ـ سيلك؛ ح: جين؛ ك: ج

 ديگه (.) غيرعادي شد (.) كم  اما بعد اوضاع كم[. . .]  ج 1 م ـ ج و ك كنار ن

 شدم يعني هر وقت كه خم مي(.) از حد شوخي گذشت   2 هم در استوديو

 امه پيدا كرداين اوضاع اد(.)  [زد به ماتحتم  مي  3 .اند نشسته

   تونستي به جاي اين كلمه مي[                          ك 4 دهد د ـ ك با لحني كه نشان مي ن

 (.)  بگي پشتم  5 م ـ ج و ن. ناراحت شده است

 ) 0/2(خيلي ممنون (.)  خيلي ممنونواقعاً كه   6 د ـ ك با لبخند   ن. ك

   خنده [ ح 7 د ـ ج ن. رو به جين
 ي خدا: : :  ا[ ك 8 اش را د ـ ك چهره ن. و ح

  دوني رسه و مي حالا ده هزار تا نامه به من مي  9 با دو دست و به علامت نااميدي
تك اونا جواب بـدم و   منم كه بايد به تك(.) شه؟  چي مي  10 م ـ ك ن. پوشاند مي

  روي
 شون تمبر بچسبونم تك تك  11 .نگرد به ح مي و به اطرافش

 ) 0/3(گردي ليورپول  ولي شما راحت برمي[   12 .د ـ ج ن

 خندد از ته دل مي [ ج 13 

  خنده [ ح 14 .د ـ ح ن
  [. . .] بعدش چه كار كردي؟ (.) خيلي خب  ك 15 . م ـ ك و ج ن

  
هاي گفتگويي روزانه براي غلبه بر اين موقعيت پيچيده، اغلـب بـه نقـل     ميزبانانِ برنامه

شايد بهتـرين نمونـة ايـن    . پردازند شان مي هاي غيرعادي ويتتجارب عادي در چارچوبِ ه
هايش بارها از اين گونه تجارب سـخن   باشد كه در مجامع عمومي و برنامه 1كار اپرا وينفري

 ،در كودكي مورد آزار قرار گرفته ،اي از طبقة كارگر بزرگ شده اينكه در خانواده: گفته است
ارب به خوديِ خود عادي نيستند ـ بـراي مثـال آزار    البته اين تج. و مشكل اضافه وزن دارد

اي نيست كه در زندگي اغلب مردان و زنان پيش آمده باشـد ـ    در كودكي خوشبختانه تجربه
هــاي گفتگــويي، بــويژه آنهــايي كــه دربــارة مشــكلات چــاقي،  ولــي در خرُدجهــانِ برنامــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Oprah Winfrey  
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اين رو، نقل اين تجارب، هم از . آيند آزاري، فقر، و مانند آن است، عادي به شمار مي كودك
كننـدگان عـادي    پنداري ـ ميان ميزبان و شركت  براي ايجاد همدلي ـ و حتي ترغيبِ همذات 

كه بر ايجاد هويـت خـود   ) 1991؛ تولسون، 1991داير، (برنامه » اعتباربخشي«است و هم به 
  .رساند عادي و واقعي استوار است، ياري مي

. گيرنـد  را چندان جـدي نمـي  » عادي«گفتگويي اين خود  هاي البته همة ميزبانانِ برنامه
مزاحمت جنسي در محيط كـار   دربارة كيلرويكه از يك قسمت از برنامة ) بالا( 2-4گزيدة 

در ايـن گزيـده، كيلـروي نقـش نـاظرِ      . دهد خوبي نشان مي گرفته شده است، اين نكته را به
ندگان زبـاني را بـه كـار بگيرنـد كـه      كن كند و بويژه مراقب است كه شركت گفتگو را ايفا مي

به همين دليل است كـه وقتـي جـين در    . سي باشد بي هاي روزانة تلويزيون بي مناسب برنامه
و  4پـرد؛ و در سـطرهاي    برد، كيلروي وسط حرفش مي را به كار مي» ماتحت«كلمة  3سطر 

سـازد و در  كند تا بتواند حق سخن گفتن را نصيب خودش  صدايش را از جين بلندتر مي 5
گيـرد،   پس از اين دوباره همان نقش ناظر گفتگو را بر عهده مـي . شود اين كار هم موفق مي

خـودش را    خواهد با جين همـدلي كنـد و هـم هويـت شخصـي      ولي در اين نقش، هم مي
  .بنماياند

هـاي مشـترك و    رابطة دوستانه و همدلي ميزبان ـ ميهمـان از طريـق اشـاره بـه زمينـه      
كيلـروي در سـخنان   آشـكار  در نگاه نخست، مداخلـة  . گيرد آميز شكل مي ههاي كناي شوخي

شايد به دور از اين رابطة دوستانه تعبير شود، بـويژه كـه صـدايش     6تا  4جين در سطرهاي 
آميـز اسـت و در    با اين حال، اين نارضايتي آشـكارا اغـراق  . بلند و حاكي از نارضايتي است

تضـاد  . زنـد  شود كه رو به جين لبخندي باگذشت مي مينمايي درشت از چهرة ميزبان ارائه 
آن را بـا مهـارت ثبـت     7تـا   4ميان زبان گفتار و زبان بدن مجري، كه دوربين در سطرهاي 

آميـز، يعنـي  نـوعي راهبـرد      كند تا سخنان او را شـوخيِ كنايـه   كرده است، ما را ترغيب مي
حاضـر در اسـتوديو و بيننـدگان در     براي جين و تماشـاگران . همدلي با ميهمان، تفسير كنيم

  . آفرين قلمداد كنند اي نشاط خانه آسان است كه سخنان كيلروي را كنايه
ميـان عملـي كـه كيلـروي بـراي پركـردنِ ايـن بخـش از         . دقت كنيـد  6بويژه به سطر 

سـرزنش  (و بخشِ پيشين سـخنش  ) تشكر كردن 1يعني كنش گفتاريِ(گزيند  سخنانش برمي
از ايـن رو، پيـامي كـه منتقـل     . نـاهمخواني وجـود دارد  ) 5و  4سطرهاي با صداي بلند در 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. speech act  



 گفتمان تلويزيوني/   94

به كار برده اسـت ولـي همچنـان     نامناسباي  درست است كه جين واژه: شود اين است مي
حاضـران در اسـتوديو   . تواند از حمايت ميزبان برنامه براي نقل داستانش برخوردار باشد مي

. مشـخص اسـت   7شان در سـطر   و اين از خنده يابند نيز لحن كنايي سخن كيلروي را درمي
خواهد به طور مستقيم به موضوعي حساس  دهندة اين نيز هست كه نمي كناية كيلروي نشان

و  2سطرهاي (اش  اي مهم از داستان جين، يعني آگاهي او از رفتار نامناسب رئيس در مرحله
داننـد، كيلـروي خـودش زادة     گونه كه در بريتانيا همه مـي  از اين گذشته، همان. ، بپردازد)3

گويد، جين راحـت بـه آن شـهر بـاز خواهـد       مي 12بنابراين، اينكه در سطر . ليورپول است
كه حضورش در اين برنامه ممكن است براي همشـهري  » دردسري«گشت، بدون نگراني از 

است، هرچنـد   مشهورش ايجاد كند، تلاشي براي ايجاد زمينة جغرافيايي مشترك» همانند«و 
پايه اسـت و   ين دو از نظر اجتماعي و لهجه با هم فاصله دارند؛ زيرا كيلروي نه كارمند دونا

  .ليورپولي آشكاري دارد  نه لهجة
بر نقل داستان كوتاهي از تجربة شخصي استوار  2-4نماييِ كيلروي در گزيدة  خويشتن

. پـردازد  مـي  6اش در سـطر   به شرح و بسـط تشـكرِ كنـايي    12تا  8وي در سطرهاي . است
رسـد؛ و شـامل وجـوه پيرازبـانيِ      بـه نظـر مـي   » وفادارِ به خـود «سخنان وي در اين مرحله 

) پوشاندن صـورت بـا دو دسـت   (و استفاده از زبان بدن ) ي خدا: : : ا (روشنگر و تأكيدي 
كنـد كـه    اي را توصـيف مـي   رسد، زيرا صحنه نيز به نظر مي» وفادار به تجربه«بعلاوه، . است

تا  8بنابراين، سخنان كيلروي در سطرهاي . دهد و دارد انبوهي نامه را جواب ميوي نشسته 
 وار اي در تلويزيون است كه بـا نقـلِ بداهـه    هاي رسانه اي از گفتارِ موثق شخصيت نمونه 12

  .پذيرد تجربة شخصي صورت مي
در داسـتانِ كيلـروي وي بـه    . با اين همه، تجربة شخصيِ كيلروي كاملاً تخيلـي اسـت  

اي خطـاب   هايي است كه وي در مقام شخصيتي رسـانه  دهد، ولي اينها پاسخ ها پاسخ مي امهن
ايـن  » زنـدگي واقعـي  «در . هايي معمولي نيسـتند  نويسد؛ و اصلاً نامه به بينندگان ناراضي مي

از ايـن  . نويسـند  ها را احتمالاً كاركنان برنامه، و شايد دسـتيار شخصـيِ كيلـروي، مـي     پاسخ
هـاي   تـك نامـه   اي روي تـك  دانند كه بعيد است شخصيتي رسانه ان برنامه ميگذشته، مخاطب

از ايـن رو، داسـتان كيلـروي نـه داسـتاني اسـت كـه        . ارسالي به بيننـدگان تمبـر بچسـباند   
كنندگان عاديِ حاضر در استوديو بتوانند راحت آن را بپذيرند و نه داستاني است كـه   شركت

خندانـدنِ  : ف از ايـن داسـتان فقـط يـك چيـز اسـت      بلكه هـد . بتوان آن را حقيقي دانست
زبانِ بدن و نگاه وي خطاب بـه   11و  10در اين مورد توجه كنيد كه در سطرهاي . مخاطب
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كنـد تـا فرصـتي     سه ثانيه مكث مي 12نيز، وي در سطر . تماشاگران حاضر در استوديوست
  .براي خندة حمايتگرانة حاضران و جين فراهم شود

. اي اوسـت  وتاه كيلروي تلاشي براي اعتباربخشي به شخصيت رسـانه بعلاوه، داستان ك
اش، و  يكـي آگـاهي آشـكار وي بـه خـود غيرعـادي      : دو عامل در اين زمينه دخالت دارنـد 

هـاي عـادي    ايـن تلفيـقِ جنبـه   . آميـز كـردنِ تصـوير ميزبـان برنامـة گفتگـويي       ديگري كنايه
كيلروي، هميشه كنايي نيسـت، ولـي    هويت) اي رسانه  شخصيت( و غيرعاديِ) معمولي آدم(

كنـد كـه همـان مشـكلات جسـماني را       براي نمونه، وي اشاره مي. پاي ثابت اجراي اوست
افزايد كه از سوي بهتـرين   كنند، ولي مي داشته است كه حاضران در استوديو به آن اشاره مي

مـردم كوچـه و    نيز، وي آشكارا به طرفـداري از . پزشكان دنيا مورد معاينه قرار گرفته است
پذيرد زماني كه عضو مجلـس و   گيرد، ولي مي پردازد و عليه نظام سياسي موضع مي بازار مي

حزب كارگر بوده، با استفاده از نفوذش به برخي از شهروندان توجه بيشـتري داشـته اسـت    
نمـاييِ كيلـروي از طريـق     خويشـتن  2-4خلاصه اينكـه در گزيـدة   ). 2005لورنزوـ داس، (

 جالـب . استوار است) يعني ايفاي آشكار و بازتابيِ خود( 1جربة شخصي بر ايفاگريداستانِ ت
  . آنكه اين ايفاگري براي اعتباربخشي به خود به كار رفته است

  هاي مشترك روايت    4-2

 هاي گفتمـان تلويزيـوني   هاي گفتگويي روزانه و ديگر قالب گويي در برنامه همانندي داستان
شـوند و صدايشـان بـه گـوش      كه ديده نمـي  ه تماشاگراني هستنداين است كه خطاب ب در

كنـد؛   هـا را تعيـين مـي    گري اين برنامه همين ويژگي است كه سبك اصلي روايت. رسد نمي
كـه در آن  ) 104: 2001بلـوم ـ كولكـا،    (» شـده  بندي  گفتگوي بسيار چفت  شبه«يعني همان 

  .كنند ميميزبان و ميهمان با پرسش و پاسخ، داستاني را نقل 
هـاي گفتگـويي خطـاب بـه ميزبـان حاضـر در اسـتوديوي         هاي برنامـه  هرچند داستان
شـوند، ولـي محتـواي آنهـا بـراي مجـري تـازگي نـدارد؛ بلكـه همچـون            تلويزيون نقل مي

  بخـش . ك.ن) (1997(هاي كودكان ـ والدين هنگام شام در پـژوهش بلـوم ـ كولكـا       داستان
يعنـي رويـدادهايي كـه    : هسـتند ) ب 1972لابـوف،  (» رويدادهاي الـف ـ ب   «شامل ) 4-1

از ايـن  . گوينده و شنونده هر دو از آنها باخبرند و در نتيجه حق تأليف به هر دو تعلـق دارد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. performativity  
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گذشته، با توجه به موقعيت قدرتمند ميزبان برنامه در مقام ناظر گفتگو در اسـتوديو، اغلـب   
  .ه كاري را انجام دهدكند در حين نقل داستان چه كسي چ اوست كه تعيين مي

هاي گفتگويي روزانه، و تـأثير   گويي در برنامه ِ داستان در اينجا براي تشريح اين ويژگي
اي از  هـا، بـه تحليـل گزيـده     اي از واقعيت در اين برنامه هاي ويژه بالقوة آن بر ساخت نسخه

ي از بارداري پردازيم كه در امريكا در روز مليِ جلوگير مي ريكي ليكيك قسمت از برنامة 
  .نوجوانان پخش شده است

دهد كه تقريباً پـنج دقيقـة ديگـر طـول      مرحلة مقدماتي روايتي را نشان مي 3-4گزيدة 
رود كـه گوينـدة اصـلي،     از آنجا كه اين داستانِ تجربة شخصي اسـت، انتظـار مـي   . كشد مي

ظـران  ن و ديگـر صـاحب  ) 1981(گونـه كـه گـافمن     ولي همان. مؤلف و محرك آن نيز باشد
هـاي   هاي توليدي در گفتگو اند، نقش اشاره كرده) 2002من و هريتيج،  ؛ كلي1992من،  كلي(

نقـشِ توليـديِ گوينـدة اصـلي      3-4در گزيـدة  . راديويي و تلويزيوني اغلب مشترك اسـت 
كند؛ زيـرا هـم    هاي محرك و مؤلف را ريكي ليك ايفا مي عهدة كريستين است، ولي نقش بر

وي دو بـار در نوجـواني   ) 1(آورد، يعنـي   داستان كريستين را فراهم ميزمينة  اوست كه پس
؛ و )8سطر (اند  پدرهاي هر دو فرزندش او را ترك كرده) 2(؛ )3تا  1سطرهاي (باردار شده 

هـايي كوتـاه در    كريسـتين بـا پاسـخ   ). 10سـطر  (كنـد   به تنهايي فرزندانش را بزرگ مي) 3(
ايـن اطلاعـات مقـدماتي ميزبـان را      11ي در سطر و با تكميل سخن مجر 9، 4، 2سطرهاي 

  .كند فقط تأييد مي
نيز، شـخص ميزبـان اسـت كـه در ايـن مرحلـة مقـدماتي، داسـتان را از صـافيِ يـك           

گزيند تا داسـتان بـه شـيوة خاصـي در دسـترس       گذراند و واژگاني را برمي معين مي ديدگاه
يـديِ مؤلـف داسـتان از اصـطلاح     براي نمونه، ريكي ليك در نقـش تول . مخاطبان قرار گيرد

تا اين نكته را پر رنگ سازد كـه هـر دو مـرد،    ) 8سطر (كند  استفاده مي» ان ان رفته كرده ول«
را ) 12سـطر  (» بچـه «وي همچنـين واژة  . كنند اند و با او زندگي نمي كريستين را ترك گفته

بعـلاوه،  . تبـديل كنـد  برد تا جوان بودنِ كريستين را به جنبة مسـلط ايـن داسـتان     كار مي به
) 12سـطر  (» هنـوز «و ) 3سـطر  (» همچنـين «تأكيد آشكار و بلند ريكي ليك بر دو واژة  به

ترتيب دو بار بارداريِ كريسـتين و نيـز جـوان بـودن ايـن مـادر را مؤكـد         توجه كنيد كه به
  . سازند مي

را  مقدماتيِ اين داستان تجربة شخصي، ميزبان نقش محـرك و مؤلـف    اينكه در مرحلة
  رار است ـن ابتدا قـدهد كه از همي نشان مي  كند، دارد و كريستين فقط سخنان او را تأييد مي
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 3- 4گزيدة 

 )2003ويژن ،  سوني پيكچرز تله(ريكي ليك   

يكـي از دختـران، لاتويـا، تـازه     . ريكي ليك در صحنة استوديو در ميان حدود بيست دختر نوجوان نشسـته اسـت  [
دختر ديگر، كريستين، در بيشتر طول صحنه بـا  . كرده و گفته كه در پانزده سالگي باردار شده است داستانش را تمام

لاتويا؛ : كريستين؛ ل: ريكي ليك؛ ك: رل.  شود زيرنويس و به عنوان نوجواني نوزده ساله و مادري مجرد معرفي مي
  .]  دختران نوجوان: دن

 توني؟ كه باردار شدي در[ي كه مي توني تعريف كن مي رل 1 رو به. م ـ رل و ك ن

 بله ْ [ ْ  ك 2 .ك

 هفده سالگي همچنينشانزده سالگي و  رل 3 

 درسته ْ(.)   ْبله  ك 4 .دهد د ـ ك، به تأييد سر تكان مي ن

 ان؟ ساله چندان : : هات ال  بچه: : : و ام ا  رل 5 .د ـ رل ن

 و كوچيكه تازه شه  بزرگه داره سه سالش مي ك 6 رل. م ـ رل و ك ن

  = س  يك ساله  7 .دهد به تأييد سر تكان مي
  ان ان رفته ول كرده  > هر دوي پدرها <و =  رل 8 .د ـ رل ن
  ْ درسته ْ ك 9 .م ـ رل و ك ن
  بچه[وظيفة بزرگ كردن  دو تا  رل 10 
 =ردن خودمه به گ[                                 ك 11 .دهد د ـ ك، به تأييد سر تكان مي ن

 خودت[اي  بچه هنوزو =  رل 12 

 =بله  درسته [                     ك 13 .د ـ صحنة استوديو ن

  جوونه[خودش هنوز خيلي =  ل 14 .زنند د ـ چند دن حرف مي ن
خيلـي  (****) بله خيلي جوو ـ  [                             دن 15 .م ـ  ل ن

  (****) جوونه 
  [ . . . ] ادامه بده ) 0/2( خيلي خب رل  16 . رو به دوربيند ـ رل،  ن

  
بـراي مثـال   . كننـده در اسـتوديو سـاخته شـود     بـراي ايـن شـركت   » تـوافقي «نوعي هويـت  

، ارزيـابيِ  14 لاتويـا نيـز در سـطر   ) 13سـطر  (كند  كريستين سخنان مجري را تأييد مي وقتي
خودش هنوز خيلـي  «: گويد كند و مي را تأييد مي) 12سطر (مجري از جوان بودنِ كريستين 

خيـزند و  درنگ به تأييـد جملـة لاتويا برمي نوجـوانان حاضر در استـوديو نيز بي.  »جوونه[
بلـه خيلـي   [«: زننـد  كنند و در حمايت از او يكصدا داد مـي  سخن او را قطع مي 15در سطر 
خنثاي ميزبـان از   ظاهر بهبه اين ترتيب، ارزيابيِ . »(****)خيلي جوونه (****) جوو ـ   

انجامـد و موجـب    هاي ديگـر مـي   اي از ارزيابي ، به زنجيره12سن و سال كريستين در سطر 
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شود كه پيامدهاي ناگوار روابط جنسي دختران نوجوان به محور گفتگوي برنامـه تبـديل    مي
  . شود

هـايي   براي اجراي گفتگوي موثق در برنامه» گفتگوي سرزنده«توان پرسيد اگر  اينك مي
ها مدعي عرضة سـخنان   هم با توجه به اينكه اين برنامه اهميت دارد، آن ريكي ليكهمچون 

هـاي   ها نقش محـرك و مؤلـف داسـتان    اند، پس چرا مجريان اين برنامه مردان و زنانِ عادي
گونـه كـه در    كنند؟ در پاسخ به اين پرسش نيز، همان كنندگان عادي را از آنِ خود مي شركت

ويي و تلويزيـوني را در نظـر   عد خواهيم گفت، بايد بيان دوگانة گفتگوهاي رادي ـسطرهاي ب
  . گرفت

متعددي طراحي و اجـرا  » شنوندگان«هاي گفتگويي براي  گفتيم كه قلمرو داستانِ برنامه
ها اغلب خطاب بـه   نخست، ميزبان يا مجري حاضر در استوديوي برنامه كه داستان. شود مي

معمولاً خود او نيز در بيان داستان نقش فعـال دارد و از بسـياري از    شود، هرچند او بيان مي
هـاي   بـراي نمونـه، در برنامـه   . كنندگانِ حاضر در استوديو دوم، شركت. رويدادها آگاه است

هاي خودشان  گيرند و نسخه ، شرير و قرباني با هم روي صحنه قرار مي»جنجالي«گفتگوييِ 
هـاي بحـث و گفتگـوي     در برنامـه . اند اغلب ضد و نقيضكه  گويند از يك داستان را بازمي

آيند تا نظر خودشـان را بگوينـد،    كنندگان، اين افراد جملگي روي صحنه گرد هم مي شركت
علاوه ). 1997بارو،  ثورن(كنندگان است  هاي آنان گاهي خطاب به ديگر شركت يعني داستان

هـا   توديو نيـز شـنوندة ايـن داسـتان    كنندگان، تماشاگرانِ حاضران در اس ـ بر ميزبان و شركت
آخـر، بيننـدگانِ    و دست. پردازند ها مي هاي گوناگون به ارزيابي اين داستان هستند و به شيوه
هايي  مخاطبانِ رسمي داستان وبالا جز» شنوندگان«درست است كه همة . در خانه قرار دارند

گفتگو بايـد بـا   » سرزندگيِ«شود، ولي  هاي گفتگويي نقل مي هستند كه در استوديوي برنامه
هـاي   ريـزي جنبـه   اي از واقعيـت، و پـي   هاي ويژه كنندگي، ساخت نسخه پذيري، سرگرم فهم

كنندگان عادي  گوييِ شركت مداخلة ميزبان در داستان. معيني از هويت همخواني داشته باشد
نـه  اغلب براي تحكيم اين همخواني است و نفع آن بـيش از همـه متوجـه بيننـدگان در خا    

  . است
براي توليد داستاني اسـت كـه بيننـدگان      3-4از اين رو، سخنان ريكي ليك در گزيدة 

وي به . داشته باشند» مناسب«برنامه از آن لذت ببرند، به آساني آن را بفهمند و از آن ارزيابي
 كريسـتين در  سـن  اين منظور، برخي از جزئيات را با تأكيد و اغراق بيان كرده اسـت؛ ماننـد  

و بيان سن دو فرزند وي در هنگام پخش برنامـه  ) 4تا  1سطرهاي ( هباردار شد ي كهبار دو
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هاي محرك و مؤلف، خـودش بـر پيامـدهاي     ريكي ليك، با تملك نقش). 7تا  5سطرهاي (
ورزد و رسيدن ـ يا احتمالاً نرسيدن ـ به ايـن     ناگوار رابطة جنسي دختران نوجوان تأكيد مي

اين موضوع، به اختصـار و   دربارةديدگاه برنامه . كند رنامه واگذار نمينتيجه را به مخاطبانِ ب
خود ريكي ليك نيـز در  » !جلوي بارداري نوجوانان را بگيريد«: مفيد در عنوان آن آمده است
گفتگوهـايي   شـبه . كنـد  ياد مـي » بيماريِ بومي بارداري نوجوانان«آغاز برنامه از آن به عنوان 

ن ميزبان و ميهمان، مانند آنچه در بخش مقـدماتي داسـتان تجربـة    بندي شده ميا بسيار چفت
واقعيـت بـارداريِ    دربـارة را » تـوافقي «ديديم، ديدگاهي  3-4شخصي كريستين در گزيدة  

  . ريزد نوجوانان و هويت مادران نوجوان پي مي
هــاي  هــاي گفتگــويي بــر اينكــه چــه كســي كــدام بخــش از داســتان ميزبانــان برنامــه 
كنند، يعني رويدادهاي گفتنـي را   دگان عادي را نقل كند، نظارت دقيقي اعمال ميكنن شركت
. بخشـند  هاي معيني از اين رويدادها و قهرمانانِ آنها را برجستگي مـي  گزينند و ارزيابي برمي

هاي گفتگويي روزانه به  كنندگان عادي در برنامه هاي تجربة شخصيِ شركت بنابراين، داستان
شوند كه در بخش آخر اين فصل به آنها  مي» مند روايت«شناختي نقل يا  شانهواسطة منابعي ن
  . خواهيم پرداخت

  هاي گفتگويي  تجربة عادي در برنامه منديِ روايت  1- 2- 4

هاي پيشگام در زمينـة گفتگـوي راديـويي و تلويزيـوني كتـاب مـانتگومري        يكي از بررسي
هـاي   سيده است كـه در بـازگويي داسـتان   وي در اين بررسي به اين نتيجه ر. است) 1991(

 آهنگ ماكه در برنامة ) جي دي(هاي موسيقي راديويي  تجربة شخصيِ يكي از مجريان برنامه
صورت گرفته، دو سـبك ماهرانـه در هـم تنيـده      1با اجراي سايمن بيتس) ، بريتانيا1راديو (

جي بـا اسـتفاده از    يد. هاي آشكارِ همگاني هاي اعترافيِ خصوصي و روايت نامه: شده است
گوينـدگانِ اصـليِ آن    دربـارة اي  سبك نخست، توانسته است توضيحات مقدماتيِ همدلانـه 

اي  فاصـله «هـا را بـا    داسـتان  ،هاي تجربه شخصي ارائه دهد؛ و با كـاربرد سـبك دوم   داستان
ه بازگو نموده است؛ يعني به آنها چارچوبي موثق بخشيده، ولي اطلاعات كافي ارائ» گفتاري

  . نداده است تا هويت گوينده ناشناخته بماند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Simon Bates  
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هاي گفتگويي روزانة تلويزيوني، انتقال از تجربة خصوصي به روايت آشـكارِ   در برنامه
كننـدگان عـادي را فـراهم     هاي شركت همگاني، فقط اين نيست كه ميزبان امكان نقلِ داستان

منديِ تجربـة عـادي از سـوي     وايتهاي گفتگويي، ر گويي در برنامه زيرا در داستان. آورد مي
: ايـن كـار از جملـه شـامل مـوارد زيـر اسـت       . گيـرد  ميزبان و ميهمان هر دو صـورت مـي  

در گفتگـوي برنامـه داخـل شـود،     كـي و چگونـه   اينكه تجربة ميهمان  دربارةگيري  تصميم
هاي ميهمانان در استوديو چگونه صورت پذيرد، و چگونه مطمئن شـويم كـه    ساخت هويت

انـد كـه كانـال را عـوض نخواهنـد       اند و چنان سرگرم شده را دريافته» درست«گان پيام بينند
  . كرد

شود كه برخـي از   هاي روايتي گوناگوني استفاده مي براي رسيدن به اهداف بالا از نقش
داسـتان، راوي، راوي   يِگويي گفتگويي مشترك است، از جمله معرف هاي داستان آنها با نقش

). 1992و تيلور،  1آكس(مند  ساز و مسئله وري، مخاطبِ اصلي، مسئلهمشترك، شخصيت مح
كنندگان عادي را اغلـب مجـري معرفـي     هاي شركت هاي گفتگويي روزانه، داستان در برنامه

كنندگان عادي معمـولاً نقـش شخصـيت محـوري      شركت). 3-4تا  1-4هاي  گزيده(كند  مي
راويِ مشـترك را ايفـا     زبـان اغلـب نقـش   را بر عهده دارند و مجـري يـا مي  ) گويندة اصلي(

). 3-4گزيـدة  (سازد  هاي توليديِ محرك و مؤلف را نيز از آنِ خود مي كند و گاهي نقش مي
براي مثال مخاطبـان حاضـر   (نقش مخاطبِ اصلي هميشه بر عهدة بينندگان است و ديگران 

سـاز و   هاي مسـئله  نقش. كنند نيز نقش مخاطبان تصديقي، ولي ثانويه را ايفا مي) در استوديو
. مند به ترتيب بر ارزيابيِ انتقاديِ داستان و مخاطب يا هدف اين ارزيابي دلالت دارنـد  مسئله

مندنـد و ميزبــان، و گــاهي، حاضــران در اســتوديو   كننــدگان عــادي معمــولاً مســئله شـركت 
  . ساز مسئله

يعنـي كسـي كـه ايـن     افزايد؛  ها مي را به اين نقش» آفرين درام«نقش ) 2001(بارو  ثورن
ايـن نقـش را معمـولاً ميزبـان     . كنـد  هايي عمومي تبـديل مـي   ها را آشكارا به نمايش داستان
بنـدد؛   هاي گفتگويي بر عهده دارد و به اين منظور چند تمهيد تعـاملي را بـه كـار مـي     برنامه

در  حاضـران در اسـتوديو كـه   » ترغيـب «ها يا تكـرار آنهـا،    مانند تأكيد آشكار بر برخي واژه
لحظات حساس به هو يا تشويق يا ديگر انواع ارزيابي بپردازند، مكث معنادار پيش يـا پـس   

  .كنند، و جز آن هاي مهمي را افشا مي كنندگان نكته از اينكه شركت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ochs  
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. شـوند  جا  هاي روايتي سيالند؛ يعني امكان دارد در حين نقل داستان جابه البته اين نقش
شايد ابتدا يكي از حاضران در استوديو بر عهـده بگيـرد و از    ساز را براي نمونه، نقش مسئله

بـه   ميهمان برنامه سؤالي بپرسد، و سپس مجري همين نقش را با شدت بيشتري ايفا كنـد و 
  . ايجاد درام بپردازد

جلـو بـارداري   « ريكـي ليـك  كه از بخشِ سـوم همـين قسـمت از برنامـة      4-4گزيدة 
هـاي   منديِ تجربة شخصي را در برنامـه  ، روند روايتگرفته شده است» !نوجوانان را بگيريد
نخستين سخنان ريكي ليك، رينالدو را به قلمرو داستان اين برنامـه  . دهد گفتگويي نشان مي

دهـد كـه    وي با نگاه به كارت يـادآوري بـه بيننـدگان اطـلاع مـي      1در سطر . سازد وارد مي
ت و سـپس شخصـيت محـوري آن را    بارداريِ نوجوانان در راه اس دربارةداستان ديگر  يك

 سـپس نقـش محـرك و مؤلـف    . »م بـا رينالـدو حـرف بـزنم    هخوا حالا مي«: كند معرفي مي
آورد كـه   و اطلاعاتي فراهم مي) 4تا  2سطرهاي (گيرد  مقدماتي داستان را بر عهده مي بخش

 ـ     نوعي زمينة اخلاقي را شكل مي ابي دهد تا بعد هويت رينالدو بـر پايـة همـين زمينـه  ارزي
شود؛ يعني پيامدهاي ناگوار اينكه رينالدو بدون استفاده از وسايل پيشگيري به رابطة جنسي 

 ايـن  هاي روايتـي و توليـدي رينالـدو در    نقش. سالگي پدر شده است پرداخته و در چهارده

  .محوري و گويندة اصلي است ، شخصيت3-4آغازين، همچون كريستين در گزيدة   مرحلة
هاي  آفريني در مورد برخي از جنبه سازي و درام زيده، ميزبان به مسئلهدر سرتاسر اين گ

دهد كـه ميزبـان بـا تأكيـد و بـه       رخ مي 3نخستين مورد در سطر . پردازد داستان رينالدو مي
كنـد، و همزمـان خوانـدن كـارت يـادآوري را متوقـف        را ادا مـي » اولين بار«آرامي عبارت 

تلفيق زيركانة زبان ، پيرازبـان، و زبـان   . دوزد ن چشم ميسازد و به طور مستقيم به دوربي مي
كنـد   افزايد و هم بينندگان را ترغيـب مـي   بدن در اين لحظه، هم بر توان دراماتيك ماجرا مي

  .رفتار رينالدو بپردازند) يعني سرزنش(سازي  كه همچون خود وي به مسئله
در واقـع، در  . بـر عهـده دارد   آفـرينِ مشـترك را   مند و درام هاي مسئله رينالدو نيز نقش

مند را به راحتي پذيرفته است؛ و بـه   رسد كه وي نقش مسئله سرتاسر اين گزيده، به نظر مي
 >«يعنـي (اسـت  » جلو بارداري نوجوانان را بگيريـد «جز دو مورد كه بر خلاف شعار برنامه 

كـه اوضـاع   منظورم اين نيست «؛ و 20و  19در سطرهاي »  <منظورم اين نيست كه متأسفم 
وي در سـاخت هويـت خـودش بـه عنـوان      ) 25و  24در سـطرهاي  » براش خيلي بد بوده

خيلـي  (.) تونسـت در كـل    وضعيت مـي «داند كه  نوجواني كه عبرت گرفته است و حالا مي
  )27تا  24سطرهاي . (براي او و پسرش باشد، سهيم است» از اين بهتر
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 4- 4گزيدة 

 )2003ژن ، وي پيكچرز تله سوني(ريكي ليك   

يك به يك رو به دوربين از ايـن سـخن   » پسران نوجوانِ بد«آيد كه در آن  گزيدة زير پس از پخش فيلم كوتاهي مي[
پـس از ايـن فـيلم كوتـاه، آگهـي      . شان كنند»رها«و سپس  زندگويند كه ابايي ندارند دختران نوجوان را باردار سا مي

مجـري برنامـه در جمـع    . خـورد  معرف از صحنة استوديو برش مي شود و سپس به نمايي دور و بازرگاني پخش مي
. رينالـدو : ريكـي ليـك؛ ر  : رل.  حدود بيست نوجوان پسر، از جمله همان پسرانِ بد حاضر در فـيلم، نشسـته اسـت   

  .]  كند زيرنويس رينالدو را پدري نوزده ساله معرفي مي

م با رينالـدو حـرف بـزنم    هخوا لا ميحا(.) خب  رل 1 .كند د ـ رل به كارت يادآوري نگاه مي ن
)0/2( 

 تو يه دختر رو باردار كردي  2 .م ـ رل و ر ن

  كه رابطة جنسي داشتي در >اولين بار   <  3 گيرد، د ـ رل نگاهش را از كارت يادآوري برمي ن
 ) 0/2(چهارده سالگي   4 .دوزد و به دوربين چشم مي

 =ْ بله ْ  ر 5 پايين زده است و سرش را د ـ ر، انگار خجالت ن

   6 .انداخته است

  )0/3= (  7 ،»پسران بد«د ـ رل، به  ن
    8 كند به دوربين، و سپس به ر نگاه مي

  بد شانسي بود هان؟  9 كه در حين سخن گفتن نگاهش را به كف استوديو
    10 .دوخته است

 ْ بله ْ ر 11 كند و با تأييد د ـ ر، زيرچشمي به رل نگاه مي ن

   12 دهد، ناگهان  زده سر تكان مي و خجالت

 ) 0/4(  13 » پسر بد«م از چند  برش به ن

    14 كنند و  در استوديو كه به پايين نگاه مي
دونســتي كــه رابطــة جنســي بــدون وســايل  مــي رل 15 . اند زده انگار خجالت

  پيشگيري
  چه عواقبي داره؟    16 .د ـ رل ن
  كردم كه چه من حتي فكر نمي.) (به نظرم   ر   17  .د ـ ر ن
  داشتم (.) من فقط (.) عواقبي داره     18  
(.) پيش اومـد  (.) كردم ا  به همون لحظه فكر مي    19  .دهد د ـ رل، به تأييد سر تكان مي ن

  منظورم >
  فقط (.) ا فقط (.)   <اين نيست كه متأسفم      20  
  )0/2(  ا(.) مو ازم گرفت  نوجواني(.)     21  .د ـ ر ن
  22      ببينيد(****) شه  پسرم داره بزرگ مي(.) ا  
  (.)دونين مي(.) ام چيزا رو از او گرفته خيلي منم(.)     23  . م ـ رل  و ر ن
(.) از ايـن باشـه   خيلـي بهتـر  تونسـت   وضاع ميا    24  

  منظورم اين نيست
  (.)كه اوضاع براش خيلي بد بوده ولي     25  
  من براي باشه حتي يلي بهترخ(.)تونست در كل مي    26  
  [ . . .] هم      27  
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پرسـش  . آشكار اسـت  15تا  1آفرينيِ مشترك ميزبان و ميهمان بويژه در سطرهاي  درام
 7سـطرهاي  (، سه ثانيه مكث پيش از آن )9سطر (» ؟بد شانسي بود، هان«كناييِ ريكي ليك 

سـت كـه مخاطبـانِ اصـلي     ، و تأكيد آشكار در اداي اين پرسش، جملگي بـراي ايـن ا  )8و 
اين واكنش . داستان در اين لحظه ـ يعني پسرانِ بد و از جمله رينالدو ـ را به واكنش وادارد  

دزدد و  رينالـدو نگـاهش را مـي   : يابد زدگي رينالدو و ديگر پسران بروز مي به شكل خجالت
ميزبان موافقت هاي  دهد و در سكوت با گفته اندازد، به تأييد سر تكان مي سرش را پايين مي

 14سطرهاي (اندازند  ؛ پسران نيز با ناراحتي سرشان را پايين مي)12و  11سطرهاي (كند  مي
همچنـين  . پرسش كنايي مجري براي اين نيز هست كه بينندگان را به موافقت وادارد). 15و 

و  سـازي  ـ  ريكي ليك با نگاه مستقيم به دوربين بار ديگر بيننـدگان را بـه مسـئله    8در سطر 
  .خواند ارزيابي ـ داستان رينالدو فرامي
 4-4سازي ريكي ليك و رينالدو در گزيـدة   آفريني و مسئله نكتة مهم اين است كه درام

در چند ثانيه، نماهاي درشت ميزبـان  . با گزينش هوشمندانة اندازة نما برجستگي يافته است
پسـران حاضـر در اسـتوديو    شود و سـپس نماهـايي از ديگـر     و ميهمان به بينندگان ارائه مي

نمـايي   9بـراي نمونـه، در سـطر    . دهند از خود بروز مي» مناسبي«آيد كه ارزيابي روايتي  مي
شود كه رفتار نادرست او را در گذشـته تأييـد    درشت از تصديق غيركلامي رينالدو ارائه مي

و ) نيـه چهـار ثا (دهـد و نمـايي طـولاني     سپس دوربين اين واكنش او را تعميم مـي . كند مي
سـطرهاي  (انـد   زده جنبانند و خجالت شود كه به تأييد سر مي متوسط از چند پسر بد ارائه مي

كننـدگان و گـروه    همين كاربرد منابع كلامي و بصري از سوي ميزبان و شـركت ). 15تا  11
است كـه تجربـه شخصـيِ رينالـدو در موقعيـت پـدري       ) كنندگان فيلمبرداران و تهيه(توليد 

 ريكـي ليـك  درست است كه بيننـدگان برنامـة   . كند ه روايتي همگاني تبديل مينوجوان را ب
كننـده و اخلاقـي    اي خصوصي بدانند، اما ايـن تجربـه در قـالبي سـرگرم     شايد اين را تجربه
  . عرضه شده است

  گيري نتيجه    4-3

 هـاي  گـوييِ برنامـه   جهان اجتماعي ـ تاريخي را در داسـتان  » ترسيم«در اين فصل چگونگي 
هاي  گفتگويي روزانه بررسي كرديم؛ و با توجه به تجارب مردم عادي و در ارجاع به روايت

هاي موضعي عادي بـودن،   نشان داديم كه اجراي هويت كيلرويمصايب احساسي در برنامة 
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گـويي گفتگـويي نـه     حتي هنگامي كه داسـتان . پذيري، و همبستگي چه ارزشي دارد انعطاف
  نه بر رويـدادهاي چشـمگير تمركـز دارد، بـراي نمونـه در گزيـدة      است و » وفادار به خود«
بـا مشـكلات احساسـيِ    «اي كه با منش اين برنامـه، يعنـي    هاي موضعي ، نمايش هويت4-1

  .افزايد كنندگان را مي گفتن شركت  ، همخوان است، حق سخن»خودت بساز
يي، مزيـت نقـل   هـاي گفتگـو   گويان غيرعـادي، بـويژه ميزبانـان برنامـه     اما براي داستان

اي را ميـان مجـري و ميهمـان رقـم      اول اين است كه رابطة دوستانه هاي تجربة دست داستان
اند و شايد بـه همـين دليـل     اي نيز وابسته هاي رسانه ها به شخصيت البته اين داستان. زنند مي

هاي صفحة كوچك تلويزيـون بايـد    پيشتر باور بر اين بود كه شخصيت. موثق شمرده شوند
اي عادي از خود نشان بدهند تـا بتواننـد بـه ايـن اعتمادپـذيري دسـت يابنـد؛ ولـي،          رهچه

ها براي كسـب   آيد، در واقع برخي از اين شخصيت برمي 2-4گونه كه از تحليل گزيدة  همان
در بقيـة ايـن   . دهند شان رنگ و بوي كنايي و طنزآميز مي اين اعتمادپذيري به وجهة عمومي

  . اين موضوع را به تفصيل بررسي خواهيم كرد 14كتاب و بويژه در فصل 
هايي واقعـي را از زبـان مـردم واقعـي ارائـه       هاي گفتگويي كه داستان اين ادعاي برنامه

آفرينـي، و ديگـري نظـارت بـر      يكي نياز بـه سـرگرمي  : دهند، با دو مورد هماهنگ است مي
گـويي   ز طريـق داسـتان  هاي مردم عادي كـه بايـد ا   هايي از واقعيت و برخي از هويت نسخه

هاي گفتگـويي اغلـب بـا روايـت مشـترك       گويي در برنامه به اين دليل، داستان. عرضه شود
. گيرد، و ميزبان نقش اصلي را در هدايت گفتار ميهمـان دارد  ميزبان و ميهمان شكل مي

شده،  بندي گفتگوهاي بسيار چفت هايي روايتي همچون شبه ها با كنش ميزبانان اين برنامه
كننـد كـه بـا     هايي همگاني تبديل مـي  كنندگان را به روايت تجارب و احساسات شركت

براي نمونه، ميزبانـان بـه يـاري كـاربرد     . نيازها و ادعاهاي برنامه همخواني داشته باشد
هـاي روايتـي بـراي     سازيِ برخي از واقعيت آفريني و مسئله هوشمندانة دوربين، به درام

  . پردازند بينندگان مي
نمونة مناسـبي از نقـشِ ايـدئولوژيك و     ،هاي گفتگويي گويي در برنامه براين، داستانبنا
ها ادعا دارند كه صـداي آن دسـته    اين برنامه). 2فصل . ك. ن(تلويزيون است  سرايانة  حماسه

هـا و   صـورت ديـدگاه   رسانند كه در غيـر ايـن   از مردان و زنان عادي را به گوش همگان مي
ها چنان است  هاي روايتيِ مورد استفاده در اين برنامه ماند، ولي كنش ميشان ناشنيده  تجارب

گيـرد،   هـا و تجاربشـان قـرار مـي     كه اين فرصتي كه در اختيار مردم عادي براي بيان ديدگاه
، بيشتر به اين 7و  6هاي  در بخش بعدي اين كتاب، بويژه در فصل. ماهرانه و باواسطه است
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اي، و  مردم عادي، مجريـان حرفـه  (هاي گفتمانيِ متفاوت  وهموضوع خواهيم پرداخت كه گر
فصل . پردازند چگونه جلوي دوربين به افشاي احساسات و بيان تجاربشان مي) افراد مشهور

در تلويزيون اختصاص دارد كـه ايـن گفتگوهـاي    » نزديكي«نيز به بررسي مفهوميِ فضاي  5
  .پذيرند كلامي در آن صورت مي

  



 گفتمان تلويزيوني/   106



  

  

  

  

  

  

  دومبخش 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نزديكي
  



 گفتمان تلويزيوني/   108

  
  
  

  



 

  
  
 

  يا چگونه تلويزيون. . . نزديكي 

  شود صميمي و شخصي مي
  

 

  
  
  

  
توانست با مخاطبانش به صورت يك  پخش راديويي و تلويزيوني نمي

  . تك آنها صحبت كند كه با  تك آموخت و بايد مي توده سخن بگويد
  )3: 1991اسكانل، (

  

متوجه  1930سي است كه در اوايل دهة  بي شبكة بي دربارةدر نقل قول بالا، سخنان اسكانل 
. اند، ولي شيوة ارتبـاطي آنهـا چنـين نيسـت     هاي جمعي شد هرچند راديو و تلويزيون رسانه

: سي، در اين باره چنين گفته اسـت  بي بيهاي گفتگومحور  ، مدير وقت برنامه1سون هيلدا مته
اي  گونـه  ، از گوينـده انتظـار دارد كـه بـا او بـه     ]بيننده[شخصي كه در آن سو نشسته است «

: 1933(سـون،   متـه (» شخصي و ساده و تقريباً آشـنا، مثـل گفتگـوي رودررو، حـرف بزنـد     
و تلويزيون با دو حيطة باور بر اين بود كه با اين كار، راديو ). 3: 1991در اسكانل، ) 76ـ75

اي كه گوش دادن به راديو و تماشـاي   يابند؛ يعني با دو حيطه خلوت و فراغت هماهنگي مي
ديري نپاييد كه دريافتند پخش راديويي و تلويزيـوني بايـد بـا    . دهد تلويزيون در آنها رخ مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Hilda Matheson  

5 
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 ـ   ها مخاطب چنان سخن بگويد كه انگار با تك ميليون ي بايـد از  تك آنهـا سـروكار دارد؛ يعن
هـر يـك از بيننـدگان بايـد     : اسـتفاده كنـد  » نفـر  ساختارهاي براي همه ولي خطاب به يـك «

شنود به طور مستقيم و فقط خطاب بـه اوسـت، هرچنـد     بيند و مي احساس كند كه آنچه مي
شـود كـه بـه تماشـاي آن      آشكار است كه اين سخنان و تصاوير براي تمام كساني پخش مي

خلاصه اينكه، پخش راديـويي و تلويزيـوني بـراي بقـاي     ). 2000سكانل، ا(اند  برنامه نشسته
  .آمد خود بايد از در نزديكي با مخاطب درمي

شود، گوش بسپارند، نه اينكـه آن   در واقع، بينندگان بايد به آنچه در تلويزيون گفته مي
ر متحركـي را  آيد تماشا كنند، نه اينكه فقط تصاوي را فقط بشنوند؛ و آنچه را به نمايش درمي

توانند بيننـدگان را بـه    هاي تلويزيوني نه مي كنندگان برنامه با اين حال، تهيه. بر صفحه ببينند
توانند آنان را به بينندگان آرماني تبديل كنند، يعنـي   اي خاص وادارند و نه مي تماشاي برنامه

هـايي   ير بـه ابـداع روش  بنـابراين، نـاگز  . به بينندگاني كه همة برنامه را از اول تا آخر ببينند
يكـي از بهتـرين   . اند كه نخست توجه بيننـده را جلـب و سـپس آن را حفـظ كننـد      پرداخته
  . هاي اين كار، ايجاد نوعي تعامل ميان تلويزيون و بيننده است روش

هاي فنĤورانـه   انديشيم، معمولاً آن را با نوآوري هرگاه به تعامل در تلويزيون معاصر مي
براي نمونه، تماس تلفني بينندگان با برنامه فقط براي افزايش درآمد نيست  .سازيم همراه مي

بلكـه از نخسـتين   ] شـود  چون بخشي از هزينة تماس تلفني به حساب برنامـه ريختـه مـي   [
. سـازد  تمهيدهايي است كه امكان مشاركت ـ و تعامـل ـ  آنـان را بـا تلويزيـون فـراهم مـي        

هاي صبحگاهي گرفته  هاي تلويزيوني ـ از برنامه  قالب هاي تلفني در بيشتر امروزه اين تماس
بـه تـازگي، و بـويژه بـا ابـداع      . هاي استعداديابي ـ  رايـج شـده اسـت     تا مسابقات و برنامه

اي سـر بـر آورده اسـت، ماننـد      هـاي تعـاملي تـازه    تلويزيون ديجيتـال و اينترنـت، فرصـت   
هاي تعاملي كه دستگاه كنترل از راه  ، پخش برنامه بر پاية تقاضاي بيننده، و ويژگي1پادپخش

  .دهد دور در اختيار مخاطب قرار مي
) گفتمـان (ذكر كرديم، سهم فنـĤوري در آينـدة    1گونه كه در فصل  با اين همه، و همان

و راديو ـ   تلويزيوني را بايد قدر بنهيم، ولي مقهور آن نشويم؛ زيرا منش ارتباطي تلويزيون  ـ
» پـذيري  معاشـرت «بـر  ) 1999، و نيـز  156: 1989(ح اسـكانل  پذيري يا به اصـطلا  بر تعامل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. podcasting  
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پـذير، غيـر    راحت و اجتماعي، قابل دسترسـي و اشـتراك  «گفتگوي تلويزيوني . استوار است
  . »پذير از سوي همگان است انحصاري، و در نظريه و عمل نقل

ن در تـوا  هاي بنيادي براي ايجاد تعامل اجتماعي ميان تلويزيـون و بيننـده را مـي    تلاش
 2گونـه كـه در فصـل     براي نمونه، همـان . ها ديد هاي آغازين و پايانيِ برخي از برنامه بخش

» بـه طـور مسـتقيم   «هاي گفتگويي معمولاً در پايان برنامه، بينندگان را  گفتيم، مجريان برنامه
هاي روايتي، محتوا و مفـاد اخلاقـيِ گفتگوهـا را     بخش دهند و با پايان مورد خطاب قرار مي

مـثلاً،  . »خواننـد  فرا مي«بعدي » تعامل«كنند؛ و در برخي موارد، بينندگان را به  بندي مي معج
اش را در نماي درشـت و رو بـه دوربـين و بـا ايـن       رابرت كيلروي ـ سيلك هميشه برنامه  

  . »به اميد ديدار در فردا صبح. مراقبت خودتان باشيد«: برد جملات به پايان مي
ايـن بخـش   «هاي خبري نيز با جملاتي فرمولي همراه اسـت، ماننـد    آغاز و پايان برنامه
البتـه كسـي انتظـار    . »خيـر  از جانب همة ما در اتاق خبر، شب به«يا » خبري ساعت ده است
) 1996؛ تولسـون،  1995؛ كـارنر،  2004آلن، (» شيوة خطاب مستقيم«ندارد كه بيننده به اين 

 1»هاي همجـوار  جفت«ها كه  ها و خداحافظي واكنش نشان بدهد و در پاسخ به اين خوشامد
گـوييِ   گويندگان اخبار پس از خوشـامد . شوند، در عمل جملاتي را به زبان بياورد ناميده مي

پردازنـد و در آخـر نيـز     دهند و به اعلام عناوين مهم خبري مـي  آغازين كارشان را ادامه مي
اندازنـد تـا بـه بيننـده علامـت       هاي جلوشان نگاه مـي  گيرند و به برگه روي از دوربين برمي

كننـد، ولـي    اينكه گويندگانِ خبر به دوربين نگـاه مـي  . بدهند كه اخبار به پايان رسيده است
خوانند، براي ايجاد حس تعامل اسـت و بـا ايـن كـار،      اخبار را از روي صفحة بالاي آن مي

در جايي كسـي  «حتماً رود و بر اين دلالت دارد كه  آنها از محدودة استوديو فراتر مي  سخنان
اسـكانل،  (» اسـت  "مـن "شـود   هست كه آن را دريافت كند، كسي كه به هر حال معلوم مي

هـاي مسـتقيم    هـا و نگـاه   واسـطه، ايـن خطـاب    ولي بر خلاف گفتگوهـاي بـي  ). 11: 2000
گويندگان خبر به بينندگان، دال بر هيچ نوع گفت و شنود واقعي نيستند؛ اما چـون در زمـانِ   

را دارنـد، از  » نفـر  بـراي همـه ولـي خطـاب بـه يـك      «شوند و سـاختارهاي   ليد ميواقعي تو
تعامـل يـا تعامـلِ     فـرد بيننـدگانِ را در موقعيـت شـبه     بالقوة تعامل برخوردارند و فـرد   توانِ
  .دهند شده قرار مي سازي شبيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. adjacency pairs  
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مجريـان،  . شود پذيريِ تلويزيون بويژه در گفتگوهاي احساسي افراد آشكار مي معاشرت
خـود    هـا و تجـارب   ردم عادي، و افراد مشهور اغلب جلوي دوربين تلويزيون از احسـاس م

هـاي مسـتند،    نشـان داديـم كـه چگونـه در فـيلم      3براي نمونه، در فصـل  . گويند سخن مي
گيرد، نوعي حس اعتماد  هاي شخصيِ راوي مشهور كه رو به دوربين صورت مي گويي كناره

ايـن  . رود گرايي آنها به شـمار مـي   ريزد كه مبناي واقع مي  پيو رابطة ميان راوي و بيننده را 
محور  با استفاده از گفتار تجربه(فاصلة بصري و ) با استفاده از نماهاي درشت(ها  گويي كناره

جهاني كه راوي در آن حضـور دارد،  : دارند فاصلة كلاميِ ميان دو جهان را برمي) و محرمانه
نيـز نقـش تجربـة شخصـي را در      4در فصـل  . كنند گي ميو جهاني كه بينندگان در آن زند

در اين بخش از كتـاب بـه   . هاي گفتگويي بررسي كرديم گوييِ برنامه اعتمادبخشي به داستان
يكـي اجـراي گفتگـوي خصوصـي و احساسـي، و      : رابطة ميان دو مورد خواهيم پرداخـت 

اخبـار  (» جـدي «يزيوني هاي تلو ديگري تلاش اين رسانه براي نزديكي به بينندگان در قالب
محـور،    هاي واقعيت هاي گفتگويي افراد مشهور و برنامه برنامه(» غيرجدي«و ) 6زنده، فصل 

بينيم كه در خلوت  افراد عادي را مي 1نما   هاي واقعيت براي مثال در برخي از برنامه). 7فصل 
ل بـه زبـان   هـاي قابـل حم ـ   هايي شخصي و احساسي را رو به دوربين هاي خود، گفته خانه
اي و محيط خانـه از يـك سـو، و محتـواي      سازي غيرحرفه استفاده از وسايل فيلم. آورند مي

اعترافيِ سخنان اين افراد از سوي ديگر، به اين معناست كه ظاهراً اين گفتگوها وجوه پنهان 
خورد كه ايـن مـردم عـاديِ     در نتيجه، اين احساس رقم مي. سازد شخصيت آنان را برملا مي

  .كنند برقرار مي اي صميمي و شخصي با بينندگان رابطه، صفحة تلويزيون روي
شوند و كسـاني كـه آن را    پذيري ميان كساني كه بر صفحة تلويزيون ديده مي معاشرت

كنند، تنها تمهيدي نيست كه اين رسـانه بـراي ايجـاد نزديكـي و ارتبـاط بـه كـار         تماشا مي
يزيون نيز تمهيدي رايج براي ايجاد نزديكي اسـت و  گيرد، بلكه تعامل افراد حاضر در تلو مي

خودشان را، هرچند به صورت نيابتي، جـزء آن   شود كه بينندگان نيز معمولاً چنان برقرار مي
هـاي   هـاي گفتگـويي، داسـتان    ديـديم كـه در برنامـه    4براي نمونه، در فصل . كنند احساس 
بنـدي شـده اجـرا     چفـت  گفتگوهـايي بسـيار   كنندگان عادي اغلب بـه صـورت شـبه    شركت

هاي ميزبـان، تجـارب و    ها و اشاره در حين گفتگوي ميزبان و ميهمان، و با پرسش: شوند مي
تبـادل گفتگـو بـر صـفحة     . گيـرد  بينندگان قرار مي» مستقيم«احساسات ميهمان در دسترس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. reality show 
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به شكلي رايج بـراي ارائـه   ) نيز معروف است 1»گفتگوي خوب و مناسب«كه به (تلويزيون 
رويدادهايي نيست كه خبر  دربارةار تبديل شده است؛ و فقط شامل گفتگوي دو گوينده اخب

دهد ـ ولي بيشتر   اند يا اعلام خواهند كرد ـ البته اين مورد نيز گاهي رخ مي  آن را اعلام كرده
ايـن  . هاي خبري از طريق گفتگوي گويندة خبر و گزارشـگر خبـر اسـت    شامل ارائة داستان

بينندگان را در موقعيت استراق سمعِ گفتگوي گوينده و گزارشـگر خبـر    هاي تعاملي، بخش
دهند، هرچند بينندگان آگاهي كامل دارند كه گفتگوي اين دو در اصـل بـراي آنـان     قرار مي

  .گيرد صورت مي
تدريج ميان افراد روي صفحة تلويزيون يا ميان آنان و بينندگان پيوند مشترك  بعلاوه، به

ايـن گفتـة معـروف    . تـر، بهتـر   هرچه سبك تعامل غيررسـمي : ته استديگري نيز شكل گرف
هاي گفتار  هاي گفتار خصوصي، بويژه شكل است كه شكل) 1998، 1995، 1989(فئركلاف 
هاي زنـدگي عمـومي را بـه     اي، تلويزيون و ديگر گستره هاي گفتگويي يا مكالمه در اسلوب

نـام گرفتـه و از جملـه در كـاربرد      2»يگفتگووارسـاز «اين پديده، . اند تسخير خود درآورده
هــاي  هــاي گفتمــان گفتگــويي، و نگــرش اي و مصــطلح، نشــانه روزافــزون گفتــار محــاوره

» مـا «هاي همگاني آشكار است، مانند استفاده از  در برخي از گستره) پوپوليستي(گرايانه  توده
  .رود ار ميهاي تلويزيوني كه براي اشاره به تلويزيون و بينندگان به ك در برنامه

دهنـدة تـأثير فزاينـدة قلمـرو      درست است كه مفهوم گفتگووارسازي فئـركلاف نشـان  
هاي زندگي عمومي است، اما اثرپذيري دوجانبـة اينهـا را نبايـد ناديـده      خصوصي بر گستره

احساسي، كه ناشي از نقـل  » خودت بساز«هاي گفتگويي، ارزش  براي مثال در برنامه. گرفت
در واقع اين تأكيـد، بخشـي   ). 4فصل . ك. ن(گيرد  مورد تأكيد قرار ميشفاهي ماجراهاست، 

هـاي خصوصـي و    از رفتارهايي است كه در مجموع، بيان احساسات را در طيفـي از زمينـه  
درمـاني، و   هاي گروه ياري، شركت در انجمن هاي خود مطالعة كتاب. كنند عمومي ترغيب مي

هـايي هسـتند كـه     همكاران و رئيس، همگي نشانهبا همسر و فرزندان و » نظر بحث و تبادل«
مـا  ) 31ـ30: 2003(كامرون   به گفتة. دهند علاقة كنوني به بيان لفظيِ احساسات را نشان مي

هـاي گونـاگون    به شيوه) مانند ميهماني خصوصي و برنامة گفتگويي(هاي گوناگون  در زمينه
مـان   دهـيم و بـا طـرف صـحبت     مياي كه با آن خودمان را ارائه  گوييم، ولي شيوه سخن مي
  :است، يعني» آرماني«يابيم، اغلب بر پاية يك خود  ارتباط مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. happy talk  2. conversationalisation 
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. ستكار، و صـادق كنندة احساسات، در طلب، هميار، بيان انساني فصيح، صريح، مساوات
كنـد كـه    انساني را تعريف مي به طور تلويحيبلكه  ،اين خود آرماني فقط جنبة زباني ندارد

هايي كه بر پايـة   بر اين باور است كه داوري) 1995(گال . از نظر اخلاقي نيز پسنديده است
 ـ. [. . .] اغلب اين جنبة اخلاقي را در خود دارنـد  ،گيرند كاربرد زبان صورت مي ن جنبـة  اي

در . كنـيم  ارزيـابي مـي  » ارتباط خوب«اخلاقي هنگامي كاملاً آشكار است كه گفتار كسي را 
دهد كه سكوت يا سـخن   به تفصيل شرح مي] ارتباطات كارشناس[برخي از متون، نويسنده 

  . چشمي دلالت دارد نگفتن از احساسات، بر انزواطلبي و تنگ
گفتگـوي احساسـي نيـاز دارد و گفتگـوي      بنابراين، آرمانِ ارتبـاط خـوب بـه اجـرايِ    

بعـلاوه، در برخـي از   . درمـاني بـا اخلاقيـات درآميختـه اسـت      احساسي نيز از نظـر ارزشِ 
هـاي ارتبـاطي گونـاگون، خصوصـي و      ها، همين حالت آرماني اسـت كـه در زمينـه    فرهنگ

از بزرگداشـت مـرگ   ) 1999(بـراي مثـال، تحليـل مـانتگومري     . يابـد  عمومي، گسترش مي
هـاي ارتبـاطي غيررسـمي و     دهـد كـه شـيوه    هزاده دايانا از سوي مردم بريتانيا، نشان مـي شا

احساسي و بدون قيد و بند، در هر دو گفتمان عمومي و خصوصي كاربرد روزافزوني يافتـه  
كنـد، اجـراي روزمـرة آنهـا بـر صـفحة        است و آنچه رواج آنها را در كل جامعه تشديد مي

  .تلويزيون است
اجـراي  «اي بـر   يِ تلويزيون، علاوه بر اجراي گفتار احساسـي، تـا انـدازه   پذير معاشرت

در واقـع   واجراي زنـده مفهـومي تـازه نيسـت ـ      . نيز استوار است) 2006تولسون، ( 1»زنده
اين مفهـوم   2.»پخش زنده«: اي است جناس تولسون روي مفهومي قديمي در پژوهش رسانه

ولي در اينجـا بايـد اشـاره كنـيم كـه اجـراي       به تفصيل بررسي شده است،  6در آغاز فصل 
. بـرد  گفتگوي زنده در تلويزيون، مفهوم گفتگووارسازي فئركلاف را يك گـام بـه جلـو مـي    

آنچه گفتگو را براي رسانة تلويزيون جذاب ساخته است، فقط حالت غيررسميِ آن نيسـت،  
انگيخته بـه نظـر   گفتگوهاي زندگي واقعي از آن روي خود. بلكه نانوشته بودن آن نيز هست

البتـه شـايد   . پـذير  بينـي  يابند، نه بر پاية مراحلي پـيش  رسند كه لحظه به لحظه تكوين مي مي
هـاي همجـوار سـلام و خـداحافظي همـراه       انتظار داشته باشيم كه اين گفتگوها نيز با جفت

بينـي نيسـتند، و بـه همـين      باشند، ولي شكل و محتوايِ واقعي اين جملات هرگز قابل پيش
هـاي   امروزه بسياري از برنامـه . رسند به نظر مي) طبيعي، خودانگيخته(» زنده«ليل است كه د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. liveliness  2. liveness 
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خواهند زنده به نظر  اند، نيز مي شده و داراي فيلمنامه ضبط پخش، از جمله آنهايي كه آشكارا
بـه همـين   . اجراي زنده، در ايجاد نوعي حس كليِ نزديكي نقش بسـيار مهمـي دارد  . برسند

دليل،  پخش تلويزيوني، كه در اصل زنده و بدون متن قبلي است نيـز همـين جنبـة طبيعـيِ     
  . كند را بسيار تبليغ مي» جا اكنون و همين هم«

در . همين جنبه از گفتمان تلويزيوني در مورد اخبار زنده بررسي شده است 6در فصل 
هاي خبري، كه قرار است زنده و بدون متن قبلي به نظر برسند، يك نيازِ فنيِ مهم  اين برنامه

هـا    همزماني با آن دسته از رويدادهاي زنـدگي واقعـي كـه در ايـن برنامـه     : شود برآورده مي
شـناختي   ها براي تقويت اين حس، از چند منبع نشـانه  با اين حال، اين برنامه. شود پخش مي
هـايي اسـت كـه بـا      نمايد و شـامل تعامـل   براي مثال، گفتار اغلب بداهه مي. كنند استفاده مي

هاي بروز طبيعيِ ارتباط، مانند تبادل گفتگو ميان گويندة خبر و گزارشگران حاضـر در   زمينه
اي بصـري   رسند ـ كه نشانه  به نظر مي» ناهموار«صدا و تصوير گاهي . همخواني دارند محل،

» شناسيِ پخش زنـده  زيبايي«هدف از اين  نمايد كه چنين مي. و صوتي بر نبود فيلمنامه است
واسطه و در  همان شرايط تماشاي بي) زندة(، اجراي طبيعيِ )1999ريچاردسن و ماينهوف، (

ها، كاهش فاصلة بينندگان و هر چيز و هر كسـي اسـت   منظور از همه اين. زمان واقعي است
  . شود كه بر صفحة تلويزيون ديده مي

نما نيـز اهميـت دارد، زيـرا هـم      هاي گفتگويي و واقعيت ظاهر زنده، در برنامه پخش به
ابزاري بنيادين براي ايجاد نزديكي ميان بينندگان و افراد حاضر در تلويزيون است و هـم در  

هاي رايج ايـن اعتباربخشـي    يكي از روش. خنان آن افراد نقش مهمي دارداعتباربخشي به س
دليل آن هم اين است كه، بـه طـور   . اين است كه افراد به بيان آزادانة احساساتشان بپردازند

كنيم كه خوشحال، غمگين، نوميد، خشـمگين، و جـز آن باشـيم،     كلي، از پيش طراحي نمي
هـاي   بنـابراين، برنامـه  . وامـل گونـاگوني بسـتگي دارد   ها در مـا بـه ع   بلكه ايجاد اين حالت
نما با برجسته كردنِ گفتار احساسي، نوعي حس خودانگيختگي را رقـم    گفتگويي و واقعيت

نشـان خواهـد داد، شـكلي از     7گونه كـه تجزيـه و تحليـل فصـل      زنند؛ و بعلاوه، همان مي
  . يار رونق داردآورند كه امروزه بس سرگرمي را براي مصرف همگاني فراهم مي

پـذيري، ايجــاد   ريــزي ايـن معاشــرت  هــاي موفقيـت تلويزيــون در پـي   يكـي از نشـانه  
ميـان برخـي از بيننـدگان و بعضـي از     ) 1995هـارتون و ول،  (» هاي پيـرا اجتمـاعي   تعامل«

شـناختيِ يكـي    با تجزيه و تحليل روان) 223: 1956(هارتون و ول . مجريان تلويزيون است
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، بـه ايـن نتيجـه    1برنامة جـاني كارسـون  ، يعني 1950لويزيون امريكا در دهة هاي ت از برنامه
از خطاب مستقيم به بيننـدگان موجـب   ) در اينجا كارسون(رسيدند كه استفادة مكرر مجري 

يعني با : شناسند كه دوستان نزديكشان را چنان مي«شود كه بينندگان حس كنند مجري را  مي
هـاي   حركات و صدا و گفتـار و كـردار آنـان در موقعيـت    مشاهدة مستقيم و تفسير ظاهر و 

  .»گوناگون
البته بايد گفت كه هارتون و ول در اثبات اين ادعا شواهد تجربي ارائـه نكردنـد، ولـي    

هـاي   واكنش بينندگان به اجـراي ميزبانـان برنامـه    دربارةهاي بعدي كه  در برخي از پژوهش
برخي از بيننـدگان، ميزبانـان ايـن    . ستگفتگويي صورت گرفته، چنين شواهدي ذكر شده ا

هـاي   اند، نه كساني كه نقـش ميزبـان را در برنامـه    توصيف كرده» واقعي«ها را افرادي  برنامه
كنـد،   آنچه اين حس را تقويت مي). 1994لوينگستون و لانت، . ك.ن(كنند  گفتگويي ايفا مي

ها اغلب حـالتي   اين برنامه براي نمونه، دكور استوديوي. چند رمزگان فني و بازنموني است
نماهاي درشت از اين ميزبانان نيز فراوان است تا بينندگان بتواننـد ظـاهر و   . غيررسمي دارد

بعـلاوه، شـمار فـراوان    . مشاهده و تفسـير كننـد   »به طور مستقيم« حركات و صداي آنان را
نان با حاضـران  دهد تا چگونگي تعامل ميزبا نماهاي درشت يا نزديك، به بينندگان امكان مي

پنـد و انـدرز، لبخنـدهاي     ،هاي گوناگون ـ بـراي مثـال    در برنامه و رفتارشان را در موقعيت
  .ـ مشاهده كنند همدلانه، اظهار احساسات و تجارب شخصي، و مانند آن

فرديـت  «تـري بـه نـام      هاي پيرا اجتماعي، بازتـاب و تأكيـد فراينـد گسـترده     اين تعامل
دهـد ـ  طـي ايـن فراينـد، روابـط        ي از جوامع امروزي رخ مـي است كه در برخ 2»ساختگي

» برابـري، همبسـتگي، و نزديكـي   «ناهمزمان يا ناشناس، به طرزي فزاينـده سـمت و سـوي    
البته فرديت ساختگي به هـيچ وجـه منحصـر بـه رسـانة      ). 217: 1989فئركلاف، (اند  گرفته

خشي از زندگي امروز ما تبديل شـده  به ب ،روابط باواسطه با ديگرانِ غايب. تلويزيون نيست
» نظـام اجتمـاعيِ باواسـطه   «هـاي اجتمـاعي مـا در چـارچوب      امروزه برخي از تعامل. است

هـاي كوتـاه بـا تلفـن      هاي گفتگو در اينترنـت، پيـام   تلويزيون، راديو، اتاق: گيرد صورت مي
ي كهنـه و نـو   هـا  از طريق ايـن رسـانه  . ها، و جز آن لاگ هاي ويدئويي، وب همراه، كنفرانس
بـراي  . دهيم ـ شكل و قوام مي» نزديك«اي  مان را با ديگران ـ اغلب به شيوه  است كه روابط

بـا چـه زبـان راحـت و غيررسـمي بـا       ) ميل اي(هاي الكترونيك  مثال، توجه كنيد كه در نامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. The Johnny Carson Show          2. synthetic personalisation 
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فرديـت  از اين ديـدگاه،  . شناسيم ايم و نه مي كنيم كه آنان را نه ديده كساني ارتباط برقرار مي
كه در وجوه تعامليِ تلويزيون ريشه دارد، ) 361: 1981لنگر، (» نزديكي بافاصله«ساختگي و 

  . پذيريِ روابط فردي در جهان امروز است هاي واسطه فقط يكي از جلوه
هاي پيرا اجتماعي را گسترش دهد، بـه ايـن    تواند تعامل با اين همه، اينكه تلويزيون مي

شوند؛ و به ايـن   اند كه متوجة ماهيت ايفايي آنها نمي لوح چنان سادهمعنا نيست كه بينندگان 
فردي كـه مجريـان تلويزيـون بـروز      هاي صميميت ميان معنا نيز نيست كه بينندگان به نشانه

دهند ـ فقط در گفتگوهاي تصـادفي اسـت     دهند، به طور خودكار واكنش مثبت نشان مي مي
بيننـدگان تلويزيـون ممكـن    . دهند ثبتي را  نشان ميهاي م كه مخاطبان احتمالاً چنين واكنش

يعني بگوينـد كـه   : وار بشمارند ها را با بدبيني بنگرند و حتي آنها را ماكياولي است اين نشانه
هدف از آنها ترغيب تماشاگران به تماشاي برنامه، تبليغ وجهه اجتماعيِ مجريان و برنامه، و 

  . مانند آن است
خـوب آن،    نمونـة . راي زنـده نيـز سرنوشـت هماننـدي دارد    دلبستگي تلويزيون به اج

است كـه در آن گروهـي از افـراد بـه      1برادر بزرگنماي  هاي متوالي مسابقة واقعيت قسمت
يابند و دوربين، بيست و چهار ساعته كـردار   مدت ده هفته در يك خانة مشخص اسكان مي

تواننـد لحظـه بـه لحظـة      رنامـه مـي  از يك سو، بينندگان ايـن ب . كند و گفتار آنها را ضبط مي
ايـن بـدان معناسـت كـه ايـن      . زندگي روزمرة اين چند همخانه را روي اينترنت تماشا كنند

ها بايد گاهي فراموش كنند كه زير نگاه دوربين قرار دارند ـ يعني گاهي بايـد رفتـار     همخانه
بـرادر  خانة » جتماعيمحيط ا«در چنين مواقعي شايد گفتگوي آنان به . مقيد را كنار بگذارند

تـوان   در اين سطح، گفتگوي آنان را مي. فردي آنان ـ معطوف شود  ـ يعني روابط ميان  بزرگ
ايـن  » واقعـي «واسطه به دنيـاي   دسترسي بي برادر بزرگتوان گفت كه  مي. سرزنده پنداشت

هـد تـا   د آورد و در نتيجه فرصت جذابي در اختيار بينندگان قرار مـي  ها را فراهم مي خانه هم
  . هاي خصوصي آنان گوش بسپارند چراني كنند و به حرف چشم

خانـة  » واقعيـت «سـازد كـه گـاهي     از سوي ديگر، اين برنامه اين حقيقت را پنهان نمي
اين برنامه براي سـرگرم سـاختن بيننـدگان تمهيـدهايي را     . كند را دستكاري مي برادر بزرگ
د بر آنها غلبه كنند تا امتياز بگيرند، ايجاد تفرقه ها باي ايجاد موانعي كه همخانه: كند اعمال مي

هـاي   هاي جنبي كه در آنهـا بسـتگان و دوسـتان و همخانـه     ميان اعضاي گروه، پخش برنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Big Brother  
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كننـد، و   گيري است بحث مـي  فردي كه در خانه در حال شكل روابط ميان دربارة» اخراجي«
شـود   رويدادهاي آن روز پخش مـي  ترين اي از مهم بعلاوه، هر روز عصر گزيده. موارد ديگر

عشق، روابط جنسي، كشمكش، بحران هويت، خيانـت   دربارةها  كه شامل گفتگوي همخانه
هايي  از اين گذشته، صحنه. در دوستي، و ديگر مواردي است كه رنگ و بوي ملودرام دارند

 ـ  اي برنامـه گفتگـو مـي    حالت مسـابقه  دربارةها آشكارا  كه در آنها همخانه ز حـذف  كننـد ني
 دربـارة هـا   شود كه همخانـه  هايي براي بينندگان پخش مي شوند؛ و در واقع اغلب صحنه نمي

در ايـن مواقـع،   . كننـد  اي با جايزة نقدي گفتگو مـي  شان در مسابقه حضور دوربين و شركت
 بـرادر بـزرگ  گفتگـو در  » چـارچوب دوگانـة  «اين . گفتار آنها اصلاً مخفيانه و پنهان نيست

هـاي ايـن برنامـه ضـبط      ظاهر دوربـين  اي را كه به اجراي زنده) 2004موريس،  بارو و ثورن(
ها و شايعات و انـواع   بينندگان احساسات و افشاگري. برد اي زير سؤال مي كنند، تا اندازه مي

) برخـي از (كننـد؛ ولـي متوجـه     و اقسام بروز طبيعيِ گفتگـوي خصوصـي را مشـاهده مـي    
. انـد  ها اين گفتگوها آشكارا براي مصرف آنان طراحـي شـده  شوند كه با آن هايي نيز مي شيوه

هـا و   هـا، وظـايف، شخصـيت    واقعيت از دل مكـان » سازي شبيه«بازيگوشانه به  برادر بزرگ
ــ در اينجـا   ) 2000داوي، (كننـد   پـردازد كـه واقعـي و صـميمي جلـوه مـي       تصاويري مـي 

خـانوادة  [خانوادة مجازي اي  ايانهبريم كه در بازي ر سازي را به همان معنايي به كار مي شبيه
  .بينيم مي 1]سيم

فـردي اسـت    منش ارتباطي تلويزيون بوده است كه بيشتر ميان دربارةمباحث اين فصل 
فـردي   اي همگاني، براي ايجاد حس نزديكي ميان تلاش تلويزيون، به مثابة رسانه. تا تصوري

ي زندگي استوار بوده است؛ ولي هاي ارتباطي در حيطه خصوص با بينندگان در آغاز بر شيوه
زيـرا  . پذيري تلويزيون همچنان وامدار گسترة خصوصـي اسـت   توان گفت كه معاشرت نمي
هـاي   تلويزيون شـيوه . گذارند هاي گفتار عمومي نيز بر گسترة خصوصي زندگي اثر مي شيوه

يـار  پـذير را چنـان در اخت   ارتباطيِ گسترة خصوصي، مانند حالت غيررسمي و طبيعي و فهم
  .خود گرفته كه امروزه گفتمان تلويزيوني شامل اين موارد است، نه برگرفته از آنها

يعنـي محصـولِ   : پـذيري تلويزيـون همچنـان يـك سـازه اسـت       با اين همه، معاشـرت 
اي همگاني اسـت   بنا به تعريف، رسانه ،زيرا به هر حال تلويزيون. پذيري و اجراست واسطه

پرسـش  . شـود  طراحـي و توليـد مـي    گسـترده ه براي پخش هاي آن هميش و در نتيجه تعامل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. The Sims  
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اصلي اين است كه اين تعامل از نظر بصري و صوتي و كلامي چگونه در تلويزيـون شـكل   
بـه آن   7و  6هـاي   اين موضـوعي اسـت كـه در فصـل    . گيرد تا حس نزديكي را القا كند مي

  .خواهيم پرداخت
پـردازد، و يكـي از    زيـوني مـي  به بررسي نزديكـي در زمينـة اخبـار زنـدة تلوي     6فصل 

هاي اصلي آن تجزيه و تحليل اين نكته است كه تصـاوير و صـداها و واژگـانِ اخبـار      هدف
ي برش »جا اكنون و همين هم«كنند كه به  درستي به بيننده القا مي زنده چگونه اين حس را به

بنابراين، . ارندمعيني از جهان اجتماعي ـ تاريخي، و نه به نسخة دوم آن، دسترسي مستقيم د 
اين كتاب استوار است، زيرا به قـالبي از پخـش تلويزيـوني     1اين تجزيه و تحليل بر بخش 

يكـي از  . نـه ضـبط مسـتقيمِ آن    پردازد كه مدعي ارتباط مستقيم بـا جهـان بيـرون اسـت     مي
هاي روشنگر در اين زمينه، تكية اخبار زنده بر آينـده و ايـن امكـان اسـت كـه اخبـار        بحث
سـازد يـا خواهـد     بالقوه را فراهم مـي ) هاي(واسطه به واقعيت  وني فقط دسترسي بيتلويزي
  . ساخت

خواهيم گفت، امروزه حضور كنونيِ جهاني كـه اخبـار زنـده     6گونه كه در فصل  همان
نـاگزيرِ   نتيجة . رود اين جهان كنار مي» اخبار آتي«چرخد، بيش از پيش به نفع  بر گرد آن مي

يـا  » تنـزل «برخي عقيده دارند كه اين وضـعيت بـه   . پردازانه است گمان اين موقعيت، گفتار
؛ بعضي نيز بر ايـن باورنـد كـه تـا     )2003سواين، (اخبار منجر شده است  1»جنجالي شدن«

هـاي آن   شود، هيچ تغيير مهمي در اصـول و شـيوه   كه به توليد و بازده خبر مربوط مي جايي
تغييراتي را كه از دهة ) 2007(ي نمونه، مانتگومري برا). 2002وينستون، (پديد نيامده است 

تغيير در طرز بيان، سبك خطـاب، و  (به بعد در سبك اخبار رخ داده، برشمرده است  1980
هـاي   ها بيشـتر در جهـت افـزايش جنبـه     ولي عقيده دارد كه اين دگرگوني) ساختار گفتمان

  . آن لي شدنجنجااطلاعاتي و گفتگوواريِ اخبار بوده است، نه در مسير 
شـود كـه رويـدادهاي     گونـه پرداخـت مـي    همانتقريباً در وضعيت كنونيِ اخبار، آينده 

بـه صـورت   : شـدند  گذشتة نزديك، پيش از سيلاب پخش زنده در تلويزيون، پرداخت مـي 
بعـلاوه، تـلاش ديگـري كـه     . هاي گوناگون است ها و ارزيابي اي كه در معرض ديدگاه سازه

گيـرد ايـن اسـت كـه از بيننـدگان خواسـته        ن و تلويزيون صورت مـي براي نزديكيِ بينندگا
بـراي مثـال، از   . شود تا در بررسي اخبار و گفتگوهاي شخصـي نقـش فعـالي ايفـا كننـد      مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. tabloidisation  
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  شود تا از طريق تلفن همراه يا پيام كوتاه يـا نامـة الكترونيكـي نظـرات     بينندگان خواسته مي
با تكيه بر تجارب خود يا ديگـران، حقيقـت ايـن    عناوين خبري ابراز كنند و  دربارةخود را 

معمولاً در آغـاز هـر بخـش خبـري از بيننـدگان دعـوت       . عناوين را تأييد يا تكذيب نمايند
گيـري، خـود بـه نـوعي خبـر       يكي از عناوين نظر بدهند، و نتايج اين رأي دربارةشود تا  مي

حال، و آينده هر سـه بـه يـك    به اين ترتيب، در اخبار زنده، گذشتة نزديك، . شود تبديل مي
    ]1[.شوند هاي گوناگونِ گفتگوي نزديك پرداخت مي شيوه و با شكل
پذيري تلويزيون، يعني گفتگوي خودافشايي يـا   به جنبة ديگري از معاشرت 7در فصل 

هـاي گفتگـويي    نما و برنامـه  در اينجا، تلويزيون واقعيت. پردازيم اعترافي جلوي دوربين، مي
تـرين   ايـم، زيـرا اينهـا مهـم     را برگزيـده ) با حضور هنرمندان و افراد معـروف (افراد مشهور 

در ايـن  . دهنـد  را بـروز مـي  » خـود   هـاي واقعـي   ويژگي«هايي هستند كه در آنها افراد  برنامه
كنند و به  اي از مردم عادي و هنرمندان سينما و تلويزيون شركت مي ها، طيف گسترده برنامه

ها، صـميميت و حقيقـت    شعار اين برنامه. پردازند احساسي ميگفتگوهاي شخصي و اغلب 
مـورداك،  (شـمارند   است و معمولاً گفتگوهاي اين افراد را نشانة عمل به همـين شـعار مـي   

شود تا بر  ترين نكتة اين فصل آن است كه از بينندگان خواسته مي ترين و جالب مهم). 2000
هـاي گفتگـويي افـراد     در برنامـه . ا ارزيابي كنندپاية سخنان اين افراد،  ارزش اخلاقي آنان ر

پردازنـد؛ و   خـود مـي    هـاي خصوصـي زنـدگي    هـا بـه نقـل جنبـه     مشهور، هنرمندان رسـانه 
» هـاي  درس«هاي آنان اغلب سكوي پرشي است تا ارزش اخلاقي خودشان و گاهي  اعتراف
نمـا، تـلاش مـردم     هـاي واقعيـت   با اين حال، در برخي از برنامه. شان را عرضه كنند ترغيبي

شـان بپردازنـد، مـورد تمسـخر و      عادي براي اينكه با بيان احساسي به عرضة ارزش اخلاقي
معمـولاً  (در واقع، اين تلاش مردم عادي فرصتي در اختيار كارشناسـان  . گيرد استهزا قرار مي
  . كنندگذارد تا با ظرافت كلامي، گفتار اخلاقي يا ترغيبي خودشان را اجرا  مي) مجري برنامه
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اي بستگي دارد  ضرورياتي حرفه«جلب علاقة بينندگان به يك رويداد يا اطلاعات خاص به 

: 1977چيبنـال،  (» سـازند  هاي خبـري را معـين مـي    كه چگونگي ساخت و پرداخت داستان
و اغلب عقيده دارند كه  نامند هاي خبري مي اين ضروريات يا نيازها را معمولاً ارزش). 167

از آنجا كه ايـن چهـار عامـل     ]1[.دهند خبرسازان، بازار ، فنĤوري و مخاطب، آنها را شكل مي
براي نمونه، . پذيرند هاي خبري نيز خودشان انعطاف يابند، ارزش در طول زمان دگرگوني مي

ن سو، باعث شده سازي و انقلاب ارتباطات از نيمة دوم سده بيستم به اي روند شتابان جهاني
اين اصطلاح . رهايي يابد) 1995تامپسون، (» فاصلة زماني ـ مكاني «است كه محيط اخبار از 

در اصل يعني اينكه افزايش فاصلة مكانيِ رويداد با استوديوي خبر به معناي افزايش فاصـلة  
خبـر   هاي بنيـادي  در نتيجه، فوريت به يكي از ارزش. زمانيِ دسترسي بينندگان به آن نيست

كوشـند فاصـلة زمـانيِ     هاي خبري است كه مي مناسب آن رقابت شبكه  تبديل شده، و نمونة
. ، پخش، و تماشاي اخبار هر رويداد را به صفر يا نزديك به صـفر برسـانند  )گزارش(ضبط 

بعلاوه، حالا كه لحظة اكنون در دسترس اخبار است، تأكيد بر آينـدة نزديـك ـ رويـدادهاي     
امـروزه اخبـار   . گرفته و آن را در شمار نيازهاي ويژة خبـري درآورده اسـت  زودآيند ـ قرار  

پرداخت خبرسازان به رويدادهاي آينده است، نه رويـدادهاي گذشـته يـا     دربارةزنده بيشتر 

6 
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زني به خوراك اصـليِ   حال؛ و از آنجا كه آينده بنا به تعريف، فاقد شواهد عيني است، گمانه
  . اخبار زنده تبديل شده است

. هاي اخبار زنده بررسي خواهيم كرد در اين فصل، نزديكي را با توجه به همين ويژگي
هـاي خبـري    دهد كه هدف از تصاوير و صداها و گفتار برنامه اين تجزيه و تحليل نشان مي

اين است كه تلويزيون، جهان بيرون، بينندگان، گزارشگران، گويندگان خبر، و بازيگران خبر 
ولي نخست بهتر . پخش گرد هم آيند) زودآيندي(پخش و آينده ) وريتف(همگي در اكنون 

  . است به مفهوم پخش زندة تلويزيوني نگاهي بيندازيم

  پخش زنده و تلويزيون     1- 6

شـناختيِ رسـانة    ي هسـتي »جـا  اكنون و همـين  هم«در » پخش زنده«پيشينه و زمينة اصطلاح 
ولـي از  . گيـرد  امه در يك لحظه صورت مـي يعني پخش و تماشاي برن: تلويزيون ريشه دارد

به اين سو رو به كاهش گذاشت، اصـطلاح   1960 سالهايها از  آنجا كه توليد اين نوع برنامه
ايـن  ) 538: 2000(براي مثال بـه عقيـدة بـوردون    . نيز جهت ديگري پيدا كرد» پخش زنده«

عني نـوعي پخـش   اصطلاح فقط به معناي پخش رويدادهاي واقعي در زمان واقعي است ـ ي 
. »يك رويداد از زندگي را به تمامي مشاهده و دريافت كـرده اسـت  «كه بيننده احساس كند 

پخـش زنـدة   «يـا   1»پخش كـاملاً زنـده  «افزايد كه در تلويزيون اين لحظات  البته بوردون مي
شـمارند؛ و در واقـع فقـط بـه گـزارش رويـدادهاي ورزشـي يـا          نـادر و انـدك   2»عيار تمام

تلويزيـون  » رونـد «بـر  » خدشـه «عيـار را   پخش زندة تمام. شوند مهم محدود ميرويدادهاي 
كنـد كـه انگـار تلويزيـون در چنـگ       گزارش زنـده ايـن تصـور را ايجـاد مـي     :  ]2[اند دانسته

رويدادهاست، هرچند شايد خود تلويزيون نيز در اين برتري بخشـيدن بـه رويـدادها نقـش     
عيـار   پخش زندة تمام به نسبت اندك شمارِهمين ليل به د). 1992دايان و كتز، (داشته است 

نيافتـه   اي تحقـق  در تلويزيون است كه بوردون عقيده دارد پخش زنده در اين رسانه، وعـده 
  . است

برخي از نويسـندگان، رويـدادهاي واقعـي و زمـان واقعـي را دو شـرط پخـش زنـده         
نـوعي ايـدئولوژي و اجـراي     دانند، ولي عقيده دارند كه پخش زندة تلويزيوني در واقـع  مي

روشـنگرانه بحـث كـرده اسـت كـه پخـش زنـدة        ) 1983(براي نمونه، فوئر . نمايشي است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. fully live 2. maximum liveness 
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توانـد مـا را بـه رويـدادهاي      تلويزيوني بر اين فرض استوار است كه اين رسانة گروهي مي
و (مهـم را در حـين رخ دادن   ) و افراد(دهد كه رويدادها  مهم مرتبط سازد ـ يعني امكان مي 

اين است كـه  » ايدئولوژي پخش زنده«البته روي منفي سكة . ببينيم) در حين انجام دادن كار
) 2004، 2003(كولـدري  . دهد مهم را به طور زنده نشان نميغيرتلويزيون رويدادها و افراد 

بـه نظـر وي، پخـش زنـدة     . انـد  از جمله نويسندگاني اسـت كـه بحـث فـوئر را بسـط داده     
بنـابراين،  . كنـد  تر قدرت را بهنجار مـي  ييني است كه روابط گستردهتلويزيوني نوعي كنش آ

اي است كه كاربرد آن اين انديشة كلي را معقـول جلـوه    مقوله«پخش زنده  كه گويد وي مي
 يعنـي رسيم كه براي مـا،   مي »هايي واقعيت«ها به توجه مشترك به  دهد كه از طريق رسانه مي

  )356: 2004. (»جامعه، اهميت دارند
اي نيز پخش زنده فقط منوط به پخش مـواد   گرانِ گفتمان رسانه به نظر برخي از تحليل

عامل اصـلي را  ) 238: 2006(براي نمونه، مانتگومري . زندگيِ واقعي در زمانِ واقعي نيست
پخـش   دربـارة ) 2006(نظر وي با ديدگاه تولسـون  . داند مي» نبود فيلمنامه و متن مشخص«

بـه نظـر ايـن دو و برخـي از پژوهشـگران، پخـش زنـدة        . ي داردهمخـوان ) 5فصـل  (زنده 
» شـود  شرايط متمـايزي كـه گفتمـان در آن توليـد مـي     «: تلويزيوني نوعي اجراي ويژه است

بـراي  . البته اين شرايط تنها شامل پخش زندة تمام عيـار نيسـت  ). 238: 2006مانتگومري، (
اهي از پخش كاملاً زنده بـه عنـوان   هاي كوت هاي خبري اغلب بخش مثال، امروزه در داستان
بيشـتري پيـدا كننـد    » غنـاي «شـده، تفصـيل و    هاي ضبط رود تا بخش شاهد مدعا به كار مي

تعامل زندة گزارشـگران و گوينـدگان خبـر نيـز اغلـب بـا       ). 2004بارو و فيتزجرالد،  ثورن(
مـام  شده و سـپس ات  قالب رايج، پخش گزارش ضبط. شود شده تركيب مي هاي ضبط گزارش

هاسـكينز  (معروف اسـت   1»اخبار دوناتي«آن با گزارش زنده در محل است كه در امريكا به 
با اين همه، فارغ از اينكه اخبار زنده به واقع چقـدر  ). 2007؛ مانتگومري، 2007لاكلين،  و اُ
در واقع، بـرآوردن  . بودن آن تعريف شود» زنده«است، لازم است معياري براي » كاملاً زنده«

هـاي گونـاگون    در قالـب » پخـش زنـده  «ـ همين نياز است كه به ريشة اصطلاح   ا اجرايـ ي
  .تلويزيون تبديل شده است

شـود، نـه از نظـر     البته شرايط متمايزي كه به توليد گفتمان زنده در تلويزيون منجر مي
در اخبار زنده، پخش زنده با سه عامـل ضـروري   . همزماني ثابت است و نه از نظر درزماني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. donut news  



 گفتمان تلويزيوني/   124

مـاريوت،  (» توليد لحظه، حاضر دانستن بيننـده، و ارائـة تماميـت رويـداد    « :شود تعريف مي
توجـه كنـيم   ) 2003(براي تشريح اين سه عامل، بد نيست به پژوهش آلن بل ). 727: 2001

يكـي  : كه گزارش تلويزيون نيوزيلند از دو سفر به قطب جنوب را با هم مقايسه كرده است
هاي  و ديگري به سرپرستي پيتر هيلاري در سال 1912اسكات در سال به سرپرستي كاپيتان 

گروه كاپيتـان اسـكات بـه قطـب جنـوب رسـيد، ولـي متأسـفانه در مسـير          . 1999و  1998
گروه جستجو هشت ماه بعد، جسـدهاي آنـان و   .  بازگشت همة اعضاي گروه جان سپردند

يك سـال و   نيوزيلند هرالدنشرية . نيز دفترچة خاطرات مفصل كاپيتان اسكات را پيدا كردند
انگيـز را   يك ماه و بيست و پنج روز پس از رسيدن گروه به قطب جنوب اين گـزارش غـم  

همسر كاپيتان اسكات كـه بـه قصـد    ! چاپ كرد ـ گزارشي كه باب اخبار زندة امروز نيست 
ه پس ديدار شوهرش با كشتي از سانفرانسيسكو راهي نيوزيلند بود، خبر مرگ او را يك هفت

درست بر خلاف اين ماجرا، يك ساعت پس از رسـيدن گـروه پيتـر    . از انتشار دريافت كرد
گـزارش ايـن سـفر،    . هيلاري به قطب جنوب، اهالي نيوزيلند از موفقيت آنان اطلاع يافتنـد 

شامل گفتگوي تلفني با هيلاري در قطب جنوب بود و طي اين مصاحبة تلفني، هـيلاري بـا   
  .  ر نيوزيلند نيز صحبت كردشان د همسرش در خانه

رسيدن هيلاري به قطب جنوب به صورت رويدادي زنده ساخته و پرداخته شده بـود،  
برنامـة  . هرچند در اين گزارش، لحظة رسيدن وي به آنجا در زمان واقعي ارائـه نشـده بـود   

بعد از ظهر به وقـت نيوزيلنـد پخـش     6اين گزارش را در ساعت  اخبار شبكة يكپربينندة  
ريـزي كـرده بـوده     بندي اين رويـداد را برنامـه   دهد احتمالاً اين شبكه زمان رد كه نشان ميك

در اختيـار نداشـتند،    تصـاويري لحظة رسيدن به قطـب  از گروه خبر كه ). 2003بل، (است 
جاي آن موادي را به كار بردند كه بيشترين جنبة پخش زنده را داشت ـ يعنـي گفتگـوي     به

ايـن  . مورد نظر پرداخت كردند لحظةش ـ و آن را به صورت همان   تلفني هيلاري و همسر
. زنده با اين فوريت اكتسابي چنان ارائه شده بود كه بر حضـور بيننـده تأكيـد كنـد    » رويداد«

. آميخـت  گفتگوي هيلاري و همسرش نيز دو قلمـرو خصوصـي و عمـومي را در هـم مـي     
خيلـي خوشـحالم كـه اينجـا     «اننـد  هاي گفتار عمـومي بـود، م   سخنان هيلاري شامل كليشه

من اين كار رو بـه  «شد، مانند  ، ولي  گفتار خصوصي و احساسي نيز در آن يافت مي»هستم
پخش اين مكالمه چنـان از  ). 15: 2003بل، (» دونم دونم، مي خاطر تو هم كردم عزيزم ـ مي 

بيعي بودن چراني آكنده بود كه مجري اخبار در سه موقعيت مجزا به غيرط حس شديد چشم
بودند كـه ايـن زن و   » تاريخي«اي  شاهد لحظهبينندگان نه فقط تماشاگر بلكه . ه كردآن اشار
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كردند كه در لحظه به لحظة آن رويداد  زدند، و حس مي شان حرف مي احساس دربارةشوهر 
  . شركت دارند

 »شـدت تجلـيِ  «شناسيِ پخش زنده اين است كـه   امروزه يكي از وجوه رايج در زيبايي
شـود،   رويدادي كه در زمان واقعـي گـزارش مـي   ) 2001به نقل از ماريوت،  1968بنيامين، (

واسـطة   يعنـي در زمينـة بـي   (برد خود در آنجا  گردد كه بيننده گمان مي سازي مي شبيه  چنان
به عقيدة برخي از نويسندگان، دليل اين كار شايد ايـن باشـد   . حضور دارد )بروز آن رويداد

: 1990دوآن، (در خـود دارد  » ارزش حقيقيِ موثـق «مكان رويداد نوعي  كه حس حضور در
تـر از تماشـاي گـزارش     كننده رسد ديدن رويداد در همان لحظة وقوع، قانع به نظر مي). 224
كند كه بنا به فتواي كليسـاي كاتوليـك،    اي ذكر مي نمونه) 1988(راچ  ]3[.شدة آن است ضبط

قدر مورد مرحمـت   اند، همان شش پاپ را تماشا كردهكساني كه پخش زندة دعاي خير و بخ
بنـابراين، اينكـه   . انـد  قرار دارند كه كساني كه در حضور پاپ در آن مراسـم شـركت داشـته   

اي دليـلِ رواج آن در   تواند حقيقت رويداد را ثبت كنـد تـا انـدازه    پخش زنده تلويزيوني مي
صداقي با دنياي اجتمـاعي ـ تـاريخي    هاي تلويزيوني است كه بر رابطة م اخبار و ديگر قالب

  . ورزند تأكيد مي
سومين نياز يا ضرورت در پخش زندة تلويزيوني ـ يعني توانِ ارائة تماميـت رويـداد ـ     

در پخش زندة گفتگوي تلفني بـالا، همزمـان   . تشريح شده است) 2003(نيز در پژوهش بل 
اين تصاوير، بيننـدگان را  . تصاويري از هيلاري در قطب و همسرش در خانه ارائه شده بود

هاي مرتبط ـ   توانند رويداد را در همة مكان يعني مي: دهد جا حاضر قرار مي در موقعيت همه
بـه ايـن ترتيـب، پخـش زنـدة هـيلاري و       . در اينجا دو مكان قطب و خانـه ـ تماشـا كننـد    

در آورد كه هـم در آنجـا حضـور دارنـد و هـم       همسرش اين حس را در بينندگان پديد مي
  . جا يابند و هم حضور در همه در نتيجه، بينندگان هم حضور مشترك مي. جاهاي ديگر

جا كه در اخبـار زنـده القـا     جا و در همه با اين حال، ميان حس حضور همزمان در يك
براي نمونـه، در گـزارش زنـدة رويـدادهاي مهـم، اغلـب       . شود، ناهمخواني وجود دارد مي

كان حضـور دارنـد و همـان نزديكـي بـه رويـداد را ارائـه        چندين گزارشگر و دوربين در م
شـود كـه    پذير است ـ يعني اين حس به بيننده القا مي  مستقيم امكان دهند كه در مشاهدة  مي

آورنـد كـه در مشـاهدة     ولي نوعي ديدگاه فراگير را نيز فراهم مـي . در آن مكان حضور دارد
رويداد اغلب بـه ايـن معناسـت كـه     مستقيم غيرممكن است، زيرا حضور جسماني در محل  

بـه ايـن ترتيـب، پخـش زنـدة اخبـار،       . شـود  فرد به يك مكان و چند زاوية ديد محدود مي
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قـرار  ) عيـار  تمـام (ولـي آرمـاني   ) غيـرممكن (بينندگان را در يك حضور مشترك غيرواقعي 
  )2001ماريوت، . (دهد كه بايد با احتياط و با توجه به زمينة رويداد به كار رود مي

عيار در اخبار زنـده،   به نظر برخي از بينندگان، اين حضور مشترك غيرممكن ولي تمام
به نظر اين عده، پخش . ترديد كنيم دليل خوبي است تا  در حقيقت رويدادهاي مورد تماشا

اي  آن لحظـه » هـاي  واقعيت«زنده و باواسطة اخبار به معناي تحريف و حتي ناديده انگاشتن 
شـود كـه كـاربرد نماهـاي زنـده در       براي مثال، گفته مي. شود زنده ثبت مي است كه به طور

بخشد و نه در يادآوري محتواي  هاي خبري سياسي، نه ارزيابي بينندگان را بهبود مي گزارش
هـاي   بعلاوه، برخي از بينندگان عقيـده دارنـد كـه گـزارش    . ها نقش مهمي دارد اين گزارش

گوي همزمانِ گزارشگر سر صحنه و گويندة خبر فوريت شده در محل رويداد،  از گفت ضبط
چرانـاني   از اين گذشته، برخي از بيننـدگان چشـم  ). 2002و ديگران،  1سناير(بيشتري دارند 

» حضور مشترك باواسـطه «پسندند و  را نمي» حضور مشترك واقعي«آگاه و حتي مشتاقند و 
 ـ  . دهند را ترجيح مي دهـد كـه بليـت     ه آدم دسـت مـي  براي مثال تصور كنيد چـه انـدوهي ب

حضور يابد، ولي به دليل محدوديت ديد » محل«كنسرت راك را به بهايي گزاف بخرد و در 
از جملـه  (ناچار شود رويداد را روي صفحات تلويزيوني بزرگي تماشا كند كه تماميـت آن  

  . دهند را نشان مي )نماهاي درشت جمعيت
شـوند، فـارغ از    ش زندة تلويزيوني قايل ميبرخي نيز عقيده دارند اهميتي كه براي پخ

براي نمونه، كالـدول  . ناپذير است آن، تا اندازة زيادي توجيه  حقيقت فرضي و ارزش تجربي
پخـش راديـويي و تلويزيـوني در اواخـر دهـة       دربارةدر كتاب تأثيرگذاري كه ) 30: 1995(

منـدي و   ر بـر پايـة زمـان   تلويزيون خود را كمت«گويد كه  در امريكا نگاشته است، مي 1980
وي اصـطلاح  . »كنـد  زمانِ حال و بيشتر بر اساس لذت و سـبك و كـالابودگي تعريـف مـي    

پرداختگيِ افراطـي و   سبك«داند كه ويژگي آن  مي 3را نوعي شيوة بازنمود 2»وارگي تلويزيون«
 »شـناختي  خودنماييِ بصري است ـ نوعي شيوة بازنمود آكنـده از وجـوه ارتبـاطي و نشـانه     

علاقـه بـه اجـراي    : اند از وارگي عبارت هاي تلويزيون به زعم كالدول، ويژگي). 352: 1995(
هاي ويژة خود، توانايي پردازش  ، تأكيد بر كيفيت مؤلفان و خصيصه)استيليزه(پرداخته  سبك

» وارگـي  تلويزيـون «آخـر    اين ويژگي. نماها از دل تصاوير ديجيتال، و آكندگي از زمانِ حال
دهد كه ـ درست بر خلاف بحث كالدول ـ ايدئولوژيِ پخـش زنـده جـزء بنيـادين        نشان مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Snoeijer  2. televisuality 3. presentational manner 
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وارگي، دالِ  به ديگر سخن، تلويزيون. گراييِ اين رسانه است شناسي سبك خودآگاه يا زيبايي
  ).  2007هاسكينز و الاُُكلين، (اصليِ پخش زنده است 
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اي از تصـاوير متـوالي بـه     بويژه در مورد رويدادهاي مهم، رشته هاي اخبار زنده، در گزارش
اين كار، كه با تعريف كالـدول  . دهند در زمانِ واقعي رخ مي ظاهر بهشود كه  بيننده عرضه مي

نيـز   برادر بزرگنما همچون  هاي واقعيت از آكندگي از زمان حال همخواني دارد، در مسابقه
شود كـه بـا تنـاوب     اي به بينندگان عرضه مي اهاي زندهدر هر دو قالب، نم. گيرد صورت مي
 بـرادر بـزرگ  در خانـة  . دهد را نشان مي) و گاهي نا ـ رويدادها (ها و رويدادها  سريع، مكان

هاي گوناگون يـا از   چندين دوربين وجود دارد كه انبوهي از نماهاي زنده ـ نماهايي از اتاق 
در اخبار زنده نيز چندين دوربـين  . دهند ارائه مي زواياي گوناگون در يك اتاق ـ را به بيننده 

را بـه  ) هاي وقوع رويـدادها  استوديو و محل(هاي گوناگون  وجود دارد كه رويدادها و مكان
اي باشـيم كـه در    در هر دو مورد، هدف اين است كه شاهد وقوع لحظـه . گذارند نمايش مي

  .يداد باشدحال پخش است ـ حتي اگر آن لحظه در عمل بدون كنش يا رو
ارائـة  : سيلاب بصريِ لحظة اكنون بر صفحة تلويزيون، از يك راه ديگر نيز ميسر اسـت 

ان  ان هاي اين مورد، گزارش سـي  يكي از نخستين نمونه. همزمان تصاوير زنده از چند مكان
  هـاي  در پخـش زنـدة ايـن رويـداد، گـزارش     . اسـت  1991از جنگ خليج فـارس در سـال   

در نتيجـه، صـفحة   . شـد  بصـري نشـان داده مـي     مزمـان در چنـد قـاب   اي به طور ه ماهواره
هاي مختلـف در زمـان حـال بـه      شد و در آنها مكان تلويزيون اغلب به چند قاب تقسيم مي

هايي در زمان واقعـي از حملـه بـه بغـداد، همزمـان بـا        براي مثال، صحنه. آمد نمايش درمي
ول و هـراس در اسـرائيل، شـليك    تصاويري در زمان واقعي از هشـدار حملـة هـوايي و ه ـ   

هاي عراقي، و واكنش شهروندان امريكايي و ديگر نقاط جهان به اين گـزارش زنـدة    موشك
مناطق زماني مختلف در سراسـر جهـان، روز و شـب، بـه     . شد جنگ، نشان داده مي» اخبار«

بسيار به اين ترتيب، نوعي اكنونِ . گرفت طور زنده و همزمان جلوي چشم بينندگان قرار مي
اين جلـوة  ). 2001هاسكينز، (شكل گرفته بود ) نامنظم(ريخته  آني، ولي از نظر زماني به هم

» رسـانگي  بـيش «منظـور از  . انـد  تلويزيون دانسـته  2و دگررسانگي 1رسانگي چندقابي را بيش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. hypermediacy  2. remediation 
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بازنمون يك رسـانه در  «يعني » دگررسانگي«اي است و  هاي رايانه تلفيق تلويزيون و فنĤوري
  )2000بالتر و گروسين، . (»ديگررسانة 

نمونة به نسبت متعادلي از همين جلوة چندقابي است، اما به بحـث مـا از    1-6تصوير 
، و ان ان شبكة جهاني سـي اين تصوير از . نماهاي زنده و نزديكي در اخبار بسيار ارتباط دارد

ن عنوان خبـري  اي. ، گرفته شده است 6تا  5ان  ان سيدرست از هفتمين بخش برنامة خبري 
. پايـان گرفـت   1994كشـي در روانداسـت كـه در سـال      مراسم دهمين سالگرد نسل دربارة

اي  كند و سپس گزارشي پنج دقيقـه  اي را رو به دوربين بيان مي نخست، گويندة اخبار مقدمه
آيد كـه شـامل تصـاوير آرشـيوي از روزهـاي پـس از        كشي مي اين نسل دربارةشده  و ضبط

آنگاه بـر روي تصـاويري زنـده از مراسـم     .  ند بازماندة اين رويداد استكشتار و صداي چ
درسـت  . شـود  سالگرد، گزارش تلفني زنده و كوتاهي از خبرنگار شبكه در رواندا پخش مي

اي زنـده بـا سـفير     گرديم و مجري مصاحبه ان بازمي ان پس از اين گزارش به استوديوي سي
گونه كه تصوير  يست ثانيه پس از آغاز مصاحبه، همانب. دهد وقت رواندا در امريكا انجام مي

  . شود اندازه تقسيم مي دهد، صفحة تلويزيون به دو قابِ تقريباً هم نشان مي 1ـ6
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )2004(  6تا  5ان   ان  سي  1-6تصوير 
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نماهايي زنده و در محل را از مراسم تدفين قربانيان و  1ـ6قاب سمت چپ در تصوير 
قـاب  . شوند دهد كه بر زمين گذاشته مي هايي را نشان مي سمت جلويي يكي از تابوتبويژه 

از چهره سفير رواندا در امريكا در حين ايـن  ) مناسب مصاحبه(سمت راست، نمايي متوسط 
البته معلوم نيست كه چرا در اين لحظه از مصاحبه، صفحه به دو بخـش تقسـيم   . گفتگوست

زيـرا تصـاوير قـاب سـمت     . زنده پخش شود» رويداد«ن دو شده تا تصاويري همزمان از اي
بينيم كه چنـد دقيقـة    دهد و همان چيزي را مي اين مراسم نمي دربارةاي  چپ اطلاعات تازه

شايد به همين دليل است كـه ايـن تصـاوير در سـمت     . پيش در گزارش تلفني شنيده بوديم
اختصـاص  » كهنـه «به اطلاعات  اند، يعني جايي كه معمولاً چپ صفحة تلويزيون قرار گرفته

بيننـد   دهـد كـه مـي    كنندگان در اين مراسم را نشان مي در واقع، اين تصاوير، شركت ]4[.دارد
بعـلاوه، ايـن   . شـوند  كشي بـر زمـين گذاشـته مـي     هاي قربانيان نسل شمار فراواني از تابوت

ظه در حـال سـخن   كنندة سخنان سفير رواندا نيز نيستند، زيرا وي در اين لح تصاوير، تكميل
رسد تقسيم صفحة تلويزيون بـه دو قـاب كـه دو     به نظر مي. جامعة روانداست دربارةگفتن 

دهند به اين دليـل اسـت كـه بـه طـور بصـري و در زمـانِ         لحظة اكنونِ متفاوت را نشان مي
 دلپذير از اين نظر(ان  ان واقعيت دلپذير استوديوي سي: واقعي، دو واقعيت به هم پيوند يابند

كشي بر آنها هيچ تأثيري نداشـته   كه از محل كشتار به دور و شامل دو نفر است كه اين نسل
انگيزِ مصايب ايـن   رواندا و يادآوري بصري و حزن(و واقعيت دلخراشِ محل رويداد ) است
  ). شوند هايي است كه بر زمين گذاشته مي آن انبوه تابوت  كشي كه نشانه نسل

. افزايد، تفاوت كيفيت تصاوير دو قـاب اسـت   زنده مي» اقعيتو«آنچه بر تضاد اين دو 
چندان مشهود نيست، ولي تصوير اسـتوديويي در   1ـ6البته اين تفاوت در بازسازيِ كوچك 

اي در  قاب سمت راست كيفيت بسيار بالايي دارد، درست برعكسِ كيفيت تصاوير مـاهواره 
جلـوة نـاهموار   «اي نوعي  وارهاين تصاوير ماه. خط است قاب سمت چپ كه متوسط و خط

رسـند، زيـرا معلـوم اسـت كـه در       دارند و طبيعي به نظـر مـي  ) 1995كالدول، (» و نامتظاهر
  . واقعيت ضبط شده هيچ دستكاري آشكاري صورت نگرفته است

اسـت، زيـرا از تصـاويري كـه در     » پيراسـته «اين مصـاحبة زنـده از نظـر بصـري نيـز      
بعـلاوه، ايـن   . رود توليد شده، جز اين انتظار نمـي ) ان ان ياستوديوي س(استوديويي پيشرفته 

لحـن گفتگـوي   . دهـد  مصاحبه نوعي نزديكيِ تعـاملي را ميـان مجـري و سـفير نشـان مـي      
كشـي بـر    شونده دوستانه است و هنگامي كـه سـفير از تـأثير نسـل     كننده و مصاحبه مصاحبه

ي و همـدلي واژگـاني را   كننـده بـه نشـانة همـدرد     گويـد، مصـاحبه   جامعة رواندا سخن مي
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شـود،   از نظر بصري نيز نوعي حس نزديكي ميان اين دو و بينندگان برقـرار مـي  . كند مي ادا
بيشـتر از  ) 1ـ ـ6تصـوير  . ك. ن(كننده و بويژه از سفير  زيرا شمار نماهاي نزديك از مصاحبه

  . شمار نماهاي متوسط يا دور است
بـه دو عامـل    1ـ ـ6اسـت تصـوير   هـاي چـپ و ر   قـاب » پيراسـتة «و » نـاهموار «ظاهر 
ظاهر نـاهموار ايـن انديشـه را بـازآفريني و تقويـت      . زنند وارگيِ مختلف دامن مي تلويزيون

ظـاهر  . جهـان اجتمـاعي ـ تـاريخي اسـت     » طبيعـي «و » ساده«كند كه اخبار صرفاً ضبط  مي
ه كـاربرد  فردي اسـت ك ـ  شناسيِ نزديكيِ ميان دهنده و ايجادكنندة نوعي زيبايي پيراسته، نشان

هر دو عامل بـالا در  . آگاهانة زواياي دوربين و چيدمان مجري و ميهمان در آن دخيل است
اكنون، ارتباط دادن بينندگان با  هدف از اين لحظة . لحظة اكنونِ پخش همزمان حضور دارند

  . ان و افراد حاضر در مراسم روانداست ان دو نفر حاضر در استوديوي سي
را به بحث ما از نماهاي زنده و نزديكـي   1ـ6كار است كه تصوير دليل ديگري نيز در 

در . دهـد  اينكه بيننده را در موقعيت شاهد رنج ديگـران قـرار مـي   : سازد در اخبار مربوط مي
كشـي اسـت و    شـوند، يـادآور نسـل    هاي فراواني كه بر زمين نهاده مي اينجا، تصاوير تابوت

كننـده و   در حيني كه بينندگان بـه گفتگـوي مصـاحبه   . دنگر بيننده با حزن و اندوه آنها را مي
هـا بـه نماهـاي     دهند، در قاب سمت چپ، نماهاي نزديك تـابوت  شونده گوش مي مصاحبه

برخي عقيده دارند كه تماشاي رنج . خورد غمزدة حاضران در مراسم برش مي درشت چهرة 
؛ 2001پيتـرز،  (زنـد   مـي  كننـده را رقـم   اي ناراحت و غم ديگران بر صفحة تلويزيون، تجربه

شود كه تماشاي فجايعي همچون حملات تروريسـتي يـا بلايـاي     گفته مي). 2003سانتاگ، 
، 1رنچلـر (هاي گروهي، نوعي مشاركت نيابتي در رنج و غم ديگـران اسـت    طبيعي در رسانه

تواند شرايطي تصوري را فراهم آورد كه بيننده را به مشـاركت فعـال در رنـج     ؛ و مي)2004
  )2002زليزر، . (يگران واداردد

اي اسـت از يكـي از    نمونـه  1ـ ـ6آخر، و مرتبط با بحث بالا، اين است كه تصوير   نكتة
بهترين نمونـة  . لحظات رايج در تلويزيون كه تماشاي رويداد همچون مشاركت در آن است

مراسـم و آن  زيرا بيننده به همراهي با   ]5[اين مورد، پخش مراسم يادبود در اين رسانه است؛
داند؛ چون فرصتي  روند تاريخ مي وبه اين ترتيب، بيننده خود را جز. شود رويداد ترغيب مي

  . يابد كه هم شاهد و هم درگير ثبت يك لحظه تاريخي باشد مي
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هاي بصريِ پخش زنده، مانند مواردي كه در بخش پيشين اين فصل ذكر كـرديم،   نشانه
. رود ها روشي نيست كه براي پيوند تلويزيون و بينندگان در لحظة اكنون بـه كـار مـي   تن

بـويژه،  . كنـد  گفتگو در نماهاي زنده نيز اغلب چنان است كه آشـكارا زنـده جلـوه مـي    
هـاي ارتبـاط    در زمينـه «هـاي گفتگـو    گفتگو در اخبار زنده معمولاً پيرو همـان ويژگـي  

پذيري در  فنĤوري و محدود به شرايط اولية شنواييرودرروست، يعني بدون استفاده از 
اين نـوع  ). 47: 1999ريچاردسون و ماينهوف، (» هاي فضايي ـ زمانيِ مشخص  محدوده

اكنـونِ   جا و هم نخست، گفتگوي زنده اغلب به همين. مشخص دارد  گفتگو، سه ويژگي
گـو در آن  دهـد؛ مـوقعيتي كـه هـر دو طـرف گفت      موقعيتي اشاره دارد كه در آن رخ مي

هاي صـرفاً فضـايي ـ زمـاني      ها در كاربرد مكرر نمايه از نظر زباني، اين اشاره. اند سهيم
، و مانند »جا درست همين«، »اينجا«، »همين الان«، »امروز«، »الان«يابد، همچون  نمود مي

دهنـد كـه    و در مكـاني جـاي مـي    اين اسامي اشاره، گفتار فـرد را در زمـان حـال    ]6[.آن
شده يـا   دوم، در گفتگوي زنده، در مقايسه با گفتگوي نوشته. ن در آن حضور دارندشنوندگا
اين موارد . هايِ اشتباه بيشتر است شده، شمار تكرارها، اصلاحات، و آغازها و پركننده تمرين

سـوم، گفتگـوي زنـده    . دهند كه مانع رواني سخن هستند، گفتگو را طبيعي و زنده جلوه مي
دهد، زيرا گفتگـوي همزمـان بـدون آگـاهي      دو يا چند طرفه رخ مي اغلب در گفت و شنود

  . رود ها به پيش مي طرفين از چگونگي اتمام جمله
در مـورد بيشـتر     دهد، امروزه اين سه ويژگي نشان مي 1-6گونه كه تحليل گزيدة  همان

 ـ   . گفتگوهاي اخبار زنده صادق است دة اين گزيده، آوانويسي حدود نـيم دقيقـه از اخبـار زن
دولت هيئتي را به سرپرستي لرد هاتن، مأمور بررسي دلايل : خبر روز است دربارةسي  بي بي

كرده و در گزارش اين هيئت انتقادهـايي بـه    2003مشاركت بريتانيا در جنگ عراق در سال 
پيشينة اين داسـتان  . دهد پاسخ مي سي به اين انتقادها بي سي وارد شده است و حال بي بي بي

سي اعـلام كـرده    بي بي 4آندرو گيليگان خبرنگار راديو  2003است كه در مارس  خبري اين
بود كه يك مقام رسمي كه نخواسته است نامش فـاش شـود، بـه او اطـلاع داده كـه دولـت       

كرده تـا تصـميم ايـن دولـت     » داغ«هاي كشتار جمعي عراق را  عمد پروندة سلاح بريتانيا به
نام منبـع گيليگـان، يعنـي    . نظامي به عراق را توجيه كند مبني بر حمايت از امريكا در حملة
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. دكتـر كلـي نيـز دسـت بـه خودكشـي زد      . ها درز كرد دكتر كلي، به هر صورت به روزنامه
از درز خبرهاي بيشتر و سخنان ضد و نقيض سياستمداران، بالاخره نتايج ايـن بررسـي    پس

در اين گزارش آمده بـود  . شر شدمنت» گزارش هاتن«در گزارشي موسوم به  2004در ژانويه 
پايه و اساس است و دولـت بريتانيـا    كردن پروندة عراق بي» داغ«كه ادعاي گيليگان مبني بر 

سـي بـه    بـي  در ايـن گـزارش، شـوراي سـردبيري بـي     . شـود  شناخته مي ااز اين اتهامات مبر
كردنـد يـا   سـي، عـذرخواهي    بـي  برخي از اعضاي بي. كفايتي و ناكارآمدي متهم شده بود بي

بـه بعضـي از آنهـا اشـاره      1-6هاي عمومي صادر نمودند كه در گزيدة  استعفا دادند يا بيانيه
  . شده است

كنندگان آشكارا به اينجـا و اكنـونِ موقعيـت گفتگـوي      گفتگوي شركت 1-6در گزيدة 
ج كم پن خود دست  در جملات آغازين گفتگوي دونفره 2و بردبي 1درم. ميان آنان اشاره دارد
البته اين اسـامي  ). اند كه در متن با حروف خوابيده مشخص شده(برند  اسم اشاره به كار مي

اسـتفادة   2براي مثال در سـطر  . اند اشاره با كاربرد منابع زباني و پيرازباني نمود بيشتري يافته
بـا  ) »همـين الان «(همراه شده و هر دوي آنها » همين«با اسم معرف » الان«درم از قيد زمان 

كنـد تـا    به همين ترتيب، بردبي نيز گزارش خود را به طور موقت قطع مي. اند تأكيد ادا شده
گـويي دو اسـم    ـ و در ايـن كنـاره    9در سطر » به هر حال«گويي خودش را بيان كند ـ   كناره

قيـد  ). 12سـطر  (» الان«و قيد زمـان  ) 10سطر (» اينجا«قيد مكان : برد اشاره ديگر به كار مي
، بيـان آرام و مؤكـد،   »هر لحظه«اسم معرف : با چند عامل برجستگي يافته است» الان«زمان 

چند ثانيه بعد، بردبـي  ). 12و  11سطرهاي (افزايش تأكيد، و مكث جزئي پيش و پس از آن 
اي  شمار و بيان تأكيدي اسامي اشـاره ). 18سطر (» امروز اينجا«: برد باز اسم اشاره به كار مي

برنـد، لحظـة اكنـونِ مـوقعيتي را برجسـته       در اين گفتگوي كوتاه به كار مي كه درم و بردبي
تـرين اخبـار، جهـان     به اين ترتيب، تـازه . شود كند كه اين گفتگو در آن اجرا و شنيده مي مي

اجتماعي ـ تاريخيِ مورد گزارش، و بينندگان اين برنامة خبري همگي در يك لحظة اكنـونِ   
  . يوندندپ بارزِ تلويزيوني به هم مي
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 1-6گزيدة 

 )2004(    روزرساني زنده وي، به تي اخبار آي

موقعيـت ايـن دو همـان چيـزي     . گويندة خبر كيتي درم و گزارشگر تام بردبي: در اين گزيده دو نفر حضور دارند[
ه خبـر در  يعني گفتگوي تعاملي ميان گوينـد : گويند مي» گفتگوي زندة دونفره«است كه در محافل خبرنگاري به آن 

پيش از آغاز اين گزيـده، درم متنـي   . شود استوديو و گزارشگرِ حاضر در محل رويداد، كه در زمانِ واقعي پخش مي
اسـتعفاي مـدير    :ند ازكند كه عبارت بندي مي ن خبر جمعخواند و آخرين تحولات را در زمينة اي را رو به دوربين مي

. سـي، گـرگ دايـك    بي ذرخواهي عمومي از سوي مدير كل وقت بيسي، گوين ديويس، و انتشار يك بيانية ع بي بي
نيز منتشر كند، در واقع علت پخش ايـن بخـش خبـري نيـز همـين       ياطلاعية ديگر افزايد، قرار است دايك وي مي
  .]  تام بردبي: كيت درم؛ ب: سي؛ د بي ادارة مركزي بي: سي بي ادارة بي. است

 سياسي بريتانيا تام بردبي در ادارة مركزي خشدبير ب د 1 . م ـ د، رو به دوربين ن
 (.)همين الان سي است،  بي بي  2 دور ـ د به سمت  ن

 كني؟ چي فكر مي(.) تام   3 چرخد، چپ رو به صفحة بزرگ تلويزيوني مي
 ات چيه؟ احساس دروني  4 كه ب را 

 ده؟  گرگ دايك استعفا مي  5 كنار در ورودي ادارة 
كنم احتما ـ احتمالاً اين كـار    خب من ـ من فكر مي  ب 6 م ـ ب، ن. دهد يسي نشان م بي بي

 (.) رو خواهد كرد به نظرم 
ايشـون چـارة   (.)بينـيِ همـه اسـت     پـيش  قطعـاً  اين  7 .رو به دوربين

  اي ـ به نظرم ايشون ديگه
كه  روشنها كاملاً (.) احتمالاً حس خواهد كرد كه ـ    8 

  ايشون  (.) ا (.) ـ  
  هرحال كيتي ما همه  ما همه به(.) نداره اي چارة ديگه  9 
  ا كه اين بيانيه (.) قراره  وايستاديم چوناينجا   10 
  هر لحظة <ا (.) شكل كتبي يا شفاهي به ما برسه  به  11 
كردم اينو  وقت فكر نمي بگم كه هيچ بايد(.)  > الان  12 

  بگم 
 ه كم ـ كمابيش پانزده سالپانزد: :  ا (.) دونيد  مي  13 
  بزنمشوناينكه بگيرم و (.) سي  بي رقابت عليه بي  14 
كشـه   مـي  رختخوابچيزيه كه هر روز صبح منو از   15 

  بيرون
  خندد مي[  د  16 )بيرون از تصوير(
كـل ايـن    دربـارة اما اينو هم بايد بگـم كـه مـردم    [    17 

  ناراحتندموضوع يه كم واقعاً 
  كنن ا ، به نظرم مردم فكر مي(.) ينجا امروز ا   18 
  منظورم <دونيد ْ در جامعة گستردة خبري  ْ مي   19 
افـراد داخـل ايـن اداره    منظورم اينه كه اينهـا   >اينه    20 

  ولي (.) حسابي مات و مبهوتند 
  كنم كه جامعة گسترده خبري يه مقدار من فكر مي   21 
  .] [. . دونيد  مي(.) اند  عصباني   22 
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كنـيم كـه شـامل چنـدين تكـرار       هاي گفتار بردبي نگاه مـي  ها و وقفه اينك، به گسست
، چنـد  )20و  19در سـطرهاي  » منظـورم اينـه   >منظـورم اينـه    <«؛ 6در سـطر  » ـ من من«(

در سـطرهاي  » دونيد مي«؛ و 18و  13و 12و  11و  10در سطرهاي » : :ا » «ا«(پركنندة گفتار 
كنم احتما ـ احتمالاً اين كـار رو خواهـد     فكر مي«(، و چند اصلاح جمله )22، 19، 13 -12

در » كم ـ كمـابيش  «؛ 7در سطر » اي ـ به نظرم  ايشون چارة ديگه«؛  6در سطر » كرد به نظرم
  . است) 13سطر 

بخشـد و باعـث    اين موارد در مجموع نوعي حس آنـي و فـوري بـه سـخنان وي مـي     
بـه نظـر   ) بـدون مـتن قبلـي   (شود كه گفتار وي ناشي از نيازها و اهداف تعامليِ ناگهاني  مي

البتـه منظـور ايـن نيسـت كـه      . طور كه اغلب در گفتگوي عـادي چنـين اسـت    برسد، همان
دهد؛ بلكه درست برعكس، احتمال دارد كه هر  طور طبيعي رخ ميگفتگوي درم و بردبي به 

دوي آنان پيش از پخش زندة اين گفتگـوي دونفـره از محتـوا و سـاختار آن اطـلاع داشـته       
هايي را كه دوست دارنـد   گزارشگران سر صحنه معمولاً در حين تعامل زنده، پرسش. باشند

بنـابراين، گـزارش زنـدة    ). 2004و ديگـران،  تاگل (كنند  گويندة خبر بپرسد، به آنان القا مي
خواهـد اخبـار زنـده را     است كه مـي ) كنندگان خبر يا تهيه(بردبي با تصميم آگاهانة خودش 

اين تصميم احتمالاً براي رفـع يكـي   ). 1995كالدول، (تلويزيونيِ ناهموار پيوند دهد  ظاهر به
طـور   اينكه گزارش نبايد اين: تاز موانع اساسي بر سر راه پخش زندة اخبار، گرفته شده اس

  . خواند را با صداي بلند ميشده  نوشته متن از پيش اردنظر برسد كه انگار گزارشگر د به
دهـد، نمونـة مناسـبي از     علاوه بر اينكه بيان زنـده و طبيعـي را نشـان مـي     1-6گزيدة 

زنـدة   پذير و ارتبـاطيِ گفتگـوي   ماهيت معاشرت. پذيري بر صفحة تلويزيون است معاشرت
وي بـا  . به تفصيل مورد بحث قرار گرفتـه اسـت  ) 2007، 2006(دونفره در آثار مانتگومري 

كنند، آن را يكـي از چهـار نـوع     هايي كه دو طرف اين نوع گفتگو اتخاذ مي استفاده از نقش
: سـه نـوع مصـاحبة ديگـر عبارتنـد از     . 1مصـاحبة همبسـتگي  : مصاحبة خبري شمرده است

 خـواهي  پاسـخ  مصـاحبة  . 4، و مصـاحبة تخصصـي  3مصاحبه تجربي، 2خواهي پاسخمصاحبة 
هايي اجتماعي است كه در زمينة رويداد مورد گـزارش   شامل گفتگوي خبرنگار و شخصيت

؛ مصاحبه )است» دادن مسئوليت داشتن و جواب پس« دربارةيعني (مسئوليتي بر عهده دارند 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. affiliated interview  2. accountability interview 3. experiential interview 

4. expert interview 
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دهد كه رويـداد مـورد گـزارش بـر آنهـا تـأثير        تجربي ميان خبرنگار و مردمي عادي رخ مي
؛ و )ست»ها مشاهده، واكنش، و بيان ديدگاه«يعني در مورد (اند  گذاشته است يا خبرساز شده

رسـاني و   اطـلاع «مصاحبة تخصصي گفتگـوي خبرنگـار و كارشناسـاني اسـت كـه وظيفـة       
  )147-146: 2007مانتگومري، . (را بر عهده دارند» توضيح

. مناسبي از گپ خودماني و همبسـته اسـت    نمونة 1-6مصاحبة زندة دونفره در گزيدة 
ريشـه دارد؛ يعنـي    )1923(مالينوفسكي  1»ارتباط تعارفي«اصطلاح گپ خودماني در مفهوم 

فـردي و نشـانة پـذيرا بـودنِ      نوعي گفتگوي سرسري كه هدف آن ايجاد روابط خوب ميـان 
حال شما «و » صبح بخير«پرسي؛  هاي رايجِ ارتباط تعارفي، سلام و احوال نمونه. ارتباط است

 5گونه كـه در فصـل    همان. است» خوش بگذره«و » به اميد ديدار«و خداحافظي؛ » چطوره؟
هاي معاشرتي كه به بحث مـا مربـوط اسـت، در آغـاز و پايـان       هاي اين فرمول م، نمونهگفتي

بين گويندة (اي  برنامه هاي درون و در گزارش) از گويندة خبر به بينندگان(هاي خبري  برنامه
  . شود  يافت مي )خبر و گزارشگر خبر

گفتگوسـت كـه    دانستند ـ  زيرا نوعي  اهميت مي پيشتر گپ و گفتگوي خودماني را بي
گفتن  هم در مواقعي كه معمولاً انتظار سخن رفع وخامت بالقوة سكوت است، آن«فقط براي 

هاي اخير اين نگاه منفي به نقش گپ و گفتگـوي   ولي در سال). 297: 1981لاور، (» رود مي
ايـم كـه در جريـان نـرم و روان برخـي از       خودماني از بين رفته اسـت، زيـرا آگـاهي يافتـه    

اي تعاملي ـ از جمله كار با ابزار، معاملات، و پيشه و فعاليت ـ  نقش مهمـي دارد و    گفتگوه
امروزه عقيده بر اين ). 2000كوپلند، (شود  تنها به حاشية برخوردهاي اجتماعي محدود نمي

كـاملاً  «نـه  » گفتگـوي اجتمـاعي  «است كه گپ خودماني هم ارتبـاط تعـارفي اسـت و هـم     
  )39ـ 38: 2000هولمز، . (»فعاليت نامربوط يا فارغ از زمينة

شاهدي بر اهميت گپ خودماني در برخوردهاي كاري و سـازماني اسـت    1-6گزيدة 
گـزارش بردبـي از نظـر    . شـود  ترين اخبار در تلويزيـون مـي   كه در اينجا شامل گزارش تازه

اي اضافه بر آنچه در عناوين اصـلي اخبـار آمـده     مصداقي ضعيف است، زيرا هيچ خبر تازه
زيـرا احسـاس ديگـران را در قبـال     . رسـد  است، در بر ندارد؛ ولي بسيار غني بـه نظـر مـي   

كنـد كـه    اشاره مـي » مردم«از اين روست كه وي به احساس . دهد رويدادهاي اخير ارائه مي
مـات و  «سـي در ادارة مركـزي اشـاره دارد كـه      بـي  ، به خبرنگاران بي)17سطر (» ناراحتند«

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. phatic communion 
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» اند عصباني يه مقدار« گويد كه  مي» جامعة گسترده خبري«ر مورد ، و د)20سطر (» دنمبهوت
با اين ) و نه ادراكي(وي با اين كار، بينندگان را به مشاركت احساسي ). 22و  21سطرهاي (

  .اند خواند كه آن را تهيه كرده گزارش و كساني فرامي
كـه وي از   بعيـد اسـت  . به يقين ذهني اسـت » طرز فكر ديگران« دربارةگزارش بردبي 
چون اگر اطلاع . رويداد مورد گزارش اطلاع داشته باشد دربارةسي  بي ديدگاه خبرنگاران بي

. دكر هايي از سخنان آن خبرنگاران را پخش مي كرد يا بخش داشت، حتماً به آن اشاره مي مي
 جامعـة «اي انتزاعي به نـام   به همين ترتيب، در عمل ناممكن است كه وي از طرز فكر مقوله

خواهد ديدگاه شخصي خـودش را نماينـدة يـك     اينكه بردبي مي. آگاه باشد» گستردة خبري
بنمايانـد، در واقـع   ) در اين مورد، احساس يا ديـدگاه ديگـر خبرنگـاران   (تر  گفتمان گسترده

است؛ يعني خودش را در موقعيت محرك يـك  ) 2006مانتگومري، ( 1»اي كلام بطنيِ گزاره«
دهد، هرچند هيچ مدركي در دست نيست كه اين گروه با ديـدگاه او   ديدگاه جمعي قرار مي

اي موجـب سـرزندگي    با اين همه، تفسير وي از احسـاس ديگـران تـا انـدازه    . موافق باشند
 چينـي  دهـد ـ زيـرا سـخن     چيني نيـز رخ مـي   اين موردي است كه در سخن. سخنان اوست

 ـ   ]غيبت كردن[ پـردازي   ار ديگـران و گمانـه  نوعي گپ و گفتگوي خودمـاني و ارزيـابي رفت
  . گيرد شان صورت مي  هاي آنان است كه در غياب انگيزه دربارة

 15تـا   12كنـد و در سـطرهاي    بردبي احساس و ديدگاه خـودش را نيـز گـزارش مـي    
پـانزده كـم ـ    : :  ا (.) دونيـد   مـي  كردم اينو بگـم  وقت فكر نمي بگم كه هيچ بايد«: گويد مي

چيزيـه كـه هـر روز      بزنمشوناينكه بگيرم و (.) سي  بي عليه بي بترقا كمابيش پانزده سال
بردبي با اين كار، سخنانش را با نوعي حـس تعهـد   . »كشه بيرون مي رختخوابصبح منو از 

كنـد ـ خـود     اي تبـديل مـي   آميزد كه او را از كارمند رسـانه بـه شخصـيت رسـانه     درهم مي
هـاي   رسـاند، زيـرا بـه شـهرت مؤلفـان و نشـانه       تلويزيون نيز به اين فرايند انتقال ياري مـي 

با اينكه چهره و صداي بردبـي بـراي بيننـدگان اخبـار     ). 1995كالدول، (خودش علاقه دارد 
شـان او را   شده است، ولي درم پيش از گفتگوي زنـدة دونفـره   وي در بريتانيا شناخته  تي آي

جويي خود  بردبي نيز حس مبارزه ]7[).1سطر (» ...دبير بخش سياسي بريتانيا «كند  معرفي مي
اي، گـزارش   و با اتكا بـه تجربـة حرفـه   ) 15تا  13سطرهاي (رساند  را به اطلاع بينندگان مي
آميزد تا بتواند در حين انجام وظيفـه، چهـرة جـذابي از خـود ارائـه       خود را با طنز درهم مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. propositional ventriloquism  
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خـواب برخاسـته كـه    گويد، در پانزده سال گذشته هـر روز بـه ايـن اميـد از      اينكه مي. دهد
يابـد   فهمي است كـه هـم درم آن را درمـي    سي را بگيرد و بزند، لطيفة آسان بي خبرنگاران بي

و هـم بيننـدگان، زيـرا در بريتانيـا همـه از رقابـت       ) 16وي در سـطر   توجه كنيد به خندة (
بنـابراين، تلفيـق گـزارش ديـدگاه ديگـران و طنـز در       . وي خبـر دارنـد   تـي  سـي و آي  بي بي
 را خودماني بردبي، نوعي حس مشاركت شادمانه و نوعي نزديكي در لحظة اكنـون  تگويگف

ميان دبير بخش سياسي سر صحنة رويداد، گويندة خبـر در اسـتوديو، و بيننـدگان در خانـه     
  . زند رقم مي

تواند بيننده را بـه طـرزي مـؤثر درگيـر سـازد و هـم        گفتگوي خودماني بردبي، هم مي
گونه كه پيشـتر ذكـر شـد، بردبـي در      همان. جلوه كند» سرزنده«رش او كند كه گزا كمك مي

اي در كـار   آنكـه هـيچ خبـر تـازه     گيرد كه بايد گزارشي زنده ارائه دهد، بي موقعيتي قرار مي
دهنـد،   باشد ـ اين موقعيت براي خبرنگاراني كه در محيط خبريِ كـاملاً زنـده گـزارش مـي     

براي پرهيز از سكوت بـه تكـرار همـان اطلاعـات قبلـي      در نتيجه، وي . افتد بسيار اتفاق مي
اينكه هـر  (كند  ، سخناني نامربوط به خبر بيان مي)اند اينكه منتظر انتشار بيانيه(آورد  روي مي

هـاي   هـا و وقفـه   مانند گسسـت (كند  توليد مي» صدا«، و )شود روز صبح از خواب بيدار مي
» واقعـي «را جـايگزين سـكوت   » رياسـتعا «خلاصـه اينكـه، وي سـكوت    ). مكرر در گفتار

  )1997، 1993ياوورسكي، . (كند مي
) 1997(گرگـور   براي نمونـه، مـك  . هاي زندة تلويزيوني رايج است اين كار در گزارش

ـ يعني ) 1991(در مورد پوشش خبري يك رويداد مهم در روزهاي جنگ اول خليج فارس 
هال لندن ـ بررسي   ست وزير در وايتحملة تروريستي به كابينة بريتانيا و خانة مسكوني نخ

دقيقي صورت داده  و به اين نتيجه رسيده است كه در گزارش زنـدة دونفـرة ايـن رويـداد     
شـود   خبري، موارد فراواني از كاربرد سكوت استعاري به جـاي سـكوت واقعـي ديـده مـي     

آيـد،   توصيفي كه در زيـر مـي  ). را به كار نبرده است» سكوت استعاري«البته وي اصطلاح (
  :نمايانگر اين نكته است

هـال   ان، گزارش دوم براين كيبل از وايـت  ان سي 11اندكي پس از بخش خبري ساعت 
و درست پس از آن، مجري خبر در آتلانتا گـزارش اسوشـيتدپرس را   . [. . .] شود پخش مي

ت داونينـگ اسـتري   10گويند از پشت خانـة شـمارة    مبني بر اينكه مي ،خواند براي براين مي
دهـد كـه خـودش     كيبـل پاسـخ مـي   . خيـزد  دود برمي] محل سكونت نخست وزير بريتانيا[

افزايد كـه اصـلاً    تواند اين گزارش را تأييد كند؛ و مي تواند آنجا را ببيند و در نتيجه نمي نمي
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 توان به آن منطقه نزديك شد و تاكنون نيز هيچ تصويري از آنجا پخش نشـده اسـت، و   نمي
. منتشـر شـود  كه شايد يك ساعتي طول بكشد تـا تصـويري از آن منطقـه     دكن چنين القا مي

  )94: 1997گرگور،  مك(
اي ندارد كه گزارش كنـد، ولـي بـه هـر حـال بايـد        بالا، براين هيچ خبر تازه در نمونة 

آورد ـ گزارش سلبي نيز نـوعي سـكوت     روي مي 1بنابراين، به گزارش سلبي. بدهد  گزارش
نيــز يكــي از ) 61: الــف 2004(هاســكينز . ن زمــان پخــش اســتاســتعاري بــراي پــر كــرد

  :گونه توصيف كرده است را اين) 2003(هاي زندة دومين جنگ خليج فارس  گزارش
سي در لشكر يكم تفنگداران دريايي امريكا با صدايي آهسـته   بي چيپ رايد خبرنگار ان

، زنم آهسته حرف مي ببخشيد كه خيلي«: دهد تا مزاحم استراحت سربازان نشود گزارش مي
اي بوده، امروز صبح  اند، روز خيلي طولاني اينجا در ميان سربازاني هستم كه خوابيده من اما

سـي،   بـي  ان اس ام( .»ان ان و تمام روز را به سمت شمال حركت كرده قبل از طلوع بيدار شده
  )2003مارس  23زنده، 

اغلـب از صـحنة نبـرد و از    هاي زنده  پوشش پيوستة جنگ به اين معناست كه گزارش
اي بـراي ارائـه    شود و اين گزارشگران اغلـب خبـر تـازه    سوي خبرنگاران اعزامي ارسال مي

اي كه هاسكينز ذكر كرده، براي پرهيز از سكوت واقعي به  خبرنگار اعزامي در نمونه. ندارند
ه آهسـته  اينك(يعني ارائه اطلاعات آشكار صوتي و بصري : سكوت استعاري پناه برده است

اينكـه  (دهـد   و رويداد اخير را شـرح مـي  ) زند و در ميان سربازانِ خفته قرار دارد حرف مي
كـه  ) انـد  سربازان صبح قبل از طلوع بيدار شده و همه روز را به سمت شمال حركت كـرده 

لحـن نجواگونـه و شـرايط تصـويربرداري     . عادي و معمولي اسـت ) بنا به معيارهاي جنگ(
كـه  (سـربازان و خبرنگـار اعزامـي    : زنـد  ا ميـان دو گـروه رقـم مـي    نوعي حس نزديكـي ر 

كه در حال تماشـاي سـربازان   (، و خبرنگار اعزامي و بينندگان )خواهد آنان را بيدار كند نمي
  ).خفته هستند

هـم بـراي    گـرديم كـه آن   برمـي  1-6به استفادة بردبي از سكوت اسـتعاري در گزيـدة   
زندة بردبي، هنگامي كـه تـا يكـي دو سـاعت       در گزارش. بيني آينده به كار رفته است پيش

رويـدادهاي آتـي گزينـة بسـيار      دربـارة پردازي  اي در كار نخواهد بود، گمانه آينده خبر تازه
پردازي از همان آغاز اين گزيده نمايان اسـت، جـايي كـه     اين گمانه. رسد جذابي به نظر مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. negative reporting  
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خواهـد   با لحني احساسي از بردبي مـي  درم در سطرهاي آغازين گفتگوي دونفره، آشكارا و
احسـاس   كنـي؟  چـي فكـر مـي   (.) تـام  «: رويـدادهاي آينـده بگويـد    دربارةكه نظر خود را 

: گويـد   بردبي نيز ناگزير مي). 5تا  3سطرهاي (» ده؟ گرگ دايك استعفا مي  ات چيه؟ دروني
 قطعـاً  ايـن (.) ظـرم  به ن خواهد كردكنم احتما ـ احتمالاً اين كار رو   خب من ـ من فكر مي «

كه ـ   خواهد كرداحتمالاً حس  اي ـ به نظرم ايشون  ايشون چارة ديگه(.)بينيِ همه است  پيش
در اينجـا،  ). 9تـا   6سـطرهاي  (» ندارهاي  ايشون چارة ديگه(.) ا (.) كه ـ    روشنها كاملاً (.) 

گونـاگوني در  » هـاي  مرتبـه «بينـيم كـه در    هاي مختلـف را مـي   ها يا هويت اي از نقش نمونه
بويژه، گرايش مجريـاني  . مختلفي دارند» هاي گفتاري سبك«گيرند و  گفتمان خبري جاي مي

و گرايش خبرنگاران يـا سـردبيراني همچـون بردبـي بـه      » پرهيز«يا » تأكيد«همچون درم به 
  )2007مانتگومري، . (است» زني گمانه«يا » تفسير«

هـاي   ها و وقفـه  ت ـ براي نمونه، به گسست اس» زنده«تفسير بردبي از رويدادهاي آتي 
با اين حال، اين تفسير چنان ارائه شده اسـت كـه   . توجه كنيد 8تا  6گفتار وي در سطرهاي 

هاي بردبي گاهي آشكارا حالت طفره  بيني پيش. آميزد هوشمندانه تأييد و ترديد را در هم مي
ايد بعدها نادرستي آن بـرملا  خواهد به دام پاسخي شخصي بيفتد كه ش دارند، گويي وي نمي

اين كار (كند كه بر قطعيت دلالت دارد  در نتيجه، هرچند وي از زمان آينده استفاده مي. شود
ولي با استفاده از واژگان ) ». . .احساس خواهد كرد «يا ] استعفا خواهد داد[خواهد كرد رو 

كنـد كـه همـة     خـالي مـي  ، از زير اين تعهـد شـانه   »به نظرم«و » احتمالاً«غيرقطعي همچون 
ابهام و صـريح را بـه كـار     ولي گاهي عباراتي بي. هايش به حقيقت خواهد پيوست بيني پيش
هـاي   بيني گويد كه اينها پيش گيرد و با استفاده از ضماير سوم شخص به طور تلويحي مي مي

لاً كـام «و ) 7و  6سـطرهاي  (» بينـيِ همـه اسـت    پـيش  قطعاً اين«خود او نيستند؛ براي مثال 
در ايـن جملـة آخـر،    ). 9و  8سـطرهاي  (» ندارهاي  ايشون چارة ديگه(.) ا (.) كه ـ    روشنه

قرار گرفته و بـه  » روشن«و صفت » كاملاً«زمان حال به كار رفته و تأكيد زبرزنجيري بر قيد 
  . اين ترتيب، جنبة تأكيدي آنها تقويت شده است

همبسته در گـزارش دو نفـرة اخبـار زنـده      دهندة دو نياز اين تلفيق تأييد و ترديد نشان
در محيط بسيار رقابتي تلويزيـون امـروز، اخبـار بايـد توجـه      . »واقعيت«و » جذابيت«: است

بينـي رويـدادهاي آينـده ـ هـر چنـد بـه طـور تجربـي و           پـيش . بيننده را جلب و حفظ كند
كـردار   رةدربـا چينـي   طوركه سـخن  هاي جذابيت است، درست همان ترديدآميزـ يكي از راه

ولي حتي در اين محـيط  . هاست هاي رايج ما انسان واقعي و بالقوة ديگران يكي از سرگرمي
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اسـتفاده از  . اي بـه واقعيـت ربـط داشـته باشـد      بسيار رقابتي تلويزيون، اخبار زنده بايد تـا انـدازه  
امـا از  . تهاي گفتاريِ ارائة واقعيت اس ، يكي از روش1»ساختارهاي جلوبرنده«تأييدهاي قوي، يا 

پردازي نيست، گاهي نياز اسـت كـه نيـروي تأييـدي      آنجا كه ارائة واقعيت احتمالاً خالي از گمانه
  )2006مانتگومري، . (، تعديل شود2»كشنده ساختارهاي عقب«بالا با عبارات احتمالي يا 

شود، ولي  سرانجام، هرچند در پخش راديويي و تلويزيوني از سكوت واقعي پرهيز مي
عيار در تلويزيون بـه طـور هوشـمندانه ـ و اغلـب در       برخي از لحظات پخش زندة تمامدر 

هاي عملـيِ ايـن مـورد، پخـش بيسـت و       نمونه. رود تركيب با سكوت استعاري ـ به كار مي 
ناشده است، مانند ترور ورزشكاران  بيني چهار ساعتة پيامدهاي آني رويدادهاي وخيم و پيش

مونيخ، حملات تروريستي يازده سپتامبر در امريكـا، سـونامي در    1972اسرائيلي در المپيك 
مـاراتون  «پوشش خبري اين رويدادها بـه  . 2005آسيا و گردباد كاترينا در امريكا، هر دو در 

شود ـ يعنـي    اي تبديل مي معروف است و خود به يك رويداد رسانه) 1998ليبسِ، (» فاجعه
مستقيم يا غيرمستقيم به آن رويـداد وخـيم اوليـه     نقطة ارجاع همة اخباري است كه به طور

  . پردازند مي
براي نمونه، در روز فاجعة يازده سپتامبر، تصاوير حركت و سپس اصابت هواپيمـا بـه   

سوخت، پشـت   برج جنوبي مركز تجارت جهاني در حالي كه برج شمالي هنوز در آتش مي
، بـه صـورت   سـي  بي بي ساعت 24اخبار شد و حتي در يك مورد، در  سر هم نشان داده مي

پخش پيوستة ايـن نماهـا   ) 2005(به عقيدة ياوورسكي و ديگران . معكوس به نمايش درآمد
. همان تأثير تصاوير ساكن عكاسي را دارد، و در اينجا سكون، معادلِ بصريِ سـكوت اسـت  

. انيدرس ـ وارگي آنها نيز ياري مـي  پايان اين تصاوير متحرك به نمادگرايي و شمايل پخش بي
  )2002زيزلر، (

نمونة ديگري از كاربرد آگاهانة سكوت واقعي در پوشش خبري فاجعة يـازده سـپتامبر   
گفتار متن روي . فقدان نسبي صدا در برخي از اين نماها بودسي،  بي ساعتة بي 24اخبار در  

تصاوير برج شمالي در حال سوختن و حركت و اصابت هواپيماي دوم به برج جنـوبي، بـا   
. اي يكنواخت بالگردي همراه بود كه برخـي از تصـاوير از درون آن گرفتـه شـده بـود     صد

بال ثابت و بـدون   جالب اينجاست كه در هنگام پخش آهستة اين نماها، صداي موتور چرخ
احتمالاً به اين نتيجه رسيده بودند كـه صـداي   ). 2005ياوورسكي و ديگران، (ماند  تغيير مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. push structures  2. pull structures 
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مـوارد  . بهترين وسيله براي ثبت وخامت آن لحظة زنده اسـت ) قعيوا يا سكوت نيمه(ملايم 
سـاعتة   24اخبـار  ديگري از سكوت واقعي در پوشـش خبـري فاجعـة يـازده سـپتامبر در       

شـوك و هـراس آنـان را در     حس و هاي طولاني و آشكار گزارشگران بود، مكث سي، بي بي
  . شاهد آن بودند )نه فقط گزارشگر كه(داد كه خود  برابر رويدادي نشان مي

  گيري نتيجه    6-4

گمـان در تلويزيـون امـروز     توان تعريفي واحد ارائه داد، ولـي بـي   از مفهوم پخش زنده نمي
هـاي   نما از جمله قالب هاي خبري و واقعيت براي مثال، برنامه. بسيار رايج و تأثيرگذار است

انـد كـه    ننـدگان عـادت كـرده   كـه بي  اند كه پخش زنده در آنها غلبـه دارد، چنـدان   تلويزيوني
توان پرسـيد كـه    مي). ب 2004هاسكينز، (ها هميشه به صورت زنده پخش شوند  برنامه اين

واسـطه و در زمـانِ واقعـي     هايي كـه در شـرايط بـي    تأثيرات پخش زنده در مقايسه با برنامه
هـا   ين پرسشرسد كه ا شوند تا چه اندازه واقعي يا برتر است، ولي فعلاً به نظر مي مي توليد

به عقيدة برخي از نويسندگان، دليل اين امـر  . ري ندارنديثتأبر رواج و محبوبيت پخش زنده 
ــده  ــا واقعيــت «آن اســت كــه پخــش زن ــا را ب ــالقوة م ــاط ب هــاي اجتمــاعي مشــتركي  ارتب

؛ )355: 2004كالـدري،  (» آينـد  كند كه در همان لحظة وقـوع بـه تصـوير درمـي     مي تضمين
را بـه مـا   » ق نوعي تجربـة مشـترك، نـوعي حـس پيونـد بـا ديگـران       از طري«پخش زنده  و
هـا، رويـدادها و افـراد     ها، زمان از طريق پخش زنده، مكان). 128: 2001گيتلين، (بخشد  مي

اي از پيونـدهاي درونـي، و سـرانجام، نزديكـي و صـميميت       گوناگون، جملگـي بـه شـبكه   
  .شوند مي وارد

رود تا ما بيننـدگان   تمهيدهاي گوناگوني به كار ميگونه كه ديديم، در اخبار زنده  همان
بـراي مثـال   (را به يكديگر، به جهـان بيـرون، و بـه ديگـرانِ سـاكن در ايـن جهـان        » زنده«

، و بـيش   ، حال  همچنين، اخبار زنده ما را به گذشته. پيوند دهد) خبرنگاران يا بازيگران خبر
خواه همزمان پخش شوند و خواه با تناوبِ (تصاوير زنده . دهد مان ربط مي از پيش، به آينده

در (ها و افراد و حتـي   كنند كه به اكنونِ ديگر مكان اين حس را به ما بينندگان القا مي) سريع
هايي كه بـه طـور همزمـان بـر صـفحة       »اكنون«. ها دسترسي داريم ديگر زمان) كمال شگفتي

كنـيم،   اي كه ما آنهـا را تماشـا مـي    هشوند، شايد از نظر زماني با لحظ تلويزيون نشان داده مي
كه همة آنهـا   را دربر بگيرند هاي زماني متفاوتي تفاوت داشته باشند ـ براي مثال شايد منطقه 
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شود ـ ولي همچنان در يك اكنونِ بارز و مشـهود، مـا را بـه      به ما ارائه مي» زنده«به صورت 
  .دهند ديگران پيوند مي

شـود و جنبـة    فتگـوي زنـده نيـز همـواره اجـرا مـي      به همين ترتيب، در اخبار زنده، گ
كـه   وابسته استدر اخبار زنده، گزارشِ لحظة اكنون به نوعي اجراي زنده . خودبازتابي دارد

شود كـه هـم    و اغلب چنان اجرا مي دارددر آن گپ و گفتگوي خودماني اهميتي چشمگير 
گفتگـوي  . ايش متعهد استه دهد كه گوينده شخصاً به گفته نمايد و هم نشان مي طبيعي مي

خودانگيخته و گفتگوي سرزنده، دو علامت اصلي گفتگوي موثق در پخش راديويي  ظاهر به
هاي گفتار گزارشگران، طبيعي به نظر برسد،  وقتي بخش). 4فصل . ك.ن(و تلويزيوني است 

. كنـد  يشده، گفتار آنان وفادارِ به خـود و در نتيجـه موثـق جلـوه م ـ     يافته و تمرين نه پيرايش
هرگاه در گفتگوي زندة خبري، ديدگاه گزارشگر يا ديگران بيان شود، اجراي گفتگو، وفادارِ 

بعلاوه، وقتي گزارشگران از تجربة خودشان سخن . رسد به تجربه و باز هم موثق به نظر مي
اي بـه نماينـدگي گروهـي     شان و خواه گفتـار بطنـيِ گـزاره    گويند، خواه تجربة شخصي مي

پـذيري   شـود كـه بيشـتر بـر معاشـرت      ، گفتار آنها از نوعي اعتمادپذيري آكنده ميتر گسترده
  . هاي مسلم استوار است تا بر واقعيت

گونه كه در مورد ماراتون فاجعـه ذكـر كـرديم، در اخبـار زنـده       از اين گذشته، و همان
. رود؛ خواه سكوت واقعـي و خـواه سـكوت اسـتعاري     نيز آگاهانه به كار مي گاهي سكوت

پنهان كردنِ نبود اخبار تازه، تأكيد بر برخي از : كاركردهاي سكوت در اخبار زنده عبارتند از
نزديكي و صميميت، ايجاد  دربارةتر از همه براي بحث ما  رويدادها و عناوين خبري و، مهم

هـايي جمعـي همچـون شـوك، انـدوه، و       نوعي فضاي احساسيِ مشترك كه در آن احساس
  . گيرند حيرت جاي مي

از تصـاوير زنـده،   ) افراطـي (اينكه آيا بينندگان گرايش رايـج و خودآگـاه بـه اسـتفاده     
داننـد يـا خيـر، هنـوز مـورد       گفتگوي زنده، و سكوت زنده در اخبار را درست و معتبر مـي 

به آن خواهيم پرداخت ـ ولي نكتة قطعـي ايـن اسـت كـه       14مناقشه است ـ و ما در فصل  
خـواه  . اسـت آن كـاركرد سـنتيِ مصـداقي را از اخبـار بگيـرد      واقـع توانسـته    پخش زنده به

انتقاد بنگريم و خـواه آنهـا را    هاي اجراي كنوني اخبار زنده و پيامدهاي آن را به ديدة  روش
: اصلي اخبار زنده تلفيـق دو چيـز اسـت     بپذيريم، اين واقعيت را بايد قبول كنيم كه ويژگي

رسد اخبـار تلويزيـوني    به نظر مي. يندة نزديكيكي فوريت و ديگري توجه به رويدادهاي آ
در حال فاصله گرفتن از افشا و ارائة اطلاعات واقعيِ تازه و روي آوردن به تفسير تأثيرگذار 
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هاي احتمـالي آنهـا در    رويدادهاي كنوني و دگرگوني) 2004، 1چولياراكي( و گاهي اخلاقيِ
از هر چيـز در حـال تبـديل شـدن بـه      به اين ترتيب، اخبار زنده بيش . آيندة نزديك هستند

اي تلويزيوني كه مشتاقانه اين حس را در بيننـدگان ايجـاد    يعني زمينه: است» نزديك«اخبار 
كند كه در لحظة اكنون ـ و حتي گاهي در لحظة آينده ـ با ديگران در يك جامعة جهـانيِ     مي

  . تصوري در ارتباطند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Chouliaraki  
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) 2004فـورِدي،  ( 1»محـور  فرهنـگ درمـان  «گوينـد، در   غرب مي  دربارةچنانكه اغلب  ما، آن
با ديگران گفتگـو   نخطاهايما دربارةكند  كنيم ـ يعني فرهنگي كه ما را تشويق مي  زندگي مي

كنـيم كـه در آن    بعلاوه، ما در فرهنگي زندگي مـي . يماصلاح آنها تلاش بورز كنيم و براي 
كننـد و بـه ايـن ترتيـب در      هايي را براي ارضاي شخصي توليد مي ها پيوسته احساس رسانه
» دونالدسـازيِ احساسـات   مـك «آن را ) 1997(اند كه مسـتروويچ   اي سهيم گيري پديده شكل
پـردازيم   در اين فصل، در ادامة بحث از نزديكي در اخبار زنده، به اين موضوع مـي . نامد مي

حس نزديكي ـ و حتـي صـميميت ـ     ) 2002وايت، (تلويزيون  2»دستگاه درمانيِ«كه چگونه 
: تمركز اين فصـل بـويژه روي دو موضـوع اسـت    . كند را ميان خودش و بينندگان ايجاد مي
اعترافي كه هم مردم عادي و هم افراد مشهور اغلـب در  / يكي انواع گفتگوهاي خودافشايي

زيربنــاي ايــن  ظــاهر بــهكــه  هــايي كننــد، و ديگــري باورهــا و ارزش تلويزيــون اجــرا مــي
هـاي گفتگـويي افـراد مشـهور و      تجزيـه و تحليـل مـا بيشـتر متوجـه برنامـه      . گفتگوهاست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. therapeutic culture  2. therapy machine 
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شـان، در   ها و ماهيت دو رگـه  زيرا اين دو قالب، با وجود تفاوت. نماست هاي واقعيت برنامه
جـا  از آن. يك چيز مشتركند و آن علاقة فراوان به افشاي احساسات در مقابل دوربين اسـت 

كنند كـه آنچـه بـراي     افراد ريشه دارند، اين دو قالب ادعا مي» كنه«كه معمولاً احساسات در 
واسطه به بيننـدگان   دهد و چگونگي برخورد آنان با آن رويدادها را بي برخي از افراد رخ مي

  . كنند عرضه مي

  گپ و گفتگوي نزديك    7-1

هاي صـبحگاهي   نگاهي دوباره به برنامه: ندلمشغولِ مخاطبا«در مقالة ) 2006(ويتن و پانتي 
اين قالب تلويزيوني براي نزديكي بـه بيننـدگان مسـيري طـولاني را      كه گويند مي» تلويزيون

هاي اين نزديكي، راززدايي از خود بوده اسـت؛ بـه ايـن     يكي از راه. پشت سر گذاشته است
ان صـحنه، و ديگـر افـراد    هاي صبحگاهي تلويزيون، فيلمبـرداران، متصـدي   معنا كه در برنامه

حتـي  . جوينـد  شوند و گاهي در برنامه مشاركت مـي  پشت صحنه اغلب در تصوير ديده مي
روند تا نشان دهند كه در ايـن   شناختي به كار مي هايي زيبايي خطاهاي فني به عنوان گزينش

راه . دهد و اين امري طبيعي است ها نيز همچون در زندگي واقعي گاهي اشتباه رخ مي برنامه
هـاي راحتـي،    دكـور شـبيه بـه خانـه ـ صـندلي      . ديگر، ايجاد حس وابستگي و تعلق اسـت 

هاي صبحگاهي تلويزيون بـراي ايجـاد    هاي جلو شومينه، و ميز آشپزخانه ـ در برنامه  صندلي
هـا   اي مجريان نيز همين نقش را دارد، زيرا اين هويـت  هاي حرفه هويت. حس آشنايي است

هـاي   استوارند و با توصيف كليِ مجريـان برنامـه  » دستي همساية بغل«اغلب بر اجراي نقش 
اي مبنـي بـر هـوش يـا بيـنش       اين مجريان نبايد هيچ نشانه. عادي تلويزيون همخواني دارند

العاده يا مرتبة والاي اجتماعي از خود بروز دهند؛ مجريان مرد نيز نبايد بـيش از انـدازه    فوق
  . ه، اين مجريان بايد معمولي به نظر برسندبه طور خلاص ]1[.سيما باشند خوش

اي آشـنا   هاي صبحگاهي تلويزيون با يكديگر نيز به شـيوه  بعلاوه، تعامل مجريان برنامه
صـبح  هاي صبحگاهي تلويزيون بريتانيا يعني  براي نمونه، در يكي از برنامه. گيرد صورت مي

شان گفتگـو   هاي زندگي روزانه بهآن دسته از جن دربارةمجريان ) وي تي آي(تلويزيون  خير به
مـواردي همچـون   : كننـد  كنند كه براي بيننده آشنا هستند و در نتيجه معمولي جلـوه مـي   مي

مجريان بـراي اينكـه معمـولي بـه نظـر      . بارداري يا اولين روز مدرسة فرزندشان، و مانند آن
هاي آشـنا   جنبه پردازند؛ و براي حفظ ها و مشكلاتشان نيز مي برسند، اغلب به افشاي ضعف

گيرند و به صـورتي   ها اغلب مسائل روزمره را دربرمي ها، اين افشاگري و معمولي اين برنامه
كند كـه  » اعتراف«براي مثال، شايد مجري با خونسردي . شوند همدلانه و گفتگويي انجام مي
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وي هرچند قبلاً در همين برنامه قول داده است كه ديگر شكلات نخورد، ولي نتوانسـته جل ـ 
هاي عادي و آشنا براي ايجاد دو چيز اهميـت بنيـادي    به اين ترتيب، جنبه. خودش را بگيرد

هاي صبحگاهي تلويزيـون همـان تجـارب و احساسـات      يكي اين برداشت كه برنامه: دارند
. بيننـدگان هسـتند  » به فكر«دهند، و ديگر آنكه به آنان نزديكند ـ يعني   بينندگان را نشان مي

  ) 35: 2006ي، ويتن و پانت(
اي بـه   هـاي رسـانه   هاي تلويزيوني، خودافشايي شخصـيت  محور اصلي برخي از برنامه

هاي گفتگـويي   گفتيم كه ميزبانان برنامه 4براي نمونه، در فصل . صورتي آشنا و عادي است
خـود نيـز     اي از زنـدگي شخصـي   هاي گزيده كنندگان به نقل بخش در حين تعامل با شركت

هـاي گفتگـويي    ر اين بخش از فصل كنوني، بر نـوع ديگـري از قالـب برنامـه    د. پردازند مي
كـه در اينجـا بـراي رعايـت     [هاي گفتگويي با حضـور افـراد مشـهور     برنامه: كنيم تمركز مي

: ها عبارتند از برنامهاين برخي از ]. ناميم هاي گفتگويي افراد مشهور مي اختصار آنها را برنامه
اي از هنرمنـدان سـينما و    يتانيا كه در آن مجريـان و طيـف گسـترده   در بر 1پاركينسونبرنامة 

پردازند، البته اين بدان معنا نيسـت كـه    به افشاي زندگي خود مي» جدي«تلويزيون، به طور 
در  3برنامـة زنـدة روو  در امريكـا، و   2ديويد لتـرمن  برنامةكننده نيستند؛  اين گفتگوها سرگرم

اي بـراي شـوخي و هجـو     گفتگوهاي خودافشايي معمولاً بهانهاستراليا و نيوزيلند كه در آن 
   ]2[.است

 است كـه در آن مجـري   برنامة زندة رووآوانويسي بخشي از ) صفحة بعد( 1-7گزيدة 
از طريق كنفـرانس ويـدئويي  بـه طـور زنـده بـا بـازيگر         4مانوس استراليايي برنامه روو مك

پيش از ايـن گزيده پخش شده عبارت است آنچه . كند مصاحبه مي 5مور هاليوودي درو بري
پرسي غيررسمي وي و روو، پرسـش   مور، سلام و احوال آگهي تبليغاتي آخرين فيلم بري: از

  . مور به اين پرسش همين فيلم، و پاسخ بري دربارةمور  روو از بري
خود را از طريـق حضـور بـر    » جاذبة«گويند افراد مشهور، و بويژه ستارگان سينما،  مي

). 1979دايـر،  (آورنـد   شان به دست مـي  ة سينما و آگاهي مردم از زندگي پر زرق و برقپرد
اين افـراد را بـر    دربارةآگاهي مردم از سبك زندگي اين افراد، وظيفة صنعتي است كه تبليغ 

هـاي جـذاب و    اين تبليغات به چند شكل است، از جمله عكـس ). 1982اليس، (عهده دارد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Parkinson  2. The David Letterman Show     3. Rove Live 

4. Rove McManus 5. Drew Barrymore 
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شود، و گفتگوهاي تبليغـي   هاي باشكوه آنان در مجلات چاپ مي نهرنگي كه از خا و آب پر
همـة ايـن   . آمـده اسـت   1-7كه در گزيدة  برنامة زندة روومور در  مانند همين مصاحبة بري

است كه دنياي پـر زرق  ) 1997مارشال، (» نظام شهرت«تبليغات تكميلي، ايجاد كنندة نوعي 
مانند مجريـان  (اي  هاي رسانه آشناي ديگر شخصيت و برق ستارگان سينما را در برابر دنياي

بنـابراين، نـوعي   . دهد و دنياي معموليِ مردم عادي قرار مي) هاي صبحگاهي تلويزيون برنامه
دواند كه بفهمند پشت نقاب اين شخصـيت مشـهور    امان در دل مردم ريشه مي كنجكاوي بي

» هـايي  كارآگـاه «يننـدگان را بـه   رسد اين شـيفتگي، ب  به نظر مي. چه جور انساني نهفته است
  .ستارگان سينمايند» خود واقعي«كنند كه در جستجوي  تبديل مي
نشـان داديـم،    4گونه كه در تحليل داسـتان تجربـة شخصـي كيلـروي در فصـل       همان
كسـاني كـه   . دهنـد  خود جنبة طنز و كنايـه مـي    اي هاي تلويزيوني به وجهة رسانه شخصيت

كنند در محيط شهرت امروز كـار   هستند، تلاش مي» ستارة معتبر«همچنان پيرو اجراي سنتيِ 
پـذيريِ ديـروز جـاي     هاي صداقت و اعتماد نشانه«مناسب را انجام بدهند، محيطي كه در آن 

» شـهرت واقعـي  «پس، امروزه ). 137: 1991داير، (» اند خود را به گزافه و نيرنگ امروز داده
هـا،   مان تلويزيوني دارد؟ براي پاسخ به اين پرسـش شود؟ و چه ربطي به گفت چگونه بيان مي

  . نگاهي بيندازيم 1-7مور در گزيدة  بهتر است به مصاحبة بري
هاي گفتگويي افراد مشهور، شهرت واقعي اغلب از طريق گفتـار خودافشـاييِ    در برنامه

صـي و  هايي از زندگي خصو زيرا اين نوع گفتار معمولاً شامل جنبه. گيرد اين افراد شكل مي
هـاي خصوصـي و احساسـي در     رسد بيان همين جنبـه  به نظر مي. نيز احساسات آنان است

بـراي نمونـه، از   . نماياند رفته تصويري از خود واقعي اين افراد را مي هم گفتار است كه روي
اي كـه در فـيلم وجـود     نيز به همان روابط عاشـقانه  خودششود كه آيا  مور پرسش مي بري

در حـين فيلمبـرداري در    خودش، و آيا )26تا  25، 5تا  1سطرهاي (يا خير  پردازد دارد، مي
پاسخ وي نه فقط مثبـت  ). 47تا  38سطرهاي (آن جزيره به شيوة هاوايي زندگي كرده يا نه 

سـازد، بلكـه مؤكـد هـم      هايي از زندگي خصوصي او را آشـكار مـي   است، و در نتيجه جنبه
» خـدايا واي «، )22 سـطر (» رمانتيكم >جور بد <ي من خيل«، )6سطر (» >دقيقاً  <«: هست

توجه كنيد كه آنچه عواطف يا احساسات گفتـار وي  ). 48سطر (» بله(.)  بله«، و )27سطر (
دهد، نخست، چهار نماي درشت از  را در اين لحظات به بهترين شكل به بينندگان انتقال مي

، و دوم، لبخنـد  )22و  21، 5تـا   3سـطرهاي  (اوست كه محجوبانه سـر بـه پـايين انداختـه     
  . است 48و سپس لبخند بازش در سطر  7و  6اش در سطرهاي  متين
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 1-7گزيدة 

    2004،  3نيوزيلند، شبكة (برنامة زندة روو( 

]در سـمت چـپ وي، صـفحة تلويزيـوني     . در مركز صحنه رو به تماشاگران حاضر در استوديو نشسـته اسـت   روو
مـور، نمـايي از يكـي از     زمينـة تصـوير بـري    در پـس . بينيم مور را مي بزرگي قرار دارد و روي آن نماي متوسط بري

  ]ر در استوديوتماشاگران حاض: مور، ت بري: روو، ب: ر. شود شهرهاي امريكا در شب ديده مي

  چون موضوع  >(.) در ادامة همين مطلب  ر 1 دور ـ پشت روو، رو به ب ن
اظهار علاقة هر روزه به يك شـخص   دربارةفيلم   2  .روي صفحة بزرگ تلويزيوني

  <واحد است 

كني كه همـين كـار    هم سعي ميشما آيا خود (.)   3 نگرد د ـ ب با كمرويي به پايين مي ن
 رو در زندگي

روزمره انجام بدي؟ يعني به كسـي كـه دوسـتش      4  دهد و و سرش را به تأييد تكان مي
 كني مياظهار علاقه داري 

  ؟   > هر روز <و   > هر روز <هم  آن  5 .زند محجوبانه لبخند مي
 گم كه هرچند اين  ا باز هم مي(.)  > دقيقاً < ب 6 نگرد و د ـ ب به بالا مي ن

  ولي(.) فيلم از برخي لحاظ يه كمدي سبكه   7 .دزن مي ي متينلبخند
  ش خيلي  ا  ا  پيام اصلي  8 دور ـ از پشت ر، رو به ب ن

شه عشق را رشد داد؟  اينكه چطور مي(.) قشنگه   9 .روي صفحة بزرگ تلويزيوني
.] .  [.  

تا  10 
19 

عشـق بـه طـور كلـي      دربارةب حدود ده ثانيه [  
  .]زند حرف مي

ـ نـه فقـط اينجـور       كار خيلـي جالبيـه ك  [. . .]   20 .رو به دوربينم ـ ب  ن
 نيست

 انـرژي كه انرژي آدم رو تحليل ببره بلكه بـه آدم    21 نگرد، د ـ ب به پايين مي ن
  ا  اين ـ ا (.) و ا  (.) ده  مي

 (.)رمانتيكم  >جور بد <ا  من خيلي   22 .كشد انگار خجالت مي

  بايد هر روز زندگي عاشق بشي(.)  > دقيقاً <  23 ه بدور ـ پشت ر، رو ب ن

  فاوتو مت  >تازه<هايي  هم به روش اون  24 .روي صفحة بزرگ تلويزيوني
  تا حالا كردي  خودتكاري كه  ترين رمانتيك ر  25 
  چي بوده؟    26 
كـنم كـه    ا  من ا من من حس مـي (.)  خداياواي  ب  27 م ـ ب قسمتي از  ن

 (.) كه اميدوارممن من ا  
  كارهاي رمانتيك بكنم هميشه [بتونم    28 پوشاند، به بالا صورتش را با دست مي

   خندد مي[        ر  29 و كردن استفكر در حال كند انگار نگاه مي
ا من دوست دارم يـه چيزايـي رو درسـت كـنم ا      ب  30 زند و سپس  لبخندي متين مي

  نهك كنم چيزي كه آدم درست مي فكر مي
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ده و مـن   چيزيه كه عشق و علاقه رو نشـون مـي     31 .دهد به سخنانش ادامه مي
  عاشق

  خلاقيتي كه (.) اصالت اين كارم و    32 دهد و م ـ ر به تأييد سر تكان مي ن
  (.) و ا  و  و ) 0/2(توش هست    33 .زند لبخند مي

  تلاش بكني فقط بايد ازش لذت ببري و هميشه   34 دور ـ پشت ر، رو به ب ن
ــي    35 .روي صفحة بزرگ تلويزيوني ــه م ــن تلاشــي ك ــي  و و ا  و در عــوضِ اي كن

  لي : : خي
  كني داري تلاش مي فقطگيري هرچند  پاداش مي   36 
  كه يه نفر ديگه رو خوشحال كني   37 
تا  38 

47  
كنـد كـه روي آن    ر به تي شرت  ب  اشاره مي [ 

  كلمة 
پرسد آيـا در حـين    او ميهاوايي نوشته شده و از     

  فيلمبرداري در آن جزيره
   .]به شيوة هاوايي هم زندگي كرده يا نه    

  چند تا از دوستاي مؤنثم (.)  بله(.)  بله ب  48 .پوشاند د ـ ب، لبخندي باز صورتش را مي ن
  تنهااومدن پيشم ا اين ا اين    49 م ـ با دستهايش بازي  ن
همة دوستاي مؤنثم به ديدنم اومدن جايي بود كه    50 .كند مي

  به خاطر[
  خندد مي[ ر  51 .د ـ ر ن
  هاوايي و دوست مؤنثم آخرش زيبايجزيرة  ب  52 م ـ استفادة آشكار ب از زبان ن

  م ـ و ما (.) اونجا موند و ا  >هفته  سه <   53 هاي بياني بدن و حالت
 ش دونـين چـي   سواري كـرديم و ا مـي   م موجدام   54 .چهره

  جالبه؟ اين
كردم انجـام بـدم    فكرشو نمي وقت هيچكاريه كه    55 .زند م ـ ر لبخند مي ن

  من عينهو(.) 
  ا    >ام  پاچلفتي و دست <[  ملاًكا(.) خنگم  خيلي   56 
  خندند مي [                          ت  57 .دور ـ ت ن
  شد كه من باورم نمي اصلاًك و كاملاً ا  مضح ب  58 آشكار ب از زبان   م ـ استفادة  ن

 رؤيـايم را  انگار <(.)  كردم ميداشتم اين كار رو    59 دور ـ پشت ر، ن. بدن
  (.)  >بود  محقق كرده

بـود چـون   خيلي خوب ا  اين كار براي فيلم هم    60 رو به ب روي صفحة بزرگ 
  اصلاً براي همين 

همين جزيره بـود  ـ   زمين اونجا بوديم ا چون پس   61 . تلويزيوني
 [. . .]  
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نمـاي ويـژة   (مور از زبان بـدن در نمـاي متوسـط     به همين ترتيب، استفادة آشكار بري
نشان داده شده است تا به طور بصري اثبات شود كه وي طبيعي حـرف  ) ويزيونگفتار در تل

پوشـاند،   با دست صورتش را مي 28و  27براي مثال در سطرهاي . زند، نه از روي نوشته مي
كشـد كـه    اي غـافلگير شـده اسـت و خجالـت مـي      انگار با پرسش شخصيِ روو تـا انـدازه  

اينكـه  (» گفتگـوي سـرزنده  «اجـراي  . شـا كنـد  را مقابـل دوربـين اف   شرمانتيك وجود ةجنب
هـايي   و وقفـه ) كند اصلي و مؤلف را خودش ايفا مي سه نقش محرك و گويندة  مور هر بري

به طبيعـي بـودن گفتـارش    ) 27و  22-21براي مثال در سطرهاي (كه در بيانش وجود دارد 
سـاده و  مـور بـر حالـت غيررسـمي ـ نـوعي تعامـل         سبك گفتگوييِ بـري . رساند ياري مي
فقـط بايـد   «مانند (اين حالت غيررسمي از كاربرد اصطلاحات عاميانه . ـ دلالت دارد راحت

حذف (، عدول از نحو )52سطر » آخرش«؛ 48سطر » چند تا از«؛ 34سطر » ازش لذت ببري
هـاي فرمـولي گفتگـويي     ، عبـارت )59سـطر  » بـود  محقـق كـرده   يم رارؤيا انگار«فاعل در 

غيرمعيـار در  » عينهـو «(و ساختارهاي گفتار نوجوانـان  ) 54سطر » ه؟ش جالب دونيد چي مي«(
بـه ايـن ترتيـب، اداهـا و     . شـود  ناشـي مـي  ) 56-55سـطرهاي  » ... خنگم خيليمن عينهو «

مـور،   هاي متمايز، پخش زنده، و رنگ و بـوي گفتگـويي ِدر گفتـار خودافشـايي بـري       اشاره
و گـوش دادن بـه او بـه كنـه وجـودش       كنند كه با تماشا كـردن  همگي اين حس را القا مي

  . يابيم دسترسي مستقيم مي
وي . شـده اسـت   مور كـاملاً كنتـرل   جالب اينجاست كه محتواي گفتار خودافشاييِ بري

كند و تـازه اينهـا را بـا بحـث از آخـرين       اش را بيان مي فقط چند جنبه از زندگي خصوصي
هـاي مصـاحبه    ي يكي از ويژگيهاي خصوصي و عموم تلفيق جنبه. آميزد فيلمش در هم مي

هاي گفتگويي است و افراد مشهور اغلب لحظاتي از پخش را صـرف   افراد مشهور در برنامه
بينندگان اين . خود را تبليغ كنند  كنند تا وجهة عمومي گفتار خصوصي و گاهي احساسي مي

حظـاتي را در  تواننـد ل  بيننـدگان در ايـن ريشـه دارد كـه مـي     » كارآگاهيِ«علاقة . دانند را مي
افـراد مشـهور نيـز    . گذارند شان را كنار مي مصاحبه تشخيص دهند كه اين افراد نقاب تبليغي

و كارشان اين است كه ميان گفتار خصوصي و عمومي توازن مناسبي برقرار . دانند اين را مي
ار و چه مقدها  در اين برنامه، كارشان اين است كه بدانند )1981(گافمن  به اصطلاح . سازند

  . مصاحبه بگنجانند» صحنة پيش«را در » مواد پشت صحنه«چه نوعي از 
دهـد كـه چگونـه مجريـان      در بررسي گفتگوهاي راديويي توضيح مـي ) 1981(گافمن 

گـاهي در حـين اجـرا، شـنوندگان را بـه طـور مجـازي بـه         ) جـي  دي(هاي موسـيقي   برنامه
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نند كه معمولاً از شنونده پنهان اسـت،  ز نكاتي حرف مي  دربارةبرند؛ و  صحنة برنامه مي پشت
در واقع سخناني كه به لحـاظ نظـري قـرار نيسـت پخـش      . هاي فني مانند مشكلات و نقص

بـه عقيـدة گـافمن، در ايـن مـوارد گفتگـوي       . رسـند  شوند، در عمل به گوش شـنونده مـي  
صـحنه و   البتـه ايـن مفهـوم گفتگـوي پشـت     . شـود  صحنه كشـانده مـي   صحنه به پيش پشت
رود و در بطـن اسـتعارة    هـاي موسـيقي فراتـر مـي     حنه، از زمينة گفتار مجريان برنامهص پيش

به باور گافمن، ارائة خـود در زنـدگي روزمـره    . گافمن قرار دارد» پردازي درام«يا » نمايشي«
هـاي روزمـره بـيش از آنكـه      نويسد، مردم در تعامل وي مي ]3[.بسيار وابسته به نمايش است

براي نمونـه،  . آورند رنده منتقل كنند، درامي را براي مخاطبان به اجرا درمياطلاعاتي را به گي
دهد، نـه خـودش، بلكـه داسـتاني شـامل يـك        آنچه فرد ارائه مي«در نقل حكايتي شخصي 

افزايـد كـه    گافمن سـپس مـي  ). 541: 1974(» شخصيت محوري است كه اتفاقاً خود اوست
از همـة  . ه فرد در پايگان اجتماعي همخواني دارندهاي اجرايي يا نمايشي با جايگا اين آيين

هـاي   نمـايي را بـر چـارچوب    رود كـه خويشـتن   ما، در مقام بازيگرانِ اجتماعي، انتظـار مـي  
  . در هر رويداد اجتماعي بنا كنيم) 3: 1981(» رفتار بهنجار و مرسوم«موقعيتي، مناسبات، و 

اي هستند كه معنـا و اهميـت    ژههاي موقعيتي يا تعاملي، اصولِ ساختاري وي چارچوب 
اي هسـتند كـه در هـر     هاي ويـژه  مناسبات نيز تنظيم. كنند هر رويداد اجتماعي را تعريف مي

رفتار بهنجـار و مرسـوم تعيـين    . كنيم تعامل با توجه به واژگان خودمان و ديگران اعمال مي
هـا و   چـارچوب كند كه كدام گفتار و كدام سبك بيان، براي عرضه بـه مخاطـب عـام در     مي

براي نمونـه،  . است) اي صحنه پشت(يا ناشايسته ) اي صحنه پيش(مناسبات گوناگون، شايسته 
 وساعت نه شـب، جـز  » نقطه عطف«در تلويزيون بريتانيا، ناسزاگويي تا پيش از به اصطلاح 

واسـطه  )بي(در واقع، در برخي از رويدادهاي اجتماعيِ . شود اي قلمداد نمي صحنه مواد پيش
افشـاي احساسـات   . اي اسـت  صـحنه  مـواد پشـت   وها، ناسزاگويي جـز  بعضي از فرهنگ در

اي ـ فـرد    صـحنه  شخصي نيز از جمله موادي است كه معمولاً به قلمرو خصوصي ـ يا پشت 
ولي برخلاف ناسزاگويي، افشاي احساسات دروني در برابر جمع، در تلويزيـون  . تعلق دارد

هاي تلويزيوني و به عقيدة برخي از مجريان تلويزيـون،   هدر برخي از برنام. بسيار رايج است
آن دسـته از مـواد    وافشاي احساسات شخصي بويژه اگر حالت اعترافـي داشـته باشـد، جـز    

  . اي بيابد صحنه اي است كه انتظار داريم حالت پيش صحنه پشت
اي را در هـم   صـحنه  اي و پـيش  صـحنه  مـور گفتـار پشـت    بري 1-7در مصاحبة گزيدة 

اش نيـز   جالب اينجاست كه وي حتي در پاسخ بـه پرسـش از زنـدگي خصوصـي    . ميزدآ مي
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جنبة رمانتيـك خـودش    دربارةبراي مثال وي در پاسخ به پرسش روو . كند همين كار را مي
كنـد و سـپس ماهرانـه بـه      نخست اشارة كوتاهي به تجربياتش مي) 26ـ25، 5ـ 1سطرهاي (

بـراي مثـال، وي در پاسـخ بـه     . آورد تبليغي روي ميتر، و كلي و  جملاتي به نسبت پرداخته
، كـه كـاملاً بـه آن    )6سطر (»  >دقيقاً  <«گويد نخستين پرسش روو ابتدا با لحني مصمم مي

بـر تغييـر   ) »ا (.) «(آيـد   پرسش مربوط است؛ ولي مكث و ترديد كوتاهي كه پس از آن مـي 
مـور بـه محـرك سـخناني پيراسـته و       ريزيرا از اينجا به بعد ب. مناسبات يا رويه دلالت دارد

) ژانـر (شود، از جملـه اينكـه گونـه     اي براي تبليغ و فروش فيلم تبديل مي صحنه بيشتر پيش
آن را ) 8سـطر  (» پيام اصلي«و ) 7و  6سطرهاي (» فيلم از برخي لحاظ يه كمدي سبكهاين «

ه چطـور  اينك ـ«(كنـد   وي پيام اصلي فيلم را با يك پرسـش مشـخص مـي   . كند مشخص مي
دهـد   و خودش با اصـطلاحاتي كلـي بـه آن پاسـخ مـي     ) 9، سطر »شه عشق را رشد داد؟ مي
اي بيشتري را بيان كنـد   صحنه خواهد تا مواد پشت وقتي روو از او مي). 19تا  10سطرهاي (
مـور   بـري ) 26و  25، سـطرهاي  »تا حالا كردي چي بوده؟ خودتكاري كه  ترين رمانتيك«(

اي و چنـد   ؛ ولي يك مكـث دو ثانيـه  )33ـ30، 28ـ 27سطرهاي (دهد  ميابتدا پاسخ مرتبط 
بـراي  . كشـاند  صحنه مـي  دوباره گفتار او را به قلمرو پيش)  33سطر (گسست و وقفة بياني 

فقـط  «: مثال به كاربرد ضمير دوم شخص مفرد در معنايي كلي در اين سخنان وي دقت كنيد
كنـي   و ا  و در عـوضِ ايـن تلاشـي كـه مـي     و  بايد ازش لذت ببري و هميشه تلاش بكني

كه يه نفـر ديگـه رو خوشـحال     كني داري تلاش مي فقطگيري هرچند  پاداش مي لي : : خي
  ). 37تا  34سطرهاي (» كني

مـور   شود، سبك بيان بري صحنه كشانده مي به پيش  صحنه بعلاوه، وقتي كه گفتار پشت
هـايي اسـت كـه وي در     مناسـب، سـرزنش    نمونـة . يابـد  مـي » نمايش  گفتار به مثابة«حالت 

كـردم انجـام    فكرشو نمـي  وقت هيچكاريه كه   اين«: كند نثار خودش مي 58تا  54سطرهاي 
وي . »كاملاً ا  مضحك ا   >ام دست و پا چلفتي <[  ملاًكا(.) خنگم  خيلي من عينهو(.) بدم 

هـايي زيركانـه    را بـا اغـراق  كند، ولي اين كـار   اش را برملا مي هاي شخصي در اينجا ناتواني
به ايـن  . كند اي استفاده مي دهد، بويژه آنكه از تأكيدهاي آشكار و لحن نرم و آهسته انجام مي

و تماشـاگران حاضـر در   ) 56و  55سـطرهاي  (شود مجـري را بـه لبخنـد     ترتيب، موفق مي
خـود را از   همچنين با ايـن كـار، گفتـار   . وادارد) 57سطر (اي حمايتگر  استوديو را به خنده

هـاي   مـور بـا اشـاره    توان گفت كه بري مي. دهد افشاي شخصي به حيطة سرگرمي انتقال مي
وار  اش و بيان آنها به صورت گفتار عمومي، هم به علاقـة كارآگـاه   جزئي به خود خصوصي

  . كند دهد و هم وجهة عمومي خودش را تبليغ مي اش پاسخ مي بينندگان به زندگي شخصي
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هاي گفتگويي افراد مشهور، احساسات و گفتار عمومي در افشـاي   در برنامهبنابراين،   
خود واقعي فرد نقش بنيادي دارند، هرچند هر دوي اينها اغلب براي جذابيت بخشـيدن بـه   

تـوان بـه    آيا همة انواع افشاي احساسات شخصي را مـي . روند گفتار عمومي آنان به كار مي
به اين پرسش تا اندازة زيادي به آن فرد و به نوع برنامة همة افراد مشهور نسبت داد؟ پاسخ 

: تـر اسـت   رسد كه امروزه دو نوع اجـرا رايـج   با اين حال، به نظر مي. گفتگويي بستگي دارد
  )2006تولسون، . (»هاي اخلاقي يا ترغيبي اجراي پيام«و » اجراي عادي بودن«

، زيـرا شـهرت بـه معنـاي     از جنبة نظري، عادي بودن با مقولة شهرت همخواني نـدارد 
بـه همـين دليـل اسـت كـه برخـي از       . ها و امكانات غيرعادي اسـت  برخورداري از ويژگي

اين  4پيشتر در فصل . گيرند اي، عادي بودنِ خود را به هجو و كنايه مي هاي رسانه شخصيت
ولي در . هاي گفتگويي توضيح داديم نكته را در مورد رابرت كيلروي ـ سيلك مجري برنامه 

هـا   زند كه فرد مشهور با وجود همة موفقيت عمل، عادي بودن، اين توهم جذاب را رقم مي
از همين روست كه، براي مثال، در گزيـدة  . و زرق و برقي كه دارد، در اصل مثل بقيه است

گـذراني بـا    نماياند كه مثل بقية دختران جوان از وقت مور خود را دختر جواني مي بري 7-1
اين دوستان نيز همچون همـة دختـران   . برد لذت مي) 48سطر (» تان مؤنثچند نفر از دوس«

آيند؛ و به همين دليل اسـت كـه    اي تماشايي به هيجان مي جوان از سفر و گردش در جزيره
» جـايي بـود كـه همـة دوسـتاي مـؤنثم بـه ديـدنم اومـدن          تنهـا «گويد، هاوايي  مور مي بري
و  52سـطرهاي  (» اونجـا مونـد   >هفتـه  سـه  آخرش <«و يكي از آنان ) 50و  49سطرهاي (

. آيـد  دهـد كـه زود بـه رنـگ محـيط درمـي       مور خود را شخصي نشان مي بعلاوه، بري). 53
كنـد، نگرشـي عـادي و     سواري با دوستانش در هاوايي نقل مـي  موج دربارةحكايتي كه وي 

، وي در همچنين. دهد، نه ديدگاه شخصيتي متمايز و برتر را نشان مي» خواهي نشوي رسوا«
هـايي دارد   دهد كه، همچون بقية مردم، عيب و نقـص  اين حكايت خود را شخصي نشان مي

، ولي همين تمسخرش )56، سطر »  >ام دست و پا چلفتي <[  ملاًكا(.) خنگم  خيلي«مانند (
نماياند  مور خودش را كسي مي افزون بر اين، بري. اي هجوِ عادي بودنش نيز هست تا اندازه

سـواري در جزيـرة    تواند همچون بقية مردم بـه مـوج   اش نمي د امكانات غيرعاديكه با وجو
ش  دونـين چـي   مـي «: سواري در دنيا ـ بپردازد  هاي موج ترين مكان هاوايي ـ يكي از معروف 

و ) 55و  54سـطرهاي  (» (.)كـردم انجـام بـدم     فكرشو نمـي  وقت هيچكاريه كه  جالبه؟ اين
 محقـق كـرده  رؤيـايم را   انگار <(.)  كردم ميم اين كار رو داشت شد كه من باورم نمي اصلاً«

مور شخصـي عـادي را    اي بري صحنه به طور كلي، گفتار پشت). 59و  58سطرهاي (»  >بود
  . گذارد در ميان ميبا بينندگان را تجارب و احساساتش  دارددهد كه  نشان مي
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اي از  كه شـمار فزاينـده   شود هاي اخلاقي يا ترغيبي فقط به اين محدود نمي اجراي پيام
كنند و  هاي بشردوستانه عمل مي مشاهير سينما و تلويزيون به صورت سفير يا حامي سازمان

شود كـه ايـن افـراد اغلـب در      پردازند؛ و به اين نيز محدود نمي به تبليغ وجهة خودشان مي
بلكـه بـا   . هاي خيريه پول جمـع كننـد   كنند تا براي موسسه نما شركت مي هاي واقعيت برنامه

اي  صـحنه  مشهور، نكتة اصلي و مهم اين است كه گفتـار پشـت   امورتوجه به جذابيت همة 
نمونـة  . شـود  هاي اخلاقي يا ترغيبي مي آيد و بيش از پيش داراي پيام مي  صحنه آنان به پيش

هاي مشـهور امـروز تبـديل شـده      مناسب اين مورد اپرا وينفري است كه به مظهر شخصيت
افشاهاي مكرر وي رو به دوربين، بر توانايي تغيير و نيروي درمـانيِ  ). 1997 مارشال،(است 

هـاي   ها ـ هرگاه كه مناسب باشـد ـ جنبـه     وي با اين افشاگري. كند بيان احساسات تأكيد مي
سازد و هدفش ايجاد رابطة دوستانه ميان خودش و بينندگان  اش را برجسته مي عادي زندگي

پرا وينفري خودش نيز از طريق گفتگو توانسته است بر برخي از اينكه ا). 1995پكِ، (است 
بخشد تـا بتوانـد كسـاني را     غلبه كند، به او جايگاهي برتر مي) مانند اضافه وزن(مشكلاتش 

اپرا وينفري نيز همچـون بسـياري   . كه در موقعيتي مشابه قرار دارند راهنمايي و هدايت كند
تولسـون،  (» هـاي فـردي   موفقيت دربارةي اخلاقي را گفتماني ترغيبي و حت«از افراد مشهور 

از آنجا كه ايفاي نقش فرد مشهور به خودي خود براي برخـي از  . كند اجرا مي) 155: 2006
سـازيِ   هـا بـه طبيعـي    اجراي اين گفتمـان ) 1994، 1بل و ون ليئوون(بينندگان جذابيت دارد 

  . رساند گفتار و آرمان اخلاقيِ بيان احساسات ياري مي
كنـد و   ، بر خلاف اپرا وينفري، نه به خطاهايش اعتراف مي1-7مور در گزيدة  ولي بري

ولــي گفتــار . سـازد  نـه مشــكلاتي شخصـي را كــه بــر آنهـا فــايق آمــده اسـت مطــرح مــي    
بـراي  . كنـد  موفقيت فردي تبـديل مـي   دربارةاي او، تجربة شخصي را به درسي  صحنه پشت

شدت تأكيد كرده است، به ديگـران   دگي رمانتيك بهبرداشتن زن) 23در سطر (نمونه، وي كه 
هم به  اون بايد هر روز زندگي عاشق بشي«: دهد كه همين روش را برگزينند نيز رهنمود مي

فقط بايد ازش لذت ببري و هميشه «و ) 24و  23سطرهاي (» فاوتو مت  >تازه<هايي  روش
مـور،   نـدگي رمانتيـك بـري   نمايـد كـه ز   از اين گذشته، چنين مـي ). 34سطر (» تلاش بكني

  كار خيلي جالبيـه ك «: هايي كه به همراه دارد، ارزش تقليد هم دارد كم به دليل پاداش دست
 20سطرهاي ( ده مي انرژيكه انرژي آدم رو تحليل ببره بلكه به آدم  نيستـ نه فقط اينجور 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. van Leeuwen  
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داري  فقـط گيـري هرچنـد    پاداش مي لي: : خي كني  در عوضِ اين تلاشي كه مي«و ) 21و 
افـراد مشـهور،   ). 37تـا   35سـطرهاي  (» كه يه نفر ديگـه رو خوشـحال كنـي    كني تلاش مي

هايي آموزنده براي ديگران  مور، تجربه و احساس شخصي خودشان را به درس همچون بري
پردازنـد و هـم    شـان مـي   كنند و با اين كار هم به تبليغ وجهة عمومي و خصوصي تبديل مي
  .ن احساسات امري پسنديده و داراي ارزش اخلاقي استدهند كه بيا نشان مي
هاي اخلاقي و ترغيبي دو نشـانة رايـج بـراي گفتـار      اجراي عادي بودن و اجراي پيام 

هـر دوي ايـن مـوارد بـه اجـراي گفتـار       . هاي گفتگويي افراد مشهور اسـت  موثق در برنامه
مسـتقيم بيننـدگان را بـه    دسترسي  ظاهر بهاحساسي و خودافشايي بستگي دارند و در نتيجه 

شـود   سازند؛ يعني به جايي كـه فـرض مـي    اي اين افراد مشهور فراهم مي صحنه قلمرو پشت
داننـد كـه افشـاي مطالـب      خـوبي مـي   افراد مشهور البته بـه . خود واقعي اين افراد قرار دارد

و  اي صحنه اين نكته در تلفيق ماهرانة مواد پشت. دهد خصوصي به سخنانشان اعتبار مي
بايد توجه داشت . كاملاً مشخص است 1- 7مور در گزيدة  اي در سخنان بري صحنه پيش

كـالايي را بـه فـروش    «كه بالاخره قدرت نهايي افراد مشهور در اين اسـت كـه بتواننـد    
در ادامة اين فصل ). 128: 2000ترنر و ديگران، (» برسانند كه آن كالا خود ايشان است

پردازيم، ولي در يك  هاي خصوصي و اعتبار سخن مي جنبه به بررسي همين رابطة ميان
و در يـك زمينـة تلويزيـوني    ) هاي اعترافي رو به دوربين گويي تك(نوع گفتگوي ديگر 

  ).نما هاي واقعيت برنامه(ديگر 

  »تنها«گفتگوي نزديك و     7-2

با واقعيـت مـورد   واسطه  شود تا رابطة بي نما از انواع گفتگو استفاده مي در تلويزيون واقعيت
هاي گفتگـويي   هاي دونفره، و موقعيت تأكيد قرار گيرد، از جمله گفتگوهاي چندنفره، تعامل

تلويزيون » نشانة حقيقي«نفره را  هاي گفتگويي تك از ميان اين گفتگوها، موقعيت ]4[.نفره تك
هـاي   خنرانيهاي تلويزيون غيرداستاني، ماننـد س ـ  دانند، هرچند در ديگر زمينه نما مي واقعيت
ها از پيش نوشـته و   گويي ، متن تك1نفرة گفتاري هاي يك و كمدي) 12فصل . ك.ن(سياسي 
هـاي نزديـك بـه او بـه      نما شخص رو به دوربين هاي واقعيت اينكه در برنامه. شود آماده مي

واسطه به خـود واقعـي آن اشـخاص     پردازد، اغلب نشانة دسترسي بي افشاي احساساتش مي
نما ناشـي   هاي واقعيت گويي در برنامه احتمال دارد كه ارزش حقيقي تك. استشمرده شده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. stand-up comedy  
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براي مثال در درام، ادبيـات، و  . شدة ادبي و سينمايي باشد هاي شناخته از كاربرد آن در گونه
رود،  ها به كار مي گويي معمولاً براي افشاي خود واقعي شخصيت تك) فيلم نوآر(فيلم سياه 

  .كاوي يا اعتراف به رفتار غيراخلاقي در ميان باشد نبويژه اگر پاي درو
دهنـدة   خـوراك نشـان  كـه از مجموعـة   ) صـفحة بعـد  ( 2-7در اينجا با بررسي گزيدة 

گـويي و خـود واقعـي     گرفته شده است، به رابطة تك) بريتانيا 4شبكة ( 1شخصيت شماست
شـده اسـت، دو فـرد    در اين قسمت از مجموعه كه گزيدة مذكور از آن گرفتـه  . پردازيم مي

» دلبستگي«كنند؛ و در نتيجه از  عادي ـ گرگور و هلن ـ يك روند درمانيِ مرسوم را طي مي   
گيرند و بـه   فاصله مي) شناختي و جسماني اين دلبستگي و تأثيرهاي روان(به خوراك ناسالم 

. آورنـد  روي مـي ) و سـلامت احساسـي و جسـماني بيشـتر    (شان با خـوراك   رابطه» كنترل«
گشا و واسطة اين درمان احساسي و جسماني، مجري اين مجموعه و كارشناس تغذيـه،  كار

مرحلة نخست كـه در آن  : رژيم غذايي گيليان شامل دو مرحله است. است 2كيث گيليان مك
كنندگاني همچون گرگور و هلن زير نظر وي يك دورة آموزشي را در زمينـة تغذيـة    شركت

دوم،   در مرحلـة ). شخصـي (و يك مرحلة دوماهـة كنتـرل   گذرانند،  سالم و تناسب اندام مي
دهـد   رود و دوربين قابل حملي نيز به آنان مـي  به خانه و محل كار افراد مي» سرزده«گيليان 

  .تا فراز و فرودهاي احساسيِ اين روند درماني را ضبط كنند
قيقـت  نشـانة ح » تنهـا «نما همة انواع گفتگوهاي نزديك و  هرچند در تلويزيون واقعيت

گونـه   همان. گوييِ اعترافي تك: آيد شود، ولي يك نوع گفتگو، برتر به حساب مي شمرده مي
اي اسـت كـه    نفـره  هـاي گفتـاري يـك    آيد، اين نوع گفتار شامل موقعيت كه از اين نام برمي

اش بـا   اش در كـردار و پنـدار و احساسـات و رابطـه     شخص به بازانديشـي ارزش اخلاقـي  
نمـا، بـر خـلاف     گويي اعترافي در تلويزيون واقعيـت  به لحاظ نظري، تك. پردازد ديگران مي

يعني هرچند ممكن است بـراي  . است 3هاي گفتگويي، خودآغاز افشاي احساسات در برنامه
مؤلف سخن و بينندگان، ارزش درمـاني و حتـي پالايشـي داشـته باشـد، ولـي آنچـه آن را        

هـاي تلويزيـون    بلكه در برخي از برنامـه . تهاي مجري برنامه نيس انگيزد، مثلاً، پرسش برمي
شود تا خاطرات خود را بر روي فيلم ضـبط كننـد    كنندگان خواسته مي نما از شركت واقعيت

هــا و ديگــر  شــان، خطاهــا و ضــعف و در خلــوت خانــه» خودآغــاز«تــا بتواننــد بــه طــور 
  .هايشان را ثبت نمايند ناتواني
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. You are What You Eat  2. Gillian McKeith 3. self-induced 
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 2-7گزيدة 

 )2007،  4شبكة (   استدهندة شخصيت شم خوراك نشان

كيث را  دهد، هنگامي كه گرگور و هلن دورة آموزشي گيليان مك اين گزيده در آغاز نيمة دوم اين قسمت روي مي[
  )]هلن: گرگور؛ هـ : كيث؛ گ گيليان مك: م. (اند به پايان رسانيده

 گرفتن دور ـ گ در آشپزخانه در حال پوست  ن
 خيارسبز

  از خونه رفته و اس كه  هفته يكفقط  م 1

هيكل مـن گرگـور    پروردة درشت حالا دست )رت ص( 2  است
 (.) به مانع برخورده 

دارم دســت و پنجــه نــرم  واقعــاًچيــزي كــه  گ 3  م ـ رو به دوربين، گ ن
 كنم مي

 (.)هاس ك ـ  باهاش اينه كه ا اين نوشيدني  4  كند و خيار را مخلوط مي

  (.)ا  ام ) (.براي من   5 .ريزد در ليوان مي
 ) 0/2( س گند و بدمزه خيليبايد بگم كه   6 نوشد آن را مي گ

  ندارم تحمل خيار رو  7 در گ. كند و حالت تهوع پيدا مي
  . رو ندارم > غرغرو <هاي  من هم تحمل آدم م 8 هايي با آشپزخانه، نوشته

  و ها  خيار سرشار از ويتامين )رت ص( 9 ها و مواد معدني نام ويتامين
ده  مواد معدني است كه گرگور از دستش مي  10 . رود روي صفحه تلويزيون بالا مي

 [. . .]  

بخشي كه در زير آمده است شامل يكي از بازديدهاي به اصـطلاح  . يابد دقيقة ديگر ادامه مي 15اين قسمت حدود [
 ] روند درماني است) شخصي(سرزدة مجري از گرگور سه هفته پس از مرحلة كنترل 

كنه كه بر مـيلش غلبـه    گرگور داره تلاش مي م  40 . در كافه نشسته است د ـ گ ن
  كنه

   )رت ص(  41 د ـ بشقابي از غذاي سالم ن
  دلم  واقعاًبود ا   وحشتناك خيليهفتة گذشته  گ  42 گبه سر ميز 
خواسـت   كيك و بيسكويت مـي (.) شكلات    43 . شود آورده مي

  اينها چيزاييه كه (.) 
   واقعاًچيزاييه كه (.) خواست  مي واقعاًدلم    44 . رو به دوربين د ـ گ ن
خوام كه سـالم باشـم    اما مي(.) خواستم ا  مي   45 

)0/2 (  
  (.)كنم  ام رو رعايت مي پس ا پس ا  رژيم   46 .د ـ بشقابِ خالي گ ن
  مه كه  لاز(.)  > نقويي نق نوزاد <چه (.)  اَه  م  47 فروشي در گل د ـ گ ن

  سروتينين زياد رو جايگزين )رت ص(  48 روي پله تمرين
شكلات زياد بكنه و ورزش هم بكنـه بـراي      49 .پشت پيشخوان ايستاده است

  همين من يك 
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پلة تمرين براش فرستادم تا موقع كـار بتونـه      50 ها را گل م ـ گ ن
  (.) پله بزنه 

(.) به نظرم خيلي مزخرفـه  (.) تمرين اين پلة  گ  51 ، رو بهد ـ گ ن. كند مرتب مي
  من

  (.)م ولي من  تمام روز روي اين پله ايستاده   52 دوربين، سپس با 
و مـن بايـد    نـداره اي  به نظر من ا عملاً فايده   53 اعتنايي به پايين بي

  اين مغازه رو 
دور خـــودم  <تــونم    نمــي (.) بچرخــونم     54 .نگرد به پلة تمرين مي

  با   > بچرخم
  و ورزش با اين پله و اين چيزها(.) تمرين    55 
  رسونه  بافي گرگور اونو به جايي نمي منفي م  56 دور ـ م از ايستگاه قطار ن

كـنم تـا    بنابراين روي كمك هلن حساب مي )رت ص(  57 آيد و بيرون مي
  شو روحيه

  تقويت كنه   58 با هم سلام . بيند هلن را مي
كنه اينـه كـه ازت    ميديوونه  گرگور داره منو م  59  م ـ ن. كنند و روبوسي مي

  خواستم
  خيلي <(.) امروز با من بيايي    60 هـ  و م بيرون از ايستگاه

  = >غرغروئه    61 .به هـ. كنند قطار گفتگو مي
  [. . .]  بله واقعاً هست=  هـ  62 . د ـ هـ به م ن

  

گـويي و در تنهـايي نيسـت، و     تـك   كه گفتارشان كـاملاً دانند  كنندگان مي البته شركت
ظاهر خودآغـاز   دانند اين فرايند به گويند به اين معناست كه مي سخناني كه رو به دوربين مي

و خصوصيِ اعتراف، به محصولي عمومي تبديل خواهد شد و در معرض ارزيـابي ديگـران   
گروه توليـد  به همين ترتيب، حضور گاه به گاه مجريان و ديگر اعضاي . قرار خواهد گرفت

هاي اعترافيِ رو به دوربين در واقع از  گويي كم برخي از اين تك نيز بدين معناست كه دست
  . پيش آماده شده است

گـويي كوتـاه رو بـه دوربـين وجـود دارد       در گفتـار گرگـور سـه تـك     2-7در گزيدة 
دارزيـابي  گويي، گفتار خو از آنجا كه اين سه تك). 55تا  51، و 46تا  42، 7تا  3سطرهاي (

گويي، گرگور بـا بيـاني احساسـي     در نخستين تك. آيند هستند، گفتمان اعترافي به شمار مي
در . هـاي سـالم بنوشـد    كند به پيروي از دستورات مجري برنامه آبميوه گويد كه سعي مي مي

از دسـت دادن اراده در برابـر شـكلات و كيـك و      دربـارة گويي بعـدي بـه ترتيـب     دو تك
با ايـن حـال،   . گويد اش به استفاده از پلة تمرين در محل كار سخن مي ميلي بيسكويت، و بي

زيرا در آشپزخانة گرگور و بـدون  : رسد گويي نخست است كه خودآغاز به نظر مي فقط تك
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گويي ديگر نماهايي از وي را در كافـه   دو تك. حضور جسماني كسي ديگر اجرا شده است
كه كسي ديگـر بـا همـاهنگي قبلـي از او فـيلم      دهند و مشخص است  اش نشان مي و مغازه

هسـتند و احتمـالاً در    1گـويي ديگرآغـاز   توان گفت كه اين دو تـك  بنابراين مي. گرفته است
انـد كـه بعـداً در مرحلـة تـدوين       كننده صورت گرفته هايي از سوي مصاحبه پاسخ به پرسش

  . اند حذف شده
 دربـارة نما  هاي تلويزيون واقعيت با وعده 2-7هاي اعترافي گرگور در گزيدة  گويي تك

هـاي درونـي يـك فـرد عـادي را نشـان        نزديكي و حقيقت همخواني دارند، زيرا كشمكش
از همين روست كه در سرتاسر اين گزيده، گرگور مشـكلاتي را كـه در پيـروي از    . دهند مي

ده هـا و بيـان تأكيـدي اسـتفا     آورد؛ و از صـفت  دستورهاي مجري دارد، آشكارا بر زبان مـي 
همچنين، با افزايش ). 42سطر (» وحشتناك خيلي«و ) 6سطر (» گند و بدمزه خيلي«: كند مي

دارم دسـت و پنجـه نـرم     واقعـاً «: سـازد، مـثلاً   تأكيد يا صدا، برخي از عبارات را مؤكد مـي 
همة اينها ). 44سطر (» خواست مي واقعاًدلم «، و )7سطر (» ندارمتحمل «، )3سطر (» كنم مي

كوشد احساسات شديدي را رو بـه دوربـين بيـان     گذارد كه گرگور مي باقي نمي جاي ترديد
  . كند

رسـد   گويي گرگور در اين است كه به نظر مي به همين ترتيب، نشانة حقيقي بودن تك
اينكه پس از نوشيدن آب خيـار حالـت تهـوع پيـدا     . پروايي از حضور نزديك دوربين ندارد

و  51نيز توجه كنيد كـه در سـطرهاي    ]5[.ين نكته استدال بر هم) 7و  6سطرهاي (كند  مي
دور خـود  «و » خيلي مزخرف«كند و هرچند اين عبارات  اي را بيان مي صحنه گفتار پشت 54

اداي . به نسبت معتدلند، ولي شايد برخي، آنها را از نظر اجتماعي نامناسب بدانند» چرخيدن
هـاي   كنـد كـه جنبـه    را القـا مـي  اين عبارات با وجود حضور نزديـك دوربـين، ايـن حـس     

هـاي   ايـن نكتـه بـراي آن دسـته از برنامـه     . آشكار شده اسـت » اختيار بي«خصوصي گرگور 
نكتة . اند نما اهميت دارد كه مدعي دسترسي مستقيم به احساسات واقعي افراد واقعي واقعيت

در اختيار  هاي گرگور فرصتي گويي ديگري كه به همين اندازه اهميت دارد اين است كه تك
در زيـر بـه ايـن    . گذارد تا نسخة خاصي از حقيقت و ارزش اخلاقي را توليد كند برنامه مي
  . پردازيم نكته مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. other-induced  
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گويـد،   مـي ) 1978( 2تاريخ جنسيتدر كتاب  1فيلسوف و مورخ فرانسوي ميشل فوكو
و گسـترش  «نويسد كه در غرب، اعتراف  وي مي. گر است انسان غربيِ امروز، حيوان اعتراف

  :»رواج فراواني يافته است
عتراف در دادگستري، پزشكي، آمـوزش و پـرورش، روابـط خـانوادگي، روابـط عشـقي، در       ا
هـا و گناهـان    هاي شرعي نقش دارد؛ افراد به جنايت ترين كارهاي زندگي روزمره، و در آيين مرسوم

زهايي را بـا دقـت بسـيار    كنند؛ و چي ها و مشكلاتشان اعتراف مي ها و بيماري ها و خواسته و انديشه
افراد در نهان و آشكار به پدر و مادر، معلم، پزشك، . آنها بسيار دشوار است  كنند كه نقل تعريف مي

  شـوند كـه گفـتن    كنند؛ و در شادي و رنج چيزهايي را معترف مي اعتراف مي شان افراد مورد علاقهو
  )59: 1978( .نويسند ن كتاب ميشا دربارةآنها به ديگران ناممكن است؛ اموري كه معمولاً 

نوشـت، چيـزي هماننـد تلويزيـون      را مـي  تـاريخ جنسـيت  البته در زماني كـه فوكـو    
در ايـن  » تنهـا «نماي امروز وجود نداشت، ولي اجراي فراگيـر گفتگـوي نزديـك و     واقعيت
فوكـو  . انـدازد  زدگيِ غرب مـي  ها ناگزير ما را به ياد همين ديدگاه فوكو دربارة اعتراف برنامه

ــي ــه م ــه يكــي از    در ادام ــراف را ب ــي اعت ــع غرب ــاكنون جوام ــرون وســطي ت نويســد، از ق
زيـرا افـراد از طريـق    ).  59ـ   58: 1978(اند  تبديل كرده» ارزشمندترين فنونِ توليد حقيقت«

. يابنـد  كنند، به اعتبار دست مـي  خودشان ابراز مي  ي كه دربارةحقيق ييها اعتراف و با گفتمان
خواهنـد بـه ارزش    اي از عـزم عـاطفي آنهاسـت كـه مـي      بخشي به خود نيز نشانهاين اعتبار

هـاي نـادم خطاهـاي     براي مثال در آيين اعتراف در كليساي كاتوليك، انسان. اخلاقي برسند
يابنـد و بـه   ) و بهبود(خواهند تغيير  دهند كه مي پذيرند و به اين ترتيب نشان مي خود را مي
افزايد، از همين روسـت كـه اعتـراف     مي) 61: 1978(فوكو . ندهايي نيك تبديل شو كاتوليك

گردانـد؛ بـار خطاهـا را از     رهاند، و پـاك مـي   كند، از گناه مي را تبرئه مي] شخص معترف[«
  . »دهد سازد، و رستگاري را نويدش مي دارد، آزادش مي دوشش برمي
اعترافي از  هاي نيز كنش دهندة شخصيت شماست خوراك نشانهايي همچون  در برنامه
بـراي نمونـه، در   . گيـرد  كنندگان به بهبود ـ بنا بر معيارهاي اين برنامه ـ مايه مي   عزم شركت

هاي گرگور رو به دوربين، ضمن نشان دادن تلاش وي بـراي بهبـود،    گويي تك 2-7گزيدة 
آب خيـار   7و  6در سـطرهاي  . گـذارد  عزم او را براي غلبه بـر موانـع نيـز بـه نمـايش مـي      

بشقابي از غـذاي سـالم    43-40در سطرهاي . آيد همه از آن بدش مي د، چيزي كه آننوش مي
بينـيم بشـقاب خـالي شـده اسـت       گذرد كه مي گذارند و چيزي نمي را در كافه جلوي او مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Michel Foucault  2. The History of Sexuality 
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پس  )0/2(خوام كه سالم باشم  اما مي«: كند اش را اعلام مي و گرگور عزم و اراده) 46سطر (
همچنين، اگرچـه معلـوم اسـت كـه     ). 46ـ45سطرهاي (» كنم يت ميام رو رعا ا پس ا  رژيم

قصد ندارد از پلة تمرين در محل كارش استفاده كند، ولي اين تخطـي از دسـتور مجـري را    
» بايـد ايـن مغـازه رو بچرخـونم    «: كنـد  توجيه مـي ) 53سطر (» عملي«هاي  با توجه به زمينه

رافيِ گرگور رو به دوربين همانـا ميـل بـه    بنابراين، زيربناي گفتمان اعت). 54ـ  53سطرهاي (
  . تغيير است، خواه اين ميل واقعي باشد خواه نباشد

كننـدگان اغلـب بـه     نيـز شـركت   برادر بزرگخانة » اتاق خاطرات«در آن به اصطلاح  
) خودآغـاز (هاي اعترافـي   گويي يا تك) برادر بزرگبا آغازگري (افشاي احساسات شخصي 

ــ  » هـايي خـوب   همخانـه «ها در اصل اين است كه به  گويي اين تكهدف از  ]6[.پردازند مي
رسيدن به موقعيت . به افرادي اخلاقي ـ تبديل شوند  برادر بزرگيعني بنا بر معيارهاي خانة 

: گيـرد  از نظـر گفتمـاني بـا سـه چيـز صـورت مـي        بـرادر بـزرگ   در خانة » همخانة خوب«
پذيري يعني ايجاد ايـن   معاشرت). 2006تولسون، (پذيري، ايجاد همدلي، و فرديت  معاشرت

خواهد  اي دوستانه داشته باشد، هرچند هم مي هايش رابطه خواهد با همخانه حس كه فرد مي
هدف از ايجاد همـدلي ايـن   . خواهد بينندگان را سرگرم كند آنان را شكست بدهد و هم مي

به اين منظور، فـرد از  . ندها رفتار فرد را با تفاهم و همدلي بنگر است كه بينندگان و همخانه
كنـد، يعنـي    اسـتفاده مـي  ) 1986؛ مـانتگومري،  1971برنسـتاين،  (» هاي ايجاد همدلي نشانه«

هـاي فرمـولي    و پرسـش » متوجة منظورم هسـتي؟ «، »دوني؟ مي«عبارات و جملاتي همچون 
ا اين روش ها ب همخانه. برد را به كار مي) »تونستم؟ تونستم بكنم، مي اي نمي كار ديگه«مانند (

 بـرادر بـزرگ  در برنامة . خوانند فرا مي) و رفتارشان(را به همدلي با گفتارشان  طرف گفتگو
ها  كه رقابتي شديد بر سر مبلغ هنگفتي پول و امكان كسب شهرت در جريان است، همخانه

پوشند ولـي در واقـع    ظاهر از فرديت خود چشم مي هاي ايجاد همدلي به با كاربرد اين نشانه
ها بستگي دارد كـه ميـان    اجراي فرديت به تصميم همخانه. ارشان جنبة خودتبليغي داردگفت

اي كـه بايـد در    صـحنه  پذيريِ پيش از يك سو، معاشرت: دو چيز انسجام برقرار كنند يا خير
اتـاق  «اي در  صـحنه  هـاي پشـت   ها اعمال كنند و از سوي ديگر، اعتـراف  مورد ديگر همخانه

كننـد و خودشـان نيـز     ا و ترفندهاي بازي و ديگر موارد اشـاره مـي  ه كه به تقلب» خاطرات
  . دانند كه بايد ابراز شوند، چون بينندگان از آنها اطلاع دارند مي

بـرادر  و  دهندة شخصـيت شماسـت   خوراك نشانهايي همچون  درست است كه برنامه
اينكـه از طريـق   : ها با هم تفاوت دارند، ولي دلمشغولي آنها يكي است از برخي جنبه بزرگ
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ايـن گفتـار،   . و رو به دوربين، افراد معمولي به كنه ضميرشـان دسترسـي يابنـد   » تنها«گفتار 
هـا و خبايـث درونـيِ مؤلـف      ها و آرزوهـا و كشـمكش   اغلب حالت اعترافي دارد و ضعف

ها، ارزش اخلاقيِ مؤلـف نيـز آشـكارا مـورد       در برخي از اين برنامه. دهد سخن را نشان مي
هـاي اعتـراف    آيـين  دربـارة در اينجا بهتر است كه باز بـه نظـر فوكـو    . گيرد رار ميداوري ق
  .بپردازيم

از قرون وسطي تاكنون اعتراف همواره به شكل نوعي نظـارت  ) 1978(به عقيدة فوكو 
گيـرد، و نقـش او نخسـت     اعتراف هميشه در حضور ديگري صورت مـي . عمل كرده است
بنابراين در اعتراف، قـدرت يـا   . است» دلداري، و آشتي داوري، تنبيه، عفو،«شنيدن و سپس 

با كسـي  «خواهد به فرديتش اعتبار ببخشد، بلكه  ، نه با گويندة معترف كه مي»نيروي برتري«
» دانـد  پرسد و از قرار معلوم چيزي از ماجرا نمـي  كسي كه مي[. . .] دهد  است كه گوش مي

. نما ديگرانِ ناپيـدا همـان بينندگاننـد    اقعيتبه لحاظ نظري، در تلويزيون و). 61-62: 1978(
بـه صـورت لحظـات گفتـار      2- 7هاي اعترافي گرگور در گزيدة  گويي براي نمونه، تك

بيننـدگان از طريـق   . شوند كه فقط شـامل خـود او و دوربـين اسـت     نزديكي پخش مي
ر عمل، دانند، اما د گيرند كه چيزي از ماجرا نمي دوربين در موقعيت شنوندگاني قرار مي

معمــولاً وظيفــة داوري و . آينــد صــورت نيروهــاي برتــري نيــابتي درمــي  بيننــدگان بــه
پذيري بر عهدة مجري است كه اغلب در پايـان برنامـه مـردم عـادي را كـه رو بـه        توبه

  . بخشايد اند، مي دوربين اعتراف كرده
ي مـردم عـادي در وهلـة نخسـت بـه صـورت لحظـات        »تنها«درست است كه گفتار 

ها با استفاده از فنون  شود، ولي در بسياري از اين برنامه ارزيابي خويشتن اجرا مي خصوصيِ
توليد، و با استفاده از گفتمـان مجـري، ايـن گفتـار حالـت عمـومي و        تدوين در مرحلة پس

هاي اعترافـي گرگـور بـا گفتـار      گويي تك 2-7براي مثال در گزيدة . كند پذير پيدا مي توجيه
ارزش  دربـارة كيث با عباراتي روشن و آشكار، نظر خـود را   در آن مك متني همراه است كه

همزمان با گفتار متن، خـود   61تا  59در سطرهاي . كند اخلاقيِ مورد ادعاي گرگور بيان مي
اجـراي گرگـور    دربـارة كيث نيز در تصوير حضور دارد و در گفتگو با هلن بـه داوري   مك
خود را به دو شيوه اعمـال    ه  بخواهد، نيروي برتريكيث هرگا به اين ترتيب، مك. پردازد مي
و بويژه از طريق مورد . از جايگاه شخصيت درون داستان و از طريق صداي خداوند: كند مي

هـاي پنـدآموز    آورد كـه بـر آمـوزش درس    دوم است كه نوعي نظارت اخلاقي را فراهم مي
  . استوار است
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رحمانـه و شـبيه بـه     رافي گرگور تند و بيكيث از گفتار اعت ارزيابي مك 2-7در گزيدة 
هـاي   هاسـت؛ برنامـه   هاي رك و صريح كارشناسان يـا مجريـان در برخـي از برنامـه     توصيه
، 2هـايمر  هاي دكتـر روث وسـت   روابط سالم با توصيهو   1روابط عشقياي همچون  مشاوره
عامـل  و  4ارة پاپستهاي استعداديابي مانند  ، مسابقه3قاضي جوديهاي دادگاهي مانند  برنامه

بـه   ]7[ .6)رامـزي (هـاي آشـپزخانه    كابوسنما همچون  هاي آشپزيِ واقعيت ، و برنامه5مجهول
تشخيص سريع و «ها، اتكاي آنها به   وجه مشترك همة اين برنامه) 320: 2002(عقيدة وايت 
هـا اغلـب بـراي سـرگرمي      مجريـان ايـن برنامـه   . »است "طبيعي"رفتار  دربارةگفتار صريح 

مندي اخلاقي، جملاتـي تحقيرآميـز    هاي مردم عادي در جهت ارزش تلاش دربارةاطب، مخ
يـا در حضـور خـود    : دهند كنند؛ و اين كار را به دو صورت انجام مي يا تمسخرآميز بيان مي

، با گفتار متنـي كـه بعـدها در مرحلـة تـدوين      2-7يا، مانند گزيدة ) 9فصل . ك.ن(آن افراد 
صورت، اين كـار معمـولاً تخطـي آشـكار و تعمـدي از هنجارهـاي       در هر . شود افزوده مي

   ]8[.است 7پذيرفتة شده تعامل اجتماعي، همچون نزاكت گفتماني
اصلي نزاكت گفتماني در فرهنگ انگلوساكسون پرهيز از رفتارهايي اسـت كـه     ويژگي

ارهايي كـه  سخنان به محبت و قدرداني و ارزشمندي را به مخاطره بيندازد؛ يعني رفت نياز هم
چند مـورد از ايـن    2-7كيث در گزيدة  در گفتار مك. را تهديد كند» نيازهاي ايجابي وجهه«

فقط «(ارادگي گرگور  بي دربارةبراي نمونه، وي . شود تهديد نيازهاي ايجابي وجهه ديده مي
) 56سـطر  (او » بافي منفي«و ) 2و  1، سطرهاي »گرگور به مانع برخورده...  اس كه هفته يك

»  > نقـو  نـق  نوزاد <«برد و گرگور را  را به كار مي) 8سطر (» غرغرو«دهد؛ اصطلاح  نظر مي
و ) 59سـطر  (» كنـه  مـي ديوونـه   داره منو«گويد،  رفتار گرگور مي دربارة. نامد مي) 47سطر (

از ايـن گذشـته،   ). 61و  60سـطرهاي  (»  >غرغروئـه   خيلـي  <«كنـد كـه    دوباره تكرار مـي 
عبـارات رنـگ و   . به نيازهاي ايجابي وجهة گرگور بسيار صريح اسـت كيث  تهديدهاي مك
» هيكـل  پروردة درشـت  دست«و ) 47سطر (» نقو نوزاد نق«مانند  8هاي خطي وارنگ و جناس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Loveline 2. Good Sex! With Dr. Ruth Westheimer 

3. Judge Judy 4. Pop Idol 5. The X factor 

6. (Ramsay's) Kitchen Nightmares 7. discourse politeness 
8  .alliterative  :كـه هـر دو واژه بـا    » نقـو  نوزاد نـق «هاي آغازين عبارت، مانند  ايجاد جناس آوايي در واژه

 .اند حرف نون آغاز شده
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ـ بـا اسـتناد بـه مفهـوم رفتـار      ) 2005، 2003، 1996(نمونة چيزي است كه كالپپر ) 2سطر (
نامـد؛ يعنـي    نزاكتي گستاخانه و آشكار مـي  بي ـ آن را) 1987(مؤدبانه نزد براون و لوينسون 

» مستقيم، روشن، آشـكار، و كوتـاه  «اي  عباراتي كه نيازهاي ايجابي وجهة شنونده را به شيوه
بـراي مثـال جنـاس    (طبعـي كلامـي    بعلاوه، از آنجا كه اين  عبارات با شوخ. كنند تهديد مي

كيـث را نيـز    ايجـابي وجهـة مـك   شوند، همزمان نيازهـاي   ادا مي) دار خطي و واژگان خنده
خواهـد اگـر نـه كارشـناس خبـرة تغذيـه، كـه         سازند، بويژه اين نياز وي كه مي برآورده مي

  . اي جذاب جلوه كند كم مجري دست
ادبانه است؟ نويسندگاني همچون كالپپر  كيث به واقع بي توان گفت كه گفتار مك آيا مي

هـاي   كـت گسـتاخانه و آشـكار كـه در برنامـه     نزا عقيده دارند كه اين نوع رفتار بـي ) 2005(
رو  هاي طبيعي چنان نادر است كه وقتي بـا آنهـا روبـه    دهد، در تعامل رخ مي» استثمارگرانه«

. ك.نيـز ن (توانيم زمينة سخن را بهانه كنيم و آنها را مناسـب بشـماريم    شويم، ديگر نمي مي
بـه زمينـه و نـوع جامعـه تعريـف       ادبانه بـا توجـه   با اين حال، رفتار بي). 2008فيلد،  باوس
هاي اجتماعي و تعـاملي معـين از حيطـة مـورد انتظـار تخطـي        رفتاري كه در زمينه: شود مي
اگر بپـذيريم كـه تمسـخر مـردم عـادي در      ). 2003واتس، (گذارد  كند و آن را زير پا مي مي

هـاي   هدر برخـي از برنام ـ » گفتـار جـذاب و نمايشـي   «مقابل ديگران يكي از عناصر سازندة 
ادبانـه   كيث با توجه به اين زمينه نه بـي  توانيم بگوييم كه رفتار مك نماست، آنگاه مي واقعيت

  .است) 2003واتس، (» هوشمندانه«كه 
ها، اجراي منش ترغيبي  نكتة آخر اينكه، هدف از گفتار مجري در بسياري از اين برنامه

مـنش نيـز نجـات مـردم عـادي از      رسد هدف از اين  به نظر مي. هاست يا اخلاقي آن برنامه
كيـث بـه    هـر بـار كـه مـك     2-7در اين زمينه توجه كنيد كـه در گزيـدة   . است» درماندگي«

 8بـراي مثـال در سـطر    . دهد پردازد، پس از آن اطلاعات مفيدي ارائه مي تمسخر گرگور مي
مـتن  و سپس گفتـار  » رو ندارم > غرغرو <هاي  من تحمل آدم«گويد،  تقليد از گرگور مي به

» ده مواد معدني است كه گرگور از دستش مـي  و ها خيار سرشار از ويتامين«: شنويم او را مي
اين تبليـغ مـواد غـذايي روي تصـاويري از چهـرة دردنـاك گرگـور در        ). 10-9سطرهاي (

. رود ها و مواد معدني روي صفحة تلويزيون بـالا مـي   شود و نام ويتامين آشپزخانه پخش مي
نـوزاد   <چـه  (.) اَه  «: گيـرد  تصميم احساسي گرگور را به تمسخر مي 47كيث در سطر  مك
بـراي  ...  لازمه كه«: گويد اي آموزنده مي آور، جمله و پس از اين عبارت رنجش»  >نقويي نق
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نـوازي، ديـدگاه    كه با بنده سپس همين). 50-47سطرهاي (» پلة تمرين براش فرستادمهمين 
» رسـونه  اونو به جايي نمي ،بافي منفي«: كند ين جمله بيان ميپلة تمرين را در ا دربارةگرگور 

بنـابراين روي كمـك هلـن    «: كشـد  ترفند ترغيبيِ ديگري از آستينش بيـرون مـي  ) 56سطر (
  ).58-57سطرهاي (» تقويت كنه شو كنم تا روحيه حساب مي

ترافـيِ  هـاي اع  گـويي  نما، اجراي تك هاي تلويزيون واقعيت بنابراين، در برخي از برنامه
نمايـد كـه افشـاي     شـود، زيـرا چنـين مـي     شـدت ترغيـب مـي    مردم عادي رو به دوربين به

در . آورد احساسات دروني افراد زمينة دسترسي مستقيم به خود واقعـي آنـان را فـراهم مـي    
شـود و اغلـب مـورد نـوعي      مي» برداري بهره«عين حال، از اين كار براي سرگرمي مخاطبان 

گيرد كه منش اخلاقي و ترغيبي برنامـه را تحقـق    ت اجتماعي قرار ميارزيابي شديد و نظار
اي كه در اينجا بررسي شد، اندكي تفـاوت   مورد گوياي ديگري كه البته با نمونه ]9[.بخشد مي

يكـي از  . رخ داده اسـت ) 2006، بريتانيـا (برادر بزرگ با شركت افراد مشهور دارد در برنامه 
كننـدگان يعنـي    ، در مـورد يكـي ديگـر از شـركت    1د گوديكنندگان اين مسابقه، جي شركت

حتي از گوردن بـراون  . سخناني نژادپرستانه را بر زبان آورد 2بازيگر سينماي هند شيلپا شتي
برد، درخواست  وزير وقت دارايي بريتانيا، كه در آن زمان در سفري رسمي به هند به سر مي

شـتي  » بريتانيـايي بـودن  «ناگزير شد كه از اظهارات گودي نظر بدهد و ايشان  دربارةشد كه 
نيز بالا گرفت كـه   4همزمان با افزايش بينندگان اين برنامه، سيل انتقادها از شبكة . دفاع كند

بخشي از گفتار گـودي   برادر بزرگچرا از ميان همة رويدادهاي بيست و چهار ساعته خانة 
هنگي بريتانيا تفرقـه ايجـاد كـرده    اند كه در جامعة به اصطلاح چندفر را براي پخش برگزيده

ها پيدا كرده بود، همخـواني   تدريج در رسانه البته اين سخنان گودي با شخصيتي كه به. است
شركت كـرده بـود،    برادر بزرگدر مسابقة عادي  2002وي كه نخستين بار در سال . داشت

بـه زبـانش بيايـد    يعني كسي كه هر چه : شناسانده بود» سر به هوا«خود را زني پرمدعا ولي 
وقتي گودي از مسابقه اخراج شد، در توجيـه سـخنان   . قلب است گويد ولي اساساً خوش مي
. شتي گفته بود، همين تندزبانيِ ناآگاهانه را بهانـه كـرد   دربارةكه » فاقد ارزشمندي اخلاقي«

 اش پـرآوازه شـد و در   به دليل تندزباني و سـر بـه هـوايي   برادر بزرگ وي در مسابقة عادي 
  . به دليل اجراي همين نوع گفتار، بدآوازه گشت برادر بزرگ با شركت افراد مشهور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Jade Goody  2. Shilpa Shetty 
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  گيري نتيجه    7-3

هـاي   هاي اين فصل بـه نقـش گفتـار احساسـي و خصوصـي در برنامـه       در تجزيه و تحليل
هـاي نـوع اول، از طريـق     در برنامه. نما پرداختيم گفتگويي افراد مشهور و تلويزيون واقعيت

گردد كـه   هايي از خود واقعي اين افراد برملا مي جنبه ظاهر بهجري و فرد مشهور، گفتگوي م
در نـوع دوم، افـراد عـادي رو بـه دوربـين      . شـوند  البته هوشـمندانه پرداخـت و اجـرا مـي    

براي غلبـه بـر آنهـا      كنند و به شرح مشكلاتشان و تصميم هاي اعترافي را اجرا مي گويي تك
كه بنا بر معيارهاي ارزشمنديِ اخلاقي آن برنامه، مورد ستايش قـرار   پردازند، به اين اميد مي

حقيقـت ـ    در هر دو نوع برنامه، اجراي گفتار احساسي و خصوصي به مثابـه نشـانة   . گيرند
  .شود يعني دال بر خود حقيقي فرد ـ به بينندگان ارائه مي

و سـتارگان چنـان   هاي گفتگويي افراد مشهور، گفتگوي نزديك ميان مجـري   در برنامه
هـاي   آنچه به اين زمينـه . شود كه عطش اشتياق و كنجكاوي بينندگان را فرو بنشاند اجرا مي

 دربـارة هايي است كه مجريـان   بخشد، همانا پرسش تعامليِ بسيار عمومي و تبليغي تمايز مي
» طبيعـي «ها به طـور   كنند و ستارگان نيز به اين پرسش زندگي خصوصي ستارگان مطرح مي

هـاي   جنبـه  دربـارة مـور نخسـت از پرسـش     بـري  1-7براي مثال در گزيدة . دهند اسخ ميپ
ميل نيسـت برخـي از    دهد كه بي كند، ولي به هر حال نشان مي رمانتيك وجودش تعجب مي

  . ها را آشكار سازد اين جنبه
نمـا فرصـتي بـه     هاي واقعيـت  رسد كه مردم عادي در برنامه به همين ترتيب، به نظر مي

بـراي نمونـه،   . هاي اعتراف به اعتباربخشـي خـود بپردازنـد    آورند تا از طريق آيين مي دست
اند كه حس كنـيم   چنان ساخته و پرداخته شده 2-7هاي اعترافي گرگور در گزيدة  گويي تك

آورنـد؛ و شـايد برخـي از بيننـدگان      امكان دسترسي مستقيم به خود حقيقي او را فراهم مي
بـراي مثـال وي ادعـا    . ها قرار گرفته باشـند  جام اخلاقي اين اعترافكمابيش تحت تأثير انس

گويد كه دوست نـدارد از پلـة    اما اين را هم مي) 45سطر (» خوام كه سالم باشم مي«كند  مي
ِ احساسـي بـه     بايد توجه داشـت كـه درسـت از طريـق همـين اعتـراف      . تمرين استفاده كند

كننـدگاني همچـون گرگـور خـود      ارنـد شـركت  پند هاي دروني است كه بينندگان مي تناقض
ي آنان، »تنها«هاي اخلاقي در گفتار نزديك و  همين ناهمخواني. دهند شان را نشان مي واقعي

هـاي اصـليِ    تواننـد يكـي از ويژگـي    زند كه احتمالاً بينندگان مي اين حس موجه را رقم مي
: 2006اسـلمه و پـانتي،   . (»احساسات انسجام و اعتبارِ بيان«يعني : اعتبار آنها را ارزيابي كنند

181(  
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و سرانجام، در اين فصل نشان داديم كه گفتار احساسـي و خودافشـايي در تلويزيـون،    
ستارگان سـينما و تلويزيـون از توجـه و علاقـة     . ابزاري تعاملي با اهداف ايدئولوژيك است

يـا ارزشـمندي   هـاي خاصـي از ترغيـب     كنند تـا شـكل   شان استفاده مي بينندگان به موقعيت
اخلاقي را به اجـرا بگذارنـد؛ كـه مـثلاً در مـورد اپـرا وينفـري، تأكيـد بـر عـادي بـودن و            

نمايي كه در نيمة دوم اين فصـل بررسـي    هاي واقعيت در برنامه. هاي شخصي است موفقيت
كرديم، تثبيت منش اخلاقي و ترغيبي برنامه كاملاً در اختيار مجري است، زيرا مـردم عـادي   

هم ستارگاني همچـون اپـرا   . شوند كه گويي از حل مشكلات خود ناتوانند وير ميچنان تص
كيث در چارچوب برنامـه بـه راهنمـايي و هـدايت افـراد       وينفري و هم مجرياني مانند مك

توان مردم  بعلاوه، اين راهنمايي بر اين فرض استوار است كه با اندكي كمك مي. پردازند مي
ظـاهر   به اين ترتيب، اين ستارگان و مجريان به كاري بـه . داد نجات» درماندگي«عادي را از 

» تأييـد قـاطع نيـرو و تـوان فـرد     «. هاست پردازند كه جزء ذاتي اين نوع برنامه غيرممكن مي
و انضـباط    هـاي خوديـاري   راهي است براي اينكه نشان دهند برنامه) 85: 2003دانلد،  مك(

بيننـدگان نيـز، هـم نقـش     ). 1997ائر، اسـكو (شخصي هنوز واجـد ارزش اخلاقـي هسـتند    
كنند و هم با اجـراي خودآگـاه مجـري، راهبردهـاي      كننده و شنوندة نيابتي را ايفا مي اعتراف

) 2002وايت، (كنندگان  سازي، و اجراي شركت خودآگاه تلويزيون در زمينة وساطت و شبيه
  . شوند از ماجرا دور نگه داشته مي



  

  

  

  

  

  سومبخش 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كشمكش
  

  

  

           



 گفتمان تلويزيوني/   170

  



 

  
  
 

  يا ظهور. . . كشمكش 

  نزاكتيِ تماشايي بي

  
 

  
  
  

دهند كـه بيـرون    به من پول مي. دهند كه در خط حركت كنم به من پول مي
نگيز باشم و به بحث دامن ا دهند تا بحث به من پول مي. از خط حركت كنم

  . ام ها خط خيلي خوبي را طي كرده و در اين سال. بزنم
  )2004آوريل  3پل هلمز، (

  
برانگيزتـرين مجريـان تلويزيـون نيوزيلنـد اسـت كـه        ترين و بحث پل هلمز يكي از معروف

يـزي  انگ انگيزي و بحث هاي متوالي بر هيجان هاي گوناگون و در سال هاي او در شبكه برنامه
ايـن  . خوبي آشـكار اسـت   انگيزي در نقل قول مغرورانة  بالا به اين بحث. استوار بوده است

شهر ولينگتون بـه مناسـبت پـانزدهمين     1دومينيون پستنقل قول از مصاحبة وي با روزنامه 
در اين برنامه كه بيشتر بـر قالـب   . گرفته شده است) 2004ـ   1989( هلمزاش  سالگرد برنامه
به ترتيـب بـه معنـاي    » دامن زدن به بحث«و » حركت بيرون از خط«وار است، مصاحبه است

بـراي نمونـه، در نخسـتين شـب اجـراي      . شونده و پيگيري بحث اسـت  مخالفت با مصاحبه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Dominion Post  

8 
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شـونده اسـتوديو را    مصاحبة وي چنان تند و تيز بود كه مصـاحبه  1989در سال  هلمزبرنامة 
هـا   مصـاحبه   سابقه بود، زيرا تا آن زمان همـة  ند بياين رويداد در تلويزيون نيوزيل. ترك كرد

دومينيـون  در واقع، هلمز در آن شب تأثيري ملـي ايجـاد كـرد و    . گرفت مؤدبانه صورت مي
بـا  ] شـونده  مصـاحبه [دنـيس كـانر    1989آوريـل   3در  هنگـامي كـه  «: نوشـت  بعدهاپست 

، دومينيون پست(» د شدعصبانيت استوديو را ترك كرد، نام هلمز به فرهنگ واژگان ملي وار
دوبـاره   2004كند كه هلمز را در مارس  همين روزنامه به نمونة اخيري اشاره مي). 6: 2004

قتل شيخ احمد  دربارة ZBدر زمره عناوين خبري درآورد، زيرا در گفتگويي زنده در شبكه 
هـا   اسـرائيلي  مثل اينكـه ايـن  «اي را بر زبان راند؛  ادبانه ياسين رهبر معنوي حماس، لطيفة بي

   ]1[ )6: 2004. (»دارند، ولي غلفه ندارند... خيلي خاي 
برانگيزي و جريـان آزاد   نه استدلال عقلاني كه بحث هلمزرسد كه در برنامة  به نظر مي

البته اين قضيه فقط به . ، مانند تحقير ديگران، بيشتر مورد توجه بوده است»منفي«احساسات 
، مجري كاركشتة بريتانيايي 1شهرت جرمي پكسمن. شود نمي آن محدود  اين برنامه و مجري

اي تلويزيـوني بـا يكـي از وزراي     نيز هنگامي در اين كشور فزوني گرفـت كـه در مصـاحبه   
 1997در واقع پكسمن در سـال  . برانگيز را چهارده بار از او پرسيد كابينه يك پرسش چالش

آكـادمي هنرهـاي فـيلم و تلويزيـون     (هايش، برندة جـايزه بفتـا    به دليل سبك ويژة مصاحبه
هاي وي هـيچ خللـي    ها و كشمكش از آن زمان تاكنون، پيگيري مصرانة بحث. شد 2)بريتانيا

هاي خبري و سياسي در تلويزيون  نيافته است و حتي مجريان ديگر نيز در برخي از مصاحبه
  . اند بريتانيا سبك او را به كار بسته

هاي سياسي تلويزيـوني در نظـام    برخي از مصاحبه جويانة توان گفت سبك مخالفت مي
هـا ريشـه دارد، بـويژه بـا توجـه بـه نقـش         بندي نامتقارن اجـراي ايـن نـوع مصـاحبه     نوبت

سـازد محتـوا و رونـد تعامـل را      هايي كه مطرح مـي  تواند با نوع پرسش كننده كه مي مصاحبه
اي سياسـي در ديگـر   ه ـ بنـدي مصـاحبه   با اين حال، اين جنبـه از نظـام نوبـت   . شكل بدهد

. شـود  هاي گفتگويي افراد مشهور نيـز يافـت مـي    هاي تلويزيوني، از جمله در برنامه مصاحبه
هـا نيـز بـر اجـراي گفتگـوي احساسـي        ديديم، اين نوع مصـاحبه  7گونه كه در فصل  همان

بنـابراين، توضـيح   . اسـت تـا مخالفـت    يهمـدل از سـر  استوارند، ولـي سـبك آنهـا بيشـتر     
هـاي سياسـي ارائـه كـرد ايـن       جويانة مصاحبه توان براي سبك مخالفت كه مي تري پذيرفتني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Jeremy Paxman  2. BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) 
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. چرخـد  با سياست در اصل بر گرد مخالفت مـي ) ها و ديگر رسانه(است كه رابطة تلويزيون 
برانگيـزي و مخالفـت    هاي سياسي، بحـث  هاي خبري، و بويژه مصاحبه هدف اصلي مصاحبه

هـاي سياسـي تلويزيـوني معمـولاً از سـوي       همصـاحب  ]2[.است نه كسب اطلاعات و موافقت
يـا  » برانگيـز واسـطه   بحـث «كننـده در نقـش    شوند و اغلب مصاحبه مجريان باتجربه اجرا مي

رونـد،   گيرند كه آگاهانه طفـره مـي    هايي قرار مي »صيد«و سياستمداران در نقش » شكارچي«
گونـه   با اين همه، همان. )2003پارتينگتون، (پردازند  ولي در عين حال به تبليغ خودشان مي

نشـان   12و  10هاي  كه تحليل انواع گفتگوهاي تلويزيوني سياستمداران و مجريان در فصل
  . برند خواهد داد، هر دو طرف از اجراي مخالفت فايده مي

دهـد و   نمـا نيـز رخ مـي    هاي واقعيـت  هاي گفتگويي و برنامه مخالفت معمولاً در برنامه
هـاي گفتگـويي،    در برنامه. گيرد ريح و بسيار احساسي صورت مياي بسيار ص اغلب به شيوه

هايي كـه   براي نمونه، در برنامه. رسد كشمكش از طريق برخي تمهيدهاي تعاملي به اوج مي
هـاي شـديد اغلـب هنگـامي      شـود، بحـث   با شركت مردم عادي و كارشناسـان برگـزار مـي   

را در » عـادي «و روش بحـث   نهنـد  گيرد كه كارشناسان شيوة بحث تخصصي را وامي درمي
رأيـي   هاي احساسي استوار است، نـه بـر نـوعي هـم     بحث عادي بر مخالفت. گيرند پيش مي

نكتة مهم اين اسـت كـه   . شود هاي تخصصي يافت مي عقلاني كه به طور مرسوم در گفتمان
كند، كنترل شديد مجري بر حق سـخن گفـتن    هاي احساسي را تسهيل مي آنچه اين مخالفت

بــراي نمونــه، در برنامــة رابــرت كيلــروي ـ ســيلك گــاهي كــه    . ننــدگان اســتك شــركت
كند، اين مجـري   اي را از يك شركت خدمات عمومي مطرح مي اي عادي گلايه كننده شركت

دهد تا بدون مزاحمت و با فراغ بـال بـه مخالفـت     كنندة عادي فرصتي طولاني مي به شركت
البته ايـن نـوع   . استوديو حاضر است بپردازدكه در ) متخصص(با ديدگاه نمايندة آن شركت 
دهيِ سخن، به معناي برتري مردم عادي بر كارشناسان نيست،  مديريت مجري بر نظام نوبت

تلويزيوني برآورده شـود ـ يعنـي       بلكه هدف آن است كه از طريق تقابل، نيازهاي اين گونة
بـه عبـارت   ). 2001وود،  الـف؛  2001لـورنزو ـ داس،   (زمينة سرگرمي بينندگان فراهم آيد 

  . است 1»آفرين تقابلِ سرگرمي«ديگر، هدف، 
رايـج در  » منفـي «هـاي  آفرينيِ بيـان خشـم و تحقيـر و ديگـر احسـاس      ميزان سرگرمي

سـاختار كلـي و   . آشكار اسـت » جنجالي«هاي  هاي گفتگويي، بيش از هر جا در برنامه برنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. confrontainment  
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اي  شود كـه در اصـل بـه صـورت منظـره      ها چنان طراحي مي  چارچوبِ مشاركتي اين برنامه
 2تريشـا و ) امريكـا ( 1برنامة جري اسـپرينگر هايي همچون  در برنامه. تماشايي دريافت شوند

آينـد تـا از ايـن شـكايت كننـد كـه مـورد         به صحنه مي) »قربانيان«(خيل ميهمانان ) بريتانيا(
صحنه فـرا   را از پشت) »شريرها«(سپس گروهي از متهمان . اند خطاكاري ديگران قرار گرفته

از رويـدادها ارائـه    ،آميـز  هايي كاملاً متفاوت، ولي به همان انـدازه اتهـام   خوانند تا نسخه مي
دهد، و مجري نيـز معمـولاً كنـار     هاي خشماگين اغلب در همين مرحله رخ مي بحث. دهند

اي گـاه بـر   گيـرد و فقـط آن   روي ميهمانـان قـرار مـي    تماشاگران حاضر در استوديو و روبـه 
آفرينـي ايـن    گذارد كه مطمئن شود ارزش سرگرمي دادن به بحث ميهمانان پا پيش مي خاتمه
كنـد و در   اي فرق مي ها در هر برنامه اين مداخله. ها ديگر در حال فروكش كردن است تقابل

هـا و ناسـزاهاي افـراد ـ      هاي كلامي ـ براي مثـال فحـش    ها به جاي پرخاش برخي از برنامه
كـاري ـ     هاي غيركلامـي ـ از جملـه حملـه و كتـك      گذارند، ولي از پرخاش صداي بيب مي

  . برند بيشترين استفاده را مي
هـايي از داسـتان    معمـولاً توجـه را بـه جنبـه    » جنجـالي «هاي گفتگـويي   مجريان برنامه

را برانگيزنـد؛ و هنگـامي كـه    » منفي«كشانند كه احتمال دارد احساساتي قوي و  ميهمانان مي
آفـرين   سـازند، فضـاي بيشـتري بـراي تقابـلِ سـرگرمي       آفرين مي همانان را مسئلهتجارب مي

آورند، بويژه كه رفتار ميهمانان و حاضران در استوديو با اعمـال نمايشـي فراوانـي     مي فراهم
هاي بلنـد و بـا    »نه«ها و  »آخ«، »قرباني«براي نمونه، پس از طرح اتهام از سوي . همراه است

آيـد و هـدف از آنهـا، هـم      هاي بياني چهره به ميان مـي  دست و حالتتأكيد و حركات تند 
هاي چندگانه ميان قربـاني و شـرير و حاضـران در     ارزيابي آن اتهام است و هم ايجاد تقابل

كارشناسـان خوديـاري،   (ها از كارشناسان برنامـه    بعلاوه، در پايان برخي از قسمت. استوديو
تا به صحنه بيايند و قرباني و شرير را راهنمـايي كننـد   شود  دعوت مي) مشاوران، و مانند آن

هـا از   به اين ترتيب، اين برنامه. كه چگونه از عصبانيت دست بردارند و با شرايط كنار بيايند
هـاي   داسـتان : كننـد  بندي مي آغاز تا پايان، بحث و گفتگوي ميهمانان را به دو صورت قالب

 ـ مسائل گلايه«و ) 4فصل . ك.ن(موقعيتي  از ايـن رو، اسـتوديوي   ). 2001بـاي،   هـاچ (» ذيرپ
تلويزيون به مكاني مناسب براي اجراي گفتگـوي كشمكشـي و بسـيار احساسـي ميهمانـان      

  .شود تبديل مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. The Jerry Springer Show           2. Trisha 
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نما نيز مخالفت بـه صـورتي آشـكار و احساسـي اجـرا       هاي واقعيت در برخي از برنامه
كننـد   ها شركت مي در اين برنامه جداي از اينكه برخي از افراد معمولي به اين دليل. شود مي

هـا    اي برسند، به لحاظ نظري دلايل شركت در اين برنامه كه به شهرتي موقتي و پانزده دقيقه
ماننـد گذرانـدن دورة آمـوزش    : كسب مهارتي خاص يا دستيابي به هـدفي شخصـي اسـت   

مناقشـه  ، حـل و فصـل   )2واژة غـذا (، رسيدن به مقام آشـپز بهتـر   ) 1ارتش پسران بد(نظامي 
، )دهنـدة شخصـيت شماسـت    خوراك نشـان (، كاهش وزن )4قاضي ماتيسو  3دادگاه مردم(

، و ) 6پـاپ  ستارة(، و تبديل شدن به خوانندة پاپ )5كارآموز  (كسب شغلي با درآمد خوب 
انگيزة اصـلي، بـردن جـايزة نقـدي      ،7ترين حلقه ضعيفگاهي نيز، مثلاً در مسابقة . مانند آن
رسيدن به نوعي تفاهم با خود، بهبودي، يا دستاورد در مرحلة دوم  ولي در عمل،. است

هـاي   مشاركت موفق در نوعي تعامل اجراييِ شهرت و اعتبار و فنـĤوري «: گيرد قرار مي
ايـن تعامـل اغلـب شـامل     ). 320: 2002وايـت،  (» شود اي جايگزين آن موارد مي رسانه

ها ادعاي كمك به آنان را  اين برنامههاي تند و تحقير همان مردم عادي است كه  ارزيابي
  )7  فصل. ك.ن. (دارند

) هـاي سياسـي   مانند مصاحبه(» جدي«هاي  ديديم كه گفتگوي كشمكشي، هم در برنامه
چرا؟ آيـا بـه ايـن دليـل     : توان پرسيد ، و اينك مي»غيرجدي«هاي  رايج است و هم در برنامه

گوينـد امـروزه در آن    كـه مـي   ي اسـت »محـور  فرهنگ بحث«است كه تلويزيون بازتابي از 
فرهنگـي اسـت كـه بـراي     » محـور  فرهنگ بحـث «منظور از ). 1999تانن، (كنيم؟  زندگي مي

بـه  . گيـرد  هاي خودكار بهره مـي  و جدل  دستيابي به همة اهداف فردي و اجتماعي، از بحث
سـو   عقيدة رابين لاكوف، گفتمان سياسي و عمومي در امريكا از دهة آخر سدة بيستم به اين

» نزاكتـي عمـومي   بي«افزايد كه  با اين حال، وي مي. نزاكتي آشكار شده است دچار نوعي بي
كنـد كـه    ابـراز مـي  » به آن دوران طلايي فرضـي «اي نيست، و بارها اشتياق خود را  چيز تازه

ها به فكر يكديگر بودند و حتي اگر اين گونه نبودنـد، حجـب و حيـا پيشـه      همة امريكايي«
  )43: 2003(. »كردند مي

رأيــي و مخالفــت محجوبانــه در تلويزيــون ايــن اســت كــه  البتــه مشــكل اجــراي هــم
آفريني آنها بـه پـاي مخالفـت و كشـمكش، بـويژه وقتـي از تـه دل اجـرا شـوند،           سرگرمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Bad Lad's Army  2. The F Word 3. The People's Court 

4. Judge Mathis 5. The Apprentice 6. Pop Idol 

7. The Weakest Link 
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نزاكتـي،   دهد، نه افزايش چشـمگير بـي   آنچه رسانة تلويزيون ارائه مي ظاهر به. رسد نمي
ايـن نكتـه چنـدان    . نزاكتي تماشـايي ـ اسـت    ـ يا بي» يرنزاكتي چشمگ بي«بلكه افزايش 

شامل موارد فراوان فرياد زدن و بحث و جدل و مخالفت و پريدن وسط سخنان ديگران 
آفريني در تلويزيون اجرا  شود و بيشتر شامل رفتارهايي است كه فقط براي سرگرمي نمي
به رضايت بينندگان است،  شوند ـ و به همين دليل در اين رسانه كه بقاي آن وابسته  مي

  . تا اين اندازه رواج دارند
كنــد كــه در ارزش  چهــار عامــل كلــي را ذكــر مــي) 2005(در همــين زمينــه، كــالپپر 

هـايي كـه     آفريني گفتگوهاي كشمكشي در تلويزيون نقش دارند، بـويژه در برنامـه   سرگرمي
رسد خشونت نهفته  مينخست، به نظر . پردازند كنندگان عادي مي مجريان به تمسخر شركت

كاري واقعـاً   نيازي نيست كه كتك«: بخشد در اين نوع گفتگوها لذتي غريزي به بينندگان مي
دوم، به نظـر  ). 45: 2005(» آورد رخ دهد، بلكه صرف امكان رخ دادن آن ما را به هيجان مي

نكته بـر   البته اين. دهد چراني به بينندگان مي لذت چشم  هاي ديگران رسد تماشاي ضعف مي
هاي احساسي كه انسان كنترل خـود را   اين فرض استوار است كه فرياد زدن و ديگر واكنش

دهنـدة ضـعف آدمـي اسـت ـ  ايـن نكتـه شـايد در مـورد جوامـع            دهد، نشـان  از دست مي
شـمول   هـا، جهـان   انگلوساكسون درست باشد، ولي برخلاف محبوبيت جهـاني ايـن برنامـه   

نمايـد كـه    ، چنـين مـي  1»خوشـحالي از بـدحالي ديگـران   «ماني سوم، بنا به مفهوم آل. نيست
برند ـ براي مثال از اينكه كسي سر   بينندگان از تماشاي گرفتاري و مصيبت ديگران لذت مي
چهـارم، تماشـاگران از ايـن لـذت      .ديگري فرياد بزند يا در مقابل جمع او را دست بيندازد

مثلاً اگـر دعـوا و   . را در مناقشه تصور كنند اي امن امكان درگيري خود برند كه از فاصله مي
كنند، اما اگر خودشان از نزديك شـاهد   كاري را از طريق فيلم ببينند، احساس امنيت مي كتك

  . دهد همين دعوا باشند، احساس ناامني و ترس به آنان دست مي
نمـا بـه ايـن     گذشته از اين چهار عامل كلي، گفتگوي كشمكشي در تلويزيون واقعيـت 

پـردازي يـاري    يل اهميت دارد كه همچنـين در داسـتان، بـه پيشـبرد پيرنـگ و شخصـيت      دل
براي مثال ايجاد يك سبك شخصي در مخالفت، براي بسـياري از  ). 1998كالپپر، (رساند  مي

براي نمونه، آن رابينسون، مجري برنامـة  . اي دارد نما اهميت ويژه هاي واقعيت مجريان برنامه
كنندگان، جملات كوتاه  پيش از نوبت سخن هر يك از شركتحلقه،  ترين ضعيفبريتانيايي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. schadenfreude 
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موفقيت اين برنامه در بريتانيـا و ديگـر كشـورهايي كـه از     . گويد طنزآميز و تحقيرآميزي مي
اند، از جمله استراليا، دانمارك، نيوزيلند، ايتاليـا، مكزيـك    و سبك نيشدار او تقليد كرده» آن«

نمايـد كـه    چنين مي. ن گفتار تلخ و كوبندة رابينسون بوده استو امريكا، بيشتر به دليل همي
ـ بويژه اگر با ظرايف كلامي همراه باشدــ مسـير سـرگرمي را    » خشن«گفتگوي كشمكشي 

   ]3[.سازد هموار مي
گفتگـوي كشمكشـي بـه دليـل ارزش     . با اين همـه، در اينجـا تناقضـي در كـار اسـت     

تلويزيــون رواج دارد؛ ولــي در برخــي از هــاي  اش در بســياري از قالــب آفرينــي ســرگرمي
ها محبوبيت دارند، بويژه در كشورهاي انگلوساكسون، احساسـاتي   كشورهايي كه اين برنامه

» منفـي «) مانند تحقير و خشم و عصبانيت(يابند  كه در اين نوع گفتگوي كشمكشي بروز مي
كنـد، الگـويي    مـي آنچه اين نگرش منفي به كشمكش را ايجاد و ترغيـب  . شوند ارزيابي مي

  . 1نزاكت گفتماني: فردي نقش بسيار مؤثري دارد است كه در بررسي ارتباط ميان
ريشـه  » وجهـه «تعامل اجتماعي و بويژه مفهوم  دربارةنزاكت گفتماني در نظرية گافمن 

ارزش اجتمـاعي مثبتـي كـه فـرد، از     «وجهه عبارت است از ) 5: 1967(به نظر گافمن . دارد
ي ديگران در مورد رفتار او در يك برخورد اجتماعي معين، بـه خـودش   طريق داوريِ فرض

شـان، تصـويري از خـود ارائـه      گويد، افـراد بـراي حفـظ وجهـه     گافمن مي. »دهد نسبت مي
هاي تعامليِ رويدادهاي اجتماعي گونـاگون همخـوان    دهند كه تا حد امكان با چارچوب مي

يي در گـپ و گفتگـوي غيررسـمي دو    نمـا  براي نمونه، چارچوب مسلط بر خويشتن. باشد
دوست، بسيار متفاوت با چارچوبي است كه همين دو نفر در يـك برنامـة گفتگـويي افـراد     

در گپ و گفتگـوي غيررسـمي   . كنند شونده را ايفا مي كننده و مصاحبه مشهور نقش مصاحبه
 ـ » پاسـخ دادن «و » پرسـيدن «هـاي تعـاملي    توانند بـه كـنش   هر دو نفر مي ي در بپردازنـد، ول

يعني فقط يكـي  : بندي سخن ذاتاً نامتقارن است چارچوب غيررسمي برنامة گفتگويي، نوبت
و ديگــري ) »پرســيدن«بــا كــنش (قــرار اســت اطلاعــات بگيــرد ) كننــده مصــاحبه(از آنــان 

تـوان گفـت،    بنابراين مي). »پاسخ دادن«با كنش (قرار است اطلاعات بدهد ) شونده مصاحبه(
زنـدگي شخصـي خـودش ندهـد، ولـي       دربـارة كل هيچ اطلاعـاتي   كننده شايد در مصاحبه
هـاي خـود    بـه ارائـه و تبليـغ برخـي از جنبـه     » پاسخ دادن«تواند با كنش  شونده مي مصاحبه

  .اش بپردازد عمومي و خصوصي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. discourse politeness  
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هـاي   نزاكت در فرهنگ دربارةاي  مقاله 1978لوپه براون و استيفن لوينسون در سال  پنه
هاي تعامل اجتماعي گافمن و بـويژه مفهـوم    اي بر نظريه كه تا اندازهگوناگون منتشر ساختند 

يافتة اين مقاله نه سال بعـد بـه شـكل كتـاب انتشـار يافـت        نسخة توسعه. وجهه استوار بود
و چيزي نگذشت كه به منبع ) 1987، 1شمول در كاربرد زبان برخي از عناصر جهان: نزاكت(

الگوي براون و لوينسـون بـر سـه اصـل     . تبديل شدفردي  ارتباط ميان دربارةاصلي پژوهش 
  :استوار است

  .وجهه: هر فردي يك چهرة عمومي دارد .1
است كه وجهة گوينده و شنونده را بـه خطـر    2ارتباط شامل چندين كنش گفتاري .2

 . هاي تهديد وجهه كنش: اندازند مي

بـه   افراد براي كاهش كنش تهديدآميز ارتباط، مطابق با وجهة خودشـان و ديگـران   .3
 .راهبردهاي نزاكت: آورند روي مي 3گفتار راهبردي يا تدبيري

اسـت كـه افـراد    » نيـاز «يـا  » خواسـته «مفهوم وجهه نزد بـراون و لوينسـون شـامل دو    
داند كه ديگران نيز همـين نيازهـا    دهند و هر يك از اعضاي جامعه مي يكديگر نسبت مي به

گونـه   نيازهاي ايجابي وجهه، همـان . وجههنيازهاي ايجابي وجهه و نيازهاي سلبي : را دارند
دهندة ميل فرد به جلب علاقـه و احتـرام و سـتايش ديگـران      گفته شد، نشان 7كه در فصل 

هـاي ديگـران    دهندة ميل فرد به در امان مانـدن از تحميـل   نيازهاي سلبي وجهه نشان. است
 . است

وجهة هر : دانند نبه ميبراون و لوينسون نيز همچون گافمن، وجهه را داراي فايدة دوجا
اين دو نيز همچون گافمن بر ماهيت راهبـردي يـا   . فرد به تثبيت وجهة ديگران بستگي دارد

كنند تـا   افراد همواره از راهبردهاي نزاكت استفاده مي. ورزند تدبيريِ تعامل انساني تأكيد مي
ا رعايـت نيازهـاي   راهبردهايي كه هدف از آنه. تصوير مطلوبي از خود به ديگران ارائه دهند

راهبردهاي ايجابي نزاكت  ،)نيازهاي ايجابي وجهة ديگران(ديگران به علاقه و ستايش است 
نام دارند؛ و راهبردهايي كه هدف از آنها رعايت نيازهاي ديگران به رهايي از تحميل اسـت  

  ]4[.راهبردهاي سلبي نزاكت نام دارند ،)نيازهاي سلبي وجهة ديگران(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Politeness: Some Universals in Language Usage  2. speech act 

3. strategic 
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كه به پيروي از الگوي براون و لوينسـون صـورت گرفتـه، بـر حفـظ      هايي  در پژوهش
وجهة فرد از طريق حفظ وجهة ديگران تأكيد شده است، و از اين رو جاي شـگفتي نيسـت   
ــه و تحليــل گفتگــوي كشمكشــي آن را تخطــي از نزاكــت گفتمــاني    كــه گــاهي در تجزي

دهد، نوعي حملـه   اجره رخ ميبراي مثال، مخالفت با ديدگاه ديگران كه در مش ]5[.اند دانسته
خواهنـد   زيرا با اين ميل آنـان در تضـاد اسـت كـه مـي     : به نيازهاي ايجابي وجهة آنان است

بعلاوه، تهديـدي بـر نيـاز رهـايي از     . ديدگاهشان مورد علاقه و ستايش و احترام قرار گيرد
ره، هـر فـردي   آيد، زيرا در مشاج تحميل ـ يعني نيازهاي سلبي وجهة آنان ـ نيز به شمار مي  

براي نمونـه، قضـات در   ]. و به ديگران تحميل كند[خواهد نظر خود را به كرسي بنشاند  مي
كننـد، ماننـد    هاي خاصي قطـع مـي   كلام هاي دادگاهي اغلب سخنان دادخواه را با تكيه برنامه

ز كدام قسمت ا«يا » !كنم حتي اگر دفتر اسناد رسمي آن را تأييد كند حرف شما را باور نمي«
هـاي   ايـن گسسـت  ). ، امريكـا دادگاه مـردم قاضي ميليان، (» را متوجه نشديد؟ "كافي است "

گويي آنـان،   تقابليِ سخن دادخواهان، هم نيازهاي سلبي وجهه آنان، يعني حق تعامليِ سخن
اينكه با آنان همچون شـاهداني صـادق   : شان را كند و هم نيازهاي ايجابي وجهه را تهديد مي
بـا حضـور    خـواهي  پاسـخ  هـاي خبـريِ    به همـين ترتيـب، در مصـاحبه   . شود و توانا رفتار

هـايي زيانبـار را در مـورد     فـرض  كننـده نخسـت پـيش    سياستمداران، هنگامي كـه مصـاحبه  
پـردازد،   مـي ) بلي ـ خير (هاي جفتي  سازد و سپس به طرح پرسش شونده مطرح مي مصاحبه

قالـب بلـي ـ خيـر     . كنـد  ه را تهديد ميشوند در واقع نيازهاي ايجابي و سلبي وجهة مصاحبه
آورد تا فقط بـه يـك موضـوع خـاص بپردازنـد و در       فشار زيادي بر سياستمداران وارد مي

هـايي را بـه    هـا نيـز ويژگـي    فـرض  آن پـيش . شـود  نتيجه حق بيان كامل از آنان گرفتـه مـي  
و سـتايش   شود نه در مقام سياستمدار مورد علاقـه  دهد كه باعث مي سياستمداران نسبت مي

  . هايي عادي و ارزش قرار بگيرند و نه به مثابة انسان
كننـدة وجهـه    بنابراين، گفتگوي كشمكشي را اغلب رفتاري خارج از نزاكـت و تهديـد  

نزاكـت بـودن هـر رفتـار      ديـديم، بانزاكـت يـا بـي     7گونه كه در فصل  ولي همان. اند دانسته
تـوان پـذيرفت كـه     اين ديدگاه را نمي. كند اي و اجتماعي تعيين مي گفتماني را تناسب زمينه

هـاي   حتـي آن دسـته از كـنش   . نزاكت هستند بانزاكت يا بي اًهاي گفتاري ذات برخي از كنش
ها و خوشامدها، اگـر در   روند، مانند تعارف گفتاري كه معمولاً براي تقويت وجهه به كار مي

تمسخر، نيازهاي وجهه مخاطبان زمينة نامناسب به كار گرفته شوند، براي مثال براي هجو يا 
اي كـه   هاي گفتاري از سوي ديگر، كنش). ب2001لورنزو ـ داس،  (كنند  اصلي را تهديد مي



 گفتمان تلويزيوني/   180

هاي خاص به ايجـاد   روند، مانند دشنام و ناسزا، در زمينه اغلب براي تهديد وجهه به كار مي
سـتفاده از  دو نمونة معـروف، يكـي ا  . رساند دوستي ميان اعضاي يك گروه خاص ياري مي

و ديگـري  ) 1997كمـرون،  (دشنام در گفتگوهاي سرسري مردان جوان سفيدپوسـت اسـت   
لابـوف،  (هـاي خودمـاني    اي سـياهان در حـين شـوخي    ناسزاهاي رايج در انگليسي محاوره

ها نيز كنش گفتاريِ ناسزاگويي شايد به تقويت وجهه فرد كمـك   در ديگر زمينه). ب 1972
هـاي رو بـه    گـويي  هاي خفيفـي را كـه گرگـور در تـك     ياوريد دشنامبراي مثال به ياد ب. كند

  ).7فصل (برد  دوربين به كار مي
. نزاكت هستند، پـذيرفتني نيسـت   بي در ذات خوداين باور كه برخي از انواع گفتار نيز 
اي از كنش ـ تقابل است كه به اين ترتيـب ايجـاد     براي نمونه، بحث و جدل شامل مجموعه

تعامـلِ   هـم (گويندة ب ) 2كند؛  گويندة الف نظري را طرح مي) 1: روند ميشوند و پيش  مي
گوينـدة ب آنگـاه بـا    ) 3دانـد؛   ، مـي »اقدام كنشي«اين نظر را قابل اعتراض، يا ) گويندة الف

گويندة الف اين اقـدام  ) 4دهد؛  انجام مي» اقدام تقابلي«كند؛ يعني  اقدام كنشيِ الف مقابله مي
كند، و تـا   اي مطرح مي پندارد و اقدام تقابليِ تازه اي مي ا اقدام كنشيِ تازهتقابليِ گويندة ب ر

تعـامليِ فـرد را   و كـه ديـدگاه همـاورد     ها تا جايي هر يك از اين اقدام). 1985مينارد، (آخر 
  . چالش بگيرد، تهديدكنندة وجهه است به

لوينسـون،  (» انـواع فعاليـت  «دهنـدة برخـي از    با اين حال، بحث و جدل، هـم تشـكيل  
؛ پـرز  1992: 2001هريس، (هاي سياسي در مجلس عوام انگلستان  است، مانند بحث) 1992

هاي بحث و گفتگوي تماشـاگران   گويي در برخي از برنامه و هم ماية داستان) 2001د آيالا، 
، اسـت  مناسب بـا زمينـه   ،در اين موارد، مخالفت با ديدگاه ديگران). 2007لورنزو ـ داس،  (

ها فقط آنگاه به گفتار نامناسـب يـا    اين بحث. مؤدبانه و فارغ از سوءظناست تاري يعني رف
نامة رفتار مجلس بريتانيـا   شوند كه عواملي ديگر نيز بروز يابند، مثلاً آيين نزاكت تبديل مي بي

كنندگان، خود آنان مورد حملـه قـرار    هاي تعاملي شركت آشكارا نقض شود يا به جاي نقش
  .گيرند

اين، نوع فعاليت، نقش بسيار مهمي در توليد و تفسير رفتار به عنـوان بانزاكـت يـا    بنابر
فيلسوف اتريشي، براي فهم معناي گفتار بايد  1به عقيدة لودويگ ويتگنشتاين. نزاكت دارد بي

بـر  ) 69: 1992(استيفن لوينسـون  . از نوع فعاليتي آگاه باشيم كه اين گفتار در آن نقش دارد
  :كند دگاه، نوع فعاليت را چنين تعريف ميمبناي همين دي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ludwig Wittgenstein  
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شدة فرهنگي، چه آن فعاليت با گفتار همراه باشد يا نباشد و در  هر نوع فعاليت شناخته
اي  به مقوله نوع فعاليتبويژه، به نظر من . . .] [واقع حتي اگر هيچ گفتاري در آن رخ ندهد 

بـا   ،اند محور و همبسته و اجتماع مند مبهم اشاره دارد كه اعضاي اصلي آن رويدادهايي هدف
تـر بـر انـواع     كنندگان و محيط و ديگر مـوارد و از همـه مهـم    كه بر شركت هايي محدوديت

ند از آموزش، مصاحبة كاري، بازپرسـي  ها عبارت بهترين نمونه. كنند مي مشاركت مجاز اعمال
  ) متن اصلي تأكيد از. (قاضي، بازي فوتبال، كار در كارگاه، ميهماني شام، و جز آن

شـود، يعنـي    مـي  "برداشـت "گويد چگونـه   آنچه فرد مي«دهد كه  نوع فعاليت نشان مي
آگـاهي مـا از   ). 97: 1992لوينسـون،  (» كننـد  گويد چه استنباطي مي ديگران از آنچه وي مي

دانـيم و متـوجهيم كـه     انواع فعاليت به اين معناست كه بايدها و نبايدهاي اجراي آنها را مي
  .هاي ما چه برداشتي خواهند كرد ز تصميمديگران ا

بنابراين، همة گفتگوهاي كشمكشي، حتي سخنان تنـدي كـه تهديـد وجهـه را جبـران      
پاشند، چون همين نزاكت گفتمـاني   زيرا اگر چنين باشند فرو مي. نزاكت نيستند بي كنند، نمي

نـوع فعاليـت،    ، هراز سوي ديگر. كند كاري مي هاي تعامل اجتماعي را روغن است كه چرخ
) 2گوينده آگاهانه به وجهة شنونده حمله كند؛ يـا  ) 1«: آيد، اگر نزاكت به شمار مي گفتار بي

و  1وجهه بشمارد يا تفسير كند، يا تركيب هر دو مـورد    شنونده رفتار گوينده را تهديدكنندة
  )38: 2005كالپپر، . (»2

آگاهانـه يـا   (يـد وجهـه   شود كه ديگر بـه طـور سـنتي هـر تهد     تعريف بالا موجب مي
هـاي چنـدي    نزاكتي ندانيم؛ ولي اين تعريف در مورد رسانة تلويزيون چالش را بي) ناآگاهانه

گفتيم كه جنبة گفتار نمايشي يا تماشايي در برخي از  7براي نمونه، در فصل . زند را رقم مي
 1عامل (يگران شود كه تهديدهاي آگاهانة مجري به وجهة د نما باعث مي هاي واقعيت برنامه

ها نقش محرك گفتـار   مجريان اين برنامه. نزاكت بانزاكت جلوه كند، نه بي) در تعريف كالپپر
در . اي بر عهدة برنامه، و اجراي بحث و كشمكش اسـت  را دارند، ولي نقش مؤلف تا اندازه

بـه  . مدهند تا در خط حركـت كـن   به من پول مي«: اين زمينه نيز گفته هلمز را به ياد بياوريد
به عبارت ديگر، بـه  ). تأكيد از من است(» . . .از خط حركت كنم  بيروندهند تا  من پول مي
گفتار تهديدكنندة وجهه باشد، ولـي مؤلـف گفتـار، خـود     » جعبة صوتي«دهند تا  او پول مي

   ]6[.خواهد بينندگان را سرگرم سازد برنامه است كه مي
نيز مسئلة دشواري است، زيـرا گفتـار   ) در تعريف كالپپر 2عامل (اعتبار تفسير شنونده 

براي مثال، نمونة رايجي را . شود گوناگون توليد مي» شنوندگان«تلويزيوني براي سطوحي از 
. در نظر بگيريد كه دو ميهمان در يك برنامة گفتگويي به شدت در حال جرّ و بحث هسـتند 
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ديگـر بـه وجهـة خـودش را احتمـالاً      نفـر  تهديدهاي آگاهانه و آشـكار   هر يك از اين دو،
پـردازي مجـري از گفتگـوي     حاضران در استوديو نيز شايد بـا درام . كند نزاكتي تفسير مي بي

نزاكـت بداننـد، و حتـي شـايد بـه       ميهمانان تحريك شوند و تهديدهاي دوجانبة آنان را بـي 
با صداي (برانگيز مطرح كنند يا  هايي چالش سشهاي آگاهانه دست بزنند، يعني پر ضدحمله
امـا احتمـال دارد كـه مجـري و     . به ارزيابي شديد رفتار ميهمانان بپردازنـد ) جمعي هو دسته

كنندگان برنامه، اين تهديدهاي خشن و بيرحمانه به وجهه ميهمانـان را اجـراي مناسـب     تهيه
از ايـن گذشـته، اجـراي    . بداننـد  شان و حتي ماهرانة گفتگوي كشمكشي در برنامه) مؤدبانه(

هميشگي اين نوع گفتگوهاي كشمكشي شايد برخي از بينندگان را وادارد كه رفتار ميهمانان 
ــ  ) 2005(با اين حال ـ به عقيـدة كـالپپر    . را هنجار تعاملي ـ يعني رفتار مؤدبانه ـ بشمارند  

آزرده شـوند كـه    گفتگوي كشمكشي ميهمانـان » صراحت«شايد برخي از بينندگان چنان از 
اند، و در نتيجه هم خود برنامه  شده شده و طراحي ها در واقع ساخته فراموش كنند اين برنامه

حتي در اين مـورد نيـز همـه بيننـدگان توافـق نخواهنـد       . نزاكت بدانند و هم ميهمانان را بي
 ـ  داشت كه دقيقاً كدام مورد از تهديدهاي آگاهانة وجهه، بي نزاكتـي   يادبانه است يا شـدت ب

  . ميهمانان به واقع چقدر است
با توجه به موارد بالا، در دو فصل آينده گفتگوي كشمكشي در تلويزيون را بر پاية دو 

شدة آن بررسي خواهيم كرد؛ و بـويژه بـه    اجراي شناخته) 2اي و  حساسيت زمينه) 1فرضيه 
 9فصـل  . شوند اجرا ميهايي خواهيم پرداخت كه اين گفتگوها در آنها  انواع مختلف فعاليت

هـاي دادگـاهي    و برنامـه » جنجـالي «هاي گفتگـويي   به بررسي گفتگوي كشمكشي در برنامه
وضـعيت غيرداسـتاني آنهـا، كشـمكش      به رغمها، و  در هر دوي اين برنامه. اختصاص دارد

هـاي اجتمـاعي    فقط اجراي احساسي دارد، بلكه سكويي است كه در آن برخـي از ارزش  نه
نيـز   10در فصـل  . آينـد  ارزش يا گمـراه بـه حسـاب مـي     وند و برخي ديگر بيش ترغيب مي

و ميـان سياسـتمداران و   ) هاي سياسـي  بحث(اجراي گفتگوي كشمكشي ميان سياستمداران 
شود، و نقـش مخالفـت سياسـي     در تلويزيون تجزيه و تحليل مي) مصاحبه سياسي(مجريان 

در اين فصل بحث بر سر ايـن اسـت   . يردگ اي مورد بررسي قرار مي در فضاي سياسي رسانه
اعتنـا در بسـياري از كشـورها، نمـايش بحـث و       دهنـدگان بـدبين يـا بـي     كه با افزايش رأي

كـردن بـازار سياسـت و پوشـش     » داغ«تواند به  هاي تند سياستمداران در تلويزيون مي جدل
» طرفـي رسـمي   بـي «هاي سياسي از  به همين ترتيب، اگر مصاحبه. اي آن ياري برساند رسانه

 . سنتي فاصله بگيرند، موجب افزايش علاقه به سياست و حفظ توجه بيننده خواهد شد
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كشند، با خشـم و   ميهمانان اغلب بر سر يكديگر فرياد مي» جنجالي«هاي گفتگويي  در برنامه
با ايـن حـال،   . كنند كاري مي سازند، و حتي كتك متهم ميعصبانيت همديگر را به خطاكاري 

هاي ساختگي، تعليم ميهمانان بـراي   شدة حضور ميهمانان دروغين و نقل داستان موارد اثبات
ترديـد  همگـي بـيش از پـيش     ،احساس ها، و سبك بيان خشك و بي كردن بحث و جدل داغ

هـاي   ولـي در برنامـه  . اسـت  زدهرقـم  گفتگوي كشمكشي ميهمانـان  » اعتبار«ه را ببينندگان 
ميهمانان همچنان به فرياد زدن و متهم ساختن و حمله به يكديگر ادامه » جنجالي«گفتگويي 

هـاي ثابـت اجـراي     با توجه به اين موارد، در بخش نخست اين فصل بـه ويژگـي  . دهند مي
ة نمـا در  در اين تجزيه و تحليل تأكيد خواهيم كرد كه انداز. پردازيم گفتگوي كشمكشي مي
آفريني بيان احساسي مردم عادي نقش مهمي دارد و اين اسـطوره را   افزايش ارزش سرگرمي

اي است كه به  دهندة مقوله گراييِ شديد تشكيل گويد، احساسات واكاوي خواهيم كرد كه مي
  . نامند طور كلي آن را گفتمان مردم كوچه و بازار مي

اجـراي گفتگـوي كشمكشـي    : پردازيم در بخش دوم اين فصل به موضوعي مرتبط مي
آمـوزش سـبك   «با اسـتفاده از   7در فصل . نما هاي واقعيت احساسي از سوي مجريان برنامه

9 
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نشان داديم كـه چگونـه مجريـان     دهندة شخصيت شماست خوراك نشاندر برنامة » زندگي
هـم ايـن   گيرنـد تـا    هاي اعترافي مردم عادي بهره مي گويي از تك) كارشناسان(ها  اين برنامه

در اينجـا  . افراد را تمسخر يا تحقير كنند و هم بر منش اخلاقي يا ترغيبي برنامه تأكيد ورزند
هـا اجـراي گفتگـوي     هاي دادگاهي نشان خواهيم داد كـه در ايـن برنامـه    با تمركز بر برنامه

كشمكشي ميان دادخواهان و قضات بر تمهيدهايي اسـتوار اسـت كـه همـان برتـري سـنتيِ       
را به نمايشـي  » منفي«كنند و احساسات خصوصي و  بر مردم عادي را تقويت مي كارشناسان

  .سازند عمومي و محبوب بدل مي

  كنترل؟ ازمردم عادي خارج     9-1

هـاي تجربـة شخصـي     رود نقل داستان هاي گفتگويي انتظار مي آنچه از مردم عادي در برنامه
هـا   جدل در برخي از اين برنامه بعلاوه، سبك بحث و. و جرّ و بحث است) 4فصل . ك.ن(

شود كـه بـه صـورت     يعني چنان طراحي و توليد مي: واقعاً بسيار احساسي و از ته دل است
هـا در اصـل بـر ايـن      به اين منظور، تأكيد اين برنامه. ديده و شنيده شود» شديد«كشمكشي 

 1-9گزيـدة  . خود به يكديگر را با شدت تمام بروز دهنـد   است كه ميهمانان خشم و نفرت
نمونـة نمـايش مـردم عـادي در هنگـامي اسـت كـه كنتـرل          تريشـا، از برنامة ) صفحه بعد(

  . دهند احساساتشان را از دست مي
، حتي بـا معيارهـاي ايـن نـوع     1-9روند گفتگوي كشمكشي آنت و كريگ در گزيده 

اي در اينجـا هـيچ تلاشـي بـر    . گفتگو، تخطي از هنجارهاي نزاكت گفتماني در بريتانياسـت 
بـا ايـن حـال، دشـمني آشـكار و تقابـل       . گيرد كاهش يا پرهيز از تهديد وجهه صورت نمي

هـاي بسـياري از گفتگوهـاي     دهنـد، جـزء ويژگـي    احساسي كه اين دو ميهمـان بـروز مـي   
بـراي نمونـه، در پژوهشـي كـه      . بينـيم  كشمكشي است كه هر روز بر صفحة تلويزيون مـي 

انجـام داده، چنـين   ، 1برخوردان،  ان ي شبكه خبري سيبرنامة گفتگوي دربارة) 2002(اسكات 
هـاي   مناقشـه «بسيار بيشـتر از   2»اي زمينه هاي پيش مناقشه«آمده است كه در اين برنامه شمار 

معيار تمايز اين دو نوع مناقشه، ماهيت آشكار يا پنهان آنهـا بـر مبنـاي    . است 3»اي زمينه پس
توري، و موارد واژگـاني اسـت كـه در بحـث و     هاي دس شماري از راهبردهاي زباني، مقوله

  اي ـه نفي، علامت  ،)»همة«، »همه«مانند (ق ـامي مطلـاس: وندـش هاي كلامي يافت مي دلـج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Crossfire 2. foregrounded disagreements 

3. backgrounded disagreements 
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 1 - 9گزيدة 

 )2004وي، گرانادا،   تي آي(تريشا   

كند؛ آنت، » ول« آنت به استوديو آمده است تا دختر نوجوان باردارش دونا را قانع كند تا دوست مذكرش كريگ را[
خواهـد كـه روي    تريشا پس از شنيدن سخنان آنت از كريـگ مـي  . است» ارزش پدري بي«كند كه  كريگ را متهم مي

زدن و نيز هـو كـردن برخـي از تماشـاگران      در حين ورود كريگ، صداي كف. صحنه بيايد و به آنت و دونا بپيوندد
  .]  دونا: آنت؛ د: ا؛ آتريش: كريگ؛ ت: ك. رسد حاضر در استوديو به گوش مي

تونم فقط يه چيز بگـم   تونم من فقط ا  مي مي ـ مي  ك 1 شود د ـ ك به آ و د نزديك مي ن
  قبل از اينكه

ــه ت    ــاب ب ــتاده خط ــت ايس ــان حال و در هم
  . گويد اي را مي جمله

 = شروع كنيم؟   2

 =بله =  ت 3 .د ـ د و آ و ك روي صحنه ن

مـن و دونــا از هـم جــدا شــديم   (.) دونــين  مـي =  ك 4  ـ آ) از پشت آ(دور  ن. به آ
 چونك ـ [

  اين نه[  آ 5 رود شود و به طرف ك مي بلند مي
 اين (.) اينجاس  نامه نه(.)   6 م ـ آ و  ن. اي در دست دارد نامه

  نابوـ  تو(.) نابود كرديخانوادة ما رو  تو(.) مدركه  7 ك رو در رو، با خشم به سمت 
  (****)گفتي توي ـ  خودت(.)  ببين[   8 د ـ آ و ك، ن. كنند مي يكديگر اشاره

  = تو خفه شو(.) دوني  نمي تو[ ك 9 را جلو   آ نامه. اند بسيار خشمگين
  (****)خفه ش ـ  تو(.)  نهنابود كر ـ  [تو  =  آ 10 د ن. شود اندازد، و دور مي پاي ك مي
  مامان(.)  نه(.)  مامان(.) امان م [        د  11  د نامه را از . ـ آ و ك و د

  تو(.)  گوش بده) ****(.) ( حالا[         ك  12  د ـ آ و ك، ن. دارد كف استوديو برمي

  (****)تو [ گوش بده) ****(   13  .كنند با تنفر به هم نگاه مي

  = خوام بدونم  نمي(.)  نه[              آ  14  .گرداند م ـ آ از ك روي برمي ن
  جدا شديم[اينكه ما  دليل=    ك  15  كند و ا انگشت به آ اشاره ميد ـ ك ب ن

     بدونمخوام  نمي نه[                     آ  16  د ـ آ به سمت ن. بسيار عصباني است

گردد و با انگشت بـه سـوي چهـرة او     ك برمي
  .كند اشاره مي

  تو ـ  فاسدي تنبلتو يه پدر (.) [ نه(.)    17

  [. . .] تو اصلاً (****) تو فقط [              ك  18  . وي يكديگرد ـ آ و ك رو در ر ن

يعني عباراتي كـه نشـان   (، قطع سخن )»خيلي«مانند (، تأكيد )»خب«، »حالا«، »اما«(گفتماني 
هـا و   يعنـي پيگيـري  (، پيوسـتگي  )خواهـد سـخن ديگـري را قطـع كنـد      دهند فـرد مـي   مي

مانند استفاده از ايـن ضـماير بـراي    (ص مفرد اي دوم شخ ، ضماير نمايه)هاي تقابلي گسست
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، )چالشـي (، تكـرار، پرسـش   )وجهـي  ضرورت، احتمال، و افعال شبه(نما  ، افعال وجه)اتهام
، و پرهيزهـاي تعمـدي   )دهندة مخالفت اسـت  براي مثال جملات كوتاه نشان(طول جملات 

شـدت خصـومت و    ،برخـورد در برنامة  ]1[).برانگيز هاي چالش مانند پاسخ ندادن به پرسش(
تـر   اين موارد را از ضعيف 1-9جدول . اي با هم فرق دارد زمينه هاي پيش دشمني در مناقشه

هـاي   هـاي فـردي چالشـي، و مناقشـه     هاي همكاران، مناقشه مناقشه: دهد تر نشان مي به قوي
  . اي فردي حمله

   برخورداي در  زمينه هاي پيش انواع مناقشه    1-9جدول 

  نوع
  اي حمله هاي فردي مناقشه  هاي فردي چالشي مناقشه  هاي همكاران مناقشه  شدت مورد

  نفي، پيوستگي، تكرار  پرسش، نفي  پيوستگي، پرسش  قوي
  ضماير دوم شخص  پيوستگي، تكرار، تأكيد  تكرار  متوسط
نفي، وندهاي گفتماني،   گرايش

  نما افعال وجه
ضماير دوم شخص، افعال 

  نما وجه
  وندهاي گفتماني

  )314: 2002(برگرفته از اسكات : منبع 

  
تـوجهي آشـفتگيِ    اي ميـزان قابـل   زمينه هاي اسكات در هر سه نوع مناقشة پيش در داده

جملات كوتاه، افزايش بلندي صـدا، و  : هاي آن عبارتند از شود كه ويژگي گفتگويي ديده مي
اقشـة  تفاوت اصـلي مناقشـة فـردي چالشـي و من    . تلاش همزمان چند نفر براي حرف زدن

اي، فقدان نسبيِ پرسش در دومي است؛ يعنـي بـه جـاي انتقـاد غيرمسـتقيم بـا        فردي حمله
هـاي فـردي    بعـلاوه، مناقشـه  . رود هاي منفي به كار مي هاي صريح و برچسب پرسش، بيانيه

» شـده، و حركـات و اداهـاي نمايشـي     بار، چشمان تنـگ  هاي حيرت نگاه«اي اغلب با  حمله
  )322: 2002اسكات، . (همراه است

هـاي اصـلي    بسياري از ويژگي 1-9روند گفتگوي كشمكشي آنت و كريگ در گزيدة 
زيرا هر دو طـرف، تنفـر   . اي را در خود دارد اي، بويژه مناقشة فردي حمله زمينه مناقشة پيش

كريـگ، كـه   پرسش سواي نخستين . دهند خود از يكديگر را بسيار صريح و شديد نشان مي
خـورد كـه بـا كـنش      برنامه است، ديگر هيچ تلاشي به چشم نمي در واقع خطاب به مجري
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كـه كمتـر از نـيم     1-9در مقابل، در گزيدة . گفتاريِ پرسش، از ديدگاه فرد مقابل انتقاد شود
سـطرهاي  (، انكار آشكار اتهـام  )17تا  5سطرهاي (كشد، افزايش بلندي صدا  دقيقه طول مي

، ضـماير دوم  )17-16، 9، 6-5سـطرهاي  (د ، تأكي ـ)13-12، 9سطرهاي (، دستور )10، 6ـ5
-14، 13-12، 6- 5سـطرهاي  (، تكـرار  )18 -17، 13-12، 9، 7سـطرهاي  (شخص اتهامي 

در اين تعامل كه از آغاز تـا پايـان سـرعتي تنـد     . شود ديده مي) 17سطر (و ناسزاگويي ) 16
گيـرد   شكل مي، در نخستين جملات گفتگو )8تا  5سطرهاي (اي  دارد، نخستين اقدام مقابله

شود يـا   تمام جملات گفتگو با مقابله قطع مي. خودي خشم است دهندة بروز خودبه و نشان
 4-9تـا   1-9حركات و اداهاي نمايشـي نيـز در تصـاوير    . يابد با سخنان نفر بعدي ادامه مي

نشـان   10تـا   5اي از زاويه و اندازة نماهـا را در سـطرهاي    اين تصاوير گزيده. آشكار است
  .هندد مي

آنت دليل عيني عصبانيت خود از كريگ را به شكل يك نامه ارائـه   10-5در سطرهاي 
توجه كنيـد  ). 2-9تصوير (گيرد  و اين نامه را با خشم به سوي او مي) 1-9تصوير (دهد  مي

شود و هم به حـريم فضـايي    ، هم خشم و چالش در چهرة او خوانده مي3-9كه در تصوير 
ت پس از اينكه نامـه را بـا عصـبانيت جلـو پـاي كريـگ پـرت        آن. كريگ هجوم برده است

گرداند ـ فقط به اين دليل كه وقتي كريگ بر سـر    كند، به طرزي نمايشي از او روي برمي مي
. تـر بـه سـوي او برگـردد     دوباره به طرزي نمايشي) 9سطر (» تو خفه شو«كشد  او فرياد مي
شاخ و شانه  باست، ابراز شديد خشم تقريباً مشخص ا 4-9گونه كه در تصوير  سپس، همان
  . گيرد مي تهديدآميز، و تكان دادن انگشت صورتهاي  كشيدن، اشاره

  
  

 

 

  
  
  
  
  
  
  

    
  

  ». . . نه(.) اين  نه«
  1-9تصوير 

  »(.)  مدركهاين (.) اينجاس  نامه«  
  2-9تصوير 
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  »تو(.)  نابود كرديخانوادة ما رو  تو«
 

  3-9تصوير 

  =تو  خفه شو(.) دوني  نمي تو« :ك  
  »خفه ش ـ تو(.)  نهنابود كر ـ [تو = «:  آ

  4-9تصوير 

 

  زاويه و اندازة نماها در اجراي گفتگوي كشمكشي خشن مردم عادي 

  »جنجالي«هاي گفتگويي  در برنامه

  
هر كس كه از نزديك شاهد اين گفتگوي كشمكشي باشد، متوجـه خشـم دو طـرف و    

آورد تا  نماهاست كه زمينة مناسب را فراهم مي ولي زاويه و اندازة . شود بويژه خشم آنت مي
زاويه و اندازة نماهاست  خوبي ببينند ـ به عبارت ديگر،  نزاكتي دوجانبه را به بينندگان اين بي

در رونـد گفتگـوي   . كنـد  تبـديل مـي  ) 8فصـل  . ك.ن(» نزاكتـيِ تماشـايي   بـي «آن را بـه  كه 
نماي درشت، شـدت احساسـات را در چهـره آنـت نشـان       چندين 1-9كشمكشي  گزيدة 

ريـزي احساسـي    و حال كلي و ضرباهنگ تند اين برون نيز حس دهند، و چند نماي دور مي
دهـد، نمـاي دور از پشـت     نشان مي 1-9مثال، همان گونه كه تصوير  براي. كنند را ثبت مي

خواهـد   ژه زماني كه كريگ ميدهد، بوي هاي شديد او را به بينندگان ارائه مي سر آنت واكنش
پرد تـا بـا    حق سخن گفتن را به دست بياورد تا از خودش دفاع كند، آنت مثل فنر از جا مي

گيرد  تر از صحنه و نزديك به آنت قرار مي در اينجا دوربين كمي پايين. او به مناقشه بپردازد
ز نمـايي دور اسـت و   ني ـ 4-9تصوير . كند و به اين ترتيب تحقيرهاي او نيرومندتر جلوه مي

كشند و با تهديـد   دهد كه آنت و كريگ بر سر يكديگر فرياد مي اي حساس را ارائه مي لحظه
شـود تـا نامـه را از زمـين      سختي خـم مـي   كه دوناي باردار به كنند، در حالي به هم اشاره مي

. كننـد  مي اي امن اين ماجرا را تماشا حركت و از فاصله بردارد، و تماشاگران و مجري نيز بي
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تر  اين نما كه از زاوية رو به پايين و از ميان تماشاگران گرفته شده است، ميهمانان را ضعيف
بر جنبة تئاتري و نمايشـي ايـن جـرّ و     4-9بعلاوه، تصوير . دهد از موضع دوربين نشان مي

 دهد كـه فضـاي آن بسـيار شـبيه بـه      كند، زيرا نمايي از استوديو را نشان مي بحث تأكيد مي
  . چيدمان تئاتر است
نمـايش  «را بـه   4-9تـا   1-9و تصـاوير   1-9ريزي احساسات در گزيدة  اين نوع برون

. انـد  تشـبيه كـرده  ) 2002، 1997گريندسـتاف،  (» نگـاري  هاي هرزه اوج لذت جنسي در فيلم
نگـاري، هـدف از اجـراي     هـاي هـرزه   هاي گفتگويي و فيلم برخي عقيده دارند كه در برنامه

رهاسازي، از دست «لحظات ، درون تصوير ديد، ايجاد اين حس است كه افراداحساسات ش
: 2002گريندسـتاف،  (» آن "حيـواني "هـاي   دادن كنترل، و تسليم شدن به جسـم و احسـاس  

نگاري، اجراي اين كارها بر عهـدة بـازيگران    هاي هرزه در فيلم. هندد را نمايش مي) 19-20
تمايل آنهـا  «مردم كوچه و بازار، بويژه هاي  يهمانندي، هاي گفتگوي در برنامه. اي است حرفه

را ) 169: 1997گريندسـتاف،  (» به گريه و فرياد و بگو مگـو و دعـوا بـر صـفحة تلويزيـون     
نگاريِ سطحيِ جسم است  نوعي قوم«نگاري  هرزه. اند دانسته» ساز نماهاي پول«آورندة  فراهم
نگـاري، اعضـاي پوشـيدة مـردم را      هـرزه  هاي گفتگويي روزانـه نيـز همچـون    برنامه[. . .] 
» سازند؛ زيرا احساسات دروني آنان بايد با مداركي مشهود و بيرونـي همـراه باشـد    مي نهان
  ). همان(

هاي گفتگـويي عـلاوه    در برنامه) 30: 2005بيرسي و نان، (» نمايش آشكار احساسات«
هـاي    مـدرن و رسـانه  دهـد كـه در جوامـع     مـي   اي سودآفرين است، نشان بر اينكه سرگرمي

ليوينگسـتون و  (دوباره اعتبار يافته است ) دانش همگاني(مربوطه، دانش مردم كوچه و بازار 
رسـد ايـن    آمـده، بـه نظـر مـي    ) صفحه بعد( 2-9گونه كه در جدول  همان ]2[).1994لانت، 

  .اعتباربخشي به دانش همگاني، با اعتبارزدايي از دانش تخصصي همراه بوده است
ترديد جنبة مثبت دارد و هـم   ، هم بي2-9ز اصطلاحات ستون دوم در جدول هر يك ا

ريشـه و دليـل توسـعة ايـن     . كند صدق مي 1-9در مورد اجراي گفتگوي كشمكشي گزيدة 
يك مسئلة خصوصي  دربارة) آنت و كريگ(گفتگوي كشمكشي اين است كه دو فرد عادي 

بـه ايـن ترتيـب يـك     . پردازنـد  ديد مـي اي ش ـ دونا به مناقشه» خردانة رابطة جنسي بي«يعني 
هاي تجربة شخصـي يـك نفـر     بندوباري جنسي، از طريق داستان موضوع اجتماعي، يعني بي

ها، مانند نامـة كريـگ بـه خـانوادة      هاي خاص اين داستان واقعيت. گيرد مورد بحث قرار مي
  .شوند آنت، مواردي واقعي و معنادار و مرتبط با بحث كلي عرضه مي
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  دگرگوني دانش همگاني و تخصصي از جوامع پيشامدرن به مدرن   2ـ9جدول 

  دانش تخصصي  دانش همگاني

  جوامع مدرن  جوامع پيشامدرن  جوامع مدرن  جوامع پيشامدرن

  ذهني
  پشتوانه بي

  احساسي
  خاص
  واقعي
  مند انگيزه

  فرضي
  بديهي

  معتبر
  روايت
  پرشور
  مرتبط

  استوار بر تجربه
  معنادار
  عملي
  واقعي

  عيني
  ها با پشتوانة داده
  عقلاني

  تكرارپذير و كلي
  انتزاعي
  خنثي
  محور واقعيت

  غيرشهودي

  بيگانه
  چندپاره
  سرد
  نامرتبط

  پشتوانه بي
  تهي از معنا

  فايده بي
  مصنوعي

  ) 102: 1994(برگرفته از ليوينگستون و لانت : منبع

  
گزيـدة   نشانة ارزشمنديِ گفتگوي احساسي و شخصي، مانند مناقشة آنت و كريـگ در 

بارهـا تكـرار    تريشـا هـاي گفتگـويي همچـون     نخست اينكه در برنامه: ، سه چيز است 9-1
يابنـد هرچنـد فريادهـا و قطـع      گفتن مي كنندگان حق سخن شوند؛ دوم آنكه همة شركت مي

براي مثـال در  (آنها قابل فهم نباشد   شود كه بخشي از سخنان كردن حرف يكديگر باعث مي
اي مطـابق بـا شـيوة ايـن      كننده ؛ و سوم اينكه اگر اجراي شركت)13و ، 12، 10، 8سطرهاي 

بـراي نمونـه، اگـر    . شـود  رو مـي  ها نباشد، بـا مخالفـت مجـري يـا تماشـاگران روبـه       برنامه
هاي گفتگويي بخواهند با عباراتي كلي سـخن بگوينـد، معمـولاً     كنندگان عادي برنامه شركت

در واقع الگوي خاصـي  . و احساسي بپردازند خواهد كه به مسائل شخصي مجري از آنان مي
كنندگان عادي بخواهنـد اصـطلاحاتي كلـي و نـامعين را بـه كـار        وجود دارد كه اگر شركت

هاي شخصي خودشان  كند كه گلايه مي  ببرند، مجري به سرعت آنها را به اين سمت هدايت
  .دهد اين نكته را بخوبي نشان مي 2-9گزيدة . را مطرح سازند

كشد؛ و از ضـمير   كيلروي پرسشي كلي را پيش مي 2-9گزيدة  4تا  1هاي در سطر  
كند،  استفاده مي) 4سطر (» ما«و ضمير اول شخص جمع ) 2سطر (» شما«دوم شخص جمع 
يعنـي  (پردازي كيلروي  دهد كه هدف اصلي از جمله كنندة عادي نشان مي ولي پاسخ شركت

يـن اسـت كـه داسـتان گلايـه و شـكايت       ا) كننـده بگـذارد   تأثيري كه قرار است بر شـركت 
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، »افـراد  برخي«از عباراتي همچون  7تا  5كننده در سطرهاي  شركت. اش را بيان كند شخصي
كنـد،   استفاده مي» مسئله رعايت قوانين بازي است«و » ها مثلاً مديران از موقعيت بعضيدر «

و شكايت خـودش را   نيست كه قرار است گلايه دهد كه وي در ابتدا متوجه و اين نشان مي
مـن صـحبت    خـود موقعيـت   دربـارة منظورم اينه كـه اگـه   «گويد  مطرح كند، ولي وقتي مي

دانـد از او   دهد كه حالا مي نشان مي» بودم؟[صورت كه اينجا نبودم  كنيد چون در غير اين مي
بعلاوه، وي دوست دارد نشان دهـد  . رود كنندة عادي برنامه چه انتظاري مي به عنوان شركت

  .كنندگان عادي را تعيين كند خواهد محتوا و سبك گفتار شركت كه برنامه چگونه مي
را  9تــا  7كننــده در ســطرهاي  بنــابراين، تعجبــي نــدارد كــه مجــري ســخنان شــركت

زند،  آنچه اين وضعيت را دامن مي. داند اي براي بحث و جدل ـ مي  پذير ـ يعني زمينه   چالش
و صداي خندة تأييدكنندة تماشاگران حاضر ) 9تا  8طرهاي س(كننده  آميز شركت لبخند كنايه

كيلروي با صـدايي بلنـد و آزرده وسـط     13تا  11در سطرهاي ). 10سطر (در استوديوست 
، بيان شـمرده و  )12سطر (» شما«بويژه توجه كنيد به اداي مؤكد . پرد كننده مي حرف شركت

  ). 13ـ12سطرهاي (» براي من[  ننككار را سخت «و باز اداي مؤكد » >خب حالا <«آرام 
كند تماشاگران حاضـر   پردازد و تلاش مي كننده مي مجري در اين سخنان به مقابله با شركت

براي مثال، به طرزي نمايشي چشمانش را به سمت آنـان  . در استوديو را با خود همراه سازد
كنندة بدقلقي شده  تزند تا با او همدردي كنند كه گرفتار چنين شرك چرخاند و لبخند مي مي

  .است
شود و با وجود آنكـه مجـري    كننده، احتمالاً با خندة تماشاگران ترغيب مي اين شركت

گيـرد   پيشاپيش به او هشدار داده است كه مانع نظارت او بر روند گفتگو نشود، تصميم مـي 
چـالش  كه همچنان اين قاعدة برنامه را كه بايد سبك گفتاري خاصي در آن به كار برود، به 

صـورت   در غيـر ايـن  [«: پـرد  وسط حرف مجري مي 14از همين روست كه در سطر . بگيرد
شود و بر خلاف اجراي مرسوم اين برنامه از  كيلروي عصباني مي. » ـ اي نداشتي علاقه[شما 

  اوه[ «: دهـد  اي انجام مي رود؛ و با صدايي بلند و آشكارا آزرده اقدام تقابلي تازه كوره در مي
شـود و   كننـده تسـليم مـي    در اينجاست كـه شـركت  ). 15سطر (» حرف بزن(.)  داربر دست

ايـن  «(پـردازد   آور مـي  گويد؛ و به نـوعي خودافشـاييِ رنـج    مطابق با الگوي برنامه سخن مي
و از همـان قالـب   ) 17ـ ـ16، سـطرهاي  »ام وارد كـرده  خانواده بر من و زياديموضوع فشار 

وارد يـك جنـگ    تـازگي  به«(كند  جربة شخصي استفاده ميمورد انتظار برنامه يعني داستان ت
  ).18ـ17، سطرهاي »[. . .]ام  عليه يك اركستر شده قانوني
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 2- 9گزيدة 

 )1999سي،  بي بي(كيلروي   

اهميتي نوع لباس در محيط كـار بحـث    اهميت يا بي دربارةكه  است گزيدة زير از قسمتي از اين برنامه گرفته شده[
ه انتقـاد از  كه با نقل داستان تجربة شخصي ب است ت كيلروي ـ سيلك مجري برنامه كنار خانمي نشسته رابر. كند مي

در ايـن گزيـده،   . كننـد  مجبـور مـي  ) يونيفـورم (شـكل   شان را به پوشيدن لباس يك كه كاركنان هايي پرداخته شركت
: رابـرت كيلـروي ـسيلك؛ ش    :ك. نواز اول در يك اركستر موسـيقي كلاسـيك اسـت    كنندة عادي، ترومبون شركت
  .]  تماشاگران حاضر در استوديو: ؛ ت)نواز ترومبون(كنندة عادي  شركت

  است مهمگويند  اما قوانيني وجود دارند كه مي ك 1 خيزد و د ـ ك برمي ن
(.) شــما در محــيط كــار چــه لباســي بپوشــيد    2  رود كه هايي پايين مي از پله

 طور اين
 است كه  مهم  واقعاا آي(.) نيست؟   3 در وسط

 ما چه لباسي بپوشيم؟   4  .اند استوديو قرار گرفته

 بعضــيافــراد در  برخــيا بــراي (.) خــب  ش 5 . نشيند م ـ ك كنار ش مي ن
  ها  موقعيت

 مثلاً مديران اين اين مسئلة رعايت   6 

  دربارةمنظورم اينه كه اگه (.) قواعد بازي است   7 
كنيد چون در غير  من صحبت مي خوديت موقع  8 د ـ لبخندي ن

  صورت كه اين
  بودم؟[اينجا نبودم   9 .زند آميز مي كنايه
  خنده[  ت 10 .د ـ ت ن
صورت من  در غير اين(.)   درسته[  ك  11  .م ـ ك و ش ن

  هم با
كـار را   >خب حالا  <(.) زدم  حرف نمي شما   12  چرخاند  د ـ ك چشمانش را مي ن

  نكنسخت 
  براي من[   13  . زند ت ت لبخند ميو به سم

  ـ اي نداشتي علاقه[صورت شما   در غير اين[ ش  14  د ـ ك آزرده به نظر ن
  (.)بردار دست اوه[   ك  15  رسد، دستانش را مي

  بزن حرف
  بر من و زياديا اين موضوع فشار (.) ا  من  ش  16  دهد، تكان مي

تــازگي وارد يــك  بــه(.)د كــرده ام وار خــانواده   17  كند كه و ش را ترغيب مي
  جنگ قانوني

  [. . .] ام  عليه يك اركستر شده   18  . م ـ ك و ش ن. حرف بزند
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اي  دارند كه به شـيوه  وامي هاي گفتگويي اين است كه چون مردم عادي را  ادعاي برنامه
 موضوعات گوناگون ابراز نظر كنند، به اعتباربخشي دانش همگاني دربارةشخصي يا دروني 

هـا   نشان داديم كه در ايـن برنامـه   2-9و  1-9در واقع، با تحليل دو گزيدة . رسانند ياري مي
هاي خود را ابراز كنند؛ ولي اين نكتة آموزنده  يابند تا ديدگاه كنندگان عادي اجازه مي شركت

را نيز نشان داديم كه اين سخن فقـط آنگـاه صـادق اسـت كـه محتـوا و شـيوة گفتـار ايـن          
ان ـ به عنوان اعضاي مقولة گفتمان مـردم كوچـه و بـازار ـ بـا قواعـد برنامـه         كنندگ شركت

، عقيـده دارنـد كـه    )1995(برخـي از نويسـندگان، ماننـد فئـركلاف     . همخواني داشته باشد
كنندگان عادي، تماشـاگران حاضـر    هاي گفتگويي تلويزيوني بر سوءاستفاده از شركت برنامه

آن به اصطلاح اعتباربخشي و احيـاي دانـش همگـاني در    . در استوديو، و بينندگان استوارند
ها فقط تغييري ظاهري در روابط قدرت به نفع مردم عـادي اسـت؛ و در نهايـت،     اين برنامه

يعنـي در دسـت   : مانـد  ها باقي مـي  هاي نهاديِ اين برنامه قدرت همچنان در دست شخصيت
ها كه صداي مـردم را بـه گـوش     نامهبنابراين، ادعاي اين بر. مجريان و گروه توليد و ديگران

  . رسانند، ادعايي ظاهري است همگان مي
 واقعـاً هاي گفتگويي، مـردم عـادي    توان گفت كه در برنامه با توجه به اين موارد آيا مي

گمـان، بحـث و جـدل     بي. رسد دهند؟ چنين به نظر نمي كنترل احساساتشان را از دست مي
خشـم و عصـبانيت دلالـت دارد تـا بـر رعايـت        آنان جلوي دوربـين بيشـتر بـر رهاسـازي    

هـا همـين نـوع     با اين حال، اين برنامه. هنجارهاي اجتماعيِ نزاكت گفتماني و بحث عقلاني
ها با نظارت مجـري بـر     اين برنامه. كنند بحث و گفتگو را ترغيب ـ و هوشمندانه اجرا ـ مي  

ان راهبرديِ افـراد مخـالف در كنـار    نما، و چيدم  گفتگوها، استفادة گزينشي از زوايا و اندازة
نشـده و   شدة استوديو، رفتـار كنتـرل   يكديگر، و مواردي از اين دست، در زمينة ِ بسيار كنترل

از ايـن   ،بنـابراين . كننـد  كنندگان عادي را تسهيل ـ و حتي توليـد ـ مـي     كنندة شركت سرگرم
ردم كوچـه و بـازار را   توان دفاع كرد كه گفتگوي كشمكشيِ احساسي، گفتمان م ديدگاه نمي
هـاي   و نقـش [دهد، زيرا مردم عادي فقط نقش محرك اين نوع گفتمـان را دارنـد    شكل مي

  ].اندركاران برنامه است مؤلف و گويندة اصلي بر عهدة دست
تصاحب گفتگوي كشمكشي : پردازيم در بخش بعدي اين فصل به موضوعي مرتبط مي

تـوان   البته اين نكته را مي. هاي تلويزيوني مهو احساسي از سوي برخي از متخصصان در برنا
هـاي   پيامد منطقي و طبيعي همان اعتباربخشي و احياي دانش همگـاني در جوامـع و رسـانه   

اقتـداري شـگرف و   «در اين جوامع، فروپاشي دانش تخصصي به مثابه . مدرن غربي دانست
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ــذير و رعــب دسترســي اي از  زاينــدهموجــب ظهــور شــمار ف) 109: 2002چِينــي، (» آور ناپ
) 418: 2001هـاكينز،  (» كارشناسان عوام ذهنيت«يا ) 2005بيرسِي و نان، (» اقتدارهاي خرُد«

. خـود را برجسـتگي ببخشـند     بر صفحة تلويزيون شده است تا خويشتن عاميانه و معمولي
دانش تخصصي موجب شده است كـه برخـي   » سازيِ معمولي«يا » سازي عوام«علاوه، اين  به

در نگاه نخسـت، ايـن   . جلوي دوربين بپردازند» منفي«كارشناسان به ابراز احساسات از اين 
شـود حتـي    روند بر پيروزي گفتمان عوام دلالت دارد، و ظاهراً اين گفتمان برتر شمرده مـي 

شـويم   تر متوجه مـي  ولي با نگاه دقيق. فرديِ نامطلوب باشد اگر شامل اجراي رفتارهاي ميان
هـاي دادگـاهي    موردپژوهي گفتگوي كشمكشي در برنامـه . يگري استكه اوضاع به گونة د

  .دهد خوبي نشان مي تلويزيوني در ادامة اين فصل اين نكته را به

  كارشناسان خارج از كنترل؟    9-2

هاي دادگاهي در امريكا، دو نمونة روشـن از اجـراي گفتگـوي     هاي گفتگويي و برنامه برنامه
اي اين است كه الگـوي كلـي    دليل اين امر تا اندازه. استكشمكشيِ احساسي در تلويزيون 

بر تقابـل   ،در اساس هاي دعاوي سبك در امريكا، ها، يعني دادگاه واسطة اين برنامه ارتباط بي
اسـت كـه   ) خواهـان (و يك شاكي ) خوانده(زيرا شامل يك متهم . و كشمكش استوار است

يـك قاضـي هـم در كـار اسـت كـه        دهنـد و  هاي متفـاوتي از واقعيـت را ارائـه مـي     نسخه
هـاي   ولـي در شـمار فـراوان برنامـه    . كنـد  گيرد حق با كيست و حكم صادر مـي  مي تصميم

هاي گوناگون تلويزيون امريكا، اين چارچوب تعاملي چندان به كار بسـته   دادگاهي در شبكه
  . شود نمي

دراماتيـك،   شـود كـه بـا عبـاراتي     هاي دادگاهي معمولاً با صداي مجري آغاز مي برنامه
دهد و اين گفتـار مـتن بـر روي تصـاويري از ورود خواهـان و       ماجراي پرونده را شرح مي

آنگاه بررسي قضايي در حضور تقريباً سي نفر از مردم . گيرد خوانده به سالن دادگاه قرار مي
و شاهدان و رو بـه قاضـي   ) دادخواهان(گيرد كه پشت سر طرفين دعوي  عادي صورت مي

پردازند، سپس قاضي از آنان بازپرسي   ابتدا طرفين دعوي به اقامة مطالب خود مي. نشينند مي
در حين خروج دادخواهان از دادگـاه از آنـان خواسـته    . دهد كند و در پايان نيز حكم مي مي
هـا   در برخي از برنامه. حكم قاضي، در مقابل دوربين بگويند دربارةشود كه نظر خود را  مي
شـود تـا    اند نيز خواسته مي از كساني كه بيرون استوديوي دادگاه ايستاده) دادگاه مردممانند (

  . ها نظر بدهند ها و حكم پرونده دربارة
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هاي دادگاهي، بخش زيادي از تعامل بر تبـادل گفتگـوي كشمكشـي اسـتوار      در برنامه
  ،1دادگـاه تگـزاس  هـاي   براي نمونه، تجزيه و تحليل بيش از شصت پرونده در برنامـه . است

اي حدود  زمينه هاي پيش دهد كه مناقشه نشان مي دادگاه مردم، و 3قاضي جو،  2قاضي ماتيس
از كـل گفتگوهـا را بـه خـود     ) دادگاه مردمدر (درصد  63تا ) دادگاه تگزاسدر (درصد  78

ز نـوع  اي بيشـتر ا  زمينـه  هـاي پـيش   اين مناقشـه ). 2008لورنزو ـ داس،  (دهند  اختصاص مي
جالب اينجاست كه بيش از نيمي از ). 2002اسكات، ( اي است ي حملهفردي چالشي و فرد

  .دهد قاضي رخ ميو ها ميان دادخواهان  اين مناقشه
: گيرد گفتگوي كشمكشي قاضي و دادخواهان معمولاً با تركيبي از دو مورد صورت مي

هـاي   تلاش دادخواهان براي نفي اقدام) 2هاي فردي از سوي قاضي، و  ها و حمله چالش) 1
هاي چالشي فراواني است كه هـدف از   هاي قاضي شامل پرسش براي مثال، بازپرسي. قاضي

 هـيچ اينه كه از اين پـول اصـلاً    واقعاًآيا منظور شما «آنها فقط كسب اطلاعات نيست، مانند 
 واقعـاً يعنـي   <(.)؟  >رفت كه باز پرداختش كنيـد   يادتونفقط  <يعني (.) خبري نداشتيد؟ 

در اين نمونه، واژگان ترفيعـي  ). 2006، دادگاه مردمقاضي ميليان، (» ؟>نداشتيد هيچ اطلاعي
دهنـدة تهديـد وجهـه اسـت، و تأكيـد       ، اداي آرام كلمات كه نشـان »فقط«و » واقعاً«همچون 

 جـاي هـيچ  ) »هـيچ اطلاعـي  «و » واقعـاً «، »يـادتون «، »هـيچ «مانند (آشكار بر واژگان اصلي 

بعلاوه، هنگـامي كـه   . ضي به سخنان دادخواه بدبين استگذارد كه قا ترديدي باقي نمي
خيزنـد، معمـولاً قاضـي     هاي قاضي برمي هاي مؤكد به مقابله با چالش دادخواهان با نفي

اوه «ماننـد  : كنندة ديگري را بر زبـان بيـاورد   شود تا جملات چالشي يا نفي تحريك مي
فقط خود ماجرا رو بگو <ر اما اين با(.) دوباره بگو (.) خب خب خب (.)  بردار  دست

دادگـاه  قاضـي دوهـورتي،   . (»در ضـمن راسـتش رو هـم بگـو    (.)  >هيچ چيز ديگـه   نه
  )2006، تگزاس

رايجي از گفتگوي كشمكشي ميـان قاضـي و دادخـواه     نمونة ) صفحة بعد( 3-9گزيدة 
ز در اينجا قاضي گرگِ ماتيس واپسين بخـش ا . هاي دادگاهي تلويزيون امريكاست در برنامه
و زمينـه را بـراي اعـلام حكـم فـراهم      ) 33تـا   1سطرهاي (دهد  خود را انجام مي  بازپرسي

در بخش بازپرسي اين گزيده، مناقشة فـرديِ چالشـي سـلطه    ). 64تا  34سطرهاي (سازد  مي
دهنـد خوانـده بـه احتمـال زيـاد       پرسد كه نشـان مـي   هاي گوناگوني مي قاضي پرسش. دارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Texas Justice  2. Judge Mathis 3. Judge Joe 
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خوانـده نيـز چنـدين بـار     ). 19و  17، 14-12، 10-9، 7-6 ،4-1سـطرهاي  (گناهكار است 
ولي فقط يكـي از  ) 18، و 15، 11،  8، 5سطرهاي (كند  هاي قاضي را به شدت نفي مي گفته

درنـگ بـا ايـن     قاضي بـي ). 20سطر (» كنيد شما اشتباه مي نه«: آنها شامل نفي مستقيم است
دهد كه علامتي دراماتيك  از خود بروز مي اي نشانه 21كند و در سطر  اقدام تقابلي مقابله مي

كند  قاضي سپس چهار ثانيه مكث مي. »ه: : : : او«: براي واكنش او به اين اتهامِ خوانده است
در ايـن چهـار ثانيـه وي بـا شـگفتي      . بـرداري كنـد   تا از ارزش ايـن گفتـار نمايشـي بهـره    

نيز از اين اجراي قاضـي لـذت   نگرد و آنان  آميزي به تماشاگران حاضر در استوديو مي اغراق
همين واكنش تماشاگران حاضر در استوديو، احتمـالاً قاضـي را   ). 23-21سطرهاي (برند  مي

بـه جـاي خوانـده     23و  22وي در سـطرهاي  . دارد تا به سرگرم كردن آنان ادامه دهد وامي
 قضـيه «(پـردازد   زند و با اسـتفاده از پيرازبـانِ تقليـدي بـه وانمـود انكـار او مـي        حرف مي

 >؟ هـان پس قضيه چـي بـود   <«(گيرد  و سپس او را به چالش مي) » >نبودموتورسيكلت <
هاي  در ادامة اين گزيده، تلاش خوانده بيشتر دفع حملات و چالش). »بود ك ـ ؟ [ چي

، 44و43، 41و40، 38تا  34سطرهاي (در اين گزيده، بيشترِ فريادها . فرديِ قاضي است
 35سطــرهاي  (و اداي مؤكـد واژگـان تحقيرآميـز    ) 60،   57 ات 55،   52 تا 49، 47و46
را قاضي ) 50و  49، 35و  34، 26تا  24سطرهاي (، و رفتار غيركلامي )57تا  55، 36و

  . دهد انجام مي
نمونـة تحقيرهـايي اسـت كـه مـردم عـادي در        3-9اجراي قاضي مـاتيس در گزيـدة   

كـه  » واقعيتـي «ايـن وضـعيت بـا    . وندش ـ رو مـي  هاي دادگاهي امريكـا بـا آنهـا روبـه     برنامه
 هـاي دعـاوي سـبك در امريكـا،     ها ادعـاي بازسـازي آن را دارنـد، يعنـي دادگـاه      برنامه اين

ها، قضات مـانع از بـروز احساسـي خشـم و مقابلـة        متفاوت است؛ زيرا در اين دادگاه كاملاً
بعـلاوه،  ). 1991گارسـيا،  (هـا شـوند    شوند، نه اينكه خودشان درگير ايـن حالـت   شديد مي

راديويي و تلويزيوني » پسرعموهاي«اي است كه  اجراي قاضي ماتيس بسيار متفاوت با شيوه
در . گزيننـد  هاي گفتگـويي ـ بـراي ارتبـاط بـا مـردم عـادي برمـي         او ـ يعني ميزبانان برنامه 

ـ و فقـط گـاهي    كنندگان عادي بيشتر عقلاني هاي گفتگويي، تعامل مجريان با شركت برنامه
از ايـن گذشـته، ايـن مجريـان ، ولـو بـه طـور ظـاهري بـا          . ـ است) 2-9گزيدة (سي احسا

شوند، بـراي مثـال اگـر ديـدگاه آنـان بـا        كنندگان عادي حاضر در استوديو همراه مي شركت
. كننـد  كننـدگان عـادي دفـاع مـي     نگرش كارشناسـان همخـوان نباشـد، معمـولاً از شـركت     

  )8 فصل .ك.ن(



  197 / نما     گفتگوي كشمكشي احساسي و تلويزيون واقعيت

  

 3- 9گزيدة 

 )2006، )برادران وارنر( ANDشركت سنديكايي (قاضي ماتيس   

مـادر  ) شـاكي (خواهـان  . بيست و چند ساله اسـت ) متهمي(شامل خوانده  ،گزيده مطرح شده اي كه در اين پرونده[
احترامي نموده  بي) مادر(گاهي كه براي كسب و كار او طراحي كرده به او  اوست و شكايت كرده كه پسرش در وب

بعلاوه ذكـر شـده   . زدن همسرش، اشاره شده است در پرونده به سابقة بزهكاري پسر، از جمله سرقت و كتك. است
قيمتـي   موتورسيكلت گران است قصد داشته ،گاه به آبروريزي مادرش پرداخته كه خوانده در همان زماني كه در وب

رش از او اجـاره خانـه   كـه مـاد   اين مطلب استتوضيح  در حالپيش از آغاز اين گزيده، خوانده . را خريداري كند
انـدازي   گاهي بـراي وي راه  ودند كه وي به جاي پرداخت اجاره، وببا هم قرار گذاشته ب چه، برخلاف آنطلب كرده

  .]  تماشاگران حاضر در استوديو: خواهان؛ ت: متهم؛ خ: قاضي ماتيس؛ م: ق. كند

  كردي نامخودتو بد مادراينه كه  توپس بهانة  ق 1 . م ـ ق رو به م ن
   بدترين <كه (.) القاب؟  بدترينهم با  اون  2  
 < > كلمات < > بدترين <(.) ؟  >بگي چيزها رو  3 

  رو > انساني
 = به او نسبت بدي؟   4  

ــ نـه   : : : مـن زنـدگي   [چـون   نـه (.)  نهبل ـ ا  =  م 5 . د ـ م و خ ن
 (****)  

 خواستي  چون پول مي[                              ق 6 .م ـ ق به م ن

  سيكلت بخري؟موتور[كه   7 م ـ ق رو به ن. د ـ صحن دادگاه ن
  خواس ـ مي[چون من  نه(.)  نه نه(.)  نه[      م 8 . م ـ م به ق ن. ت
  هم اين[                                       ق 9 د ـ از پشت سر قاضي، م و خ و  ن

  هان؟ [ س ديگهيه بهونة   10 .تماشاگرانِ مسرور پشت سر دادخواهان
(.)   نـه [  نيسـت جور  اين(.)  نه[                      م  11  . رسد د ـ م سراسيمه به نظر مي ن

  نه
  توي اين[                      ق  12  خيزد، بازوانش را  م ـ ق از جا برمي ن

 >پرسم  از سر كنجكاوي مي  < (.) هاي شما  بهانه   13  گشايد، روي ميز به علامت نوميدي از هم مي
     كجاتا 

  موتورسيكلت؟  اون خاطر به[بري  پيشحاضربودي    14  . دهد رد خطاب قرار ميشود و م را مو خم مي
  جور ني ـ اين  اين نه(.)    نه[                           م  15  م از بالا ـ م كه ن
  (****) جور نبود [   16  .سرد به نظر مي» نگران«
  حاضر بودي (.) بزني؟ [ كتكشحاضر بودي [ ق  17  
جـور نـب ـ     نه نه نـه ايـن  [  م  18  .رسد به نظر مي د ـ م عصباني ن

 (****)  
  مادرتو؟ [بكشي  ق  19  .د ـ ق آشكارا ناراحت شده است ن
جور نبود اص ـ  نه شـما اشـتباه      نه نه اين[ م  20  . د ـ م به عصبانيت خطاب به ق ن

  = كنيد  مي
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  ) 0/4(ه  : : : : او =  ق  21  نگرد، ق به ت مي م ـ ن
  (.)    >نبودموتورسيكلت < قضيه    22  د ـ  ن. آميز با تعجبي اغراق

  بود ك ـ ؟[ چي >؟ هانپس قضيه چي بود  <   23  د ـ  ن. آورد ق اداي م را درمي
  (.) احترام [                                          م  24  دارد ها را برمي م ـ پرونده ن. خندان ت مسرور و

  چطور(.) م مادر(.) منه  مادرچون    25  دهد انگار كه و آنها را تكان مي
  تون ـ ؟  من مي[   26  د ـ ت ن. هم عصباني و هم نوميد است

  = به اونه؟  احتراماين كارها به خاطر [ ق  27  .م ـ ق با بدبيني و ترديد ن. مسرور
  چون ما چون ـ ما منبه  اوناحترام (.) نه =  م  28  صفحه به دو قسمت مساوي

  (.) وقت قرار نداشتيم كه من پولي بهش بدم  هيچ   29  در اين دو قسمت. شود تقسيم مي
  كه من بهش  قراري نداشتيم[ وقت همچو ما هيچ   30  . شود نماهاي درشت خ و م ديده مي

  شما هيچ وق ـ (.) اوه [                        ق  31  .رسد م ـ ق ناراحت به نظر مي ن
  وقت  پس ما هيچ(.) ؟  خبپولي از بانك بدم  م  32  . جويانه خطاب به ق د ـ م ستيزه ن
  هيچ قراري نداشتيم ك ـ [   33  
(.)  سـاكت (.)  ساكت(.)  باشه(.)  خوب خيلي[  ق  34  م ـ ق با انگشت اشاره و  ن

  ديگه
   مزخرفاتنيست به اين لازم    35  .كند با خشم به م اشاره مي

  تو چرااينه كه  توسؤال من از (.) گوش بدم  تو   36  
گـي چـون    شـما مـي  (.)  اين كار را انجـام دادي    37  اندازد  د ـ م سرش را پايين مي ن

   احترامي بي شماايشون به 
  ـ  حاضري تا كجاحالا سؤال من اينه [كرده     38  . انگار دستپاچه شده است

  جور نب ـ  جور ـ اين اين(.) نه [         م  39  
  بزني  كتكحاضري  <پيش بري؟  ق  40  .م ـ ق با عصبانيت ن
   احترامي بي[ مادر خودت رو به خاطر   41  

  نب ـ[ جور  نه اين[                              م  42  صفحه به دو 
  (.)  ه تو؟ب[                              ق  43  شود و قسمت مساوي تقسيم مي

  بكشي[  حاضري   44  )آزرده(نماهاي درشت م 
  ن ـ[نه اون  [            م  45  . دهد را نشان مي) خندان(و خ 
  مادر[                        ق  46  
  ؟ دتو[ خو   47  
  ـ  ن[اون (.) نه [       م  48  
اي به كردهتو اشاره  [                    ق  49  م ـ ق كاغذهاي پرونده را ن

  نفر ها ميليوناون تا  مرگ   50  دهد و با عصبانيت در هوا تكان مي
  خودتمادر  دربارةببينند كه تو    51  .كند به ت نگاه مي

 تـا ايـن حـد   يعنـي حاضـري   (.) كني چي فكر مي   52  .د ـ ق خطاب به م ن
  (.)  خيلي خبپيش بري؟ 

انجام بده كه   تو حقر كاري نيست كه مادر د هيچ   53  د ـ ت، مسرور از ن
  باعث بشه
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بـدي،   نسـبت رو بهـش   > القـاب  ايـن  همة <تو    54  .اجراي ق
  چ: : : هي (.) هست؟  

   > با عقل سليم < آدمي   55  .م ـ ق خطاب به م ن
) 0/2(كنـد   كاري در حق مادرش نمـي  چنين هرگز   56  .شود د ـ م به ق خيره مي ن

  اما تو
   نداري سليم[  عقل   57  .د ـ ق خطاب به م ن
   من(.)   هستمـ  من آدم اخلاقي  ن[         م  58  .م ـ م به ق، با حالت دفاع ن
  ـ  هستمآدم اخلاقي [    59  

  و بايد كه  نيستيتو (.)  نيستينخير  [ ق  60  نگرد، سپس ق به ت مي
   زنداندوباره بري    61  .كند با اتهام به م اشاره مي

  (.)  مادرت آبروريزيبراي  هم پنج هزار دلار(.)    62  .ت مسرور د ـ ق خطاب به ن
  (****)بكشي  خجالتواقعاً بايد [    63  افتد خيزد و راه مي ق برمي

  )  [. . .] 0/4( زنند كشند و دست مي هورا مي[ ت  64  . كه از دادگاه بيرون برود

  

ضـات معمـولاً آشـكارا بـه     هاي دادگاهي كاملاً فرق دارد، زيرا ق اين وضعيت در برنامه
سـازترين نماهـاي    ترين و پـول  پردازند و با اين كار برخي از تماشايي تحقير مردم عادي مي
هـاي مـرد اغلـب در خطـاب بـه متهمـان زن        براي نمونه، قاضـي . آورند برنامه را فراهم مي
. دارنـد  نـوازي  برند كه حالـت بنـده   را به كار مي» جانم«، »عزيزم«، » عزيز«واژگاني همچون 

آميزند تا هم دادخواهـان   هاي كلامي در هم مي هاي فردي را با ظرافت همچنين، اغلب حمله
بـراي مثـال، در   . از پاسخ دادن دربمانند و هم تماشاگران حاضر در استوديو سـرگرم شـوند  

قاضي دوهورتي باعث خندة تماشـاگران  خشم ) 2006( دادگاه تگزاسيك قسمت از برنامة 
شود؛ زيرا خواهان مدعي است كه خوانده به او آزار رواني رسـانده و   يو ميحاضر در استود
دلار خسارت كرده اسـت، حـالا قاضـي دوهـورتي ادعـاي او را رد       2000بنابراين تقاضاي 

 روان تقريباً سـالمي آدم براي اينكه مورد آزار رواني قرار بگيرد بايد (.) اول از همه «: كند مي
هـاي دادگـاهي بـراي     قضات برنامه. »دهم رأي مي) متهم(ع خوانده من به نف(.) داشته باشد 

هـاي مجريـان    كـلام  كننـد كـه شـبيه بـه تكيـه      هايي استفاده مـي  كلام تنبيه دادخواهان از تكيه
هاي تحقيرآميز قاضـي   كلام براي مثال برخي از تكيه. تر مسابقات تلويزيوني است ولي خشن

مثـل اينكـه   «و » مـن در دادگاه  نه(.)  امروزنه (.)  اينجاه ن«: عبارتند از) دادگاه مردم(ميليان 
شـود و   هاي معروف قضات ضبط مـي  كلام در واقع، برخي از تكيه. »خيلي گستاخ و پررويي
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دهـد كـه تـلاش فراوانـي صـرف       اين امر نشان مي ]3[.گيرد گاه رسمي برنامه قرار مي در وب
  .  تي خودنما خلق شونديادماندني و ح و به» ستاره«هاي  شود تا قاضي مي

آفريني اجراي گفتگوهـاي كشمكشـي ايـن قضـات را مشـخص       آنچه ارزش سرگرمي
سازد اين است كه هم اين اجراها و هم واكنش تماشاگران حاضر در استوديو، با دقت از  مي

چندين نمـاي متوسـط بـه كـار      3-9براي نمونه، در گزيدة . شوند ها ضبط مي طريق دوربين
، 22-21سـطرهاي  (ركلامي قاضـي را برجسـته سـازند    ـم نمايشي و غيـخشه است تا ـرفت
شود تا واكنش مثبـت تماشـاگران    سپس چند نماي دور ارائه مي). 60-61،  49-51، 24-26

). 62،  54-53، 27-26، 24-23سـطرهاي  (را به اين اجراي نمايشـي قاضـي نشـان دهنـد     
آفريني است كه در اجراهـاي قضـات    رميدهندة تقابل سرگ نوع استفاده از دوربين نشان اين

  . نهفته است
هـاي دادگـاهي    بنابراين، ترديدي نيسـت كـه گفتگـوي كشمكشـي قضـات در برنامـه      

آميــز باشــد و  شــود كــه اجرايــي احساســي و اغــراق زيركانــه طراحــي و توليــد مــي چنــان
جـب،  هاي آنـان كـه حـاكي از تع    واكنش ،براي مثال. سرگرمي تلويزيوني فراهم آورد نوعي

يابـد؛   آميـز مـي   هـاي دادخواهـان اسـت اغلـب حـالتي اغـراق       بدبيني، يا ناخرسندي از گفته
هاي دراماتيك همراه اسـت؛ و تعامـل بـا تماشـاگران      پردازي هاي آنان معمولاً با واژه پرسش

كاملاً رايج است و هدف از اين ) مانند خيره شدن يا سخن گفتن با آنان(حاضر در استوديو 
با توجه به ايـن مـوارد، و بـا توجـه بـه وضـعيت       . خندان تماشاگران نيست كار چيزي جز
 1-9هـاي گفتگـويي كـه در بخـش      كنندگان عـادي در برنامـه   گرايي شركت مشابه احساس

هـاي دادگـاهي، بـه واقـع كنتـرل       تـوانيم بگـوييم كـه قضـات برنامـه      بررسي كـرديم، نمـي  
اي  ي پر احساس در واقع فقـط وسـيله  ها دهند؛ بلكه اين نمايش احساساتشان را از دست مي
  . براي سرگرمي بيننده است

هـاي دادگـاهي    البته سخنان بالا به اين معنا نيست كـه گفتگـوي كشمكشـي در برنامـه    
اسـت   نكته نخست، كه پيشتر نيز به آن اشاره كرديم، ايـن . نوعي اجراي تماشايي است فقط

كننـد و هـر برنامـه نيـز بـا       ايجـاد مـي   هاي تقابليِ خودشان را ها سبك كه قضات اين برنامه
نكتـة مهـم   . دـده ـ ة تبليـغ قـرار مـي   ـهـا را وسيل ـ  ود ايـن سـبك  ـگاه خ آنها در وب انتشار
هاي دادگاهي ابزار بيـان و تعمـق و تفكـر مـردم      كه گفتگوي كشمكشي در برنامه است اين
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و اجمـاعي،   گيرد كـه بـا بيـان عقلانـي     اي صورت مي از اين گذشته، اين كار به شيوه. است
 1»حيطـه همگـاني  «ابزارهاي تعاملي كـه بـه طـور سـنتي بـا مفهـوم هابرماسـي         يعني با آن

ها هنگام بحـث از موضـوعات اجتمـاعي و     در اين برنامه ]4[.است، تفاوت بسيار دارد همراه
همگان، خشم شـديد، عصـبانيت، تحقيـر، برآشـفتگي، پرخاشـگري، و ديگـر        شخصي نزد
تحقيرهـاي قاضـي    3-9بـراي نمونـه، در گزيـدة    . شـود  اده مـي نشـان د » منفـي «احساسات 

هـايي از   مردم به قلمرو زنـدگي خـانوادگي كشـانده شـوند، بـويژه جنبـه       شود كه مي باعث
رو شـود، يـا بـر ضـرورت      ها روبه كه ممكن است با مخالفت خانواده خانواده اعضاي رفتار

ديگـري از ايـن مـورد را      مونـة ن 4-9گزيـدة  . تأكيـد كنـد  ) والـدين (ترهـا   احترام به بزرگ
  .دهد مي نشان

  
  

 4- 9گزيدة 

 )2006ستو بيله ، ا/ شركت رالف ادواردز(دادگاه مردم   

ــ صـاحب مغـازة    ) مـتهم (كنـد خوانـده    ساله است كه ادعا مي ندزني چهل و چ) شاكي(ت، خواهان در اين قسم[
گزيدة زير، نخستين مداخلة قاضـي  . و شده استاحتياطي به خرج داده و باعث عفونت لب ا سوراخ كردن بدن ـ بي 

: ق.  كـه نـامش را بگويـد   است پيش از اين وي از خواهان درخواست كرده . دهد ميليان را در اين قسمت نشان مي
  .]  تماشاگران حاضر در استوديو: خواهان؛ ت: متهم؛ خ: قاضي؛ م

شـكايت  ا  پس شما بـه ايـن دليـل از مـتهم     (.)   صحيح ق 1 .د ـ به خ ن
  ايد  كرده

  =احتياطي سوراخ كرده؟ كه اين خانوم لب شما را با بي  2  م ـ  به ت، با لحني ن
  با ـ [بله اما قر=  خ 3 .آميز متعجب و اغراق

  خب[   خب خب[               ق 4  با لبخندي كنايي(د ـ ق   ن

  ندهخ[                               ت 5 ، )جدي(دور ـ خ  ن). به ت
  نتيجه نداره كه  > وقت هيچ <اين كار : : دونستم  ميمن  ق 6 . ، و ت مسرور)با لبخند(م 
  جايي را سوراخ كني كه خداوند خودش آنجا را سوراخ   7 هايش را به م ـ ق دست ن

  نكرده [  8 .برد طرزي نمايشي بالا مي
  )0/3( خنده [  ت 9 زده م ـ خ خجالت ن

  وقتي ا وقتي كه من رفتم لبم رو [(****)  خ  10  ـ خ، م، د ن. رسد به نظر مي
  [. . .] سوراخ كنم    11  . و ت

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. public sphere  
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گرايانـه و زبـان    اي از ظرافت كلامي و پيرازبانِ بيـان  قاضي ميليان آميزه 4-9در گزيدة 
بـراي نمونـه، بـه بيـان     . رو كند گيرد تا سوراخ كردن بدن را با پرسش روبه بدن را به كار مي

هـايش   ، و بلنـد كـردن دسـت   )4سـطر  (، لبخنـد كنـايي   )3-2سـطرهاي  (آميز تعجب  اقاغر
دوربـين نيــز از ظرفيــت تماشـايي ايــن اجراهــاي نمايشــي   . توجــه كنيــد) 8-7سـطرهاي  (

، 9تـا   1برش سريع ميان نماهاي متوسط و نماهاي نزديك در سطرهاي . كند برداري مي بهره
. كنـد  ر در استوديو را به طرزي مـؤثر ضـبط مـي   هاي همه، از جمله تماشاگران حاض واكنش

يكـي اينكـه   : گذارد را دو چيز ناكام مي) 3سطر (نخستين تلاش خواهان براي توضيح قضيه 
و ديگـري خنـدة ناگهـاني    ) »خـب [ خـب  خـب «(پرد  وسط حرف او مي 4قاضي در سطر 

م قاضـي نيـز   كلا تكيه). 5سطر (تماشاگران در استوديو كه ناشي از همين اقدام قاضي است 
دهـد   كـه نشـان مـي    8تا  6آميز در سطرهاي  يابد؛ به شكل سخناني كنايه به سرعت بروز مي

. بوده است كه سوراخ كردن بـدن خطراتـي بـه همـراه دارد     خواهان بايد خودش متوجه مي
، »جايي را سوراخ كني كه خداوند خودش آنجا را سوراخ نكـرده «(ميليان از عبارتي عاميانه 

ها نبايد آفـرينش خداونـد    كند تا به طور تلويحي بگويد كه انسان استفاده مي) 8ـ7سطرهاي 
به اين ترتيب، قاضي بـا اسـتفاده از ظرافـت كلامـي و اجـراي نمايشـي،       . را دستكاري كنند

  . دهد تا به درسي تحقيرآميز گوش بسپارد دادخواه را در موقعيتي انفعالي قرار مي
هـاي   هـاي قضـات برنامـه    هـا و پنـدآموزي   ه درسدر خصوص نكتة بالا، بايد گفت ك

اين . شود دادگاهي، در مورد موضوعات جدي و شوخي با شدت و اشتياق يكساني ابراز مي
برنـد،   بين مـي  هاي رفتار دادخواهان را زير ذره ترين جنبه قضات اغلب ارزش اخلاقيِ عادي

بـراي مثـال   . ي نداشته باشدهاي رفتاري به پروندة مورد بررسي هيچ ربط حتي اگر اين جنبه
اش شكايت كرده باشد كه سگش به او آسـيب رسـانده اسـت، حـال      شايد كسي از همسايه

تـان وقـت كـافي     آيا شـما هـر روز بـراي خـانواده    «امكان دارد كه قاضي از خواهان بپرسد 
دانـد ـ منفـي اسـت و همـين،       گونه كه قاضي به احتمال زياد مي پاسخ ـ همان . »گذاريد؟ مي
اي بـه دسـت    شـود و بهانـه   يلي بر عيب و كاستيِ شخصيت اخلاقي دادخواه قلمـداد مـي  دل

بـه ايـن   . بپـردازد » خـاطي «بندي و تنبيه ايـن فـرد    گذاري و دسته دهد تا به ارزش قاضي مي
اي كه با  پديداري«را بر آنان تحميل كند، » پديداري و نماياني«تواند نوعي  ترتيب، قاضي مي

اين مراقبت بسيار فـردي  ). 184: 1977فوكو، (» پردازيم داوريِ افراد مي آن به تمايزبخشي و
را رقـم  » منطـق مسـئوليت شخصـي   «كننـد، نـوعي    هاي دادگاهي اعمال مي كه قضات برنامه

ها و رفتارها نيـز شـايد بـه     ترين عادت ترين و نامرتبط بر پاية اين منطق، حتي عادي. زند مي
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منجـر شـوند   » انضـباطي، و از دسـت دادن كنتـرل    يتي، بـي مسئول هاي نابخردانه، بي گزينش«
هـاي دادگـاهي    توان گفت، بنا بـه انتظـار، برنامـه    از اين رو مي). 87: 2006شوگارت، (

حيطـة همگـانيِ   «كنند، ولـي ايـن نظـارت از درون     نوعي نظارت اجتماعي را اعمال مي
كننـدة بيـان و    يـب اي كـه ترغ  گيرد؛ حيطه صورت مي) 2005لانت و استنر، (» احساسي
هـم بـه    مربوط به هويـت شخصـي، و انـواع موضـوعات اجتمـاعي، آن      مسايلارزيابيِ 

  . اي نامقيد و احساسي است شيوه
  

  گيري نتيجه    9-3

هايي كه بـدون حضـور دوربـين شـايد      هاي گفتگويي، بحث هاي دادگاهي و برنامه در برنامه
اي از اجراهـاي احساسـيِ    جموعـه هرگز رخ ندهند، درست به دليـل حضـور دوربـين بـه م    

ها، اجراي گفتگوي كشمكشي به معناي  در اين برنامه. شوند گفتگوهاي كشمكشي تبديل مي
يعنـي ابـراز   : دهنـد  شان را از دست مي ي است كه افراد كنترل احساساتآشكارسازيِ لحظات

در . آن پـرواي ديگـران، و ماننـد    محاباي گله و شكايت، تحقيـر بـي   آگاهانة خشم، بروز بي
هنجارهاي تعـاملي در بـروز طبيعـي و     در زمرةيك از اين موارد  جوامع انگلوساكسون هيچ

واسطة گفتگوهاي كشمكشي نيست، زيرا در اين جوامع تلاش بـر پرهيـز از تهديـد     بي
برنامة در مورد ) 65: 2005(گونه كه لانت و استنر  همان. مستقيم وجهة همسخنان است

انتقـاديِ عقلانـي، امكـان      نكتة كنايي ايـن اسـت كـه بحـث    «: دان نوشته جري اسپرينگر
برد، و بنابراين بايد محـدود   كشمكش و افشاي اسرار و تشديد احساسات را از ميان مي

  .»شده باشد و كنترل
هـاي تلويزيـوني كـه در ايـن فصـل       اجراي گفتگوي كشمكشي در آن دسـته از زمينـه  

چنان طراحي و توليد  نيست؛ اما» واقعي«چندان  واقعي، بررسي كرديم، در مقايسه با زندگي
شـدة ايـن    در محيط بسـيار كنتـرل  » منفي«نشده و  شود كه به صورت اجراي رفتار كنترل مي

. شـود  شـمرده مـي  » واقعـي «هـا   ها دريافت شود و بنابراين فقط در زمينة همين برنامه برنامه
را » منفـي «گرايـي   يشـيِ احساسـات  ها نيز اين اجراي نما جالب اينجاست كه خود اين برنامه

رود كـه   در حين جرّ و بحث ميهمانان، اغلب نماهـاي درشـتي بـه كـار مـي     . كنند انكار نمي
هـاي   بـراي نمونـه، در برنامـه   . گذارنـد  آشكارا خشم و تحقير را در معرض ديد همگان مـي 

مـاي  شود و در هر بخش ن دادگاهي معمولاً صفحة تلويزيون به دو بخش مساوي تقسيم مي
نگـرد، بـر سـر او فريـاد      بينيم كه با خشم به ديگري مي درشت هر كدام از دادخواهان را مي
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كننـدگان را بـه طـرزي مصـنوعي      اين تقسيم صفحه، فاصلة ميان شركت. كشد، و جز آن مي
گرايـي جـرّ و بحـث آنـان      و به اين ترتيـب بـر احساسـات   ) 6فصل . ك.ن(دهد  كاهش مي

شـود كـه شـامل تصـاوير ثــابتي از      ژهـايي بصـري پخــش مـي   گـاهي نيـز كولا  . افزايـد  مـي 
هاي بعدي آنـان بـا    زده است و بر روي اين تصاوير، بحث كنندگان خشمگين يا بهت شركت

هـاي   هاي دادگـاهي و هـم در برنامـه    بنابراين، هم در برنامه. شود لحني دراماتيك تفسير مي
يك سبك گفتگويي طراحي و به صورت » منفي«گفتگويي تأكيد بر اين است كه احساسات 

هـا، گفتگـوي    در ايـن برنامـه  . بندي شود؛ كه هدف آن بيشتر رضايت بيننـدگان اسـت   بسته
شود كـه آشـكارا سـاختگي و     منجر مي» واقعي«) سرگرمي(كشمكشي از آن رو به تأثيرهاي 

  .نمايشي است
بـر  هـاي دادگـاهي عـلاوه     هاي گفتگويي و برنامه اجراي گفتگوي كشمكشي در برنامه

. دهنــدة نــوعي حيطــة همگــانيِ احساســي نيــز هســت  اينكــه جنبــة تماشــايي دارد، نشــان
شوند كـه شـيوة گفتـار و آرمـان      كنندگان عادي اغلب ترغيب ـ و حتي هدايت ـ مي   شركت

هدف، سهيم ساختن همگان در احساسـات شخصـي   . اخلاقيِ بيان احساسي را رعايت كنند
فصل ديديم ـ احساساتي كـه در خـود آن جوامـع      گونه كه در همين است، از جمله ـ همان 
ماننـد  (آيند، ولي نمايش آنها بر صفحة تلويزيون چنين پرطرفدار است  نكوهيده به شمار مي

ميزبانان و مجريان نيز ترغيـب ـ   ). خشم، نفرت، ناشكيبايي در برابر عقايد ديگران، و جز آن
. را بـه راه بيندازنـد  » منفـي «ساسـات  شوند كه قطار محبوب بيـان اح  و احتمالاً هدايت ـ مي 
خـود را بـه طـرزي      هاي دادگاهي قضات معمولاً خشـم و عصـبانيت   براي نمونه، در برنامه

شـان بپردازنـد و هـم بـه      اي دهند تا هم بـه تبليـغ چهـرة رسـانه     نمايشي و ماهرانه بروز مي
  . دادخواهان حمله كنند

اي استوار است؟ خب، بينندگان  هبر چه انگيز» خشن«اين تأكيد بر گفتگوي كشمكشي 
 در زمـرة بينند اعضاي يك مقولة گفتماني كه بـه طـور معمـول     برند كه مي احتمالاً لذت مي

به حيطـة داد و فريـاد و   ) يعني كارشناسان(آيند  پاسداران بحث انتقاديِ عقلاني به شمار مي
اعضـاي مقولـة   اينكـه   ةشـاهد مهمچنـين،  . غلتنـد  ناسزاگويي و قطع سخن يكديگر فرو مي

قـرار  ) كارشناسـان (مورد تحقير اعضاي يك مقوله گفتماني ديگـر  ) عوام(گفتمانيِ خودشان 
گذشـته از همـة اينهـا،    . چرانانه و حتي بيمارگونه به آنان ببخشد گيرند، شايد لذتي چشم مي

هـاي راديـويي و    نمايش مردم عادي به صورتي زشت و ناهنجار از ديربـاز جـزو سـرگرمي   



  205 / نما     گفتگوي كشمكشي احساسي و تلويزيون واقعيت

هـاي گفتگـويي، از كارشناسـان     براي مثال، در نخسـتين مـوج برنامـه   . ي بوده استتلويزيون
هايشـان را حـل كننـد،     توانستند مشكلات و چـالش  شد تا به مردم عادي كه نمي دعوت مي

گونـه   همـان . ياري برسانند تا به افرادي بهتر تبديل شوند و بتوانند احساساتشان را بيان كنند
انـد و   همين گـرايش را ادامـه داده  » نوسازي«هاي  كرد، برنامه بحث خواهيم 13كه در فصل 

دهنـد كـه در    كننـد؛ زيـرا نشـان مـي     اغلب مردم عادي را به صورتي ناخوشايند تصوير مـي 
ها اغلب بـر موضـع    البته اين برنامه. آرايي يا باغباني يا ديگر موارد سليقة خوبي ندارند منزل

گونه كه در  گام بعدي، همان. حالت رو در رو دارند گفتمانيِ بحث عقلاني استوارند و كمتر
از سـوي كارشناسـان بـه زيـان     » منفـي «گرايي  همين فصل ديديم، نمايش آشكار احساسات

  . مردم عادي و درست با تهديد وجهة آنان بوده است
به هر حال، علت اصلي جذابيت تحقير آشـكار مـردم عـادي هـر چـه باشـد، اجـراي        

احياي فرضي دانـش همگـاني    دربارةوربين، اطلاعات فراواني گفتگوي كشمكشي جلوي د
اي از تلويزيون  امروزه در طيف گسترده. كند هاي مدرن عرضه مي در جوامع و رسانه) عوام(

هاي ارتباطي عوام به لحاظ نظري چنان احيا شـده كـه اجـراي احساسـات      نما، شيوه واقعيت
سوم و موجه گفتگـوي كشمكشـي تبـديل    از سوي كارشناسان و مجريان به جنبة مر» منفي«

كننـد كـه آشـكارا     هاي ارتباطي استفاده مـي  ولي همين كارشناسان از چنان شيوه. شده است
علاوه، تقليد نمايشـي كارشناسـان و    به. دهد شماري مردم عادي را نشان مي تحقير و كوچك

ن عده چگونه از دهد كه اي هاي آنان نشان مي مجريان از مردم عادي و تمسخر زيركانة بحث
شماري زنان و  كنند تا به تحقير و كوچك رسانه استفاده مي كارشناسخود در مقام   موقعيت

بـه  » عـوام «هـاي ارتبـاطي    خلاصه اينكه، كارشناسان رسـانه از شـيوه  . مردان عادي بپردازند
سـت  كنند تا مردم عادي را در همان جايگاه سنتيِ فرود طرزي ماهرانه و گزينشي استفاده مي

آفرين در تلويزيـون تبـديل شـده     اينكه اين قضيه به جنبة مرسوم تقابل سرگرمي. نگه دارند
  . كند است، بيش از پيش بر اهميت اين ويژگي خاص گفتمان تلويزيوني تأكيد مي





  

  

  
 

  گفتگوي كشمكشي

  و سياست
  

 

  
    
  
    

لويزيوني بررسي كـرديم  ت» غيرجدي«هاي  كشمكشي را در برنامه اجراي گفتگوي 9در فصل 
هـاي   تلويزيوني ـ يعني مناظره » جدي«و در اين فصل اجراي اين نوع گفتگو را در دو زمينة 

هـاي سياسـي،    در منـاظره . هاي سياسي ـ تجزيه و تحليـل خـواهيم كـرد     سياسي و مصاحبه
پذيرد كه يك واسـطة   هايي صورت مي ها و تقابل اي از كنش گفتگوي كشمكشي با مجموعه

هـا اغلـب    اين منـاظره . كند دي ـ گردانندة بحث يا رئيس جلسه ـ بر روند آنها نظارت مي  نها
هـاي   زني را دارند كه در آن اعضاي احزاب مختلـف سياسـي، يـا جنـاح     حالت رينگ مشت

گونه  ولي همان. كنند» فني ضربه«كوشند با بحث و جدل يكديگر را  مختلف يك حزب ، مي
هاي دوجانبـه   دهد، زير لواي اين تقابل اين فصل نشان ميكه تجزيه و تحليل بخش نخست 

هـاي   در مصـاحبه . نمـايي  خويشـتن : تر نهفته است و اعتبارزدايي از طرف مقابل، هدفي مهم
كند و چـارچوب آن را نيـاز    سياسي، گفتگوي كشمكشي از قالب پرسش ـ پاسخ پيروي مي 

اي برآوردن همين نياز است كـه  بر. سازد طرفانه، ولي انتقادي مشخص مي وجوي بي به پرس
با ايـن حـال، شـمار    . آورند روي مي» طرفيِ رسمي بي«خبرنگاران و سياستمداران به اجراي 

خواهي با سياستمداران در تلويزيـون بريتانيـا، آشـكارا حالـت      هاي پاسخ فراواني از مصاحبه

10 



 گفتمان تلويزيوني/   208

كنندگان ـ در مقام   دارند و مصاحبه) پوپوليستي(گرايانه  نگرش توده«جويانه و نوعي  مخالفت
بـا  ). 179: 2007مانتگومري، (» گويند تريبون مردم ـ از زبان مردمِ ناراضي و بدبين سخن مي 
تـوان   اي خواهيم پرداخت كه آن را مي توجه به اين موارد، در بخش دوم اين فصل به پديده

  . هاي سياسي دانست در مصاحبه» نزاكتي رسمي بي«

  هاي سياسي  اظرهگفتگوي كشمكشي در من    10-1

  نمايي و خويشتن» سياسي«هاي  بحث

بحث و جـدل سياسـتمداران، خـواه در كنگـره رخ دهـد و خـواه در پارلمـان و خـواه در         
هاي سياست است كه تلويزيون به ضبط و پخـش آن علاقـة فراوانـي     استوديو، يكي از جنبه

پردازنـد، يكـي    هـا مـي   دلدر بريتانيا، دو زمينة تلويزيوني كه اغلب به اين بحث و ج ـ. دارد
هـاي   ، و ديگـري منـاظره  1وزيـر  پرسـش از نخسـت  هاي مجلس است، بويژه برنامـة   مناظره

در مجلس عوام بريتانيـا  وزير  پرسش از نخستبرنامة . هاي مسائل سياسي چندنفره در برنامه
وزيـر   هـايي را از نخسـت   هـاي دولـت پرسـش    برنامـه  دربارةدهد و اعضاي مجلس  رخ مي

شـود و نسـخة نوشـتاري آن و ديگـر      اين برنامه از راديو و تلويزيون پخـش مـي  . دپرسن مي
. يابـد  در اينترنت انتشار مـي  2گزارش رسمي مذاكرات مجلس بريتانياهاي مجلس در  مناظره

شـنوند بلكـه،    بيننـد و مـي   به اين ترتيب، اين مذاكرات را نه فقط اعضاي مجلس عـوام مـي  
داننـد   براي نمونه، اعضاي مجلـس مـي  . گيرند مردم نيز قرار مي  تر از آن، در اختيار تودة مهم

هاي اين مذاكرات، بويژه آنهـايي كـه بـا ظرافـت و طنـز كلامـي        جويي كه برخي از مخالفت
بنابراين، اعضاي مجلـس علاقـه   . شوند هاي خبري پخش مي همراه باشند، اغلب در گزارش

. ير جـذابي از خودشـان ارائـه دهنـد    ها را چنـان اجـرا كننـد كـه تصـو      دارند اين نوع بحث
اخبـار  هـاي مسـايل سياسـي، از جملـه برنامـة       هاي چندنفره نيز در شماري از برنامه مناظره
آغـاز شـده اسـت، در حـال حاضـر،       1980اين برنامـه كـه از سـال    . شود ، پخش مي3شبانه

و شـود   پخـش مـي   10درست پس از اخبار ساعت  2سي  بي روزهاي دوشنبه تا جمعه از بي
هاي سياسي است و اغلـب   هاي سياسي، و مناظره هاي مفصل خبري، مصاحبه شامل گزارش

دانند كه اغلـب بـا    هاي خبري روز مي ترين داستان راهنماي روشنفكران در زمينة مهم«آن را 
  )414: 2004بورن، . (»شود برانگيز ارائه مي ديدگاهي بحث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Prime Minister's Questions         2.  Hansard 3.  Newsnight 
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هـايي دارنـد، ولـي دو     چنـد تفـاوت  هر اخبار شبانهو وزير  پرسش از نخستدو برنامة 
در . آينـد  جويانة سياسي در تلويزيون بـه شـمار مـي    وشنودهاي مخالفت نمونة رايج از گفت

هاي اعضـاي مجلـس، كسـب اطلاعـات      هدف ظاهري پرسش وزير پرسش از نخستبرنامة 
هـريس،  (هاي دولت است؛ ولي هدف اصلي آنـان حملـه بـه دولـت اسـت       دربارة سياست

، بـه چـالش كشـيدن    اخبـار شـبانه  هاسـت شـهرت برنامـة     ه همين ترتيب، سالب ]1[).2001
ها فقـط منـاظره كنـد يـا بـه مـردم        هاست، نه اينكه در مورد اين سياست هاي دولت سياست

  . ها، گفتگوي كشمكشي بسيار رايج است از اين رو، در هر دوي اين برنامه. اطلاعات بدهد
ا، آغاز و پيشرفت و پايان گفتگوهاي كشمكشي ه از اين گذشته، در هر دوي اين برنامه

گيرد كه سياستمداران مربوطـه بـا آنهـا كـاملاً آشـنايي       هاي معيني صورت مي اغلب به شيوه
نامـة رفتـاري مجلـس     رود كه بر اسـاس آيـين   براي مثال، از اعضاي مجلس انتظار مي. دارند

عمل كنند و معمولاً نيز چنـين   ـ) مييا به اختصار ( 1رسالة ارسكين ميبريتانيا ـ معروف به  
بـراي نمونـه،   . كنـد  اين رساله، ساختار بحث و مناظره در مجلس عوام را تعيين مي. كنند مي

شود و ايشـان   وزير آغاز مي معين از نخست هميشه با پرسشي از پيش وزير پرسش از نخست
يابـد   كمل ادامه مـي وشنود آغازين با پرسشي م اين گفت. دهد اي به آن پاسخ مي نيز تا اندازه

 مـي بعـلاوه،  . رسـد  كه از پيش مشخص نشده و در نتيجه تقريباً خودانگيختـه بـه نظـر مـي    
سازد، مانند اينكه اعضـاي مجلـس    هاي گوناگون بحث و گفتگو در مجلس را معين مي جنبه

اين كـار در عمـل   . خطاب كنند» سخنگو«بايد يكديگر را با واسطة رئيس جلسه معروف به 
   ]2[.سوم شخص است) يا اسامي(خطاب با استفاده از ضمير  به معناي

هـاي چنـدنفره نيـز بايـد طبـق معيارهـاي        كنندگان در منـاظره  به همين ترتيب، شركت
البته ايـن معيارهـا نـه صـراحت قواعـد را دارنـد و نـه        . مشخصي با يكديگر سخن بگويند

 ـ قاطعيت آن را، ولي تعيين مي اظره چگونـه و كـي بـا هـم     كنند كه سياستمداران در حين من
توانند بـه طـور    كنند كه سياستمداران مي براي نمونه، اين معيارها تعيين مي. مخالفت بورزند

تواند نكات مورد بحث را مطرح سازد  مستقيم با يكديگر مخالفت كنند و گردانندة بحث مي
بـه   1990دهة اين مورد دوم، بويژه از اواخر . و در صورت لزوم دستور جلسه را تغيير دهد

افشا و القـاي مخالفـت   «هايي براي پاسخ گرفتن از سياستمداران و  بعد، شامل يافتن فرصت
  ) 428: 2004بورن، (است » هاي سياسي نه تأكيد بر توافق ميان آنها ميان جناح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Erskine May Treatise  
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بحث و مناظرة سياسي  اخبار شبانه،و  وزير پرسش از نخستبنابراين، در هر دو برنامة 
بـه ايـن ترتيـب، گفتگـوي     . جويانه اسـت  مخالفت) 1992لوينسون، ( 1»نوع فعاليت«معمولاً 

هاست و تهديدي بر نياز سياستمداران به وجهـة   از اجزاي سازندة اين مناظره شمكشي يكيك
تهديـد   آيد ـ البته تا جايي كه گفتگـوي كشمكشـي و    در زمينة رفتار سياسي به شمار مي ايجابي

. نـوع فعاليـت صـورت بگيرنـد      هـاي نـاظر بـر ايـن     وجهه مطابق با معيارهـا و محـدوديت  
چهـرة  «دهنـد، اگـر سياسـتمدار بخواهـد      نشان مي 2-10و  1-10اي ه گونه كه گزيده همان

گزيـدة  . بايد اين معيارها را رعايـت كنـد  ) 237: 1967گافمن، (» خوبي از خود نشان بدهد
است كه شش هفته پيش از انتخابات عمومي  وزير پرسش از نخستقسمتي از برنامة  10-1
 اخبـار شـبانه  بخشي از منـاظرة برنامـة    2-10بريتانيا پخش شده است؛ و گزيدة  2005مه  5

بريتانيـا   2001كار اسـت كـه در انتخابـات عمـومي      ميان شش تن از اعضاي حزب محافظه
  .بازنده شد

  

 1-10گزيدة 

 )2005سي ،  بي بي(   وزير پرسش از نخست

دهـد   اسخ ميپها  به پرسش ،وزير ر نخستتوني بل طرفوزير از  در گزيدة زير، جان پرسكات معاون وقت نخست[
كـار؛   مايكـل آنكـرام عضـو حـزب محافظـه     : آ .ر در آن روز به جلسة شوراي اتحادية اروپا رفته بـود بل يچون تون

  .] نمايندگان مجلس عوام: جان پرسكات؛ ن :پ

وزيـر سـؤال ديگـري     خواهم كـه از معـاون نخسـت    اجازه مي[. . .]  آ 1 .م ـ آ ن
  (.)بپرسم 

  (.) حكومت حزب كارگر   > سال هشت <پس از   2  .د ـ مجلس عوام ن
  كنند؟  آموزان از مدرسه فرار مي از دانش تعداد چه  3 .م ـ آ ن
البته دشوار اسـت كـه يكدفعـه از بحـث جـرم و جنايـت بـه فـرار          پ 4  .م ـ پ ن

 اما احتمالاً اين(.) آموزان از مدرسه بپريم  دانش

  خواهد انجام دهد كار مي همان پرشي است كه حزب محافظه  5 .زند لبخند مي
  بايد  هنوز ايشان فرد محترم و فرهيخته(.)   6 .د ـ مجلس عوام ن
[. يافته است  كاهشجنايت  دولت  ايناين واقعيت را بپذيرد كه در   7 

 [. .  
  به  ندادندايشان فرد محترم پاسخ (.)  باز هم آ 8 .م ـ آ ن
وزير پرسش  ز معاون نخستخواهم كه ا اجازه مي[. . .] پرسش بنده   9 

  را  ديگري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. activity type  
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  (.)حكومت حزب كارگر   > سال هشت <پس از (.)بپرسم    10  . د ـ مجلس عوام ن
  و تجديدنظر آنها اقامت از پناهندگاني كه درخواست تعداد  چه   11  .م ـ آ ن
  ؟ اند ماندهرد شده هنوز در اين كشور    12  . د ـ مجلس عوام ن
  هاي پناهندگان  تعداد درخواست(.) باز هم  پ  13  .م ـ پ ن
  نسبت به ايشان فرد محترم و  انصافبا رعايت [. . .] كاهش يافته    14  .د ـ مجلس عوام ن
(.) كـنم   واقعاً عرض مـي (.) كه خودشان فرموده بودند (.) فرهيخته    15  .م ـ پ ن

  روم به من مي
  كاش ميزان (.) گويند  آلمان و آنها به من مي   16  
  يك <افزايش شمار كاريابي ) 0/2(بيكاري ما به اندازة شما بود    17  

  (.)بوده از زماني كه ايشان فرموده بودند   >صد و هشتاد هزار    18  پ با  لبخندي
  = انديشيد؟  هم مثل ما مي شماآيا    19  آميز كنايه
  سر و صدا و خنده و هورا =  ن  20  دور ـ ن. به آ

  دانيم كه ايشان فرد محترم مي هميشهما (.) خب  بله آ  21  م ـ  ن. مجلس عوام
  دهد كه  پاسخ سؤالي را مي اندازد وقتي هاي و هوي راه مي   22  . زند آ، لبخند مي

   > ميليون  يك چهارم < واقعيت اين است كه(.) ايم  از ايشان نپرسيده   23  
هنـوز در ايـن كشـور     ،شـان رد شـده   از پناهندگاني كه درخواسـت    24  

  اند مانده
  كه وقتي  نيستندآيا ايشان متوجه (.) در دوران همين دولت    25  
آمـوزان از مدرسـه    وقتي بحث فرار دانـش (.) شود  بحث جنايت مي   26  

  وقتي بحث(.) شود  مي
كنند كه اين دولت كـاري   ميس ح كاملاًمردم (.) شود  پناهندگان مي   27  

  و است شان نكردهبراي
پـي   بفرسـتند منتظرند تـا پـنجم مـه از راه برسـد و ايشـان را       واقعاً   28  

  كارشان؟ 

  
بـراي مثـال در   . كننـد  در هر دو گزيده، سياستمداران چندين تهديد وجهه را اجرا مـي 

انتخابـات عمـومي   گويـد كـه اسـميت در مبـارزة      ، كلارك به طور تلويحي مي2-10گزيدة 
ـ نوعي تهديد وجهه كـه رفتـار غيركلامـي وي    ) 27-25سطرهاي (نقش داشته است  2001

نيـز   1-10در گزيـدة  . كنـد  آن را تقويـت مـي  ) 28-26يعني اشاره با انگشت در سطرهاي (
هاي آنكرام چنان است كه آنهـا را از تـلاش بـراي كسـب اطلاعـات دور       طرح كلي پرسش

 10و  2وي در سـطرهاي  . كنـد  ايي عليه پرسكات و دولتش تبديل ميه سازد و به چالش مي
، اسـتفاده  »حكومـت حـزب كـارگر    >سـال  هشت <پس از «ساز، يعني   از يك عبارت زمينه

  را  اش  ديـهاي بع هاي پرسش فرض وليت پيشـد تا مسئـده اي قرار مي كند و آن را زمينه مي
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 2-10گزيدة 

 )2001ي ، س بي بي(اخبار شبانه   

كار در آن زمان تصميم گرفت كه در مبـارزة انتخابـاتي بـه     در گزيدة زير، بحث بر سر اين است كه حزب محافظه[
 هابعـد . خدمات عمومي بر فاصـله گـرفتن از ديگـر كشـورهاي اروپـايي متمركـز شـود        دربارةجاي تبليغ گسترده 

و ناچار تصـميم بـه تغييـر رهبـري حـزب       ستا مشخص شد كه اين تصميم يكي از عوامل باخت اين حزب بوده
كننده در اين مناظره، كنث كلارك و ايان دانكن اسميت، در هنگام پخش ايـن برنامـه    دو سياستمدار شركت. گرفتند

  .]  ايان دانكن اسميت: كنث كلارك؛ اس: ك. كار بريتانيا بودند نامزد رهبري حزب محافظه

  كار به اندازة  چ كسي در حزب محافظهكنم هي من فكر نمي ك 1 م ـ ميز گرد، ن
  اين موقعيت كه ما سه ماه نخست را(.) ايان اروپاستيز باشد   2  با حضور شش

  ـ يعني سياستي را براي آيندة مبا اين سياست گذراندي  3 .سياستمدار
يـك كنفـرانس در    در واقـع ما  >(.) بيني تعيين كرديم  قابل پيش  4  

  حزب داشتيم كه من هم
ْ بـه نظـرم     < بوديد شماقدر با اين سياست موافق بودم كه  همان  5 .م ـ ميزگرد ن

  بعد(.) كه اينجور بود ْ 
  : :خب [(****)  گفتيد كه ما ـ [(****)   ديويدو  شما  6 دم ـ ك، ن

  ) 0/2(كن  (.)                   [ كن  [                  اس 7 كند، به اس اشاره مي
  شه نمياين به مجلس مربوط [ ك 8 .ربا تمسخ

(.) بايـد بگـم كـه موضـوع ايـن نيسـت       (.) با عـرض احتـرام   [  اس 9 .د ـ اس ن
  حقيقت اين بود كه آنچه

  <يعني موضع ما در قبال اروپا  >(.) كرد  ويليام از آن دفاع مي   10  د ـ سرش را به ن
  (.) كن برو و خودت بررسي (.)    11  .دهد نشانة انكار تكان مي

  (.) طور بود  دم كه همين قول مي   12  .م ـ ميزگرد ن
   اش همه(.) اي نداره  بحث در اين مورد هيچ فايده   13  .د ـ اس ن
  انگيزة من(.)   >تمام قضيه همين بود  <(.) [. . .] گذشته و رفته   14  .م ـ ميزگرد ن
  واقعيت اين بود كه(.) نبودتر از انگيزة ديگران  كار قوي براي اين   15  د ـ ك، ن

  ولي(.) شد  شد باعث مشكلاتي مي اگر اين موضوع روشن نمي   16  ترديد از
  =همة اينها حالا گذشته و تمام شده كن    17  د ن. بارد اش مي چهره
ايـن موضـوع بحـث كـنم ك ـ فكـر        دربـارة خـواهم   من نمي=  ك  18  .د ـ ك ن. ـ اس

  منظورم <.) (كنم به بحث ما ربط داشته باشه  نمي
يعني پرداختن به موضـوعاتي كـه ليـام فـاكس آنهـا را       >اينه كه    19  

  برملا كرده كه  
قبل از انتخابات اين تصميم گرفته شده بود كه مبـارزة انتخابـاتي      20  

  بر سر
تصـميم  (.)  نباشـد ل و اين مسائ آموزش و پرورش و بهداشت   21  د ـ ك،  ن

  بر اين بود كه محور 



  213 / گفتگوي كشمكشي و سياست    

دوازده روز فرصـت بـراي   (.) اروپا باشـد   ،شعارهاي انتخاباتي   22  ربا تمسخ
  نجات

  من شخصاً به(.)  حالا(.) و بقية شعارها  پوند   23  اس را 
(.) به همكاران و دوسـتان توصـيه كـردم    (.) ويليام توصيه كردم    24  با حركت دست

  مبارزة ما بايد بر 
امـا  (.) متمركز باشـد  (.) بهداشت و غيره (.)  ل مهم داخليمسائ   25  م ـ  ن. كند تحقير مي

  وجز شما
مبـارزة انتخابـاتي دربـارة     <كساني بـودي كـه تصـميم گرفتيـد        26  د ـ ك، ن. ميزگرد

  بهداشت و 
 >نباشد  آموزش و پرورش[    27  با انگشت به

 سـه روز انتخابـاتي  ما در جريان مبارزة (.) با عرض احترام كن [ اس  28  م ـ ميزگرد ن. كند اس اشاره مي
  را اختصاص داديم 

  كه ترزا سه بار(.) به آموزش و پرورش    29  د ـ اس، ن
آمـوزش و    هـاي مـا را در زمينـة    مي و ديگران در واقع سياسـت    30  با تأكيد

  البته (.) پرورش مطرح كردند 
انـواع  مستمري بحث كرديم ـ و   دربارةمواقع ديگري هم بود كه    31  دست راستش را

  لمسائ اقسام و
كنم شما هم متوجه هستيد  فكر مي >مسئله اين بود كه (.) ديگر    32  د ـ ك،  ن. برد بالا مي

  كه  <
   وجز منعلاقة جمعي زياد به چيزهايي نبود كه به عقيدة    33  سرش را به نشانة 

فكـر   مـن (.)  >در اين مورد با شما موافقم  <اند و  ل اصليمسائ   34  .دهد انكار تكان مي
  توافق داريم حتماًكنم كه ما  مي

كاري كه ما بايد به عنـوان  (.)  واقعيت اينه(.) در اين مورد ـ كه     35  .د ـ اس ن
  اين است يك حزب انجام بديم

  [. . .] ل خدمات عمومي بپردازيم كه به مسائ   36  . م ـ ميزگرد ن

  
 ـ تعـداد  چـه «(هـا   اين پرسـش . گردن پرسكات بيندازد به آمـوزان از مدرسـه فـرار     شاز دان
 و تجديـدنظر آنهـا   اقامـت  از پناهندگاني كه درخواست تعداد  چه«؛ و 3در سطر  »كنند؟ مي

» اطلاعات قطعـي «به صورت ) 12و  11در سطرهاي » ؟اند ماندهرد شده هنوز در اين كشور 
رسـه و  آموزان از مد هاي دولت در زمينة فرار دانش شوند تا نشان دهند كه سياست مطرح مي

كند، نـه موجوديـت ايـن مسـائل،      پناهندگان مشكل دارد، چون آنچه آنكرام از آن سؤال مي
هـاي   بـه ايـن ترتيـب، هـم عبـارت     . بلكه ميزان اين دو مسئله و كنترل دولـت بـر آنهاسـت   

هـاي نهفتـه در آنهـا، فقـط طـرح پرسـش نيسـتند، بلكـه          فرض ساز آنكرام و هم پيش زمينه
دهند كـه بـه آنهـا واكـنش نشـان دهـد،        ت را در موقعيتي قرار ميبرانگيزند و پرسكا چالش
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يكـي از   28تـا   25همچنـين، آنكـرام در سـطرهاي    . اينكـه فقـط بـه آنهـا پاسـخ بدهـد       نه
تـا  ) ». . . نيسـتند آيـا ايشـان متوجـه    «(كند  هايش را با جملة استفهامي منفي آغاز مي پرسش

» واقعيـت «نكه پرسكات در واقع متوجـه  پاسخي ترجيحي را در ذهن شنوندگان برانگيزد؛ اي
كنند كـه ايـن دولـت كـاري      س ميح كاملاًمردم «جملاتي همچون . اجتماعي كشور نيست

 بفرسـتند منتظرند تا پنجم مـه از راه برسـد و ايشـان را     واقعاً«و ) 27سطر (» شان نكردهبراي
، »واقعـاً «و » كـاملاً «يد ، و نيز استفادة آنكرام از تأكيد آشكار بر دو ق)28سطر (» كارشان؟ پي

گذارد كه وي با ايـن پرسـش چـه تهديـدي را متوجـه وجهـة پرسـكات         ترديدي باقي نمي
  . است ساخته

تهديـدي كـه سياسـتمداران بـه وجهـة       2-10و  1-10هـاي   به اين ترتيب، در گزيـده 
يبكار، افرادي فر: اي منفي بيابند شود كه اين مخالفان چهره سازند، باعث مي مخالفان وارد مي

جالـب  . دهندگان، ناتوان از كاهش فرار از مدرسـه، و ماننـد آن   ناتوان از درك وضعيت رأي
كوشـند بـا    شود كه دو طرف مخالف مي اينجاست كه در هر دو گزيده، مواردي مشاهده مي
به عبارت ديگـر، در  . كاهش دهند ظاهر بهاستفاده از راهبردهاي نزاكت، اين تهديد وجهه را 

 1-10براي نمونه، در گزيـدة  . پردازند ه، سياستمداران به اجراي حفظ وجهه ميهر دو گزيد
» )و فرهيختـه (ايشان فرد محترم «پرسكات و آنكرام در خطاب به يكديگر از عبارت اسمي 

نيز  2-10در گزيدة . دهندة احترام است كنند كه نشان استفاده مي) 21، 15-14، 8سطرهاي (
بـه  » كـن «(از شكل كوتاه و خلاصة نام كلارك ) 28، و 17، 7در سطرهاي (اسميت سه بار 

  . دهندة دوستي و آشنايي است كند كه نشان استفاده مي) »كنث«جاي 
 2-10مـثلاً در گزيـدة   . ديگر موارد حفظ وجهه، شامل تأكيد بر زمينـة مشـترك اسـت   

: ط دوسـتانه اسـت  آنها ايجاد رواب  برد كه هدف هايي را به كار مي ها و عبارات اسميت جمله
(.)  >در اين مورد با شما مـوافقم   <«، )32سطر (»  <كنم شما هم متوجه هستيد  فكر مي >«

كاري كـه مـا   (.)  واقعيت اينه(.) در اين مورد ـ كه   توافق داريم حتماًكنم كه ما  من فكر مي
ن وي حتـي بـه كـلارك اطمينـا    ). 35و  34سطرهاي (» بايد به عنوان يك حزب انجام بديم

بعـلاوه، وي و كـلارك بـراي كـاهش     ). 12سـطر  (» طور بـود  دم كه همين قول مي«: دهد مي
بحـث در  «: كننـد  هـاي گونـاگون ايـن جملـة فرمـولي اسـتفاده مـي        هايشان از نسخه تفاوت
، 14-13، سـطرهاي  2-10گزيـدة  (» گذشته و رفته اش همه(.) اي نداره  مورد هيچ فايده اين
  ).18و  17



  215 / گفتگوي كشمكشي و سياست    

اي از تهديد وجهـه و حفـظ وجهـه     آميزه 2-10و  1-10هاي  ر گزيدهبه اين ترتيب، د
زنـي شـايد    هاي سياسـي بـه رينـگ مشـت     اين آميزه با توجه به تشبيه مناظره. شود ديده مي

نمـايي بـراي عمـوم     هاي سياسـي را عرصـة خويشـتن    عجيب به نظر برسد، ولي اگر مناظره
گران و حفظ وجهة ديگران بـه هـيچ روي   تهديد وجهة دي. كند بدانيم، كاملاً موجه جلوه مي

ها بيش از هـر چيـز تقويـت     ناهمخوان نيستند، زيرا هدف سياستمداران از حضور در رسانه
ايـن قضـيه   . رساند وجهة خودشان است و تهديد و حفظ وجهة ديگران به اين امر ياري مي

  .توان ديد را در دو جنبة مرتبط به هم مي
اي رخ  ديـد وجهـه اغلـب در گسـترة تناسـب زمينـه      هاي سياسي ته نخست، در مناظره

بـراي نمونـه،   . دهندة آگاهي سياستمداران از چگونگي مناظره اسـت  دهد و بنابراين نشان مي
. اصطلاحات تعارفي نمايندگان در خطاب به يكديگر حالـت فرمـولي دارد   1-10در گزيدة 

،  6سطرهاي (» )فرهيختهو (ايشان فرد محترم «عباراتي همچون ) 380: 1989( رسالة ميدر 
از ايـن روي، اينهـا بيشـتر    . شكل مناسب خطاب در مجلس شمرده شده است) 21، 14-15

تهديدهاي دوجانبة پرسـكات و   1-10بعلاوه، در گزيدة . اند تا مؤدبانه شيوه خطاب سياسي
گيـرد و زبـانِ بـدن و خطـاب آنـان       صورت مي» سخنگو«آنكرام به وجهة يكديگر از طريق 

توجـه كنيـد كـه ايـن دو، در خطـاب بـه يكـديگر از اسـامي         . همـين سخنگوسـت  متوجة 
 2-10و  1-10هـاي   نيـز توجـه كنيـد كـه در گزيـده     . كننـد  شخص مفرد اسـتفاده مـي   سوم

وجهة عمومي ايجـابي  . ايجابي يا سلبي است نوعوجهة عمومي سياستمداران، از تهديدهاي 
منطقي و مورد اعتمـاد اسـت   «به فردي دهندة تصويري از شخص به مثا هر سياستمدار نشان

هاي سياسـي مخالفـانش، در    ها و كنش اش، بيش از انديشه هاي سياسي ها و كنش كه انديشه
از سوي ديگر، وجهـة عمـومي   ). 3: 1993گروبر، (» ها و نيازهاي مردم است جهت خواسته

دور بمانـد   هاي سياسي از تحميـل بـه   سلبي سياستمدار، به حق وي اشاره دارد كه در حيطه
حمله به هر يك از اين دو جنبه از وجهـة عمـومي سياسـتمدار، هـم     ). 2001پرِِز دو آيالا، (

شـمار   هاي سياسـي عمـومي بـه    مجاز است و هم جزء عناصر سازندة نوع فعاليت در مناظره
  آفـرين در زمينـة   از اين گذشته، اين حمـلات بـراي حفـظ ارزش تقابـل سـرگرمي     . رود مي

  . ت دارندتلويزيون اهمي
هاي سياسي تلويزيوني تلاش سياستمداران براي حفظ وجهـة يكـديگر    دوم، در مناظره

هـاي   شود كه يا كاركرد تسكيني اندكي دارند يـا بـر ويژگـي    اغلب در قالب عباراتي بيان مي
آنكـرام را   1-10بـراي نمونـه، پرسـكات در گزيـدة      ]3[.كنند مثبت وجهة خودشان تأكيد مي

كند، ولي سپس به تمسـخر   خطاب مي) 15 -14،  6سطر (» )و فرهيخته(رم ايشان فرد محت«
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يـا در خطـاب بـه او، از جملاتـي چالشـي اسـتفاده       ) نگاه كنيد به سطور بعد(پردازد  او مي
جنايـت   دولـت   ايـن اين واقعيـت را بپـذيرد كـه در    هنوز بايد «] آنكرام[كند، اينكه وي  مي

يـن ترتيـب، دو چيـز ايـن تعريـف و تمجيـدهاي       به ا). 7-6سطرهاي (» يافته است كاهش
گونه كـه پيشـتر گفتـه شـد، ماهيـت فرمـولي آنهـا؛ و         يكي، همان: سازد ظاهري را خنثي مي

  . شود ديگري تهديدهاي آشكاري كه پس از آنها به وجهة طرف مقابل وارد مي
به همين ترتيب، ادعاي سياستمداران در مورد دوستي و پيوندهاي مشترك نيـز اغلـب   

بـراي مثـال در   . كننـد  كند كه معناي آشكار آنها را نفي مي در زمينة سخناني مصداق پيدا مي
مـن  «(دهـد   اهميـت جلـوه مـي    كـلارك نخسـت موضـوع را بـي     2-10از گزيـدة   18سطر 
) »كنم به بحث ما ربط داشـته باشـه   اين موضوع بحث كنم ك ـ فكر نمي  دربارةخواهم  نمي

دهـد و بـراي اينكـه بـه وي حملـه كنـد        ميت شكل مـي ولي سپس تهديدي را به وجهة اس
» نامربوط به بحـث «پردازد كه خود، آن را  اي مي درست به همان گذشته) 27-19سطرهاي (

) »طـور بـود   دم كه همين قول مي«( 12بخش اسميت در سطر  و جملة اطمينان. شمرده است
ر نيازهاي سلبي وجهـة  اي امري كه آشكارا تهديدي ب ميان دو سخن قرار گرفته است؛ جمله

برو و خودت بررسي «(خواهد در اين گفتگو چيزي بر او تحميل شود  اسميت است كه نمي
 <«: دارد ، و جملاتي تأكيدي كه در توجيه و تثبيت ديدگاه خودش بيـان مـي  )11، سطر »كن

» نبـود تـر از انگيـزة ديگـران     بـراي ايـن كـار قـوي     انگيزة مـن (.)   >تمام قضيه همين بود 
  ). 15 -14طرهاي س(

و ) 1-10گزيـدة  ( 19از اين گذشته، به كلام بطني پرسـكات و كـلارك در سـطرهاي    
توضـيح   3گونـه كـه در فصـل     همان. از زبان مخالفانشان توجه كنيد) 2-10گزيدة ( 22-23

مطـرح سـاخته،   ) 1974(گفتن به جاي ديگران كه گـافمن   داديم، مفهوم كلام بطني يا سخن
يا كودكاني اسـت كـه هنـوز    » داشتني دوست«ميز گوينده از گفتمان اشياي آ بازنماييِ شوخي
بـازنمون تقليـديِ    دربـارة آشكار است كه مورد دوم در تعريـف گـافمن   . اند زبان باز نكرده

شـان را   توانند گفتمان كند؛ زيرا آنكرام و اسميت خودشان مي پرسكات و كلارك صدق نمي
در . آينـد  خوبي از پس ايـن كـار برمـي    ظره حاضرند و بهعلاوه شخصاً در منا اجرا كنند و به

هاي بطني در خدمت هدفي متفاوت با تعريف گـافمن   عوض، در هر دو موقعيت، اين كلام
  .پردازيم در زير بيشتر به اين نكته مي. قرار دارند

اي از زبـان آنكـرام زمينـه را     ، پرسكات با نقل گفته17-15، سطرهاي 1-10در گزيدة 
آلمان و آنهـا بـه    روم به من مي(.) كنم  واقعاً عرض مي«: سازد كلام بطني فراهم مي براي اين
سپس آماري از افزايش كاريـابي  . »بيكاري ما به اندازة شما بود كاش ميزان(.) گويند  من مي
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دهد كه گفتة آنكرام را بـه ضـرر وي و بـه نفـع حـزب پرسـكات تمـام         ارائه مي] استخدام[
] آنكـرام [بوده از زماني كه ايشان  >و هشتاد هزارصد  يك <ار كاريابي افزايش شم«: كند مي

كنـد كـه حـزب     آنگـاه پرسـكات شـعاري را نقـل مـي     ). 18-17سـطرهاي  (» فرموده بودند
آيـا شـما هـم مثـل مـا      «: كـرد  از آن استفاده مـي  2005كار در مبارزة انتخاباتي سال  محافظه

شد و پـس از آن فهرسـت    اي و چاپي استفاده مي اين شعار در تبليغات رسانه. »انديشيد؟ مي
هاي حزب كارگر رديـف شـده بـود تـا چنـين پاسـخي را بـه ذهـن          بلند بالايي از ناتوانايي

كـار رأي   انديشم كه حالا وقتش است بـه حـزب محافظـه    بله، من هم مي«: مخاطبان القا كند
 كاريـابي ر زمينة افزايش با اين حال، اينكه پرسكات ابتدا آماري از موفقيت حزبش د. »بدهم

شود، در واقـع زيركانـه آن را بـه ضـرر مؤلـف       كند و سپس به اين شعار متوسل مي ذكر مي
  . كند كار، تمام مي اصلي آن ، يعني آنكرام و حزب محافظه

هـاي   كنـد كـه يكـي از جنـاح     كلارك يك شعار انتخاباتي را ذكر مـي  2-10در گزيدة 
به كار گرفته بود و بعدها ثابت شـد كـه    2001ر سال كار به رهبري اسميت د محافظه حزب

دوازده روز «: دست آوردن آراي مردم بـوده اسـت   از جمله دلايل شكست اين حزب در به
افـزايش بلنـدي   (در اينجا پيرازبـان كـلارك   ). 23-22سطرهاي (» پوند فرصت براي نجات

بينـيم كـه بـا حركـت      يو نيز زبان بدن وي تهديدكننده است، زيرا در نمايي درشت م) صدا
بـه ايـن ترتيـب، در    ). 25-21سـطرهاي  (پـردازد   تحقيرآميز دست، به تمسخر اسـميت مـي  

مناظرة سياسي، اجراي كلام بطني از سوي كـلارك در خـدمت چـالش ديـدگاه طـرف       اين
  . مقابل است

آميز  اي شوخي با اين حال، بازنمون پرسكات و كلارك از گفتمان طرف مقابل، به شيوه
هـاي   ها از تدابير مفيد در منـاظره  توان گفت كه اين نوع بازنمون بنابراين مي. است شده اجرا

بيان تقليدي پرسكات چندان شبيه به صدا و لحن آنكرام نيست، ولـي  . اند سياسي تلويزيوني
اهميـت نشـان داده    آكنـده از به طرزي تمسخرآميز بازنمون صداي جمعيِ حزب اوست كه 

كلارك به صدا و لحن اسميت نزديك اسـت و حالـت ريشـخند نيـز      ولي بازنمون. شود مي
هـاي بطنـي    كنند كه اين كلام پرسكات و كلارك، با اين شيوة بيان، اين حس را القا مي. دارد

آزار ميـان اعضـاي يـك گـروه      هـايي بـي   تهديد وجهة طرف مقابل نيستند و فقـط شـوخي  
از گزيـدة   22-21جه كنيد كه در سـطرهاي  براي مثال تو. سياستمداران بلندپايه: اند گفتماني

زند و پاسـخ تمسـخر پرسـكات را     شود كه لبخند مي نمايي متوسط از آنكرام ارائه مي 10-1
انـد هميشـه    دهـد كـه از او نپرسـيده    گويد، وي هنگامي كه پاسخ سؤالي را مي دهد و مي مي
  .اندازد راه مي» هاي و هوي«
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هاي راهبرد كـلام بطنـي اسـت، دام     ز ويژگياكه آميز  با اين همه، اين نوع بيان شوخي
. شان مورد بازنمون قرار گرفته است گذارد كه گفتمان تعاملي مؤثري را بر سر راه كساني مي

ظـاهر   در مواردي كه در بالا ذكر كرديم، اگر آنكرام و اسميت به مقابله با اين تمسخرهاي به
بنـابراين، كـلارك و   . كننـد  لـوه مـي  آزار برخيزند، از نظر سياسي زودرنـج و حسـاس ج   بي

تواننـد طـرف مقابـل را بـه      پرسكات با استفاده از همين جنبة تقليديِ راهبرد كلام بطني مي
عـلاوه، بـا ايـن كـار فرصـت       بـه . آنكه اين كارشان آشكار و صريح باشد چالش بگيرند، بي

هـاي كلامـي    تيابند تا چهرة خوبي از خود نشان بدهنـد، زيـرا بـا ايـن ظراف ـ     نظيري مي بي
  . كسب كنند» امتياز ظرافت و زيركي«توانند به ضرر مخالفانشان  مي

آيد كه گفتگوي كشمكشي  برمي 2-10و  1-10هاي  بنابراين، از تجزيه و تحليل گزيده
سياسـتمداران بـا   . رسـاند  نمـايي سياسـي يـاري مـي     اگر به درستي اجرا شود، بـه خويشـتن  

شان  پردازند، ولي هدف تهديد و حفظ وجهة مخالفان مي ـ تقابل، همزمان به هاي كنش اقدام
بيش و پيش از هر چيز ارائة چهرة سياسي جذابي از خودشان است؛ و با پايبندي به برخـي  

دهنـد، نـه كسـاني كـه      كنندگاني مـاهر نشـان مـي    از قواعد مناظره، بيشتر خودشان را مناظره
هاي دوسـتانه، بيشـتر ظرافـت و     شوخياينان زير لواي . اند دلواپسِ حفظ وجهة طرف مقابل

هاي  بنابراين، مناظره. به نيازهاي وجهة مخالفانرا شان  نمايانند، تا پايبندي زيركي خود را مي
نمـايي   جويي، بلكه سكوهاي خويشـتن  زني و مخالفت هاي مشت سياسي تلويزيوني نه رينگ

. كننـد  طبـان عرضـه مـي   خوبي از خودشـان بـه مخا    هستند و سياستمداران از اين راه چهرة
انگيزة نوع فعاليت منـاظرة سياسـي در تلويزيـون بيشـتر بـر ترغيـب اسـتوار اسـت تـا بـر           

به بيان ديگر، تهديد و حفظ وجهة ديگران، ابزارهايي گفتمـاني هسـتند كـه    . جويي مخالفت
. ك.ن(اي  هايي جـذاب در ايـن دوران سياسـت رسـانه     ايجاد شخصيت: تر دارند هدفي مهم
  ). 12و  11فصلهاي 

  :هاي سياسي گفتگوي كشمكشي در مصاحبه    10-2

  ضيافت همگاني بحث و جدل

هاي سياسي در تلويزيون بريتانيا نمايانگر همـان رابطـة صـيد و صـياد اسـت كـه        مصاحبه  
هـا در مصـاحبه بـا     اصـحاب رسـانه  . هـا برقـرار اسـت    ميان سياسـتمداران و رسـانه   ظاهر به

اي فـارغ از   هـم بـه شـيوه    آنان را به پاسـخگويي وادارنـد، آن  كوشند  سياستمداران اغلب مي
كنند سياستمداران را به سخناني وادارنـد كـه    علاوه، اغلب تلاش مي به. سرايي ياوه ياتكريم 

بـا ايـن حـال، از    . شـان را آشـكار سـازد    سياسـي » فريبكاري«شان شود يا  بعدها ماية تأسف
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  :شـونده اطلاعـات بگيرنـد    تمدارانِ مصـاحبه رود كـه از سياس ـ  كننـدگان انتظـار مـي    مصاحبه
ــ بـا آنـان    ) 7فصـل  . ك.ن(هـاي گفتگـو بـا افـراد مشـهور       نه ـ همچون بسياري از برنامه 

ــد    ــان دوري جوين ــا خصــومت از آن ــا خشــونت ي ــه ب ــد و ن خلاصــه، از . همبســتگي يابن
  .طرف باشند رود كه بي كنندگان انتظار مي مصاحبه

اي دشـوار   كننـدگان بـا وظيفـه    تلويزيـوني، مصـاحبه   هاي سياسـي  بنابراين، در مصاحبه
يابيم كه  تر درمي اما با نگاهي دقيق. باشند» طرف كننده ولي بي تحريك«رو هستند؛ اينكه  روبه

كننـد كـه بـه     طرفي تكيه مي دهند، زيرا بر مفهومي از بي آساني انجام مي آنها اين وظيفه را به
معـروف اسـت و آن را چنـين تعريـف     ) 1991بـاخ،   تـيج و گريـت   هـري ( 1»ديدگاه خنثي«

كننـده اسـت، بـه     شيوه يا سبكي در مصاحبه كه شامل الگوهاي رفتـاري مصـاحبه  «: اند كرده
. »طوري كه ـ چه در آن مصاحبه و چه فراتر از آن ـ رسماً به طرفداري از كسي متهم نشـود   

  ) 167: 1998باخ،  گريت(
طرفـيِ رسـمي بـه كـار      ي رسيدن به اين بيكنندگان برا يكي از راهبردهايي كه مصاحبه

كننـد و   برانگيز جدا مـي  هاي چالش ها يا پرسش گيرند اين است كه خودشان را از ديدگاه مي
دهند؛ يعني نقش مؤلـف سخنانشـان را بـه     هاي ديگري نسبت مي آنها را به شخص يا گروه

يـديِ محـرك را بـر    كنند و خودشان تنها نقـش تول  فرد يا گروه يا جمعي ناشناس حواله مي
هـاي پناهنـدگان بوسـنيايي     شـونده طرفـدار اردوگـاه    براي مثال اگر مصاحبه. گيرند عهده مي

هـاي   هـا را اردوگـاه   مردم اين اردوگاه«: كننده شايد چنين پرسشي از او بپرسد باشد، مصاحبه
 ـ. انـد  ها نيز همين اصطلاح را به كار برده اند؛ خود بوسنيايي كار اجباري ناميده ه نظـر شـما   ب

دهد، يعني به طـور   كننده تغيير نقش مي در اين پرسش، مصاحبه ]4[»علت اين قضيه چيست؟
گـذارد و فقـط نقـش محـرك را ايفـا       شده را كنار مـي  هاي مطرح موقت نقش مؤلف پرسش

به اين ترتيـب،  . شود واگذار مي» مردم«كند؛ نقش مؤلف به گروهي كلي و ناشناس به نام  مي
اند، در  هاي كار اجباري هاي پناهندگان بوسنيايي شبيه به اردوگاه كه اردوگاهاين سخن منفي 

كننده خودش عقيده  توان گفت كه مصاحبه نمي: يابد سطح ظاهري و رسمي حالت خنثي مي
اند، چـه رسـد بـه     هاي كار اجباري هاي پناهندگان بوسنيايي شبيه به اردوگاه دارد كه اردوگاه
بـا ايـن حـال،    . هاي كار اجباري متهم سـازد  به طرفداري از اردوگاهشونده را  اينكه مصاحبه

هـاي كـار    هاي پناهندگان و اردوگـاه  اي ذهني و زيانبار ميان اردوگاه آشكار است كه مقايسه
  . صورت گرفته است  اجباري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. neutralistic stance  
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كنندگان بدون همكاري سياستمداران  نكتة مهم اين است كه ديدگاه خنثاي مصاحبه
پذيرنـد،   كننـده را مـي   سياستمداران اغلب، هم تغيير نقش مصاحبه. برد جايي نمي   راه به
كننـد   پاية اين انتظار رفتار مي بگويند، و هم بر  ديگر سخن  كساني  جانب  از  اينكه  يعني

سياسـتمداران  . هاي آنان كننده پاسخ بدهند نه به تحريك هاي مصاحبه كه بايد به پرسش
كننـد تـا ايـن تصـور را بـه       هان گوناگوني استفاده مـي از تمهيدهاي تعاملي آشكار و پن

كننـده   برانگيز از سوي شـخص مصـاحبه   چالش يها و سخنان حداقل برسانند كه پرسش
براي نمونه، سياستمداران معمولاً به همان شـخص يـا گـروه سـومي     . مطرح شده است

به آن ديدگاه كننده از زبان آنان پرسش را مطرح ساخته است؛  كنند كه مصاحبه اشاره مي
يا گـروه معينـي را بـر زبـان بياورنـد، يـا از آن ديـدگاه         آنكه نام شخص كنند بي اشاره مي

  .كشند اي را پيش مي گذرند و بحث تازه مي
خنثـي از طريـق    ظـاهر  بـه هاي سياسـي، حفـظ ديـدگاه     نمايد كه در مصاحبه چنين مي

به . كنندگان است نفع مصاحبهانتساب به شخص يا گروه سوم و ديگر تمهيدهاي تعاملي، به 
كننده بخواهد نظر شخصي خـودش را   اگر مصاحبه«) 177: 2002(تيج  من و هري عقيدة كلي

برخي از مخاطبان را از دسـت   ،ابراز كند، اين خطر وجود دارد كه شهرتش به مخاطره بيفتد
اگـر  بـه همـين ترتيـب،    . »رو شـود  نفـع روبـه   هـاي ذي  هاي منفـي گـروه   بدهد، و با واكنش

برانگيـزي و   كننـده را حملـة شخصـي، نـه همـان بحـث       هاي مصاحبه سياستمدار نيز پرسش
اش  تفسير كند اين خطر وجود دارد كـه بـه وجهـة سياسـي     ،آميزي رايج خبرنگاران تحريك

هـاي خبرنگـاران شـايد نشـان دهـد كـه        به هر حال، واكنش به تحريـك . خدشه وارد آورد
  . خوبي برملا كرده است نهان دارند كه خبرنگار آن را بهاي مخفي و پ سياستمداران برنامه

هـاي   با توجه به اين موارد، جاي شگفتي است كـه ديـدگاه خنثـي اغلـب در مصـاحبه     
من  براي مثال، كلي. البته هميشه موارد استثنا نيز وجود دارد. شود سياسي تلويزيوني ديده مي

هـاي سياسـي در تلويزيـون     مصـاحبه گونـة   دربارةدر پژوهشي گسترده ) 2002(تيج  و هري
دفـاع   هاي قابل كنندگان هميشه به پرسش اند كه مشاركت مصاحبه بريتانيا و امريكا نشان داده

. شود و اغلب، تفسـيرهاي شخصـي مجـري برنامـه نيـز در كـار اسـت        محدود نمي) خنثي(
ه هنگـامي كـه   كنند، بـويژ  كنندگان همراهي نمي علاوه، سياستمداران نيز هميشه با مصاحبه به

. دهند گنجانند يا سخنان منفي را به ديگران نسبت مي چالش را در قالب كسب اطلاعات مي
آشـكار   نمايـد اگـر بگـوييم كـه در ده ـ دوازده سـال اخيـر طـرحِ         با اين حال، منطقـي مـي  

كم در تلويزيون بريتانيا، فزونـي يافتـه    هاي خصمانه، دست بار و پاسخ هاي خصومت پرسش
رسـد كـه نـوعي رابطـة همزيسـتي       در واقع، به نظر مي). 2007مانتگومري . ك.ننيز (است 
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ــردم عــادي و كارشناســان هــر دو از ســبك   حــال شــكل در ــي م ــري اســت؛ يعن ــاي  گي ه
گيري و  گيرند كه به شكل شوندگي يكساني در تلويزيون بهره مي كنندگي و مصاحبه مصاحبه

  . رساند ميهاي سياسي خشن در تلويزيون ياري  تقويت مصاحبه
بخشـي از مصـاحبه    3-10گزيدة . پردازيم مي 4-10و  3-10در اين مورد به دو گزيدة 

شـونده و گروهـي    وزير پيشين بريتانيا توني بلير است كه در آن وي نقش مصاحبه با نخست
اين مصاحبه بخشي از يك قسمت ويژه . كننده را بر عهده دارند از مردم عادي نقش مصاحبه

گزيـدة  . اسـت  2»از رهبر بپرسيد«سي با عنوان  بي شبكه بي 1پرسش و پاسخاسي از برنامة سي
با مـدير وقـت ارتباطـات حـزب      3بخشي از مصاحبة مجري كاركشتة اخبار جان سنو 10-4

  . است 4كارگر و مفسرباشي معروف آليستر كمپبل
هـاي   ديـدگاه : شـود  در دو مصاحبة سياسي اين دو گزيده، يك نكتة مشترك ديـده مـي  

كننـدگان بـر    البته در اين دو گزيده مصـاحبه . است  جويي آشكار شده خنثي، قربانيِ مخالفت
كننـده   كار، ولي فقط در يك مورد مصاحبه اي كهنه اند؛ به ترتيب مردم عادي و مجري دو نوع

اسـت كـه در    4-10هـم جـان سـنو در گزيـدة      كند، آن از قول فرد سوم جملاتي را بيان مي
خـودش بـه آن كميتـه     هايد كـه وزيـر امـور خارج ـ    شما شنيده«: گويد مي 47-46سطرهاي 

كننـده   و فقـط در يـك مـورد مصـاحبه    . »را داشـته  بخـش  آرامپرونـده حــكم     آنكه  گفته
شـونده نسـازد، و    مصـاحبه  كند تا حمله را متوجه شخــــص  تخفيفي استفاده مي راهبرد از
: گويـد  مـي  10-9در سـطرهاي  اسـت كـه    4-10باز از سوي جـان سـنو در گزيـدة     هم آن
جـان سـنو   . »وجـود دارد > اخـتلاف  <و  > ابهـام  <دانيم اين است كـه   اينكه ما نمي لدلي«
هـاي دولـت را متوجـه     خواهد اتهـام وجـود ابهـام و اخـتلاف در ديـدگاه      راهبرد مي اين با

نسازد و آن را چيزي بنماياند كـه بـه هـر حـال     ) نمايندة ارشد همان دولت(كمپبل  شخص
  .جود داردو

ــدة     ــبك مصــاحبه در دو گزي ــذريم، س ــه بگ ــتثنا ك ــوارد اس ــن م  4-10و  3-10از اي
خواهــد اتهــام را  كــه مـي  10ـــ9حتـي راهبــرد ســنو در سـطرهاي   . خصــمانه اســت كـاملاً 
شود، زيـرا ايـن اتهـام دوم تأكيـد      اش عليه وي خنثي مي كمپبل نسازد، با اتهام بعدي متوجه

  بينيم را داريم مي] هاي دولت ابهام و اختلاف در ديدگاه[يه بخشي از اين قض«: بيشتري دارد
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Question Time  2. Ask the Leader 3. Jon Snow 

4. Alistair Campbell 
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 3-10گزيدة 

 )2005سي ،  بي بي(پرسش و پاسخ   
حمايت كـرده، بـه رغـم اينكـه      2003چرا از حملة امريكا به عراق در سال  پرسند كه در گزيدة زير از توني بلر مي[

هـا   بـه روزنامـه  اين گزارش . اين اقدام تذكر داده بوددادستان كل بريتانيا در گزارشي مكتوب نسبت به قانوني بودن 
سـه تـن از   : 3، و ش2، ش1ش. رو شـد  روبـه انتقادهـاي سـختي    بـا ر از سوي مجلس اين كشور درز پيدا كرد و بل

  .]    رتوني بل: حاضران در استوديو؛ ت: كنندگان حاضر در استوديو؛ ح شركت

  سي بدهيد به ياد جنبه سجالبه كه شما دوست داري 1ش 1 م ـ  ن. د ـ ح ن
جـورج  (.) تان  دوست بهتريناز (.) حمايت ::: تان در  تصميم  2  .خطاب به ت 1ش

  بوش
 هميشـه ـ  امـا شـما    گـو  شما هميشه مـي (****) ـ  ام[ اما    3 سرش را  ت  د ـ ن

  گوييد  مي
  ) 0/5( هلهله و خنده[       ح 4  اندازد و از سر تسليم  پايين مي
  (.) آدم بديه  واقعاًاي نيست چون صدام حسين  مسئله اوه 1ش 5  1م ـ ش ن. زند لبخند مي

  (.)  وجود نداره  ترديدي هيچدر اين مورد   6 خطاب به ت، با لحني
واقعيت اينـه كـه   (.) داره  >فقط جنبة نظري  <اما اين قضيه   7 د  ن. تمسخرآميز

  جورج
  كرد سين را بركنار ميبوش به هر حال صدام ح  8 اي ـ ت با قيافه

  = كمك شما  بدونكمك شما چه  باچه   9 . 1م ـ ش ن. عبوس
  زنند حاضران كف مي=  [  ح 10 م ـ  ن. د ـ ح ن

  ) 0/3)  (****)  (0/2[ (     ت  11  1ت به ش
     12  كند و منتظر است تا نگاه مي

  فقط جنبة نظري نداشت(.)  نبودطور  اين   13  زدن  صداي كف
  براي صدها هزار عراقي  بويژه   14  د ـ  ن. شودتمام 

شان را از دست داده ن كه در دوران حكومت صدام حسين جا   15  ، 1ت خطاب به ش
  (.) بودند 

  . بود مهمع برايشان خيلي وموض   16  با لحني آرام و نرم
     17  .گويد سخن مي

  (.)   حالا ت  18  ، بدبين به1م ـ ش ن
شايد شما بگوييد كه من اين تصميم را فقط به خاطر امريكـا     19  د ـ  ن. رسد نظر مي

  نخير(.) گرفتم 
  اين نفعكه به  باور داشتم مناين تصميم را گرفتم چون (.)    20  . ت، با تأكيد

  (.) كشوره     21  د ـ ت،  ن
  وقتي (.)  گاهي(.) و  گرفتممن اين تصميم را با حسن نيت    22  با فروتني و سپس

وزير نشسـته باشـيد    به عنوان نخست منشما هم در صندلي    23  جديبا لحني 
  كه مجبوريد(.) 

  تصميم را گرفتم اينهم  منو (.) تصميم بگيريد    24  . و راسخ
 درسـت  تصـميم كـه   اينـه شما  وظيفة(.) وزير  جناب نخست 1ش  25  ،1د ـ ش ن

  بگيريد 
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  = گرفتيد  غلطي  تصميم ولي شما   26  با عصبانيت به
 زنند حاضران كف مي=  [  ح  27  .دور ـ ح ن. كند اشاره ميت 

  (***) خب ا  (****)  ا  =  [  (****)  ت  28  د ـ ت، ن
  (.) اين نظر شماست (.) خب اين اين اين ـ )  0/3(   29  به ح 

  اما جالبه، نيست؟ اينكه ما امروز يك   30  . شود خيره مي
  حكومت دموكرات در عراق داريم   31  
  ] يابد ر حدود نيم دقيقه ادامه ميپاسخ توني بل[    ...][  
  وقتي شما شواهدتان را به مجلس عوام عرضه كرديد 2ش  57  به جلو 2د ـ ش ن

است ا اَه  > كامل <و  > تأييد شده <گفتيد كه شواهدي    58  شود و بسيار خم مي
 ـ(.)   <عين كلمـات خـاطرم نيسـت     >   59  .رسد عصباني به نظر مي ي ادارة اطلاعـات  ول

 گفت كه 

 ايـن (.)  اسـت    > پراكنـده  <و  > نامنسـجم  <اين گزارش    60  انگشت اتهام  2ش 
   شما <(.) است  دروغ

  توانيم نميو به همين دليله كه  >گفتيد  دروغبه اين كشور    61  به سوي  ت  
  آينده[  از شما حمايت كنيم در انتخابات   62  . گيرد مي
  زنند حاضران كف مي[                                            ح  63   م ـ ن. د ـ ح ن

  خب ـ [ (****)                                            ت  64  اندازد، ت سرش را پايين مي
  (****) ا     65  وار، با لبخندي تسليم

  بگيريد ا  خب شما بايد خودتان تصميم)  0/6(خب    66  ماند تا منتظر مي
  (.) از اينكه تصميم بگيريد  قبل اما(.) در اين مورد    67  .كف زدن حاضران تمام شود

  [. . . ] ات  لاعادارة اط دربارةلب نكتة جا   68  . د ـ ت ن
وي اشـاره  . يابـد  ر حدود يك دقيقه ادامه مـي پاسخ توني بل [   69-87  

  كند مي
  گر ازاستفادة دولت كار دربارةكه دستور داده      
هاي كشتار جمعـي عـراق    نيروهاي اطلاعاتي در زمينة سلاح     

  . ]تحقيق شود
ــزارش   3ش  88  م ـ ن. د ـ ح ن ــك گ ــاملاً مســتقل <چــرا شــما ي ــه  > ك ــد ك نداري

  پاسخگوي 
 شـما [ هاي خاصي كـه   ها باشد نه فقط پرسش پرسش[ همة    89  برد تا ت دستش را بالا مي

  ـ    تصمي
 : : : نه[                       دانيد ؟ د ـ ؟                مي[        ت  90  د ـ  ن. سخن بگويد

 (.)  
  اَه  [         91  .ت  خشمگين

  صداي كف زدن و هلهله [       ح  92  م ـ  ن. د ـ ح ن
(.)  انجــام داديــم؟  [ دانيــد مــا چنــد تــا تحقيــق   مــي) 0/5( ت  93  ت با عصبانيت خطاب 

   تا چهار
 مسئله اينه كه ـ شما [                                                3ش  94  ، 3م ـ ش ن . 3به ش

  گيريد مي  تصميم
  =   > هربار <و  هميشه <ها  محتواي اين گزارش دربارة   95  به سمت

  [. . .]  زنند حاضران كف مي=   ح  96  . شود ت خم مي
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 4-10گزيدة 

 )2003،  4شبكة (   4اخبار شبكة 

بررسـي مسـتقل دولـت حـزب كـارگر از       دربارةاي است كه پس از انتشار گزارشي  گرفته از مصاحبهگزيده زير بر[
صـورت   2003اين بررسي پـيش از حملـه بـه عـراق در سـال      . هاي كشتار جمعي عراق صورت گرفته است سلاح

ير چند دقيقة آغازين ايـن مصـاحبه   گزيده ز. مراجعه كنيد 6براي اطلاع از جزئيات اين گزارش به فصل . گرفته بود
  .]    كمپبل: سنو؛ ك: س. گيرد را در برمي

  (.) سي كرديد؟   بي پرسشي كه شما از بي[ . . .]  س 1 م ـ ك و س  ن
  هستند؟ موافقآيا با آن   2  پشت ميز و 

  (.)  بلهپاسخ اينه كه   3 روي يكديگر هروب
  قدرتمند[ بلةيك   4  دم ـ ك، ن. اند نشسته

قدر قدرتمنـده كـه    اين نامه همان(.) يد  خشخيلي بب[           ك 5 به سمت 
  برن تيم بلك

حـالا بـه شـما    (.) بورگز بـود   له روورز در بازي مقابل تيم تره  6 م ـ  ن. شود س خم مي
  (.) گويم  مي

؟ پاسـخ بـه ايـن     >بلـه يـا خيـر     <(.)  پاسخ به اين پرسـش    7 حالا ك و س
  پرسش

  =   نهاينه   8 بهبيشتر 
  و   >دانيم  ما نمي <پاسخ به اين پرسش اينه كه =  س 9 سمت يكديگر

  و  > ابهام <دانيم اين است كه  ل اينكه ما نميدلي  10 .اند خم شده
بخشـي از ايـن قضـيه را داريـم     (.) وجـود دارد  > اختلاف <   11  

   جا همين درستبينيم  مي
  مان  جلو چشم   12  
  ].يابد مصاحبه حدود يك دقيقه ادامه مي[    [. . .]  
  ايد كه وزير امور خارجه خودش به آن كميته  شما شنيده س  46  .م ـ ك و س ن
  و چيزي ـ[ را داشته  بخش آرامپرونده حكم   آنگفته كه    47  
ــيد[                                                     ك  48  دم ـ ك، دستش را ن (.)  ببخشـــ

 >عمداً  <  وبارهد

  = خلط دو موضوع    49  برد تا سخن بگويد بالا مي
  ته [چيزي كه ايشان گف =  س  50  و سر و دستش را

را  حرفت(.)  تصحيح كنرا  حرفت[                              ك  51  م  ن. دهد تكان مي
  اين (.)  تصحيح كن

  = اين را كه قبول داري؟ ) (.گزارش نيست  همان   52  اش را ـ ك،  انگشت اشاره
  = چي همان گزارش نيست؟ =  س  53  .گيرد به سمت س مي

كه وزير امور خارجـه گفتـه كـه ايـن     (.) خودت الان گفتي =  ك  54  دم ـ ك،  ن
  پرونده حكم
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  بخش را داشته  آرام[    55  اش را مشت گره كرده
  هم [ب اين پر ـ پروندة م[  س  56  . دهد تكان مي

   دربارةما داريم (.) يد خشبب[                             ك  57  
ا شـم و [. . .] زنـيم   هاي كشتار جمعي حرف مي پروندة سلاح   58  

   اًعمدداريد 
 كنيد خلط مي[دو تا قضيه را    59  دم ـ س،  ن

  اينه كه در  اولاًكه امروز اينجا مطرحه  اي قضيه[                   س  60  دستش را
  چند خطاي فاحش (.) اولين گزارش در ماه سپتامبر     61  دم ـ ك، ن. دهد ميتكان 
  دانيم كه حالا مي[ در بيان واقعيت وجود داشته؟    62  .نوشد آب مي

(.) در اولين (.)   ببخشيدببخ ـ  [                                     ك  63  ك. م ـ س و ك ن
  (.) گزارش در ماه سپتامب ـ 

در بيان واقع ـ واقعيت وجود داشته؟ ايـن    فاحشچند خطاي    64  آب رانوشيدن 
  بوده جان؟  چيخطاها 

  اين اتهام كه ا  ا وزيري كه قرار بوده س  65  .كند متوقف مي
  را(.) هاي اتمي  سفارش خريد سلاح   66  س. م ـ س و ك ن

 ه بود[خودش چند سال قبل استعفا داده (.) امضا كند    67  با دست اداي

ــودت ـ    [                                                         ك  68  .آورد امضا كردن را درمي خـ
  يا نه جان؟ كه   داني مياً واقع(.) داني  كه مي خودت

  بود كه ادارة اطلاعات بريتانيا اين را در چيزي اينكه (.)    69  دم ـ ك، با خودكار ن
(.) ؟  دانـي  نمـي دانـي   كه اين را مـي  شما(.) شت پرونده گذا   70  در دست به س

  كني فكر مياينجور  شماچون اگر 
در بيـان  (.)  خطـايي (.)  هـيچ (.)  كني مي  اشتباه داري(.) كه    71  .كند اشاره مي

  وجود نداشت(.)  واقعيت
هــاي كشــتار جمعــي كــه در  پــر ـ پرونــدة ســلاح  (.) در آن    72  

  سپتامبر دو هزار و ـ  [
                                                                        س  73  .ك و سم ـ  ن

  (****) ولي ولي (****)  [
  اين گزارش نبود[بحث ما بر سر منبع     74  
ادارة اطلاعات يك كشـور  (.) يد خشبب[                           ك  75  دم ـ ك، هنوز ن

   ديگر
بودند كه آنچه در اين پرونده قرار (.)  بريتانياات لاعو ادارة اط   76  با خودكار در دست

  دادند بر 
هـا را   اول واقعيت(.) بود  بريتانياات لاعپاية گزارش ادارة اط   77  . كند به س اشاره مي

  درست بيان كن
  [. . .] به افراد اتهام جدي بزن   شمابعد     78  
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هـاي   همچنـين سـنو درخواسـت   ). 12-11رهاي سـط (» مـان  جلـو چشـم   جـا  همين درست
و در ) 12-11مـثلاً در سـطرهاي   (سازد تا كمپبل توضيح بدهد  برانگيزي را مطرح مي چالش

-60، 12-9سـطرهاي  (ريـزد   هاي آشكاري را پـي مـي   مقابل حركات تقابليِ وي، ضدحمله
كمپبـل قـرار   دهد كه هم او را در جنـاح مخـالف بـا     تفسيرهايي ارائه مي و) 67-65، و  62
-60سـطرهاي  (كند  و هم شواهد زيانباري را عليه او عرضه مي) 55-54سطرهاي (دهد  مي
البتـه  . گيرد علاوه، سنو ويژگي اصلي مصاحبه، يعني طرح پرسش را تقريباً ناديده مي به). 62

دهـد،   شايد بتوان گفت كه رفتار خصمانة كمپبل فرصت چنداني در اختيار سـنو قـرار نمـي   
پرسشي كـه شـما   «: كند در اين گزيده در واقع فقط يك پرسش اصلي را مطرح مي ولي سنو

اين پرسش به هـيچ روي  ). 2-1سطرهاي (» هستند؟ موافقآيا با آن  (.)سي كرديد؟  بي از بي
 بلـه پاسـخ اينـه كـه    «: دهـد  حالت خنثي ندارد، زيرا سنو خودش فوراً و با تأكيد پاسـخ مـي  

  ). 4-3 سطرهاي(» قدرتمند[ بلةيك (.)
كننده را بر عهـده دارنـد،    نيز تني چند از مردم عادي كه نقش مصاحبه 3-10در گزيدة 

گذارند و در مقابل به اجراي تهديدهاي آشكار و مستقيم بـه وجهـة    طرح پرسش را كنار مي
وجهـة بلـر را    1كننـدة   از همين روست كه، براي مثـال، شـركت  . پردازند شونده مي مصاحبه

اي اقدام كرده است؛  گويد، وي بيشتر بر پاية ملاحظات شخصي نه حرفه مي كند و تهديد مي
بـه ايـن ترتيـب،    ). 2سـطر  (» جـورج بـوش  (.) تـان   دوست بهترين«بويژه براي حمايت از 

را به هـم  ) دوست(اش  و وجهة خصوصي) رهبر سياسي(وجهة عمومي بلر  1كنندة  شركت
سازد كه سياستش را بر روابط شخصي و  هم ميدر واقع، وي آشكارا بلر را مت. دهد پيوند مي

سـي  ياشما دوست داريد جنبه س«: كند نادرست آن را توجيه هم مي دوستي بنا كرده، ولي به
با حمايت كلي حاضران از  ظاهر بهسپس وي كه ). 2-1سطرهاي (» . . .تان  تصميم بدهيد به

يشـتري يافتـه اسـت، تهديـد     جرئت ب) 4خنده و هلهلة آنان در استوديو، سطر (اين اتهامش 
كنـد كـه بـراي توجيـه خطاهـايش بـه        سازد و او را متهم مي ديگري را متوجه وجهة بلر مي

پيش از اين تهديـد وجهـه،   ). 9تا  6سطرهاي (شود  هاي نظري و غيرعملي متوسل مي جنبه
) »اوه«(از لحن تقليدي، پيرازبانِ گويا  1كنندة  نوعي كلام بطني وجود دارد كه در آن شركت

كند  استفاده مي) »آدم بديه واقعاًاي نيست چون صدام حسين  مسئله«(و بازنمون لغويِ ساده 
يـك نفـر از   ( 1كننده  با توجه به اينكه شركت. صدام را به سخره بگيرد دربارةتا گفتمان بلر 
 از نظر اجتماعي و قدرت فاصلة زيادي با هم) وزير وقت بريتانيا نخست(و بلر ) مردم عادي

  . آيد وجهه به شمار مي  دارند، اين كلام بطني بويژه تهديدكنندة
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پذيرد، بلكـه بـه    را نمي 24-11نه تنها پاسخ بلر در سطرهاي  1كنندة  علاوه، شركت  به
 وظيفـة «كند كه  به بلر يادآوري مي 25وي در سطر . دهد مقابلة بسيار خصمانه با او ادامه مي

درسـتي انجـام    افزايد كه وي اين وظيفه را بـه  و فوراً مي »بگيريد درست تصميمكه  اينهشما 
 1كننـدة   توجه كنيد كه شـركت ). 26سطر (»  =گرفتيد  تصميم غلطيولي شما «: نداده است

كنـد تـا از تهديـد     استفاده نمي» كنم من فكر مي«يا » به نظر من«از پدافندهاي گفتماني مانند 
، »اينهشما  وظيفة«(كند  م را با تأكيد بيان ميبلكه برعكس واژگان مه. وجهة سخنانش بكاهد

» وزيـر  جناب نخست«انداز  و حالت ندايي رسمي و فاصله) »غلط تصميم«، »درست تصميم«
) سياسـتمداران بلندپايـه  (» شـما «و ) مردم عادي(» ما«برد تا نشان دهد كه ميان  را به كار مي

  . فاصلة آشكاري وجود دارد
ر اجراي تهديدهاي مستقيم و بدون دلجويي به وجهة بلر نيز ب 2كننده  مشاركت شركت

از «اي با عنوان  كننده، بويژه در برنامه گيرد كه مصاحبه استوار است و اين انتظار را ناديده مي
با بيـاني مـؤثر و بسـيار خصـمانه سـه       2كنندة  شركت. ، بايد پرسش طرح كند»رهبر بپرسيد

بـه  «بلر سياسـتمداري اسـت كـه    ) 2است، » دروغ« پاسخ قبلي بلر) 1: شمارد مورد را بر مي
از شما حمايت كنيم در  توانيم نميكه  دليلهبه همين «) 3گفته است، و » دروغاين كشور 
و سـپس   1كننـدة   نيز همچون شـركت  2كنندة  شركت). 62-60سطرهاي (» آينده[انتخابات 
مايـت كلـي حاضـران در    كنـد و از ح  تأكيـد مـي  » شما«و » ما«بر تمايز ميان  3كنندة  شركت

وي . بسيار پرخاشگرانه اسـت  2كنندة  علاوه، زبان بدن شركت به. شود استوديو برخوردار مي
شـود، بـا تهديـد بـه      يابد و در نماي درشت نشان داده مـي  كه فرصت سخن گفتن مي همين

گيـرد   و انگشـت اتهـامش را بـه سـوي او مـي     ) 59-57سـطرهاي  (شـود   سوي بلر خم مي
هرچنـد وي تنهـا كسـي    . كننده نيز خصـمانه اسـت   پيرازبان اين شركت). 62-60سطرهاي (

برد، واژگاني كه  گويد ولي صدايش را بالا مي است كه در اين مرحله با ميكروفون سخن مي
هايش را با لحني شـمرده و   كند، برخي از اتهام بيشترين تهديد وجهه را دارند با تأكيد ادا مي

هـاي كوتـاه    گانة بالا به استفادة راهبردي از مكث هاي سه كر اتهامكند، و در ذ آهسته بيان مي
  .آورد روي مي
كـاملاً   <چـرا شـما يـك گـزارش     «: پرسد است كه پرسشي را مي  3 كنندة شركت فقط
ولي اين پرسش در يـك جملـه، راهبردهـاي    ). 89-88سطرهاي (» [...] نداريد كه > مستقل

اين سخن شما درست نيست، «مانند (شگري سلبي پرس: كند دو نوع پرسشگري را تلفيق مي
بـه چـه دليـل    «يـا  »  ؟. . . چرا شما «مانند ( خواهي پاسخو پرسشگري ) ». . .آقاي فلان كه 
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بـه هـيچ وجـه     خواهي پاسخهاي سلبي و   دانيم كه پرسشگري البته مي). »؟. . .است كه شما 
آورنـد كـه ديـدگاه     ا بـه ذهـن مـي   هايي قابل انتظار ر آيند، بلكه پاسخ پرسش به حساب نمي

در واقـع،  ). 2002تيج،  من و هري كلي(دهند  شونده را مورد چالش و آسيب قرار مي مصاحبه
و ايـن از سـوي   (كنـد كـه اتهـامي جـدي اسـت       پاسخي را القا مـي  3كنندة  پرسش شركت

ه اين اتهام عبـارت اسـت از اينك ـ  ). شود تأييد مي 95-94و  89در سطرهاي  3كننده  شركت
به اين ترتيب، اين پرسش . كند هاي مستقل دولتش را خودش تعيين مي بلر محتواي گزارش

هـاي پيشـين و    بعلاوه، از آنجا كه اين پرسش پس از اتهام. از نوع پرسشگري مرسوم نيست
» تشر زدن«اي است كه بلر را به  شود، تنها تهديد وجهه حمايتگرانة حاضران مطرح مي  خندة
  . دارد وامي

كنـد و   را قطـع مـي   3كننـده   بلر در اقدامي تقابلي سخن شركت 91و  90سطرهاي  در
با اينكـه در سـطر   . »اَه[ (.)  : : : نه [  دانيد ؟ د ـ ؟  مي[«: دهد آشكارا عصبانيتش را نشان مي

زننــد، ولــي بلــر اقــدام  كــف مــي 3كننــدة  حاضــران اســتوديو در حمايــت از شــركت 92
دانيد ما چنـد تـا    مي«: ريزد قالب پرسشي چالشي از وي پي ميجويانة ديگري را در  مخالفت
بلر خشمگين، به سـرعت پاسـخ پرسـش خـودش را بـا      ). 93سطر (» انجام داديم؟[ تحقيق 

  ). 93سطر (» تا رچها«: دهد صدايي بلند و مؤكد مي
 4-10كمپبـل در گزيـدة   » رود از كـوره در مـي  «اي كه به واقع  شونده البته تنها مصاحبه

هـا   بلكه در واقع از همين چـالش  ،تابد كننده را برنمي هاي مصاحبه وي نه فقط چالش. است
. تـرين شـيوه صـورت دهـد     هايش را به آشـكارترين و شخصـي   حملهند تا ضدك استفاده مي

خيلـي  «: سـازد  اثـر مـي   نخستين پرسش سنو را چنين بي 6-5نمونه، وي در سطرهاي  براي
روورز در بـازي مقابـل تـيم     بـرن  رتمنـده كـه تـيم بلـك    قـدر قد  اين نامه همـان (.) يدخشبب

در اينجا اشارة كمپبل به مسابقات قهرماني فوتبال ليگ اروپاسـت و بـويژه   . »بورگز بود له تره
، عضـو ليـگ برتـر    1بـرن روورز  سي را با بازي ضعيف تـيم بلـك   بي قدرتمنديِ استدلال بي
 2003در مسـابقات سـال    2بـورگز  لـه  تر سوئدي تـره  ضعيف ظاهر بهانگلستان، در مقابل تيم 

  .كند مقايسه مي
كند و معمـولاً حتـي اجـازه     هاي سنو را با قدرت نفي مي علاوه، كمپبل بيشترِ ديدگاه به
بنابراين، اينكه كمپبل در مقابله با سـنو، وسـط   . دهد كه سنو حرفش را درست تمام كند نمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Blackburn Rovers  2. Trelleborgs 
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، 72تـا    68،  64 و 63،  59 تـا  57 ، 52و 51، 49 و 48،  8تا  5سطرهاي (پرد  حرف او مي
خواهـد   كننده است كه مـي  تهديدي مكرر بر نيازهاي سلبيِ وجهة سنو مصاحبه) 78تا  75و 

نفي و انكارهاي كمپبل نيز به صورت تهديدهايي . هايش نشود كسي مانع طرح كامل پرسش
و » يـا شـما   تو«براي مثال، وي از ضمير دوم شخص . شوند آشكار و بدون دلجويي بيان مي

هـايي شخصـي را    كند تا اتهام گاهي همراه با تأكيد صريح يا حركات بياني دست استفاده مي
؛ )59و  58سـطرهاي  (» كنيـد  خلط مـي [دو تا قضيه را  اًعمدا داريد شم«: به سنو وارد سازد

] [. . . بـود  چيـزي  اينكه (.)  يا نه جان؟ كه داني مياً واقع(.) داني  كه مي خودتخودت ـ  «
سـطرهاي  (» . . . كنـي  فكر مـي اينجور  شماچون اگر (.) ؟  داني نمي داني كه اين را مي شما
» نبـه افـراد اتهـام جـدي بـز      شـما بعـد    ها را درست بيـان كـن   اول واقعيت؛ )72تا  68
  ). 78و  77سطرهاي (

ستيزي آشكار كمپبل ارائـه كـرد و بـا توجـه بـه نقـش        توان بر هم شاهد ديگري كه مي
ــاملي ــام مصــاحبه تع ــنو    وي در مق ــه وي از س ــن اســت ك ــايي دارد، اي ــت كن شــونده حال

نخسـت بـا تأكيـد، بـه      52و  51وي در سطرهاي . پرسد هايي را مي پرسش) كننده مصاحبه(
و سپس بـا پرسشـي   » تصحيح كنرا  حرفت(.)  تصحيح كنرا  حرفت«دهد  سنو دستور مي

اين را (.) گزارش نيست  هماناين «: اندازد او را گير مي) كه پاسخ بله يا خير دارد(دوقطبي 
هـا، بـراي    مخالفت گيري اوج، در نوعي  70-68و  64-63؛ و در سطرهاي »كه قبول داري؟

گزارش در ماه سپتامب ـ  (.) در اولين (.)   ببخشيدببخ ـ  «: كند سنو يك دام پرسشي پهن مي
و » بـوده جـان؟   چيخطاها در بيان واقع ـ واقعيت وجود داشته؟ اين   فاحشچند خطاي (.)
 دانـي  كـه ايـن را مـي    شما[. . .] يا نه جان؟  داني مياً واقع(.) داني  كه مي خودتخودت ـ  «

كـه   كنـي  فكر مـي اينجور  شماچون اگر «: كند مي رهاسپس فوراً تير خلاص را . »؟داني نمي
  ). 71-70سطرهاي (» كني مي  اشتباه داري(.) 

ظـاهر   كمپبل فقط يك بـار اتهامـاتش را بـه   . اند ز خصمانهپيرازبان و زبان بدن كمپبل ني
: سازد، ولي در اينجا نيز پيرازبان وي بيشترين تهديد وجهه را در خـود دارد  متوجه سنو نمي

به بلندي صـدا و  ). 49-48سطرهاي (»  =خلط دو موضوع  > اًعمد <  دوباره(.)  ببخشيد«
دهندة عصبانيت است و مكمل  نيد كه نشاندقت ك» دوباره«و » ببخشيد«تأكيد آشكار وي بر 

بـرد تـا سـخن     اينكه دسـتش را بـالا مـي   (كند  اي است كه با زبان بدن اجرا مي تهديد وجهه
  ). دهد بگويد و سر و بدنش را تكان مي
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درست هفـت  (توجهي از نماهاي درشت متوسط وجود دارد  در اين گزيده، شمار قابل
در ايـن  . كننـد  زبان بدن كمپبل را ماهرانه ضـبط مـي  كه شدت تهديد وجهه از طريق ) مورد

هاي احساسـي ايـن    كند كه واكنش نماها، دوربين بر آن دسته از رفتارهاي غيركلامي زوم مي
، 71-69، 53-50سـطرهاي  (هاي تهديدآميز انگشت  اشاره: دهند مفسرباشي توانا را نشان مي

اصـلة جسـماني ميـان وي و    ، و كـاهش ف )59-54سطرهاي (هاي گره كرده  ، مشت)75-78
كننـده   دهد مصاحبه نيز توجه كنيد به نماي متوسط بعدي كه نشان مي). 6-4سطرهاي (سنو 

  ).12-6سطرهاي (اند  اي نزديك و روبروي هم نشسته شونده در فاصله و مصاحبه
توان گفت كه كمپبل در اين مصاحبه واقعاً از كوره در رفته است؟ كمپبـل ابتـدا    آيا مي

خبر به استوديو وارد شد و اعـلام كـرد    مصاحبه كند، ولي بعد بي 4ته بود كه با شبكة نپذيرف
دهد كه در روند مصاحبه حالـت عقلانـي كامـل     اين نشان مي. كه براي مصاحبه آماده است

ترديد از نظر سياسي نيز رفتاري مناسب نداشته اسـت، زيـرا رفتـار وي در ايـن      نداشته و بي
اينكه خود فرد به ماجرا تبديل : قانون مفسرباشي بودن دولت است مصاحبه بر خلاف اولين

را آگاهانـه طراحـي   » از كـوره دررفـتن  «البته اين امكان نيز وجود دارد كه كمپبل اين . نشود
  . ها برهاند كرده است تا به طور موقت دولت را از فشارهاي آني و شوريدگي رسانه

ــدة   قــدر اصــالت دارد، ايــن مصــاحبه چ 4-10ســواي اينكــه اجــراي كمپبــل در گزي
دهد كه آشكارا و با شدت به انكار و حمله به خبرنگاري باتجربـه   سياستمداري را نشان مي

هـاي   ورزي در مصاحبه كم در چارچوب سبك سنتيِ مخالفت اين مصاحبه، دست. پردازد مي
راقبان اوضـاع،  هاي خبرنگاران را، در مقام م اي نادر است و مهارت سياسي در بريتانيا، نمونه

اي تأثيرگذار است، زيرا سياستمدار مـذكور يكـي از    بعلاوه، اين مصاحبه. گيرد به چالش مي
اي سياسي است كه مظهر كنترل احساسـات شخصـي در    ترين نمايندگانِ دار و دسته ورزيده

  .مفسران سياسي: آيند برابر جمع به شمار مي
دهد كه قواعد مرسوم  دي را نشان ميگروهي از مردم عا 3-10به همين ترتيب، گزيدة 

دهـد   جذابيت اين امر در اين است كه نشان مـي . گيرند مي» ناديده«طرفانه را  در مصاحبة بي
را كـه در  » منفـي «گرايي  پاشند و همان احساسات مردم عادي اين قواعد را از درون فرو مي

بررسـي   9ي كـه در فصـل   هـاي  شود، مانند برنامـه  تلويزيوني ديده مي» غيرجدي«هاي  برنامه
اينكه هدف ايـن  . كشانند هاي سياسي مي هايي جدي همچون مصاحبه كرديم، به حيطة برنامه

از مردم عادي ـ در واقع، بالاترين مقام سياسـي    ترها شخصيتي بسيار قدرتمند ورزي مخالفت
  . كشور ـ است، شايد دليل ديگري بر جذابيت اين مصاحبه باشد
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  گيري نتيجه    10-3

خواهنـد ايـن را بـه مـا      كم تلويزيون و سياستمداران مـي  سياست كشمكش است ـ يا دست 
در اين فصل به اين موضوع پرداختيم كه گفتگوي كشمكشي در دو نـوع فعـاليتي   . بباورانند

ايـن دو نـوع فعاليـت    . رود گيرد و پيش مي اند، چگونه شكل مي جويانه كه از اساس مخالفت
هـا، تهديـد    در اين منـاظره . هاي سياسي تلويزيوني سياسي و مصاحبه هاي مناظره: عبارتند از

شـود كـه    گيرد، ولي معمولاً در چـارچوب معيارهـايي اجـرا مـي     وجهه آگاهانه صورت مي
بـراي نمونـه، در   . ادبانـه  انـد تـا بـي    متناسب با زمينة سخن هستند و بنابراين بيشتر سياسـي 

لفظـي مسـتقيم بـه وجهـة سياسـتمداران پرهيـز       هاي مجلس بريتانيا، اغلب از حملـة   مناظره
هـاي   در مناظره. گذرند مي» سخنگو«ها و انتقادها از صافي شخصيتي به نام  شود و چالش مي

در هـر دو زمينـه، معمـولاً    . كننـد  چندنفره، سياستمداران به وجهة عمومي يكديگر حمله مي
و بـه ايـن ترتيـب كـاركرد     شوند  جويانه گنجانيده مي راهبردهاي نزاكت در سخنان مخالفت

  . يابد هاي غيرمخالفتي، كاهش مي  تعديليِ اين راهبردها، در مقايسه با كاركرد آنها در گونه
هـاي   پذير تهديد وجهه و حفـظ وجهـه در منـاظره    به همين ترتيب، سرشت دگرگوني

هـاي   دهـد؛ يعنـي در منـاظره    ها را شكل مـي  هاي خاص اين مناظره سياسي، يكي از ويژگي
اسي تلويزيوني اگر تهديد وجهه و حفظ وجهه متناسب با زمينة سـخن اجـرا شـوند، نـه     سي

هدف از تهديد وجهـه ايـن اسـت    . فقط هيچ ناسازگاري با هم ندارند، مكمل هم نيز هستند
ها، در چشم بينندگان بـدبين، واقعـي و اصـيل جلـوه      كه گفتگوي كشمكشي در اين مناظره

مسـائل   دربارةال اين حس است كه اين كار، يعني مناظره هدف از حفظ وجهه نيز انتق. كند
هاي يكديگر چنـدان نيسـت    توان حفاظت كرد زيرا اهميت مخالفت با ديدگاه را مي ،سياسي

  .كه به نفي قواعد نوع فعاليت مناظرة سياسي در تلويزيون بينجامد
 نمـايي  بنابراين، هدف از تهديـد وجهـه و حفـظ وجهـه ايـن اسـت كـه بـه خويشـتن         

ــاظره ــن من ــاري برســانند سياســتمداران در اي ــا ي ــان. ه ــه در فصــل  هم ــه ك ــيم،  8گون گفت
گيرند تا تعيـين كننـد    نمايي يعني آن دسته از فرايندهاي ارتباطي كه افراد به كار مي خويشتن

نمايي هميشـه عنصـري از     به اين ترتيب، خويشتن. كه به چشم ديگران چگونه به نظر بيايند
و  وزيـر  پرسش از نخستهاي سياسي تلويزيوني، همچون  در مناظره. داردرا در خود  1اجرا

هاي فيلمبرداري در مجلـس   حضور دوربين: شود ديده مي آشكارا، اين نوع اجرا اخبار شبانه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. performance  
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سي علامت آشكاري است بـر اينكـه سياسـتمداران روي صـحنه      بي عوام و استوديوهاي بي
داننـد كـه ايـن اجراهـاي      اي، سياستمداران مي انهعلاوه، در محيط سياست رس به. قرار دارند

دهي به چهرة سياسي آنان نقش مهمـي   هاست و بنابراين در شكل بين رسانه عمومي زير ذره
  . دارد

اين » جويانة  مبارزه«چيدمان فضايي و دكور استوديو جنبة  2-10براي نمونه، در گزيدة 
روي  پشـت يـك ميـز و درسـت روبـه      كلارك و اسـميت . رساند ها را به حداكثر مي مناظره

در مركز ميـز  . اند شان قرار گرفته اند و در كنار هر كدام از آنها حاميان سياسي يكديگر نشسته
از ) متوسـط (تنـاوب سـريع نماهـاي درشـت     . نيز گردانندة بحث يا رئيس جلسه قرار دارد

ايـن  . خـورد  كنندگان پشت ميز برش مي كلارك و اسميت به نماهاي متوسط از همة شركت
شـود و ايـن    درست در هنگام تهديد وجهة سياستمداران ارائه مـي ) متوسط(نماهاي درشت 

براي مثـال، نمـاي متوسـط از    . كند كه مناظرة سياسي كنشي تقابلي است حس را تقويت مي
شـود،   ارائـه مـي   4تـا   1سياستمداران پشت ميز كه همزمان با سخنان كلارك در سـطرهاي  

را بـا  » ديويـد «و » شما«سازد و دو واژة  مي را متوجه شخص اسميت ميهنگامي كه وي اتها
حركـات مؤكـد   ). 7تا  5سطرهاي (خورد  كند، به نماي درشت متوسط برش مي تأكيد ادا مي

سـطرهاي  (و صداي بلنـد  ) 34-32و  11-10سطرهاي (سر كلارك در نفي سخنان اسميت 
نيـز در نمـاي درشـت نشـان     ) 26-25سطرهاي (و لحن تمسخرآميز وي ) 25-26، 23-24

هاي بصري و كلاميِ كشـمكش، هـم يكـديگر را تقويـت      به اين ترتيب، نشانه. شود داده مي
هاي سياسي تلويزيوني بر اجـراي آگاهانـة    بندي مناظره دهند كه قاب كنند و هم نشان مي مي

  .جويي دلالت دارد مخالفت
بـا   خـواهي  پاسـخ  هاي  احبههمين نياز به تبليغ خويشتن، در گفتگوهاي كشمكشيِ مص

طرفي رسمي و ظـاهري كـه پيشـتر نـوعي رفتـار       ولي آن بي. شود سياستمداران نيز ديده مي
در . دهـد  ورزيِ آشـكار مـي   تدريج جاي خود را به مخالفت شد، امروزه به سياسي شمرده مي

ار هايي را نشان داديم كه مردم عادي و خبرنگاران به ك ـ بخش دوم اين فصل برخي از روش
. اي خصـمانه، ايفـا كننـد    هـم بـه شـيوه    كننده، آن گيرند تا نقش خود را به عنوان مصاحبه مي
بندند تـا بـه همـين شـيوه      علاوه، تمهيدهايي را نيز ذكر كرديم كه سياستمداران به كار مي به

  . پاسخ بدهند
 بـه حالـت  را آنهـا  ) نزاكت بي(حالت صريح  ،شايد بتوان گفت كه افزايش اين رفتارها

شونده، و نيـز   واكنش سنو به رفتار كمپبل در مقام مصاحبه( كند ميتبديل ) سياسي(تلويحي 
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و در ) نزاكـت دارد  ترديد حالـت بـي   كننده، بي در مقام مصاحبه 3كنندة  واكنش بلر به شركت
هـاي   اي در نـوع فعاليـت مصـاحبه    واقع راه را براي ايجاد و تثبيت چارچوب تعـاملي تـازه  

كننـدگان   به اين ترتيب، مصـاحبه . سازد ـ يعني خشونت رسمي  ميوني هموار سياسي تلويزي
يـا  (هـايي از هويـت خـود     هايي فردي يا ابراز نظر شخصي بـه ارائـة جنبـه    اغلب با پرسش

شوندگان نيز با اسـتفاده از راهبردهـايي همچـون     خواهند پرداخت، و مصاحبه) شان مؤسسه
هـاي شخصـي بـه     درپـي، و حملـه   يِ پـي هـاي پدافنـد   هـاي خصـمانه، پرسـش    پاسخگويي
  . ورزيِ آشكار دست خواهند يازيد مخالفت

اين چارچوب احتمالي، با ارائة حيطه همگاني احساسي در تلويزيون همخوان خواهـد  
ابراز ) در اينجا سياستمداران و خبرنگاران(اي كه در آن مردم عادي و كارشناسان  بود؛ حيطه

علاوه، ايـن   به. اي بحث و تأمل اجتماعي خواهند شمردشديد احساسات دروني را راهي بر
آفرين در تلويزيون همسـاز خواهـد بـود و در مـورد      چارچوب تازه با تبليغ تقابلِ سرگرمي

اگـر  . منجـر خواهـد شـد    1»آفـرين  بحث سياسي سرگرمي«گفتگوي سياسي در تلويزيون به 
ورزي آشـكار   طلبند خصـومت  ياي آنچه بينندگان م بپذيريم كه در اين دورانِ سياست رسانه

مــردم عــادي، خبرنگــاران، و (شــوند  اســت، كســاني كــه بــر صــفحة تلويزيــون ديــده مــي
   ]5[.ناگزير همين را فراهم خواهند ساخت) سياستمداران

گيرنـد كـه رابطـة     هاي اين فصل اين ديدگاه را بـه چـالش مـي    نكتة آخر اينكه، تحليل
و (انـدركاران تلويزيـون    دسـت . يد و صـياد اسـت  ها و سياست همان رابطة تعامليِ ص رسانه

هـاي طـولاني بـه     كنند كه طـي سـال   هايي تكيه مي و اهل سياست بر گفتمان) ها ديگر رسانه
قدر بـر   اند كه همان اي قرار گرفته بنابراين، اين دو دسته، در رابطه. اند نوعي همگرايي رسيده

 ـ بر همكاري و، مهـم  كه كشمكش و مخالفت استوار است ر از همـه، بـر نيازهـاي متقابـل     ت
است و هر  2افزايي از اين رو، رابطة تلويزيون و سياست نوعي رابطة هم). 1998فئركلاف، (

هاي گفتاريِ مشخص، از جمله انواع گفتگوي كشمكشـي،   دو طرف از اجراي آگاهانة شكل
  . برند سود مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. politainment  

2. synergetic  
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  . . .ترغيب 

  گويي يا هنر پوشيده

  
 

  
  
  

  فلاكت مالي دربارةنيز، هيچ نخواهم گفت 
  .ديزدهم اين ماه بدان دچار خواهي شكه در س

   لي خواهم پرداختبه مسائ بلكه
   هاي تو مربوط نيست، كژراهي نكبت كه به

   هاي ناپاك روابط شخصي تو مربوط نيست، مبه پيچ و خ
  .بلكه به منافع والاي سرزمين ما مربوط است

  

سخنور نامي است كه در سناي روم بـه عتـاب    1قطعة بالا بخشي از خطابة سياسي سيسرون
در ) 2005(كرافـت   و سـوزان كـاك   3كرافـت  اين قطعه را رابرت كـاك  ]1[.پردازد مي 2كاتالينا
اند تا راهبردي بلاغي را توضـيح دهنـد كـه بـه      نقل كرده 4ترغيب مردم خود با عنوان  كتاب

كنـد كـه    فرد وانمود مي: ترفند زيربنايي اين راهبرد اين است. معروف است 5»گويي پوشيده«
گويي فقط يكي از راهبردهـايي   در سطح جزئي، پوشيده. گويد گويد آنچه را كه دارد مي نمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Cicero )سخنور و سياستمدار رومي(                          2. Catilina )سياستمدارِ خيانتكار رومي(  

3. Robert Cockcroft                                 4. Persuading People 
5. occultatio 

11 
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در سـطح  . بندنـد  يب ديگران از طريق گفتمان به كـار مـي  گوناگوني است كه افراد براي ترغ
اينكه : گويي همان چيزي است كه اين بخش از كتاب حاضر در مورد آن است كلي، پوشيده

  . فروشد اي پوشيده، كالاها و خدمات گوناگون را به بينندگان مي تلويزيون چگونه به شيوه
: هاي ذاتي ترغيب ريشـه دارد  ويژگياي در يكي از  گويي در تلويزيون تا اندازه پوشيده

دارند، » استدلالي«ها ويژگي  همة متن. اينكه مرز آن با بحث و استدلال چندان روشن نيست
ولـي هـدف   ). 1992لاوانـدرا،  (اي قـانع كننـد    كوشند مخاطب را به گونه آنها مي  يعني همة
لويزيـوني، مـرز ميـان    هـاي ت  در برخي از زمينـه . ، اقناع استهاي ترغيبي متناصلي ارتباطي 

براي نمونه، حتي در مواردي كه فنـون  . توان به آساني مشخص كرد استدلال و ترغيب را مي
رود، انتظاراتي كه بينندگان از نوع فعاليت تبليغ دارند، باعـث   به كار مي) پنهان(» نرم«تبليغي 

تـوان بـه سـادگي     يامـا آيـا هميشـه م ـ   . اي به ماهيت ترغيبي آنها پي ببرنـد  شود تا اندازه مي
سخنراني يك سياستمدار قصد دارد آن سياستمدار را  دربارةتشخيص داد كه گزارش خبري 

خاص ببينيم؟ آيا  ةكند تا او را از آن زاوي مشخصي به ما بنماياند يا ما را ترغيب مي ةاز زاوي
هـاي مسـافرتي در دفـاع از تورهـاي      توانيم مشخص كنـيم كـه سـخنان مجريـان برنامـه      مي
كوشند مـا را ترغيـب كننـد كـه سـبك خاصـي را در        عطيلاتي خارج از كشور است يا ميت

نشان خواهيم داد، پاسـخ بـه    13و  12هاي  گونه كه در فصل گردشگري پيش بگيريم؟ همان
  . ها نه قطعي است و نه آسان اين پرسش

ميـزان و  آنهـا را بـر پايـة      هاي تمايز ترغيب و استدلال اين است كه تفاوت يكي از راه
هاي سياسي،  براي مثال در گسترة سخنراني). 2001پاردو، (درجه بسنجيم، نه بر پاية ماهيت 

كننـد تـا مخاطبـان را     دانيم كه سياستمداران از راهبردهاي گوناگون و متنوعي استفاده مي مي
ايـن  . شان از ديدگاه حزب مخالف بهتر اسـت  قانع كنند، نه اينكه فقط بحث كنند كه ديدگاه

گيرنـد، يعنـي    از نظر ارسطو قرار مـي » روش ترغيب«راهبردها معمولاً در حيطة يكي از سه 
  )6-3: 1926ارسطو، ( .منش، و تأثر، كلام

فراينـد تعيـين   «ايـن اصـطلاح يعنـي    . كنـد  را ترغيب با گفتار تعريف مي 1كلامارسطو 
اي كـه   انديشـه  هاي گوناگون در گفتمان؛ سـاختار  مسائل اصلي مورد بحث؛ گسترة استدلال

. »هـا  دهنـد؛ و ترتيـب و انسـجام و ارزش منطقـي ايـن اسـتدلال       ها شـكل مـي   اين استدلال
  )18: 2005كرافت،  كرافت و كاك كاك(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. logos  
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ترغيـب شـنونده بـا قـرار دادن وي در نـوعي وضـعيت ذهنـي         1تـأثر از نظر ارسـطو،  
حساسـي را  هـاي ا  جاذبـه «خواهـد   كننده است كه مي دهندة تصميم ترغيب مشخص؛ و نشان

ها را بر منابعي احساسـي اسـتوار كنـد     درست متوجه مخاطب و موضوع سازد، و اين جاذبه
بـراي نمونـه،   ). 17: همـان (» كه در دسترس گوينده و مخاطب، و نويسنده و خواننده باشند

لفظـي، ماننـد   ) غيـر (هـاي ارتبـاط    هاي سياسي تلويزيـوني از نشـانه   سياستمداران در برنامه
كننـد تـا از نظـر     هاي احساسي يا اشارة مستقيم به احساساتشـان، اسـتفاده مـي   حركات و ادا

  . براي بينندگان جذاب جلوه كنند) و نه منطقي(احساسي 
كرافـت و   كـاك . هـاي اخلاقـي   عبارت است از ترغيب با ويژگي 2منشاز ديد ارسطو، 

 مـنش ز طريـق  كنند كـه ترغيـب ا   به پيروي از ارسطو تأكيد مي) 17ـ16: 2005(كرافت  كاك
بعلاوه، براي . »شخصيت وي دربارةبايد ناشي از گفتار گوينده باشد، نه از تصورات پيشين «

يـا ديـدگاهي    نگـرش كارگر افتد، شخصـيت گوينـده بايـد بـا      منشاينكه ترغيب از طريق 
است؛  3شناسي موقعنگرش نيز وابسته به . موضوعات مورد بحث همراه باشد دربارةمناسب 

يد همواره از نيازهاي مخاطب آگاه باشد و مطابق بـا ايـن نيازهـا، بيـان خـود را      يعني فرد با
  . تغيير دهد

شـان اسـت و    آنها مكمل شخصيت اخلاقـي   سياستمداران بايد اطمينان يابند كه نگرش
 مـنش نبايد ابزار دست ديگران جلوه كنند، وگرنه، مخاطبان آنان را فاقد برنامـة سياسـي يـا    

محـور نيـز در موفقيـت ترغيـب      پذيريِ عمـل  در عين حال، انطباق .مشخص خواهند شمرد
، همخوان )1984هانتر، ( 4»سخنداني ايجابي«سياستمدارانِ پيرو . سزايي دارد سياسي نقش به

يعنـي  (دهند و به ديـدگاهي واحـد    خود را تغيير يا گسترش مي  با واكنش مخاطبان، نگرش
وزيـر پيشـين    ة مشخص اين مورد، واكنش نخستنمون. مانند پايبند نمي) 5»سخنداني سلبي«

بريتانيا، توني بلر در مصاحبة تلويزيوني با شماري از مردم عادي است كـه در فصـل پـيش    
به آن اشاره كرديم و در آن بلر از تصميم خود در حمايـت از امريكـا بـراي    ) 3-10گزيدة (

كنندگان از نگـرش   مصاحبهكه انتقاد  ولي همين. كند دفاع مي 2003جنگ عليه عراق در سال 
ايـن نظـر   (.) خـب ايـن ايـن ايـن ـ      «: آورد چنين روي مي يابد، به سخناني اين وي ادامه مي

در ايـن   ا خب شما بايـد خودتـان تصـميم بگيريـد    )  0/6(خب «و ) 29سطر (» (.)شماست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. pathos 2. ethos 3. Kairos 

4. positive rhetoric 5. negative rhetoric 
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هـاي ديگـر در ايـن     دهد كـه نگـرش   وي با اين سخنان نشان مي). 67-66سطرهاي (» مورد
  . نيز معتبرند، هرچند خودش با آنها موافق نيست زمينه

در ارتباطـات سياسـيِ    امـري نـاگزير  ، بـه  »چهـره «آن   ، يا نسخة امروزيمنشتكيه بر 
را رقم زده كه بـه عقيـدة كـارنر و پلـز     » سبك سياسي صريح«اي تبديل شده و نوعي  رسانه

انتخـاب بهتـرين ترانـة    اين دو، انتخابات سياسـي و  . به فرهنگ همگاني شبيه است) 2003(
اند، در قسـمت نهـايي برنامـة اسـتعداديابي      و از جمله گفته  پسند را با هم مقايسه كرده عامه
ميليون  7/8(سابقه بود  هاي تلفني بينندگان بي ، شمار تماس2002بريتانيا در سال پاپ  ستارة

عمـومي سـال    ـ يعني بيشتر از آراي حزب ليبرال دمـوكرات در انتخابـات   رأي دريافت شد
ستارة محبوب مردم، برخي از قواعد و ابزارِ انتخابات سياسي را از آن خـود  ). بريتانيا 2001
رسـد و مرزهـاي ميـان بـازنمون      از راه مـي » رسـمي «در همين زمان، سياسـت  . است  كرده

دارد و آنهـا را   عاميانـه را از ميـان برمـي   » فرودسـت «هـاي   سياسـي و سـرگرمي  » فرادست«
امروزه سياست به نوعي صنعت فرهنـگ تبـديل   ). 4: 2003كارنر و پلز، (سازد  سطح مي هم

برخـي از  . هاي استعداديابي يا مسابقات محبوبيت همانند گشـته اسـت   شده و به برنامه
اند، ولي برخي ديگر عقيده دارند كه  سياست دانسته» سازي ناتوان«منتقدان اين پديده را 

خـواه ايـن    ]2[.سـازد  ا در سياسـت فـراهم مـي   مشـاركت فعـال شـهروندان ر    ،اين كـار 
مثبت بنگريم و خواه منفي، واقعيـت ترديدناپـذير ايـن      وارگي سياست را به ديدة رسانه

هاي عملكرد آن بـه عملكـرد    است كه اين سبك، خود مدخلي به سياست است و شيوه
ن، بـه ايـن ترتيـب، نيـروي محركـة آ     . همانند نيست هاي فرهنگ عاميانه بي ديگر شكل

  . فرديت و در نتيجه چهرة سياسي است
اي اسـت كـه بـه     هاي محبوب سياسـي، مـرد يـا زن خودسـاخته     امروزه يكي از چهره

رسـد در سرتاسـر جهـان     اين چهره، كـه بـه نظـر مـي    . سياستمداري موفق تبديل شده باشد
هـاي شخصـي فـايق     دهـد كـه بـر سـختي     محبوبيت دارد، سياستمداران را افرادي نشان مي

هـا را معيـار    هـايي ژرف و شخصـي دارنـد، و همـين     محورنـد، و ارزش  انـد، خـانواده   آمده
در اينجا بهتر است دوبـاره  ). 2004، 1استانير و رينگ(دهند  شان قرار مي هاي سياسي تصميم

بپردازيم و بـويژه واكـنش او    10در فصل  3-10به اجراي بلر در مصاحبة تلويزيوني گزيدة 
  : نگ بررسي كنيمرا در زمينة تصميم به ج

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Stanyer and Wring  
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  (.)   حالا ت  18  ، بدبين به1م ـ ش ن

شايد شما بگوييد كه من اين تصميم را فقط به خـاطر امريكـا      19  د ـ  ن. رسد نظر مي

  نخير(.) گرفتم 

  اين نفعكه به  باور داشتم مناين تصميم را گرفتم چون (.)    20  . ت، با تأكيد

  (.) كشوره     21  د ـ ت،  ن

  وقتي (.)  گاهي(.) و  گرفتممن اين تصميم را با حسن نيت    22  ]. . .[ يبا فروتن

(.) وزير نشسته باشيد  به عنوان نخست منشما هم در صندلي    23  

  كه مجبوريد

  تصميم را گرفتم اينهم  منو (.) تصميم بگيريد    24  . 

  

  
وي بـا تأكيـد   . تكند كه اين تصميم را بر پاية باورهاي شخصي گرفته اس بلر اشاره مي

كننـدگان   خواهد مصـاحبه  مي» باور داشتم«و فعل ) »من«(آشكار بر ضمير اول شخص مفرد 
» اين كشور نفعبه «را ترغيب كند تا اهميت تصميمي را بپذيرند كه به عقيدة وي ) بينندگان(
خلاصه . گرفته است) 22سطر (» حسن نيت«بوده و او اين تصميم را با ) 21ـ20سطرهاي (
خواهد كسي جلوه كند كه شخصاً به سياست پايبند است و ايـن پايبنـدي بـر     كه، وي مياين

اش فرد عادي و رهبـر حـزب را در    هاي خودش استوارند، تا بتواند در چهرة سياسي ارزش
  . هم بياميزد

شـوند و البتـه بـه هـم ربـط       دو چهرة ديگر كه امروزه در سياست ارزشمند شمرده مي
است و ديگري سياستمداري كه احساساتش را آشكارا بيان » دلپذير«ر دارند، يكي سياستمدا

: بـه شخصـيتي اشـاره دارد كـه واجـد سـه ويژگـي اسـت        » دلپـذير «به طور كلـي،  . كند مي
اين سه جنبة بنيـادينِ  ). 2000پونتين و رابينز، (گرايي  اعتناييِ كنايي، و لذت خودشيفتگي، بي

ناهمخوانند، و به همين دليـل اسـت كـه پـونتين و     دلپذيري با تصور عمومي از سياستمدار 
وجه سياسي نيسـت و سياسـت نيـز بنـا بـه       دلپذير به هيچ«عقيده دارند ) 171: 2000(رابينز 

بنابراين، چهرة دلپذير سياسي بر اجراي همان رفتار دلپذيري . »گاه دلپذير نيست تعريف هيچ
و احتمالاً سياستمداران با ايـن رفتـار   دهند  استوار است كه ستارگان فرهنگ عاميانه بروز مي

  . توانند ادعا كنند كه با فرهنگ عاميانه تماس دارند مي
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كند، سياستمدار را كسي نشان  اما چهرة سياستمداري كه احساساتش را آشكارا بيان مي
دانيم كه  مي. خواهد كه احساساتش را با عامة مردم در ميان بگذارد تواند و مي دهد كه مي مي
كنند كه تا چه اندازه احساساتشـان را   دگان اغلب سياستمداران را بر اين پايه قضاوت ميبينن

عقيده بر اين است كه ميزان اعتبار اين بروز احساسات، در . دهند به طرزي شايسته بروز مي
شـان نقـش مهمـي دارد     هاي سياسـي  ارزيابي بينندگان از اعتمادپذيري سياستمداران و برنامه

يكي از دلايلـي اسـت   ) 2006، 2كر ليله(سياست » وارگي احساسات«همين ). 2000، 1بيوسي(
  . دنده كه امروزه سياستمداران بلندپايه را در طبقة ستارگان معروف جاي مي

اينكه سياستمداران درشمار ستارگان معروف درآيند، فقط به دليل رابطة آنان بـا دنيـاي   
ماننــد اينكــه ســتارة هــاليوود آرنولــد  پــر زرق و بــرق ســتارگان فــيلم و موســيقي نيســت،

وزير پيشين بريتانيا تـوني بلـر بـا     به فرمانداري كاليفرنيا رسيد، يا اينكه نخست 3گر شوارتزنه
بلكه به اين دليل نيـز  . فقر جهاني پرداخت دربارةديدار كرد و به بحث  U2بونو رهبر گروه 

و  انـد  پيوسـته سينما و تلويزيـون   به فهرست بلند بالاي بازيگران نيزهست كه سياستمداران 
رهبـران  . گذارنـد  بين و در معرض ديد همگان مي ها زندگي خصوصي آنان را زير ذره رسانه

هـاي گفتگـويي، سـخنراني و آرمـانِ      سياسي نيز همچون ستارگان سـينما و مجريـان برنامـه   
ل هاي هميشـگي حضـور عمـومي خـود تبـدي      اخلاقيِ بيان احساسات را به يكي از ويژگي

تواننـد كـالايي فرهنگـي را بـه فـروش برسـانند كـه         اند ـ و در واقع با همين كـار مـي    كرده
  .خودشان مظهر آنند

. گـو، شمشـير دولبـه اسـت     ها به سياستمدار دلپذير و احساسات توجه روزافزون رسانه
ها، به تـوان   هاي سياسي در رسانه افزايش رسوايي دربارةدر بررسي دقيقي ) 2000(تامپسون 

تواند زمينة رشد مناسب چيزي را فراهم سازد كـه وي آن   لويزيون اشاره كرده است كه ميت
اي اسـت كـه    منظور وي از اين اصطلاح، جامعـه . امروز ناميده است» جامعة خودافشايي«را 

اين امري ممكن و در واقع رايج براي رهبران سياسـي و ديگـر افـراد اسـت كـه در      «در آن 
شـان را افشـا    هايي از خـود و زنـدگي خصوصـي    اهر شوند و جنبهمقابل مخاطباني غايب ظ

براي نمونه، توانايي تلويزيـون در پخـش صـداي بـا كيفيـت و نماهـاي       ). 40: 2000(» كنند
هـايي از   هاي روابط عمـومي آنـان جنبـه    درشت موجب شده است كه سياستمداران و گروه

ه، نوع رفتار، حركات دسـت، و  هاي بياني چهر حضورشان بر صفحة تلويزيون ـ مانند حالت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Bucy  2. Lilleker 3. Arnold Schwarzenegger 
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ريـزي كننـد كـه پـيش از ايـن مخـتص رابطـة حضـور          تغيير لحن صدا ـ را به دقت برنامـه  
  . جسماني مشترك و نزديك با ديگران بود

افزايد، هويدايي روزافزونـي كـه تلويزيـون در اختيـار      مي) 109-108: 2000(تامپسون 
هـاي   هاي سياسـي در رسـانه   زايش رسواييرهبران سياسي قرار داده، يكي از دلايل اصلي اف

  :امروز است
دانند كه بايـد از   مي) و نامزدهاي انتخاباتي(اي، رهبران سياسي  در اين دوران هويداييِ رسانه

ها استفاده كنند تا در حيطة سياسي حضوري آشـكار داشـته باشـند ـ و بـدون آن بـه        رسانه
فرد هر چـه بيشـتر هويـدا    . كم تله استاي در ح ولي هويدايي رسانه. جايي نخواهند رسيد

پـذير اسـت زيـرا هويـداييِ بيشـتر  بـه معنـاي توجـه بيشـتر از سـوي            بيشتر آسـيب  ،باشد
قادر بـه   ،ها را كنترل كند هاست و هرقدر هم كه فرد بخواهد ارائة تصويرش در رسانه رسانه

هـا را   شان در رسـانه رهبران سياسي شايد بخواهند ارائة تصوير. [. . .] كنترل كامل آن نيست
افشاي مطالب يـا تصـاوير    يشود كه جلو ولي روز به روز برايشان دشوارتر مي ،كنترل كنند

خارج شود و حتـي   آنها  ي ممكن است به آساني از كنترلا هويداييِ رسانه. زيانبار را بگيرند
  .گاهي عليه آنان عمل كند

رابطة كلينتون و . اين نكته استمناسبي از   هاي جنسي در حيطة سياسي، نمونة رسوايي
ترين رسوايي جنسـي در تـاريخ سياسـي امريكاسـت ـ  نشـان        لووينسكي ـ كه احتمالاً مهم 

ترين سـخنوران   دهد كه در اين دوران هويدايي روزافزون چگونه چهره و منصب ورزيده مي
) 200مپسـون،  تا(» تخطي درجه اول«اين رسوايي، ابتدا بر . شود سياسي نيز به آساني تباه مي
جمهور امريكـا بيـل كلينتـون و منشـي      ها افشا كردند كه رئيس استوار بود، يعني اينكه رسانه

ولي چيزي نگذشت كه اين رسـوايي بـه   . كاخ سفيد مونيكا لووينسكي رابطة نامشروع دارند
مبـالاتي   هـا از بـي   تبديل شد؛ يعني توجـه رسـانه  ) 2000تامپسون، (» هاي درجه دوم تخطي«

سازيِ آن تخطي اوليـه   هاي بعدي معطوف شد كه هدف از آنها پنهان آغازين به كنش جنسيِ
چرخـة  «اش بـا لووينسـكي بـه     سـازي رابطـه   به اين ترتيب، تلاش كلينتون براي پنهـان . بود

اهميت ساختند و آتـش   اي از ادعاها و انكارها منجر شد كه آن تخطي آغازين را بي گسترده
تامپسـون،  (» يافـت  تري مـي  اختند كه با هر پيچ و خمي دامنة بزرگور س اي را شعله رسوايي
هاي درجه دوم، بيش از آن رسوايي رابطة نامشروع، اهميت يافتند و  اين تخطي). 17: 2000

  .به چهرة سياسي كلينتون لطمه وارد آوردند
وري هاي كلينتون در انكار اين رابطه را منتشر ساختند؛ بـه ط ـ  ها نيز تمامي تلاش رسانه

اي از جمله شـامل   اين پوشش رسانه. كه اين رسوايي تا يك سال در صدر اخبار قرار داشت
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ابراز كـرد؛   1998ژانويه  26بيانات لفظي كلينتون در انكار اين رابطه بود، مانند بياناتي كه در 
من بـا آن  «: زماني كه همراه با همسرش در تلويزيون ظاهر شد و با شور و احساسات گفت

ام كـه دروغ بگويـد،    هرگز به كسي نگفته. ام انم لووينسكي، هيچ رابطه جنسي نداشتهزن، خ
و من به خاطر مردم امريكـا بايـد سـر كـارم     . اند اساس اين اتهامات بي. بار ـ هرگز  حتي يك
بـه يكـي از   ) بويژه جملة نخست در نقل قول بـالا (واژگاني كه كلينتون برگزيد  ]3[.»برگردم
هاي مختلف در سرتاسر جهان  وآميز اين رسوايي تبديل شد ـ و رسانه هاي صوتيِ هج بخش

  . آن را پيوسته پخش كردند، بويژه هنگامي كه معلوم شد وي دروغ گفته است
نـوار ويـدئويي شـهادت وي در    . ها قرار گرفت بين رسانه زبان بدن كلينتون نيز زير ذره

براي عموم پخش شد،  1998تامبر سپ 21، كه در 1998اوت  17برابر هيئت منصفة عالي در 
بپردازنـد  ) اش رفتار كلامي(ها گذاشت تا نه فقط به شهادت وي  منبعي غني در اختيار رسانه

رفتـار  (» كـردار «و » ظـاهر «اند،  گفته) 2002(گونه كه ياوورسكي و گالاسينسكي  بلكه، همان
ركلامـي او توجـه   بـويژه بـه رفتـار غي   . او را در حين اين شهادت بررسـي كننـد  ) غيركلامي

داننـد تـا    هاي غيركلامي مربوط مي كردند؛ شايد به اين دليل كه باورپذيري را بيشتر به نشانه
كراسـكي،   ؛ ريچمونـد و مـك  1977؛ لايـونز،  1970آرگايل و ديگران، (هاي كلامي  به نشانه
بـا هـم   هاي كلامـي   هاي غيركلامي و نشانه هاي ناشي از نشانه ، بويژه هنگامي كه پيام)2000

  )1999هچ و ديگران، . (تناقض داشته باشند
هاي كلامـي همزمـان    هاي غيركلامي ارتباط را باورپذيرتر از نشانه هرچند معمولاً نشانه

هاي كلامي بر تمهيـدهاي   نشانه. ترند تر و مبهم هاي نخست نامعين دانند، ولي نشانه با آنها مي
ي مشخصي مانند عليت و هماننـدي و تفـاوت   ها اي استوارند كه رابطه ثابت و بسيار پيچيده

. هاي غيركلامي در مورد اين روابط بسيار كمتر اسـت  دهند، ولي صراحت نشانه را نشان مي
ماننـد  (شـود   هاي غيركلامي كه معمولاً به دروغگويي نسبت داده مـي  حتي آن دسته از نشانه

براي مثال، قوت و نيـروي   .صراحت بر فريبكاري دلالت ندارند به) قراري و دزديدن نگاه بي
به همـين دليـل   . تلويحي آنهاست  هاي غيركلامي مانند تصاوير، درست به واسطه جنبة نشانه

كننـد،   عمل مـي ) كلامي و بصري(را كه از طريق تلويح  1»فروش نرم«است كه فنون تبليغي 
وه، بعـلا ). 2001كـوك،  (داننـد   مـي  2»فـروش سـخت  «تر از فنون تبليغي  كننده اغلب ترغيب

تلويح بصري در تبليغات اغلب تنها راه ممكن است، بويژه هنگامي كه ترغيب، بر رفتـار يـا   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. soft-sell  2. hard-sell 
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بنـد و بـاري جنسـي،     برانگيز يا ممنوع، مانند سيگار كشيدن يـا بـي   هاي هويتيِ بحث ويژگي
  .استوار باشد

دهد كـه هويـداييِ روزافـزون چـه      بنابراين، رسوايي كلينتون ـ لووينسكي هم نشان مي 
. نمايانـد  اقبي دارد و هم ماهيت ترغيبيِ زبان تلويزيون را در مورد زبانِ سياستمداران مـي عو

در . نامنـد  آن مـي  1»فرازباني«به طور كلي، توانايي زبان در اشاره و تفسير خودش را كاركرد 
زبـان   3از ويژگـي دگرآوايـي  ) 1986، 1984، 1981( 2اين زمينه، توصـيف ميخاييـل بختـين   

از گذشته : چندگانه و متباين است» آواهاي«نظر بختين، زبان هميشه حاوي  از. راهگشاست
به اين ترتيـب، زبـان   . هاي اجتماعي و ايدئولوژيك گوناگون ها و سنت و اكنون، و در گروه

از اين رو، كاربرد زبان  ]4[.حالت گفتگويي دارد، نه اينكه فقط گفتارهايي منفرد و مجزا باشد
دهنـدة تصـميم وي بـر     هاي زبـانيِ هـر فـرد نشـان     گزينش. نش استهمواره وابسته به گزي
برداري، يا تمايز با ـ آواهاي ديگري است كه در حوزة كلي آن زبـان    بازنمون ـ تقليد، نسخه 

  .سازند پذير مي هايي هستند كه ارتباط را امكان به طور خلاصه، اينها فراگزينش. وجود دارد
جاع به كاربرد زبـان، توانـايي دسـتكاري آگاهانـه در     ولي علاوه بر توانايي زباني در ار
نامـد كـه اهـداف گونـاگوني      مي» دگرآواييِ آگاهانه«زبان نيز در ميان است كه بختين آن را 

براي نمونه، در نظر بگيريد كه گروهي در حال بحث در اين باره هسـتند كـه چگونـه    . دارد
كلينگون زباني فرضي و نـاموجود اسـت،   از آنجا كه . انجيل را به زبان كلينگون ترجمه كنند

در اصل هيچ نيازي نيست كه انجيل به اين زبان ترجمه شـود، چـه رسـد بـه اينكـه كسـي       
  )2004، 1995كامرون، . (بهترين شيوة ترجمه به اين زبان بحث كند دربارةبخواهد 

اي ذكـر   در زمينة آمـوزش و پـرورش بريتانيـا نمونـه    ) 2004(ياوورسكي و ساكدوف 
آموزان متقاضي ادامه تحصـيل   هايي است كه آموزگاران براي دانش نامه  اند، و آن توصيه كرده

آمـوز در   گـويي دانـش   ها به ميزان سـخن  نامه  در برخي از اين توصيه. نويسند در دانشگاه مي
از آنجا كـه  . گويي، منفي ارزيابي گرديده است كلاس اشاره شده و پرگويي، مثبت و كم

سـزايي در پـذيرش تقاضـاي     آور تـأثير بـه   هاي نـام  استادان و شخصيتهاي  نامه توصيه
هـاي آموزگـاران نقـش مهمـي در تعيـين آينـدة        تحصيل در دانشگاه دارد، اين فراكنش

آموزان  ها به ضرر برخي از دانش نامه از اين گذشته، اين توصيه. آموزان داشته است دانش
ميـان پرگـويي و تـوان يـا پيشـرفت      بود، زيرا هيچ مدركي وجود ندارد كه نشان دهـد  

  . تحصيلي رابطة مستقيم برقرار است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. metalinguistic  2. Mikhail Bakhtin 3. heteroglossic 
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. شـود  هايي از فرابازنمونِ راهبرديِ زبانِ ديگران اغلب در تلويزيون نيز ديـده مـي   نمونه
سياسي برگرفته از حضور آنان در ) و نامزدهاي(رهبران  دربارةبراي مثال، امروزه ديدگاه ما 

در ). 2003كارنر، (هاي احزاب آنان  استه از خواندنِ دقيق بيانيهبرخ ،تلويزيون است نه، مثلاً
هاي روزانة نامزدهـا   دورة مبارزات انتخاباتي، كارشناسان تلويزيوني به طور مفصل به فعاليت

گزينش واژگان، لحن صـدا،  : ورزند پردازند و اغلب بر فنون ايجاد تأثير مناسب تأكيد مي مي
ولي آنچه ما اغلب به آن توجـه نـداريم، ايـن    . ، و مانند آندادن، لباس و پوشاك شيوة دست

فرازبانِ خبرنگـاران  . نمايانند ها، سياستمداران را از زاوية خاصي مي است كه اين فرابازنمون
سازيِ نگرش خبرنگاران بـه چهـرة    كلامي سياستمداران، شايد به طبيعي)غير(در مورد رفتار 

  . ندسياستمداران و حيطة سياست ياري برسا
چگونگي پوشش و جلوة ظاهري  دربارةسازي افراد نيز مجريان اغلب  هاي به در برنامه

هـاي فرازبـاني    از آنجا كه اين مجريان، خودشان كارشناسند، كنش. دهند مردم عادي نظر مي
هـا از   ايـن برنامـه  . آورد دارد و زمينة اِعمال قدرت را برايشان فـراهم مـي    آنان، جنبة ترغيبي

آنهـا در مـورد لبـاس و      شـناختي  هاي ترغيبي است كه پسندهاي زيبايي ين ويژگيطريق هم
هـا برخـي از    به عبارت ديگر، اين برنامه. نمايانند شمول مي آرايش مو و ديگر موارد را جهان

هـاي كـنش فـردي و     هـاي روزمـره و حيطـه    شناختي در گسترة فعاليـت  هاي زيبايي گزينش
هـا در   اين برنامـه ]. زدايند هاي مصنوعي آنها را مي عني جلوهي[سازند  اجتماعي را طبيعي مي

پسـند  «يـابيم كـه    تـر درمـي   پردازند، ولي با نگاهي دقيـق  ظاهر به اشاعة مهارت و دانش مي
سـازي،   هـاي نوسـازي و بـه    از اين گذشـته، برنامـه  . دهند را به بينندگان آموزش مي» خوب

مانند عزت نفس (و نمادين ) نوعي لباسمانند (گرايش دارند كه ميان محصولات محسوس 
دهند  هايي را به بينندگان نشان مي پيوند مستقيم برقرار سازند؛ و اغلب تصاوير و زمينه) زياد

كند تا محصولات روي صفحة تلويزيـون را راهـي بـراي رسـيدن بـه       كه آنان را ترغيب مي
بـه   1ل از شـيوة روزمـرة زنـدگي   ها، هم انتقا  با اين كار، اين برنامه. هاي جذاب بدانند هويت
  .دهند و هم در اين انتقال نقش دارند را نشان مي 2زندگي  سبك

كم به اين دليل كه آن را يكي از  سبك زندگي بايد توضيحاتي بدهيم، دست دربارة  
سبك زندگي شـامل  . اند هاي گروهي دانسته هاي بارز جوامع مدرن و متكي به رسانه ويژگي

هـاي رفتـار در    هاي خوراك و پوشـاك، شـيوه   رسوم است كه در عادتطيفي از كردارهاي م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. way of life  2. lifestyle 
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هايي خاص بـراي ديـدار بـا ديگـران، و ماننـد آن تجلـي        جامعه و محل كار، گزينش مكان
» هـاي سـبك زنـدگي    بخـش «اي از  بنابراين، سبك زندگي هر فرد شـامل مجموعـه  . يابد مي

اي  فـرد، كـه در آنهـا مجموعـه     هـاي كلـي   هاي زماني ـ مكاني از فعاليت  برش«است؛ يعني 
بنـابراين، تعجبـي   ). 83: 1991گيدنز، (» شود منسجم و مرتب از رفتارها گزينش و اعمال مي

مردم اغلب به تصـاوير  . اند هاي اصليِ هويت تبديل شده هاي زندگي به نشانه ندارد كه سبك
هسـتند تـا هـم     هاي زندگي معيني دهندة سبك شوند كه نشان اي متوسل مي و نمادهاي ويژه

هـاي زنـدگي ديگـران     ها و سـبك  هويت خودشان را ابراز كنند و هم خودشان را از هويت
شوند، نه فقط به اين دليل  مردم رفتارهاي مبين يك سبك زندگي را پذيرا مي. تمايز ببخشند

اي از هويت شخصـي   سازند، بلكه چون به روايت ويژه نيازهاي كاربردي را برآورده مي«كه 
  )81: 1991گيدنز، . (»دهند شكل مي آنان

توان ساز و كارهايي انطباقي دانست كه بـا كمـك آنهـا     هاي زندگي را مي بعلاوه، سبك
هـاي گونـاگوني كـه جوامـع مـدرن برايمـان بـه ارمغـان          ها و ديدگاه توانيم از ميان زمينه مي

 ـ(يافتـه   اند، راه خودمان را بجوييم؛ زيرا نوعي كنترل نظـام  آورده را در ) 2001، 1996ي، چِين
بخش است، ولي جالب اينجاسـت   اين امر براي برخي از افراد اطمينان. گذارند اختيارمان مي

توانيم به يـك يـا چنـد مـورد از      هاي اختياري زندگي چندان است كه نمي كه فراوانيِ سبك
  )81: 1991(به گفتة گيدنز . آنها تن در ندهيم

زيـرا اغلـب آن را فقـط بـر پايـة       ،نمايـد  پاافتـاده مـي   شاي پـي  مفهوم سبك زندگي تا اندازه
هـاي پـر زرق و بـرق و     هاي زندگي را مجله اينكه سبك: سنجند گراييِ ساختگي مي مصرف

: كنـد  تر از چيزي است كه اين برداشت القا مـي  ولي قضيه بنيادي. سازند تصاوير تبليغاتي مي
بلكـه   ،كنـيم  هاي زنـدگي پيـروي مـي    كما نه فقط از سب در شرايط مدرنيتة سطح بالا، همة 

اي جز گزينش يك يا چنـد سـبك    تر اين است كه ناچار به اين كار هستيم ـ يعني چاره  مهم
  . زندگي نداريم

سرانجام، و با ارجاع دوباره به سخنان سيسرون در آغاز اين فصل، بايد بگوييم كه ايـن  
كـه در دو زمينـة بسـيار متفـاوت     پـردازد   اي مي شناختي بخش از كتاب به طيف منابع نشانه

روند تا بينندگان را متقاعد سازند كه انواع كالاها و خدمات مورد ارائه ـ   تلويزيون به كار مي
بـه ترغيـب سياسـي در     12در فصـل  . بـرداري دارنـد   چه مادي و چه نمادين ـ ارزش بهره 

عمـومي   ناپـذيري بـه حضـور    هـا توجـه سـيري    امـروزه كـه رسـانه   . پـردازيم  تلويزيون مـي 
هاي بازنمونيِ ناشي از اين توجـه   توانند به فراكنش دهند، بينندگان مي سياستمداران نشان مي
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حضور سياستمداران در اين رسانه ارائـه   دربارةتفسيري كه تلويزيون . حالت طبيعي ببخشند
سياسـت و   دربـارة دهد، شايد به آسـاني موجـب شـود كـه نيـروي فرازبـان تلويزيـون         مي

زنـدگي در    هاي سـبك  به بررسي ترغيب در انواع برنامه 13فصل . ن كاهش يابدسياستمدارا
هـا، از راهبردهـاي بصـري و صـوتي و      در بسياري از اين برنامـه . تلويزيون اختصاص دارد
تـر اسـت،    هاي زنـدگي مطلـوب   شود تا القا كنند كه برخي از شيوه كلامي مهمي استفاده مي

هـاي زنـدگي بـه بيننـدگان      ن كه در پي تحميل آن سبكولي در عين حال از ايجاد اين گما
در مقابل، به كالاها و خدماتي آشنا و مقرون به صرفه متوسـل  . شدت پرهيز دارند هستند، به

در نتيجـه، نـوعي   . شـمارند  هاي جذاب زندگي مـي  ها و سبك شوند و آنها را نماد هويت مي
ن ميـان مصـرف بـه طـور كلـي و      تـوا  نمي«تلويزيون سبك زندگي پا گرفته است كه در آن 

  )427: 2002كوئيل،  مك. (»كالاهاي نمادين تمايز آشكاري برقرار كرد "مصرف"
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اي كـه شـايد    در فصل پيش به هويداييِ روزافزون سياستمداران امروز اشاره كرديم ـ پديده 
هاي الكترونيك، يعني راديو و بـويژه   اع رسانهابد«در اختراع چاپ ريشه داشته باشد، ولي با 

يكي از پيامدهاي اين پديـده،  . دگرگوني بنيادي يافته است) 39: 2000تامپسون، (» تلويزيون
هـاي جديـد و    به پايگاه) همچون مجلس و كنگره(هاي سنتي  رويكرد مهم سياست از پايگاه

اند كه حضورشان در مجلـس عـوام    فته، سياستمداران بريتانيا دريا براي نمونه. اي است رسانه
كـه بـه   (گاه كـالج گـرين    اهميت كمتري از حضور در بيرون از آن دارد ـ براي مثال در وب 

هاي اصلي تلويزيـوني در   يا در استوديوهاي شبكه) معروف است» هاي صوتي بهشت قطعه«
  )1998؛ سيتون، 1998ريدل، . (بنك لندن ميل

اي دارد ـ   اسـتمداران نيـاز بـه سـازماندهي حرفـه     بعلاوه، هويـداييِ روزافـزون سي    
روابـط  «ايـن  . انـد  هاي گوناگون روابط عمومي مشتاقانه آن را پذيرا شـده  اي كه شاخه وظيفه
. اي نيسـت  سياست كه امروزه حالت ترغيبي دارد، به هيچ وجـه امـر تـازه    1»محوري عمومي

نقش واسط ميان سياسـتمداران   والتر ليپمن به اهميت حياتيِ 1920براي مثال، حتي در دهة 
  كـارگزار : اي بود هاي حرفه اي از رابط ها اشاره كرده بود، نقشي كه بر عهدة نوع تازه و رسانه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. PRisation  
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روزولت رئيس جمهـور   1940و  1930هاي  سالدر ). 1999ناير،  مك(مطبوعاتي يا تبليغاتي 
معروف بود ـ گفتگوهـايي   اش با مردم امريكا  راديويي  »گفتگوهاي خودماني«امريكا به دليل 

، آيزنهـاور خـودش را   1950 هـاي  سـال و در  ]1[.كـرد  اي اجـرا مـي   كه زير نظر مربيان حرفه
نخستين رهبر سياسي امريكا ناميد كه به اهميت بنيادي روابط عمومي در سياست پـي بـرده   

 اش را گروهي از مشـاوران  تلويزيوني ةجمهور امريكا بود كه چهر وي نخستين رئيس. است
در بريتانيـا،  ). 1984سـون،   جيمي(و او را به قهرمان جنگ تبديل كردند » ساختند«اي  رسانه

نخستين ورود واقعي روابط عمومي به عرصة سياست در دوران حكومـت مارگـارت تـاچر    
از آن زمان، همچون در امريكـا و  ). 2005لوئو، (بود  1980 هاي سالو  1970در اواخر دهة 

ناپذير براي  محوريِ سياست بريتانيا امري اجتناب درن، روابط عموميهاي م ديگر دموكراسي
  .خبرنگاران و سياستمداران بوده است

. پـردازيم  با توجه به موارد بالاست كه در اين فصل به ترغيب سياسي در تلويزيون مـي 
كلامـي كـه سياسـتمداران بـه كـار      )غيـر (در بخش نخست اين فصل، برخي از منابع اصلي 

در بخش دوم ايـن  . اند ا چهرة سياسي خاصي را به بينندگان بقبولانند، بررسي شدهبرند ت مي
پــردازيم؛ اينكــه تلويزيــون چگونــه از برخــي منــابع ارتبــاط  فصــل، بــه آن روي ســكه مــي

خاصي از سياست و سياستمداران را به بيننـدگان ارائـه    كند تا چهرة  كلامي استفاده مي)غير(
استفادة سياستمداران از رسانة تلويزيون و استفادة تلويزيـون از  در اين فصل با بررسي . دهد

افزايـي ميـان    حيطة سياست كه هر دو براي دستيابي به اهداف ترغيبي است، بـر رابطـة هـم   
البته اينكـه آيـا راهبردهـاي ترغيبـي سياسـتمداران و      . ها تأكيد خواهيم كرد سياست و رسانه

بـر    ر مسئلة ديگري است، بويژه اينكه امروزه بحـث رسد يا خي خبرنگاران واقعاً به هدف مي
  .اند علاقگي دهندگان دچار بدبيني و بي هاي غربي رأي اين است كه در برخي از دموكراسي

  سياستمداران و اجراهاي تلويزيوني آنان    12-1

اگر بخواهيم تنها يك زمينة تلويزيوني را نـام ببـريم كـه در آن سـازماندهي چهـرة سياسـي       
هـا در امريكـا بسـيار     اين مناظره. هاي انتخاباتي اشاره كنيم اهميت دارد، بايد به مناظره بسيار

دهنـدگان تـأثير    محبوبيت دارند، زيرا عقيده بر اين است كـه بـر نيـات و رفتـار بعـدي رأي     
هاي اجرايي آنها پيش از پخـش   به همين دليل، تمامي جنبه). 2000ياون و بيتي، (گذارند  مي

گيرد؛ از جمله اينكه نامزدها ايستاده باشند يا نشسته، در ميـان   و توافق قرار مي مورد بررسي
حاضران در استوديو قدم بزنند يا خير، يكديگر را مورد خطاب مستقيم قرار بدهنـد يـا نـه،    

. هاي بازرگاني چقدر باشد، و سـخنان آغـازين هـر كـدام چقـدر طـول بكشـد        شمار آگهي
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اي  بات رياست جمهوري امريكا در واقع كردارهاي ترغيبيِ ماهرانههاي انتخا بنابراين، مناظره
هستند و رفتار كلامي نامزدها شامل راهبردهاي كلاسيك سخنوري اسـت؛ از تنـاظر نحـوي    

   ]2[).حاضرپنداري(انگاري  هاي بلاغي و كنايه و انسان گرفته تا پرسش) همانندي(
گوينـد   مـي . شـود  ريزي مـي  دقت برنامهبه همين ترتيب، رفتار غيركلامي نامزدها نيز به 

اي روابط عمومي طرز قرار گـرفتن   هاي حرفه ها، گروه پيش از حضور نامزدها در اين مناظره
در اينجـا اهميتـي كـه بـه     . آموزند هاي بياني چهره و ديگر موارد را به آنان مي بدن و حالت

هـاي غيركلامـيِ    نشـانه  يكـي اينكـه  : شود، ناشي از دو چيز اسـت  ارتباط غيركلامي داده مي
بـراي مثـال،   ). 11فصـل  . ك.ن(هاي كلاميِ همراه آنها باورپذيرترنـد   ارتباط نسبت به نشانه

براي سياستمداران مهم است كه در حين ابراز وفاداري به حزب و ملت و ديگر موارد، زبانِ 
اوانـي  فر) صـوتي (عامـل دوم، هويـدايي بصـري و    . هايشان نباشد گفته» بر خلاف«شان  بدن

هـاي بيـاني    حالـت . دهد ها در اختيار سياستمداران قرار مي است كه تلويزيون در اين مناظره
چهره، حركات دست، و زير و بم صدا در حـين اداي واژگـان همگـي بايـد درسـت اجـرا       

هاي موجود در استوديوي محل منـاظره، حتـي جزئيـات     ها و ميكروفون شوند، زيرا دوربين
  . كنند و ثبت ميآنها را به دقت ضبط 

اين گزيـده، شـامل بيانـات    . پردازيم مي 1-12با توجه به موارد بالا، در اينجا به گزيدة 
نهايي سناتور جان كري نامزد حزب دموكرات و جورج بـوش نـامزد حـزب جمهوريخـواه     

رئـيس  . اين كشور است 2004امريكا در سومين و واپسين مناظرة پيش از انتخابات عمومي 
ايـن برنامـه در اوج انتظـارات    . اس بـود  بـي  يفر از شبكة تلويزيـوني سـي  جلسه باب ش

دانسـتند كـه كـري را     ها پخش شد، زيرا آن را واپسين فرصت جورج بـوش مـي   رسانه
داد كه كري در دو مناظرة قبلـي برنـده    ها نشان مي شكست دهد، چون نظرسنجي رسانه

مشخص كرد و قواعد مناظره  را) مسائل داخلي(شيفر در ابتدا موضوع بحث . شده است
طور خلاصه شرح داد و سپس دو دقيقه در اختيار هر يك از نامزدها گذاشـت تـا     را به

  . واپسين بيانات خود را ادا كند
هاي اين كتـاب، در سـتون سـمت راسـت فقـط       در اين گزيده، بر خلاف ديگر گزيده

انـات هـر دو نفـر دقيقـاً     زيرا نوع و شمار اندازة نماهـا در بي . حركات دست ذكر شده است
سوم آنهـا را نماهـاي درشـت و دوسـوم بقيـه را نماهـاي متوسـط         تقريباً يك: يكسان است
در اينجا از نماهاي دور استفاده نشده است، هرچند پيشتر در جريان مناظره . دهد تشكيل مي
حين ايـراد  توان گفت كه استفاده از نماهاي درشت و متوسط در  بنابراين، مي. اند به كار رفته

ايـن نماهـاي درشـت، بـا     . بيانات نهايي اين دو نامزد، كاملاً آگاهانه و راهبردي بوده اسـت 
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سازيِ فاصلة نزديك، و تماس چشمي طولاني با بيننـدگان، اجـراي نامزدهـا را شـدت      شبيه
اند و احتمالاً با اين هدف بوده است كه نوعي تعامل پيراـ اجتماعي را ميان نامزدهـا   بخشيده

  ). 5فصل . ك.ن(بينندگان ايجاد كنند  و
استفادة انحصاري از نماهاي درشت و متوسط در بيانات نهـايي نامزدهـا باعـث شـده     

هاي بياني چهره، نگاه مستقيم، و حركات دست به سـه نشـانة اصـليِ ارتبـاط      است تا حالت
نـد از  اي همان بـا ايـن حـال، هـر دو سياسـتمدار بـه شـيوه       . تبديل شود) بصري(غيركلامي 

كري و بوش فقط در آغاز سخنانشان . اند هاي بياني چهره و نگاه مستقيم استفاده كرده حالت
زنند تا از اينكه حق سـخن گفـتن را بـه     اندازند و به او لبخند مي به رئيس جلسه نگاهي مي

اي مـوقر و جـدي    هايشان با چهـره  آنها سپرده است قدرداني كنند، ولي بعد در سراسر گفته
بنـابراين، از نظـر رفتـار    ). 38-36، 5-3سـطرهاي  (دوزنـد   ماً به دوربـين چشـم مـي   مستقي

  . غيركلامي، حركات دست آنان است كه اهميتي ويژه دارد
ثابت شده است كه حركات دسـت سياسـتمداران، خـواه خودانگيختـه باشـد و خـواه       

در پژوهشـي   )2004( 1سيئنكي). 1994كندون، (شده، در ترغيب بينندگان مؤثر است  تمرين
هاي انتخابات رياست جمهوري امريكا به اين نتيجه رسيده است كه حركـات   مناظره دربارة

: نيسـتند  جمـع ال عـه مانسـه كـاركرد دارد كـه لزومـاً     ) گور و جورج بـوش  ال(دست نامزدها 
اند، مانند اينكه با حركت  حركات اجرايي، نوعي كنش گفتاري. اجرايي، گفتماني، و ارجاعي

كننـد، ماننـد    اي را بيان يا مؤكد مي حركات گفتماني، نكته. ي را نفي يا انكار كننددست چيز
اش را بالا بگيرد تا بـر تصـميم و اراده دلالـت     اينكه فرد دستش را بالا ببرد و انگشت اشاره

ايـن موجـود يـا    . سـازند  حركات ارجاعي، شكل يا رفتار يك موجود را مشـخص مـي  . كند
اسـت،    كنـد؛ يـا اسـتعاري    كه سياستمدار به رقيـبش اشـاره مـي    واقعي است، همچون وقتي

شود كه از طريق  اي اصلي استفاده مي همچون وقتي كه از حركات دست براي نمايش حيطه
هـاي ايـن مـورد در پـژوهش سـيئنكي،       يكي از نمونـه . يابد آن موضوعي انتزاعي تجسم مي

كه وي كـف هـر دو دسـت را    هاي گشوده است، به اين ترتيب  استفادة بوش از كف دست
گيرد انگار كه دارد نوعي حفاظ يا سـپر را شـكل    مي  ها را رو به هم طرف بدن و انگشت به
كند، بويژه آنكه در هنگـام اداي   اين حركات دست، تصويري از قدرت را عرضه مي. دهد مي

ولـي   اگر ملتـي فـروتن باشـيم،   «و » }نيرومند{و ارتشي «: شوند چنين اجرا مي جملاتي اين
 )427: 2004سيئنكي، . (»، همه به ما خوشامد خواهند گفت}مقتدر{

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Cienki  
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 1-12گزيدة 

 )2004اس،  بي سي(   بيانات نهايي كري و بوش

در . شـود  دست با آنها شروع مـي » حركت آغازين«دهد كه  در ستون سمت چپ واژگاني را نشان مي{ هاي  علامت[
» د ـ ر «و » ــ د 2«هاي  نشانه. قرار گرفته است{ } حركت در بين  آن دربارةستون سمت راست نيز توضيح كوتاهي 

يك از نامزدها از حركت دست چپ به  در بيانات نهايي زير هيچ. به حركت هر دو دست يا دست راست اشاره دارد
  .]  جورج بوش: جان كري؛ ب: باب شيفر؛ ك: ش. تنهايي استفاده نكرده است

  به اين ترتيب به بيانات(.) ان آقاي(.) خب  ش 1 ش به سمت ك و ب
سناتور كـري بـه نظـرم اول نوبـت     (.) رسيم  نهايي مي  2  روي صحنه، مقابل او

  شماست
  )6/1( ك 3 ك به بالا . گويد سخن مي

  طور كه  همان(.) ميهنان امريكايي من  هم  4  كند، سپس رو به ش، رو به دوربين نگاه مي
امريكـا  (.) چنـد لحظـه پـيش گفـت     } شيفر(.) باب {  5 }  كند د ـ ر به سمت ش دراز مي{ با لبخند 

  مورد
  ما بايد (.)   هميشهبيش از (.) آزمون تفرقه قرار گرفته   6 
ــل ::  (.) و (.) كشــوري متحــد باشــيم   7 ـ د بالا و2كف  { ــرانكلين {مث ف

  }روزولت
 خواهجمهوريايدة {اي  من هم خيالم نيست كه ايده(.)   8 }گشوده

  يا است 
كنم كـه   به اين فكر مي فقطبلكه (.)  }  ايدة دموكرات  9 } دهد ـ د به راست و چپ حركت مي2{ 

  آيا به نفع 
بكنـد   تـر  قويست يا خير و آيا قرار است ما را امريكا  10 

  (.)يا خير 
من بـاور دارم كـه   ) 0/2(امروزه زمانة خطرناكي است    11  

  (.)ام  پس داده آزمون
ــدي در زمي   12   ــريِ قدرتمن ــة رهب ــواج (.) ن ــد ام ــه بتوان ك

  خروشان
مــن بــاور {و (.) دنيــاي پــرتلاطم امــروز را آرام كنــد    13  ـ د به سمت  2كف {

  با هم(.) توانيم  كه ما مي} دارم
  دهيم كه در توان امريكاييان اسـت كارهايي انجام ب(.)    14  }سينه

  ما  >
 تـوانيم  مـي (.) مـان را ترقـي بـدهيم     مـدارس  توانيم مي   15  

  شان  هايي ايجاد كنيم كه حاصل شغل
هايي باشـد كـه در كشـورهاي ديگـر از      بيشتر از شغل   16  

   توانيم ميما (.)  <دهيم  دست مي
(.) امريكاييان فراهم كنيم   همةبهداشت و درمان براي    17  

  قضية  توانيم ميما  <
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{ ) 0/2(  >يشـــتر كنـــيم ب كشـــورمانرا در  برابـــري   18  انگشت اشارة د ـ  ر {
  } بگذاريد صريح بگويم 

  هرگز اجازه نخواهم داد كه هيچ كشوري مانع من(.)    19  } گيرد را بالا مي
در جـواني بـراي    مـن طور كه  همان(.) امنيت ما بشود    20  

  كشورمان جنگيدم 
  }(.)   شور و اشتياقبا همان (.) {    21  ـ د بالا و 2كف {

(.) ورزم  براي دفاع از كشوري كه به آن عشق مـي  من   22  } دارد ا  بالا نگه ميد ـ ر  ر} {گشوده 
  و با} جنگيد{ خواهم 

  به مأموريت اعتقاد راسخو با (.)  خداايمان به    23  
توانيم بـه سـطحي    من باور دارم كه مي} (.) امريكا {    24  ـ د بالا و  2كف {

  من(.) بالاتر برسيم 
مـن فكـر   (.) توانيم بهتـر عمـل كنـيم     رم كه ميباور دا   25  } گشوده

  ترين كنم كه بزرگ مي
  ما و  رؤياهاي  <(.)  امكانات كشورمان    26  
در همين نزديكي است و منتظرند تا مـا   >ما  اميدهاي   27  

  آنها را به دست{
خواهم كه در اين سـفر   و من از شما مي(.) } بياوريم    28  ـ د بالا و 2كف { 

  ونديدبه من بپي
از شـما  (.) كنيد  اعتمادخواهم كه به من  از شما مي(.)    29  } گشوده

  (.) كنيد  كمكخواهم كه  مي
 بزرگاين ملت    رهبري  افتخارخواهم كه  از شما مي   30  

  خودمان
كمك كنيد تا اينجا در كشـورمان  (.) را به من بسپاريد    31  

  تر باشيم و قوي
تـر   و مهم(.) به دست آوريم  حترامادر دنيا نيز دوباره     32  

  از همه 
(.) متشـكرم  (.) بـراي هميشـه   (.) تـر باشـيم    ايمن (.)   33  

  (.)خير  به شب
  و خداوند پشت و پناه ايالات متحدة امريكا باشد    34  

 آقاي رئيس جمهور؟ )  0/2( ش  35  .ش رو به ب

  ) 0/2( ب  36  دهد و  ب به سمت ش سر تكان مي
(.) در اتاق كار رئيس جمهور يك تابلو نقاشي هسـت     37  اندازد، سرش را پايين مي. دزن لبخند مي

  كار يكي از دوستان
يـك تـابلو   (.) كار تام  لي است (.) به اسم  ،لورا و منه   38  . آورد و سپس رو به دوربين بالا مي

  بزرگ از
انداز كوهستاني است  تابلو يك چشم(.) تگزاس است    39  

  (.)و 
گفت كه من و سـارا    >اين تابلو گفت  دربارةخودش    40  

  در سمت شرقي
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يعني در سمت طلوع (.) كنيم  اين كوهستان زندگي مي   41  
  خورشيد نه در سمت غروب

اي  بينـيم روز تـازه   يعني سمتي كه مـي (.)   <خورشيد    42  
  آيد نه  دارد مي

ــه اســت     43   ــيم روز رفت  عاشــقمــن (.) ســمتي كــه  ببين
  بيني اين  خوش

اسـت كـه بـه     احساسي{ تابلو هستم چون اين همان    44  ـ  د   را روي  2كف {
  و(.) }  امريكا دارم 

ل زيادي را با هم پشت سر گذاشتيم ما در گذشته مسائ   45  }گذارد اش مي سمت چپ سينه
  در سه(.) 

  از ركود اقتصادي عبور كرديم(.) سال و نه ماه گذشته    46  
بـه   حملـه و (.) رو شـديم   هنزول بازار سهام روب با(.)    47  

  (.)كشورمان 
  به خاطر تلاش و كوشش مردم(.) ولي با اين همه    48  
هـاي درسـت اقتصـادمان دارد رشـد      امريكا و سياست   49  

  در(.) كند  مي
  چهار سال آينده كاري خواهيم كرد كه   50  ـ د را از هم فاصله  2كف {
  ما به اصلاح (.) } رشد كند  همچنان اقتصاد{    51  } دهد مي
هايمــان پــرداختيم و حــالا فقــط فاصــلة  نظــام مدرســه   52  ـ د را به هم  2كف {

  كوتاهي تا هدف وجود دارد كه آن هم
  در چهار سال آينده ما(.) شود  مي} برداشته { دارد    53  } چسباند مي
  هاي درس در تك كلاس تك كيفيت عاليبر  همچنان   54  
تا فرزندانمان فرصـت يابنـد    پاي خواهيم فشردامريكا    55  

  كه 
در چهـار   >(.)  آيندة شايستة امريكا را تحقق بخشـند     56  

  سال آينده
  كرد تا بهداشت و درمان با خواهيم كار همچنان   57  
  (.)   <هزينة مناسب در اختيار همه باشد    58  
  يدهبه سامان همچناندر چهار سال آينده  >   59  
تـا بـه   (.)   <خـواهيم پرداخـت    همـدردي لشكرهاي    60  

  هايي  زخم(.) ها بپردازيم  درمان زخم
{ مـان وجـود دارد    كه در برخي از كشورهاي همسايه   61  مشت گره كردة د ـ ر {

  من(.) 
خـواهيم شـد    پيروزبينم كه در جنگ با تروريسم خوش   62  } دهد را به عقب و جلو حركت مي

  اما من} (.) 
متوجه هستم كه اين كار به عزم جزم و هـدف روشـن      63  

  (.) نياز دارد 
  بايد نما    64  مشت گره كردة د ـ ر {
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در مقابل اين دشمني كه }  >شويم متزلزل  هرگز <{    65  } دهد را به عقب و جلو حركت مي
  ـ  اين

حالي كه به تعقيب ايـن  و در (.) هاي نفرت  ايدئولوژي   66  دارد، و د ـ ر  را  بالا نگه مي{
  پردازيم دشمن مي

(.)   > آزادي <گسترش  { به (.) در هر كجا كه باشد    67  د ـ ر   را  روي} { دهد  تكان مي
  و 

 ايمـان  شـدت  بـه {خواهيم پرداخـت مـا   } (.)  رهايي   68  } گذارد اش مي سمت چپ سينه
  تواند داريم كه آزادي مي

جهان خصـم ـ خصـمانه     و اين} جوامع را تغيير دهد    69  
  را به

آرزوي مـن بـراي   (.) تبـديل كنـد    آميز مسالمتدنيايي    70  
   پيشرفتامريكا 

(.)   تـر  ايمنو دنيايي  اميدوارامريكايي (.) امريكاست    71  
  خواهم  مي

از شما تشكر كنم كه امشب به سـخنانم گـوش داديـد       72  
  درخواست من رأي <(.) 

  د پشت و پناهتان باشدخداون(.)   >شماست    73  

  

هاي همراه آنها را در بيانات نهايي كـري و بـوش    حركات دست و جمله 1-12جدول 
). 3، 2، 1(نيمي از حركات ارجاعي كري خطاب به موجـودي واقعـي اسـت    . دهد نشان مي

را در فضـاي  ) فـرد، كشـور، يـا انديشـة سياسـي     (بويژه، اين ارجاعات، موجود مورد بحث 
درسـت  ). ، و ماننـد آن »چـپ «، »راسـت «، »همين نزديكـي «(دهند  رار ميواقعي مشخصي ق

بخشند و اگـر ايـن حركـات در     است كه اين حركات به سخنان كري سرزندگي بيشتري مي
داشت، ولي نيروي احساسـيِ آنهـا بـه نسـبت كـم       كار نبود، سخنانش سرزندگي كمتري مي

ان نيرومند نيستند كه سخنانش را نيز چند) 9، و  8، 4(حركات ارجاعي استعاري وي . است
كـف هـر   » }من باور دارم{«، وي ضمن بيان 4در حركت . از نيروي احساسي آكنده سازند

هـايش را بـه سـمت     توجـه كنيـد كـه وي دسـت    . گيـرد  اش مي دو دستش را به سمت سينه
 8حركات كري در موارد . گيرد، نه به سمت چپ بدنش ـ يعني به سمت قلبش  اش مي سينه
و » امريكا«كري هنگام اداي واژگان . با ارجاع واقعي اين حركات اندكي ناهمزمان است 9و 
برد، ولي بهتر بـود هنگـام اداي واژگـاني     هر دو دستش را بالا مي» آنها را به دست بياوريم«

 رؤياهـا «و » اعتقـاد راسـخ  «ترند، يعني به ترتيب  تر و انتزاعي كرد كه احساسي اين كار را مي
  . »ميدهاا. . .  و
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  )2004(بيانات نهايي كري و بوش حركات دست و بيانات لفظي همراه آنها در   1- 12جدول 
  

  بيانات لفظي                     حركات                 

چند لحظـه پـيش   } شيفر(.) باب {طور كه  همان  } كند د ـ ر به سمت ش دراز مي{ .   1  كري
  گفت

  } فرانكلين روزولت{مثل ::  (.) و    }ـ د بالا و گشوده2كف  {.   2  
اسـت يـا ايـدة     جمهوريخـواه ايـدة  {اي  كه ايـده   }دهد ـ د به راست و چپ حركت مي2{ .   3  

  }دموكرات
(.) بـا هـم   (.) تـوانيم   كه ما مـي } من باور دارم{  } سينه ـ د به سمت 2كف {.   4  

  كارهايي انجام بدهيم 
  } بگذاريد صريح بگويم {   }گيرد  ميرا بالا انگشت اشارة د ـ  ر{ .   5  
در جـواني بـراي كشـورمان     مـن طـور كـه    همان   }گشوده  ـ د بالا و 2كف {.   6  

  }(.)   شور و اشتياقبا همان (.) { جنگيدم 
ورزم  براي دفاع از كشوري كه به آن عشق مي من  } دارد د ـ ر  را  بالا نگه مي{.   7  

  }جنگيد{ خواهم (.) 
  }(.) امريكا {  خ به مأموريتاعتقاد راسو با   }گشوده  ـ د بالا و 2 كف{.   8  
در همين نزديكي  >ما  اميدهايما و  رؤياهاي  <  }گشوده  ـ د بالا و 2كف {.   9  

  }آنها را به دست بياوريم {است و منتظرند تا ما 

ــف {.   1  بوش  ــينه  ـ  د   را روي   2ك ــپ س ــمت چ اش  س
  }گذارد مي

ــق   ــن عاش ــان    .] [. . م ــن هم ــون اي ــتم چ هس
  }  است كه به امريكا دارم  احساسي {

رشـد   همچنـان اقتصـاد  { كاري خواهيم كرد كـه    }دهد مي ـ د را از هم فاصله 2كف {.   2  
  }كند 

و حالا فقط فاصلة كوتاهي تا هـدف وجـود دارد     }چسباند مي ـ د را به هم 2كف {.   3  
  شود  مي} برداشته { كه آن هم دارد 

را به عقب و جلـو حركـت    مشت گره كردة د ـ ر {.   4  
  }دهد مي

من خوشـبينم كـه در جنـگ بـا تروريسـم      (.) { 
اما من متوجه هستم كـه  } (.) خواهيم شد  پيروز

  اين كار به عزم جزم نياز دارد 
را به عقب و جلـو حركـت    مشت گره كردة د ـ ر {.   5  

  }دهد مي
مقابـل   در}  >متزلزل شويم  هرگز <{ ما نبايد 

  هاي نفرت اين دشمني كه ـ  اين ايدئولوژي
} (.)  رهـايي و (.)   > آزادي <گسـترش   { به   }دهد  تكان مي دارد، و د ـ ر  را  بالا نگه مي{.   6  

  خواهيم پرداخت
توانـد   داريـم كـه آزادي مـي    ايمـان شـدت   به{ما   }گذارد اش مي سمت چپ سينه د ـ ر   را  روي{ .   7  

  } يير دهد جوامع را تغ



 گفتمان تلويزيوني/   258

انـد و بـيش از    به طور كلـي بهتـر اجـرا شـده    ) 7، و  6،  5(حركات غيرارجاعي كري 
. بخشـند  مـي ) منش(و شخصيت اخلاقي ) تأثر(اش به سخنان وي احساس  حركات ارجاعي

سـازد و بـه ايـن     با اين حال، كري فقط دو بار اين حركات غيرارجاعي را با تأكيد همراه مي
و گوياترين حركات گفتماني وي، يعني بلند كـردن  ). 7و  6(افزايد  ميترتيب بر شدت آنها 

شـوند كـه    ، همزمان با جملاتي اجرا مي)5(يا انگشت اشارة دست راست ) 7(دست راست 
كه به حركـات دسـت    بنابراين، تا جايي. كنند اش را بازگو مي هايي از برنامة پيشنهادي بخش

  .كم گرفته است دست شود، وي جنبة احساسي را كري مربوط مي
. كنـد  بوش از حركات دست براي تجسم بخشيدن به احساسات اسـتفاده مـي   برعكس،

بـه واژگـانش قـدرت و عـزم     ) شود نيز تكرار مي 5و  4كه در (تنها حركت غيرارجاعي وي 
حركـات ارجـاعي اسـتعاري وي بـه     . اش توجه كنيد بخشد ـ به حركت مشت گره كرده  مي

كنند و بـا اداي   اشاره مي) 7(» ايمان«و ) 6(» رهاييو  آزادي«چون هايي انتزاعي هم احساس
اش  هايش را روي سمت چپ سينه كف دست 7و  1وي در حركات . اين واژگان همزمانند

  . شايان بحث بيشتر است 1بويژه حركت . گذارد مي
دهد و امريكا را بـا   اين حركت، در بخشي توصيفي در آغاز بيانات نهايي بوش رخ مي

و طـي آن، هـم   ) 44-37سـطرهاي  (كنـد   ابلويي در اتاق كار رئـيس جمهـور مقايسـه مـي    ت
و هـم احسـاس   ) 43-40سـطرهاي  (دهـد   اين تابلو شرح مي دربارةاحساس خود نقاش را 
بيـان احسـاس نقـاش از طريـق نقـل قـول       ). 44-43سـطرهاي  (كنـد   خودش را بيـان مـي  

.  . گفت من و سـارا  >اين تابلو گفت  دربارةخودش (.) و «(گيرد  شده صورت مي بازسازي
او «(اين نوع نقل قول، در مقايسه با نقل قول غيرمستقيم و گزارشـي  ). 40-39، سطرهاي ».

 ]3[.آورد كند و آن جهانِ تصوري را بهتر به ذهـن مـي   تر مي ، گفتار را سرزنده)». . .گفت كه 
، سـطرهاي  »احسـاس «و » شقعا«(دومين مورد، همزمان با اداي واژگاني احساسي و عاطفي 

گـذارد ـ    اش مـي  هايش را روي سـمت چـپ سـينه    دهد و بوش كف دست رخ مي) 43-44
زبـان   هـدف از ايـن تلفيـقِ   . يعني روي بخشي از بدن انسان كه نماد احساسات فـرد اسـت  

است، زيرا امروزه چهـرة   تأثرو  منشاحساسي و حركات عاطفي، ترغيب بينندگان از طريق 
ارزشـمند شـمرده   ) 11فصـل  . ك.ن(هاي ژرف و بيـان احساسـات    بر ارزش سياسيِ استوار

سـمت  (هاي گذشـته   با اشاره به دشواري 47-44توصيف بوش، ابتدا در سطرهاي . شود مي
بـا   72-48يابـد، و در سـطرهاي    به بقية سخنانش ربـط مـي  ) غروب خورشيد در كوهستان

  . كند مي ادامه پيدا) هستانسمت طلوع خورشيد در كو(اي نويدبخش  اشاره به آينده
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خـود، از رفتـار غيركلامـي، اسـتفادة       بنابراين، هم كري و هم بـوش در بيانـات نهـايي   
اي از آنـان ارائـه داده كـه بـه ترتيـب بـر        اين رفتارها چهرة سياسي ويـژه . اند راهبردي كرده

 ـ . اسـتوار اسـت  ] بـوش [و تأكيد بر احساسات ] كري[توجهي به احساسات  بي ن دو البتـه اي
در واقع ايـن رفتارهـاي كلامـي نيـز، در زمينـة      . اند چهره از طريق رفتار كلامي نيز القا شده

اند تا كري و بـوش بتواننـد بـا     دهي شده سخنراني عمومي در تلويزيون، بسيار آگاهانه شكل
  . خود را با بينندگان مشخص سازند  گزينش واژگان و نوع خطاب، رابطه

هاي مهمي بگيرند كه  ه عموم در رسانة تلويزيون بايد تصميمب  سياستمداران در خطاب
چگونه با مخاطباني بسيار گوناگون، با نيات و اهداف بسيار متنوع، ارتباط برقرار كنند؛ و بـه  

گيرند، يعني كسـي كـه نماينـدة     را در نظر مي» كلي "آرماني"شنوندة «اين منظور، اغلب يك 
فئـركلاف،  . (است» تلويحاً مخاطبان«و » مردم«همة » كلي«ها و اميدهاي  ها و خواسته ديدگاه
1989 :178(  

هـاي   كري و بوش براي ارتباط با اين شنوندة كلي و آرماني، از شـكل  1-12در گزيدة 
ندرت خطـاب مسـتقيم را، چـه بـه شـكل ضـمير دوم        كنند و به خطاب يكساني استفاده مي

، به كـار  )4سطر (» هنان امريكايي منمي هم«يا در مورد كري، از عبارت اسمي » شما«شخص 
واسـطه   دهـد و مفعـول بـي    كاربرد ضمير دوم شخص بيشتر در پايان بيانات رخ مي. برند مي

پشـت و پنـاه   «، و »تشـكر كـردن  «، »درخواست كـردن «] زباني ـ كرداري [براي افعال كنشي 
سـخنانش  شود كه لحـن وي در بقيـة    استفادة كري از عبارت اسمي، باعث مي. است» بودن

  . حالت پند و اندرز پيدا كند
هر دو سياستمدار، خطاب غيرمستقيم را، خواه به صـورت ارجـاع اسـمي و خـواه بـه      

هر يك از اين دو نامزد، هشت . اند ترجيح داده» ما«صورت كاربرد ضمير اول شخص جمع 
» امريكـا  متحدة ايالات «، »امريكاييان«، »امريكا«بار از ارجاع اسمي استفاده كرده است؛ مانند 

كشـوري كـه بـه آن    «همچـون  » امريكـا «يا » كشور«هاي مثبت در تركيب با اسامي  و عبارت
). 56-55بـوش، سـطرهاي   (» آينـدة شايسـتة امريكـا   «و ) 22كـري، سـطر   (» ورزم عشق مي

روند، بر فاصلة زياد ميـان گوينـده و    ارجاعات اسمي، هنگامي كه خطاب به افراد به كار مي
ت دارند، زيرا هيچ ارجاع مستقيم و آشكاري در آنها نيست كه حضور همزمـان  شنونده دلال

بـا ايـن حـال، از آنجـا كـه ارجاعـات       . تعاملي نشان دهـد   دو طرف تعامل را در يك مكان
سازند، گوينده و بيننـده را در فضـاي مشـترك     استفادة كري و بوش تصويري كلي مي مورد

  . دهند قرار مي» امريكايي بودن«
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ه در بيانات هر دو سياستمدار، بيشتر از ارجاعات اسمي به كار رفته است، اسـتفاده  آنچ
نـوزده بـار در بيانـات كـري و     : در خطاب به عمـوم اسـت  » ما«از ضمير اول شخص جمع 
البته اين نكتة عجيبي نيست؛ زيرا اين ضمير بسيار مبهم اسـت و  . پانزده بار در بيانات بوش
و ديگـر  (ترين گزينش ضماير در زمينـة ارتباطـات سياسـي     هبرديبه دليل همين ابهام به را

انـد كـه ابهـامِ     نشـان داده ) 1999(براي نمونـه، بـايبر و ديگـران    . تبديل شده است) ها زمينه
هـاي   در منـاظره . تواننـد برطـرف كننـد    را فقط مخاطبـانِ اصـلي آن مـي   » ما«ارجاعيِ ضمير 
، »مـا «شود، استفاده از ضمير ذاتاً مـبهم   مي جمهوري كه از تلويزيون پخش انتخابات رياست

  . تر پهن كنند دهد تا تور ترغيبي خود را هرچه گسترده به سياستمداران امكان مي
كـوئيرك  (برشـمرد  » ما«توان هشت كاركرد متمايز براي ضمير  از جنبة دستور زبان، مي

دو مورد از ايـن   از جنبة ترغيب سياسي در خطاب عمومي در تلويزيون،). 1985و ديگران، 
ي خـاص، ميـان   »مـا «. 2ي عـام »مـا «و  1ي خـاص »مـا «: تر از بقيه هستند هشت مورد جالب

رود كه ميان  اندازد و به همين دليل معمولاً در مواردي به كار مي گوينده و شنونده فاصله مي
ي عـام گوينـده و شـنونده را در    »مـا «برعكس، . دو طرف تعامل، توازن قدرت برقرار نباشد

   ]4[.دهد و در نتيجه بر همبستگي و برابري دلالت دارد گروه قرار مي يك
ي عام و خاص به طور بالقوه مورد توجه دو قالـب فكـري، يـا    »ما«در سياست امريكا، 

و » گـر  خـانوادة والـدين حمايـت   «) 1: ملـت امريكاسـت   دربـارة ، متفـاوت  الگوي استعاريِ
گيرند كه ملـت   تر قرار مي تر يك الگوي بزرگهر دو الگو زير چ. »پدر سختگير  خانوادة« )2

هـاي   گـر معمـولاً بـه ديـدگاه     الگوي خانوادة والدين حمايـت . كند را يك خانواده تصور مي
را يـك گـروه   ) ملـت امريكـا  (سياسي آزاديخواه، يا جناح چپ، مربوط است كـه خـانواده   

ولـي  . انـد  سهيم) كشور ساخت(هاي ادارة خانه  كنند و در مسئوليت داند كه با هم كار مي مي
كار، يا جنـاح راسـت،    هاي سياسي محافظه گير معمولاً به ديدگاه استعارة خانوادة پدر سخت

) رئيس جمهور و دولت(منسوب است و بر الگوي خانوادة پدرسالار بنا شده كه در آن پدر 
. بايسـتند كند؛ فرزنداني كه بايد بياموزنـد روي پـاي خودشـان     نيازهاي فرزندان را تأمين مي

  )1996لاكوف، (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. exclusive 2. inclusive 
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ي عام استفاده كرده و آشكارا بر همراهي سياستمدار »ما«خود از   كري در بيانات نهايي
مـان را   مـدارس «+ » بـا هـم  (.) تـوانيم  ما مي«: ـ شهروندان تأكيد كرده است ـ حزب سياسي

، »نـيم بهداشت و درمان بـراي همـة امريكاييـان فـراهم ك    «، »شغل ايجاد كنيم«، »ترقي بدهيم
بـه ايـن ترتيـب، كـري از ديـدگاه      . ، و ماننـد آن »بهتر عمل كنيم«، »سطحي بالاتر برسيم به«

از آنجـا كـه فاعـل همـة     . گر با بينندگان ارتباط برقـرار كـرده اسـت    الگوي خانوادة حمايت
ست، برابريِ ناشي از ايـن الگـو   »ما«خواهد انجام دهد  كارهايي كه وي اگر انتخاب شود مي 

بـه  . هاي آينده نقش و شركت خواهند داشـت  لالت دارد كه همة مخاطبان در برنامهبر اين د
اين ترتيب، آينده نه محل رويدادهاي احتمالي و بالقوه، بلكـه محلـي ايـدئولوژيك تصـوير     

  . شده است كه كري و حزب او و مردم امريكا در مورد آن توافق دارند
وي در اشـاره بـه   . اسـتفاده كـرده اسـت   ي عـام  »ما«خود از   بوش نيز در بيانات نهايي

، بر همراهي رئيس جمهور ـ دولت ـ  شهروندان   )در مجموع پنج مورد(رويدادهاي گذشته 
از ركـود  «و ) 45سـطر  (» ...ل زيادي را با هـم پشـت سـر گذاشـتيم    مسائ«: تأكيد كرده است

ن ترتيـب، وي  به اي). 47و  46سطرهاي (» به كشورمان حملهو [. . .]  اقتصادي عبور كرديم
دهـد كـه همچـون ديگـران در معـرض       بويژه خود را يكي از افراد ملت امريكـا نشـان مـي   

كنـد تـا چهـرة يـك رهبـر سياسـي        ي عام كمـك مـي  »ما«استفاده از . ها بوده است دشواري
سپتامبر آشناست و هـم   11گو تصوير شود كه هم با مصايب مردم پس از رويداد  احساسات

هنگامي كه از مسئوليت ساختن آينده سخن به ميـان  . أثر شده استخودش از آن رويداد مت
: ملت امريكا بر آنها اسـتوار اسـت  / كند كه خانواده آيد، بوش ماهرانه دو ركني را ذكر مي مي

هـاي   تلاش و كوشـش مـردم امريكـا و سياسـت     دليلبه «: جمهور شهروندان و دولت رئيس
اقتصـاد  {  ار سال آينده كاري خواهيم كرد كهچه در(.) كند اقتصادمان دارد رشد مي ،درست
هـاي   تك كلاس تك كيفيت عاليبر  همچنان در چهار سال آينده ما. . . } رشد كند همچنان
 دهيبــه ســامان همچنــاندر چهــار ســال آينــده . . .  پــاي خــواهيم فشــردامريكـا   درس در

» . . . يم شـد خـواه  پيـروز در جنگ با تروريسـم  . . .  خواهيم پرداخت همدرديلشكرهاي 
و در بالا (آورد  كردن كارها مي  عبارت پيرو و سببي كه پيش از فهرست). 62ـ48سطرهاي (

، درست همچـون در سـخنان كـري، بـه يـك دورة      )با حروف خوابيده مشخص شده است
اشاره دارد كه اين رهبرِ مشتاق انتخاب دوباره، اعضاي دولت، و مردم ) آينده(زماني نامعلوم 

  .اند آن توافق دارند و در آن سهيم دربارةنظر ايدئولوژيك  امريكا از
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نمايي كري و بـوش،   هاي خويشتن در اين فصل به شناسايي و بررسي برخي از ويژگي
شـان در سـومين    و عمومي  بويژه استفاده از حركات دست و شيوة خطاب، در بيانات نهايي

سياسـتمداراني همچـون   . اختيمپـرد ) 2004(دور مناظرة انتخابات رياست جمهوري امريكـا  
خـود را بـه     كلامـي، چهـرة سياسـي   )غير(كري و بوش از طريق اين حركات و ديگر منابع 

اي وابسته به گزينش  تا اندازه«اين روند ) 10: 2003(به عقيدة كارنر و پلز . نمايانند عموم مي
نـوعي واكـنش    اي اسـت و تـا انـدازه   ) آگاهانه براي تقويت تصوير فرد "نشان ويژه"نوعي (

اي است كه امروزه در بسياري از كشورها، چـارچوب و تفسـير    ضروري به هويدايي رسانه
پـردازيم و توضـيح    در ادامة اين فصل به همين مورد دوم مـي . »زند كنش سياسي را رقم مي

هاي سهيم در ايـن هويـداييِ روزافـزون سياسـي ـ يعنـي        دهيم كه چگونه يكي از رسانه مي
بويژه به اين موضـوع  . كند برداري مي ز حضور سياستمداران در اين عرصه بهرهتلويزيون ـ ا 

خواهيم پرداخت كه تلويزيون رفتار غيركلامي و روابط سياسـتمداران بـا بيننـدگان و ديگـر     
  . دهد هاي سياسي را چگونه نشان مي شخصيت

  تلويزيون و فرازبان آن در مورد سياستمداران    12-2

سـي از دو انتخابـات    بي اس و اي بي ، گزارش سي»هاي خبري قطعه«قالة در م) 1992(هالين 
هـاي خبـريِ    هاي مختلف بررسي كرده و بويژه به قطعه رياست جمهوري امريكا را در سال

هـا از   سخنان سياستمداران پرداخته، و به اين نتيجه رسيده است كه طول متوسط اين قطعـه 
در اينجـا  . رسـيده اسـت   1988از ده ثانيـه در   بـه كمتـر   1968بيش از چهل ثانيه در سـال  

هاي پخـش تلويزيـوني امـور     به اين سو، بقية ثانيه 1960از اواخر دهة : آيد پرسشي پيش مي
نصيب خبرنگاران و مجريان : سياسي كجا رفته است؟ پاسخ، بنا به پژوهش هالين، اين است

مـادة  «ي سياسـتمداران را  ، خبرنگاران معمولاً حضور عمـوم 1980تا اواخر دهة . شده است
توانستند آن را تفكيك كنند، با ديگر صـداها و تصـاوير بياميزنـد، و     دانستند كه مي خامي مي

يعنـي روايـت خبرنگـاران از آن    ): 10-9: 1992(» آن را در قالب روايتي تازه شـكل بدهنـد  
  . رويداد

مداران بـراي  بندي تازة حضـور عمـومي سياسـت    هاي رايج اين نوع تركيب و بسته شيوه
، افزايش )فيلم و گرافيك(استفادة فراوان از عناصر بصري : پخش از تلويزيون عبارت بود از

سنجشي مجريان در پايان عناوين خبري، و گـرايش فزاينـده بـه    » هاي بندي جمع«توجه  قابل
اي كـه هـالين بـراي     نمونه. هاي خبري هاي ديگر در گزارش گنجانيدن مواد برگرفته از مكان
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اس از مبارزة انتخابات رياسـت جمهـوري امريكـا در     بي كند، گزارش سي ورد آخر ذكر ميم
اي از زبان جورج بوش پدر آمده كه حاصل تركيب  در اين گزارش، جمله. است 1984سال 

  . پنج قطعة صوتي از پنج سخنراني مختلف وي در پنج مكان مختلف است
هاي تلويزيـوني رويـدادهاي    كرده كه گزارشگيري  ها نتيجه هالين با توجه به اين يافته

است و هم نوعي  1960هاي دهة  برانگيزتر از گزارش اغلب هم توجه 1980سياسي در دهة 
هـا بـرملا سـاختن     تر را موجب شده اسـت؛ زيـرا هـدف از ايـن گـزارش      خبرنگاريِ جدي

بـراي ارائـة   هم در محيط سياسي هويداييِ روزافزون،  راهبردهايي است كه سياستمداران، آن
هاي تازه از سـه   كند كه اين روش با اين حال، هالين ذكر مي. بندند شان به كار مي چهرة خود

اي از سـخنان   هاي تقريباً  بيسـت ثانيـه   نخست، نشان دادن بخش. آفرين هستند نظر دشواري
دوم، . درسـتي درنيابنـد   هـاي آنـان را بـه    شـود كـه بيننـدگان بحـث     سياستمداران باعث مـي 

سـوم،  . گيـرد كـه خودشـان قضـاوت كننـد      بندي مجريان اين امكان را از بينندگان مي جمع
هاي روابـط عمـومي فراينـدهاي سياسـي، بـدبينيِ       جنبه دربارةگرايش تلويزيون به گزارش 

  .دهد بينندگان به سياست را افزايش مي
 رةدربـا  1980هاي سياسـي تلويزيـوني در اواخـر دهـة      گزارش دربارةهاي هالين  يافته

همچنان رايـج  » هاي خبري كوتاه قطعه«زيرا امروزه نه فقط فرهنگ . كند امروز نيز صدق مي
تر از پيش شده، بلكه نقش مجري يا خبرنگـار   است و كاربرد عناصر بصري بيشتر و پيچيده

همة ايـن مـوارد موجـب شـده     . مثابة رابط اصلي نيز به طور تصاعدي فزوني يافته است به
حضور عمومي سياستمداران بـه چنـدين شـيوه تـدوين شـوند تـا بـا         هاي است كه گزارش

  . هاي خبري گزارشگران هماهنگي داشته باشند داستان
هـاي   توجه كنيد كـه بخشـي از پوشـش گسـتردة رسـانه      2-12در اين زمينه به گزيدة 

راهبـرد  ). 6فصـل  . ك.در مـورد ايـن گـزارش ن   (است  گزارش هاتنبريتانيا پس از انتشار 
، سپس افزودن يـك قطعـه   )4تا  1سطرهاي (اين گزارش، نخست اعلام عنوان خبر تدويني 

تـا   5سـطرهاي  (شده  اي قبلي و ضبط هاي سياستمدار در مصاحبه گفتار شامل يكي از پاسخ
داستان ) الف 1972لابوف، (» آفرين رويداد پيچيدگي«، و آنگاه گنجانيدن نكتة بعدي در )12

كه سخنان ديويس در پاسخ بـه آن ابـراز شـده، حـذف      پرسشي. است) 13سطر (گزارشگر 
و  5سـطرهاي  (هاي ديويس  و پرسش) 4و  3سطرهاي (گرديده است اما از كلام گزارشگر 

آيا هاورد از بلر عذرخواهي خواهـد  «: توان حدس زد كه احتمالاً اين گونه بوده است مي) 6
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به نخستين واكـنش چالشـي   . هدد گفتار كوتاه ديويس ناراحتي او را آشكارا نشان مي» كرد؟
اين پرسش بـا تأكيـد ادا   ). »براي چي؟«(كه در قالب پرسش است ) 5سطر (وي توجه كنيد 

بقية سخنان وي نيز . دهد شود و دوربين نيز نماي درشــت چهرة عصباني او را نشان مي مي
كنـد   تفاده ميبراي نمونه، وي از تأكيد آشكار بسيار اس. جويانه است به همين اندازه مخالفت

بـرد، ماننـد    هاي قاطع و جزمي به كـار مـي   و عبارت) كه در متن زير آنها خط كشيده شده(
عـوض  لحـنش را    ملاًكـا «و ) 8سـطر  (» را انكار كـرده  ليتمسئو هرگونهكه  دانند همه مي«

  ). 10سطر(» كرد
  
  

 2-12گزيدة 

 )2004وي،  تي آي(  وي  تي اخبار آي

روزرساني زندة اخبار در مورد تصميم لرد هاتن است كه دولت حزب كارگر بريتانيـا را از   بهاين گزيده برگرفته از [
پـل ديـويس   : گ. هاي كشـتار جمعـي، مبـرا سـاخته اسـت      هر گونه مسئوليت در مرگ دكتر كلي، متخصص سلاح

  .]    سي بي اداره مركزي بي: سي بي كار؛ بي احتمالي حزب محافظه ديويد ديويس عضو كابينة : گزارشگر؛، د

  هرچند گزارش لرد هاتن هر گونه گ 1 د ـ لرد هاتن ن
  (.)سازد  وزير مبرا مي اتهام را از نخست )رت ص( 2  شود از خودرو پياده مي

  هرگزدارد كه مايكل هاورد  اصراركار  ولي حزب محافظه  3 و به سمت 
  از او عذرخواهي نخواهد كرد  4  . رود ساختمان مي

  ر از ماجرا اينكه ا  ا با برداشت آقاي بل ؟ به خاطرچي  براي د 5 و به دوربين،د ـ  د، ر ن
 تغييـر اين قضيه از ديروز تا حـالا   در واقع(.) مخالفت كرده؟   6 .رسد عصباني به نظر مي

  كرده
ا  آقاي (.) هاتن منتشر بشه  از اينكه گزارش لرد قبليعني (.)   7 

  ر بل
را انكار كرده راجع به نـام   ليتمسئو هرگونهكه  دانند همه مي  8 

  بردن از
  ايشان در ديدار با خبرنگاران (.) ـ  ا  در هواپي(.) دكتر كلي   9 
  و گفت كه اين عوض كردلحنش را   ملاًكا ديروز  10 
  اين گزارش البتهبوده كه از وي نام ببرد چون  اووظيفة    11  

    >كرده بوده تبرئها او ر <   12  رو به. سي بي د ـ  بي ن

  سي دوخته شده است بي ها به بي ولي امروز ظهر همة نگاه گ  13  دوربين، بيرون از

  [. . .]    14  . سي بي بي
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آميـز   ترديدي نيست كه سخنان ديويس در اين قطعـة خبـري اصـلاً حالـت مسـالمت      
يـا اينكـه آگاهانـه    توان نمايندة كل مصاحبه با وي دانسـت؟   ولي آيا اين قطعه را مي. ندارد

هـاي   شيوه«منطبق باشد؛ يعني با مجموعة معيني از » اي ديدگاه حرفه«انتخاب شده تا با يك 
» اند اجتماعيِ مشاهده و ادراك رويدادها كه پاسخگوي پسندهاي خاص يك گروه اجتماعي

به عبارت ديگر، داستان اين گزارشـگر شـايد از صـافيِ    ). 293: 1997گودوين و گودوين، (
ها به سياست و سياستمداران گذشته باشد كه سياست را عرصة كشـمكش   ين نگرش رسانها

بـه  . داند، نه نگران منافع مردم شمارد و سياستمداران را بيشتر دلبستة لو دادن مخالفان مي مي
هـاي سـبك و    هـا بـه شـكل مجموعـه     سياسـت اغلـب در رسـانه   ) 2003(عقيدة ون زونن 

هـاي   هـاي درون كابينـه، كشـمكش    سـتيزه  دربـارة نـي بيشـتر   شـود ـ يع   احساساتي ارائه مي
هــايش،  وي در دفــاع از گفتـه . حزبــي اسـت  حزبــي و ميـان  هـاي درون  شخصـي، و رقابــت 

هايي از تفاسير خبرنگاران را در بريتانيا و امريكا ذكر كرده است؛ براي مثال، در مـورد   نمونه
داستاني كـه  : ي سبك و احساساتيها اين يعني نمايش سياست به صورت مجموعه«: بريتانيا

ها و خيانت و انتقام است و جا دارد  گسست دوستي دربارةگذرد و  در داونينگ استريت مي
انتخابـات  «: امريكـا  دربـارة ؛ و )2001مگـوائر،  (» وي پخـش شـود   تـي  سي يا آي بي كه از بي

 2000كس، هـي (» هاي سبك تلويزيوني اسـت  هاي مجموعه مقدماتي در امريكا شبيه به درام
ايـن ديـدگاه   ). ب 2000هـيكس،  (» اي براي يك مجموعة سبك تلويزيوني فيلمنامه«، )الف

  . كند آفرين در تلويزيون صدق مي تقابل سرگرمي دربارةبويژه 
بـه كـار    2-12هاي تدوين، از آن نوعي كه در گزيدة  همچنين، ترديدي نيست كه شيوه

يعنـي   1تغيير زمينـة گفتمـان  . دهد ن را تغيير ميرفته است، زمينه و بافت گفتمان سياستمدارا
اي ديگـر   آن جـدا شـود و در زمينـه     اينكه بخشي از متنِ گفتاري يا نوشتاري از زمينة اصلي

اي وابسته اسـت كـه در آن قـرار     از آنجا كه معني هر متن به زمينه). 1998لينل، (قرار گيرد 
دهد؛ و نه فقط ديگر برداشـتي خنثـي از    ر ميگيرد، تغيير زمينه، ناگزير معناي متن را تغيي مي

بـر محتـواي سـخنان    ] مؤلـف [زمينـه   دهندة كنترل تغيير دهندة  سخنان فرد نيست، كه نشان
تغييـر زمينـة گفتمـان    ). 1994، 2كالداس ـ كولتارد (بازگفته و چگونگي سازماندهي آنهاست 

ن معنا نيسـت كـه ذهنيـت    البته اين سخن بدا. دهد بيني مؤلف رخ مي هميشه مطابق با جهان
  . شناسايي است مؤلف هميشه قابل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. recontextualisation  2. Caldas-Coulthard 
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دهـد، شـامل    صـورت مـي   2-12اي كـه گزارشـگر در گزيـدة     براي نمونه، تغيير زمينه
پاسخ ديويس را با فعـل   3وي در سطر . است) 11فصل . ك.ن(استفادة راهبردي از فرازبان 

خواسـتار  «، »اصـرار كـردن  «همچـون  ( 1افعال انتسابي. كند گذاري مي علامت» اصرار داشتن«
دهنـد، بلكـه    ، عين سخنان ديگران را نشان نمي)»درخواست كردن«، »شكايت كردن«، »شدن

انـد كـه از چـه     كنند و در نتيجه حـاوي فرضـيات مؤلـف    بندي مي بندي و طبقه آنها را دسته
در گزارش بالا، روايت گزارشـگر از درخواسـت حـزب    . چيزي و چه كسي گزارش بگيرد

كار مبني بر عذرخواهي تـوني بلـر در مقابـل عمـوم، بـه كشـمكش        از حزب محافظهكارگر 
دارد كه  اصراركار  ولي حزب محافظه«: شخصي ميان رهبران اين دو حزب تبديل شده است

آنچـه  ). 4و  3سـطرهاي  (» عـذرخواهي نخواهـد كـرد   ] توني بلر[از او  هرگزمايكل هاورد 
به اين ترتيـب،  . زارشگر از اين رويداد سياسي استكنند همين نسخة گ بينندگان دريافت مي

  . آفرين در داستان گزارشگر تبديل شده است گفتمان ديويس به مدركي بحث
هاي خبري، بـا نقـل    اين تغيير زمينة راهبرديِ رفتار كلاميِ سياستمداران كه در گزارش

، راهبـردي  ذكـر شـد   2-12اي از آن در گزيـدة   گيرد و نمونه هاي گفتاري صورت مي بخش
، 2از جملـه اكشـتروم  (انـد   اي است و بسياري به آن پرداختـه  شده در ارتباطات رسانه شناخته
اند، بازنمونِ راهبرديِ تلويزيون از  ولي چيزي كه كمتر به آن پرداخته). 2003؛ نايلاند، 2001
توانـد از   دهـد تلويزيـون چگونـه مـي     كلامي سياسـتمداران اسـت، كـه نشـان مـي     غيررفتار 

  .برداري كند بهره) 11فصل . ك.ن(هاي ارتباطي غيركلامي  ورپذيري و عدم قطعيت نشانهبا
اند كه رفتار غيركلامـي رئـيس    پژوهشي انجام داده) 2002(ياوورسكي و گالاسينسكي 

جمهور پيشين امريكا بيل كلينتون، در فيلم ويدئويي شهادتش در مقابل هيئت منصـفة عـالي   
. هاي بريتانيا چگونه گزارش شـده اسـت   نيكا لووينسكي، در روزنامهاش با مو در زمينة رابطه

، رفتـار  )تـر  قطـع كوچـك  (» جنجـالي «هاي  و روزنامه) قطع بزرگ(» وزين«هاي  در روزنامه
به عبارت ديگر، چهرة سياسـي  . غيركلامي كلينتون به شخصيت اخلاقي وي ربط يافته است

ي شـده و بـه ايـن منظـور تصـاويري از نـوار       او ارزيـاب   وي بر پاية رفتار غيركلامي) منش(
يري هـا از باورپـذيري و اعتبارپـذ    همة روزنامه. ويدئويي شهادت وي به چاپ رسيده است

ر تفاسـير گونـاگوني   ؛ ولي هر كـدام از آنهـا از ايـن تصـاوي    اند برداري كرده اين تصاوير بهره
اش نگـاه   ينـك مطالعـه  براي مثال، تصـويري از كلينتـون كـه از بـالاي ع    . است  عرضه داشته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. verba dicenda  2. Ekström 
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تواند درماندگيِ  عينك نمي: فريبكاري«(نشانة دروغگويي  1سانكند، در روزنامة جنجالي  مي
شمرده ) »مضطرب«(نشانة نگراني  2ديلي ميل روزنامة جنجالي و در) »اش را بپوشاند فزاينده

تصـاوير  (هـاي بصـري    ها با انتساب اين عنـاوين كلامـي بـه نشـانه     اين روزنامه. شده است
اي كـه بـا    كردنـد، ولـي بـه شـيوه    » زدايـي  ابهام«از رفتار غيركلامي اين سياستمدار ) كلينتون
طبق انتظار، ارزيابي رفتـار غيركلامـي كلينتـون    . گيري ايدئولوژيك آنها همخوان است جهت

راسـتي   هاي جنجالي و دست تر از ارزيابي روزنامه چپي، مثبت هاي وزين و دست در روزنامه
ها اغلب به نقل قول از كارشناسـان ارتبـاط    هاي اين پژوهش، روزنامه بنا بر يافته. استبوده 

انــد كــه بــا پســندهاي  انــد، ولــي ســخنان كارشناســاني را چــاپ كــرده غيركلامــي پرداختــه
اند  ها از اين افراد استفاده كرده آشكار است كه روزنامه. خودشان همخوان باشد  ايدئولوژيك

نمونـة  ) صـفحة بعـد  ( 3-12گزيـدة  . خودشان را از كلينتون پـي بريزنـد   اي تا ديدگاه حرفه
دهـد كـه فرازبـانِ ايـن رسـانه       ديگري است كه اين بار از تلويزيون گرفته شده و نشان مـي 

كنـد   هاي خاصي را به بينندگان عرضه مي رفتار غيركلامي سياستمداران، چگونه شيوه دربارة
  .ببينند و بفهمندگونه  كه سياست و سياستمداران را آن

مصـاحبة  (آن   بخشي از سخنان گوينده از زمينة اصلي 3-12و  2-12در هر دو گزيدة 
اي جديد  جدا شده و به زمينه) 3-12و سخنراني سياسي در گزيدة  2-12سياسي در گزيدة 

. انتقـال يافتـه اسـت   ) اي گفتاري در گزارش زنـدة خبـري   در هر دو مورد به صورت قطعه(
سياسـت  ) احساسـي (» انسـاني «هر دو گزيده، تغيير زمينة متن به تأكيد بر جنبـة  بعلاوه، در 

كند و گزارشگر از آن تفسيري  ، ديويس خشمش را ابراز مي2-12در گزيدة . انجاميده است
، كري تحت تأثير واكـنش طرفـدارانش قـرار گرفتـه     3-12در گزيدة . دهد راهبردي ارائه مي

. دهـد  آن تفسـيري راهبـردي ارائـه مـي     دربـارة مپسون است ـ نوعي بروز احساسات كه سي 
بينـيم كـه بـه نظـر      سياستمدار را در نماي درشت مـي  3-12بويژه، در قطعة گفتاريِ گزيدة 

). 7و  6سـطرهاي  (اش را بـه پايـان ببـرد     تواند صدايش را كنترل كند و جملـه  رسد نمي مي
آيد كـه او   زب دموكرات ميسپس نمايي دور از طرفداران وي در بيرون ساختمان مركزي ح

آنگاه نمـاي درشـت ديگـري از كـري     ). 9و  8سطرهاي (كنند  را بلند و طولاني تشويق مي
شود كه آشكارا متأثر است و با حركـت سـر و لبخنـد از همكـاران و طرفـدارانش       ارائه مي
گفتاري فقـط شـامل يـك جملـة       به اين ترتيب، اين قطعة). 9و  8سطرهاي (كند  تشكر مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Sun  2. Daily Mail 
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اي است كه واجد ارزش خبـري   هاي ارتباطي غيركلامي مام كري است، ولي حاوي نشانهنات
  . اند شمرده شده

  
 3-12گزيدة 

 )2004سي،  بي بي(   سي بي اخبار بي

گزارشـگر سـر صـحنه، خبرنگـار ارشـد      . گزيدة زير برگرفته از سي ثانية آغازين يك گزارش زندة دونفـره اسـت  [
كه در ساختمان مركزي حزب دموكرات در بوستون حضـور دارد، جـايي كـه جـان      سي جان سيمپسون است بي بي

جـان  : س. را انجـام داده اسـت   خـود   امريكـا سـخنراني اعترافـي    2004ت ست پس از شكست در انتخاباركري د
  .]   ساختمان مركزي حزب دموكرات: م جان كري؛ س: سيمپسون؛ ك

   در نهايت  < س 1 م در  د ـ س، جلو س ن
    با آنو   <(.)   >اش  نوميدي  2  رو به. ستون ايستاده استبو

(.)  >كــه صــحنه را تــرك كــرد  اي شــيوه  3 .دوربين
  امريكا امشب

  نديده پيشتراي را ديد كه  جان كري  4  
  (.) بود   5 
  توانستم همة شما را در  كاش مي ك 6 د ـ كري، روي صحنه، به ن

  : : =و ) لرزد صدايش مي(آغوش بگيرم   7 . م ر سدور ـ ك د ن. افراد حاضر در محل
  صداي بلند كف زدن) 0/5= (  8 د ـ ك با حركت سر و لبخند ن

  حاضران  9 .  كند از طرفدارانش تشكر مي
  جان كري متأثرتر از ) 0/2( س 10 كند و د ـ س، به مانيتور نگاه مي ن

   بهتريناين  (.)هميشه است    11  انگار يكه خورده است، سپس رو به
بار است كـه   نخستين(.)اش بود  سخنراني   12  .دوربين

   گونه اين امريكاييان اين مرد را
  بينند مي   13  
  او از حمايت گرم ) 0/2( ) رت ص(  14  . دهند د ـ ك روي صحنه، به او دلداري مي ن
  [. . .] همكارانش برخوردار شد    15  

  
غازين ايـن گـزارش زنـدة خبـري از ايـن قطعـة       اينكه سيمپسون در همان چند ثانيه آ

گفتاري استفاده كرده، احتمالاً به دليل بروز احساسات از جانب كري بوده اسـت كـه اتفاقـاً    
در اين گـزارش، اينكـه   . دهد فقط ده ثانيه از شانزده دقيقه سخنراني اعترافي او را تشكيل مي

در جريـان  . مرده شـده اسـت  دهد، موردي اسـتثنايي ش ـ  كري كنترل صدايش را از دست مي
هـاي   هاي تلويزيون، از مناظره امريكا، بينندگان در بسياري از برنامه 2004مبارزات انتخاباتي 

وي در . كري آشنا شده بودنـد » جنبة اجتماعي«هاي گوناگون، با  انتخاباتي گرفته تا مصاحبه
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ندان اعتنايي به احساسات اي سياسي از خود بروز داده بود كه چ ها، همواره چهره  اين برنامه
اي كـه احساسـاتش را جلـوي     اعتنا بـه احساسـات و كـري    همين تضاد ميان كريِ بي. ندارد

ارزش خبري  3-12گفتاري وي در گزيدة   كند، موجب شده است كه قطعة همگان برملا مي
توجه كنيد كـه سيمپسـون    5تا  1براي نمونه به گزارش حس و حال در سطرهاي . پيدا كند

(.)  >كه صحنه را تـرك كـرد    اي شيوه با آنو  <(.)   >اش  نوميدي در نهايت <«: گويد مي
دو عبارتي كه با حروف خوابيده . »(.)بود  نديده پيشتراي را ديد كه  جان كري امريكا امشب

هـاي كوتـاه    شـوند و بـا مكـث    اند، آرام و شمرده و با تأكيد آشكار بيـان مـي   مشخص شده
  . دان گذاري شده علامت

در دو ثانيه مكثي كـه  . كند در اين گزارش، سيمپسون احساسات خودش را نيز بيان مي
بينـيم كـه در حـال تماشـاي      پس از سخنان كري وجود دارد، نماي درشتي از گزارشگر مـي 

 دهـد  سـخنراني كـري را نشـان مـي     ،قسمت پايين است؛ جـايي كـه احتمـالاً يـك مـانيتور     
. رسـد  خورده به نظر مـي  نيه سكوت زنده، سيمپسون يكهدر اين دو ثا). 11و  10سطرهاي (

كند كه هم او و هم بيننـدگاني كـه ايـن گـزارش را      اين حالت وي، اين حس را تقويت مي
  .اند اند، شاهد نمايش استثناييِ احساسات بوده ديده

: يابد رفتار غيركلامي اين سياستمدار با دو چيز برجستگي مي 3-12بنابراين، در گزيدة 
خبـري، و    هاي آغازين گـزارش زنـدة   استفاده از يك قطعة گفتاري ويژه در همان ثانيه يكي

بـا ايـن همـه، ايـن     . ديگري فرابازنمونِ راهبردي گزارشگر خبر از رفتار غيركلامي گوينـده 
گويي كري از طريق رفتار  اي سيمپسون را دربارة احساسات قطعة گفتاري فقط ديدگاه حرفه

اينكـه  . شـمارد  هد، بلكه اين بيان احساسات را نشانة هويت كري مـي د غيركلامي نشان نمي
در ايـن مـورد، توجـه    . تازه قلمداد شده است» جان كري«لرزد، دال بر يك  صداي كري مي

را ) يعني فرازبانِ احساسـي وي (» صحنه را ترك كرد] كري[كه  اي شيوه«كنيد كه سيمپسون 
اين كريِ تازه نيز . »بود نديده پيشتري را ديد كه ا جان كري امريكا«دهد به  آشكارا نسبت مي

 گونـه  اينامريكاييان اين مرد را نخستين بار است كه «: شود تر از كريِ قديم شمرده مي اصيل
هاي رفتـارِ غيركلامـي    نيز توجه كنيد كه فقط يكي از ويژگي). 13و  12سطرهاي (» بينند مي

سطرهاي (او بداند » سخنراني بهترين«ا كري موجب شده است تا سيمپسون اين سخنراني ر
11-12.(  

بنابراين، فرازبانِ سيمپسون چهرة خاصي از اين سياستمدار ترسيم كرده است ـ كـه بـا    
ترين دبيـران خبـر در    اي سيمپسون در مقام يكي از بهترين و معروف توجه به جايگاه حرفه
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ا تأكيـدي كـه امـروزه بـر بيـان      اين چهره همخوان است ب. بريتانيا كاملاً حالت ترغيبي دارد
گـزارش سيمپسـون نشـان    . دانند كنندة ارزش اخلاقي مي شود و آن را تضمين احساسات مي

هـاي   دهد كه بروز احساسات، كلامي يا غيركلامي، رفتاري ضروري براي يكـي از گـروه   مي
نـدرت   هرچنـد بيـان احساسـات در ايـن گـروه بـه      . رهبران سياسـي : گرانقدر جامعه است

اي مطلوب، پذيرش اجتمـاعي   دهد، ولي گزارش سيمپسون با فرابازنمونِ آن به شيوه يم رخ
رفتار سياسـي، همچـون كـريِ    » نادرست«هاي  كند و به نفي اجتماعي شكل آن را تقويت مي
  .زند قديم، دامن مي

  گيري نتيجه    12-3

ميـان اصـحاب    افزايي نيرومندي است كـه  دهندة رابطة هم ترغيب سياسي در تلويزيون نشان
رسانه و سياستمداران وجود دارد؛ زيرا هر دو گروه ناگزير از سازگاري با هم و تأثيرپـذيري  

سياستمداران براي بقاي سياسي خود بايد بتوانند در تلويزيـون خـوب ظـاهر    . از يكديگرند
كوشـند چيـزي را بـه بيننـدگان      هاي گروه روابـط عمـومي، مـي    اين عده، با آموزش. شوند
تبـديل  ) 150: 1998فئـركلاف،  (» سرماية فرهنگـي «نند كه امروزه به شكلي بنيادي از بقبولا

امروزه سياستمداران، تحت تأثير فرهنگ هنرمنـدان سـينما و   . چهرة سياسي آنان: شده است
شـود،   آنهـا مـي    خواهند از توجه فراواني كه به احساسات و زندگي خصوصي تلويزيون، مي

  . برداري كنند بهره
هـاي ترغيبـي    ين سخن بدان معنا نيست كه همة سياستمداران، حتـي اگـر از روش  اما ا

بـراي  . كننـد  يكساني استفاده كنند، چهرة سياسي يكساني از خـود در تلويزيـون ايجـاد مـي    
نمونه، در زمينة رفتار كلامي، تجزيه و تحليل بيانات نهايي كري و بوش نشان داد كه كـري  

در مقابـل، بـوش بـا همگـاهي     . تقريباً فاقد احساسـات اسـت  كند كه  از حركاتي استفاده مي
زباني احساسـي و غنـي، تصـويري از خـود نشـان داد كـه رهبـري بـا          احركات دست و ب

  . نماياند هاي عميق فردي را مي ارزش
هـاي غيركلامـي ارتبـاط در     در اين فصل، ضمن پرداختن به نقش مهم برخي از نشـانه 

گسـتردة تلويزيـون از حضـور عمـومي سياسـتمداران را      بيان سياسي در تلويزيون، پوشش 
، كـه بـه هنرمنـدان توجـه فراوانـي دارد      تعجبي ندارد كـه در محـيط امـروز   . بررسي كرديم

؛ زيرا اين بهايي اسـت كـه بـراي    گرفته استبين  تلويزيون حركات سياستمداران را زير ذره
 ـ  . پردازند شان مي هويداييِ روزافزون بـين   ار سياسـتمداران زيـر ذره  با اين حـال، هرچنـد رفت
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در مقابـل،  . انـد  تلويزيون است، ولـي بـه جنبـه ايـدئولوژيك ايـن قضـيه چنـدان نپرداختـه        
كننـد   هايي شخصي براي مشاهدة سياست و سياستمداران ايجاد مي خبرنگاران معمولاً روش

شـامل   را  هاي گفتاري سياستمداران ـ دو گزارشي كه در نيمة دوم اين فصل آورديم و قطعه
با اين همه، جنبـة شخصـي و ذهنـي ديـدگاه     . دهند خوبي نشان مي شوند، اين نكته را به مي

هـا اغلـب چنـين     اي خبرنگاران چندان آشكار نيست، هرچند سبك بيان ايـن ديـدگاه   حرفه
فـردي، و   هـاي ميـان   هـا اغلـب سياسـت را عرصـة اخـتلاف      براي مثال، امروزه رسانه. است

شـان در معـرض    كنند كه احساسات و زندگي خصوصـي  ترسيم مي سياستمداران را افرادي
  . مصرف همگاني است

) 312: 2004(نمايش سياست و سياستمداران در تلويزيون نمايـانگر اسـتعارة كمـرون    
  :  فرازبان است دربارة

هـا و   است كه اغلـب در اسـطوره   ،براي مثال غول چراغفرازبان مانند موجوداتي فراطبيعي، 
كه از داخل  غول همين. سازند پريان حضور دارند و آرزوي آدميان را برآورده ميهاي  افسانه

در  اش را برآورد؛ اين آرزوها ابتـدا  پذيرد كه همة آرزوهاي آزادكننده شود، مي چراغ آزاد مي
حالـت   ،رود ، ولي همچنان كه داسـتان بـه پـيش مـي    مورد چيزهاي ضروري و مفيد هستند

آدمـي را بگيـرد كـه غـول همـة آرزوهـايش را        يتواند جلو نميهيچ كس . يابند افراطي مي
خـدمتي غـول را صـرف     شـود از او خواسـت كـه خـوش     بويژه اصلاً نمـي . كند برآورده مي

تـوان آن را   و نمـي  قيد و شـرط اسـت   قول غول بي. نكند آرزوهاي بيهوده و حتي مضحك
  ). »توان غول را به داخل چراغ برگرداند نمي«(برگرداند 
ضـروري و  «بتوان گفت كه فرازبانِ تلويزيون در مورد سياستمداران، ابتدا ابزاري شايد 

. درستي شـكل بگيـرد   بود تا وظيفة اصحاب رسانه در زمينة نگهباني از منافع جامعه به» مفيد
توانـد   تلويزيـون نمـي  . البته بايد احتياط كنيم و تأثير اين فرازبان را زياد بزرگ جلوه نـدهيم 

سياست و سياستمداران در ذهن بيننـدگان حـك كنـد، زيـرا      دربارةاي خود را  ديدگاه حرفه
و فقـط بـه ايـن دليـل كـه      ). 1974هـال،  (احساسي و ادراكـي نيسـتند    لوح سفيدبينندگان 

توان گفت كه به طـور خودكـار بـر     تواند برخي از بينندگان را متأثر سازد، نمي تلويزيون مي
براي اينكه تأثير تلويزيون بر سياستگذاران محقق شود، اين . گذارد سياستگذاران نيز تأثير مي

البته اين امر در حال وقـوع اسـت، ولـي    . هاي انبوه شهروندان تأثير بپذيرند عده بايد از توده
با اين حال، و درست مانند غول در اسـتعارة   ]5[).2005لوئو، ( است هنوز كاملاً تحقق نيافته
يط سياسيِ هويدايي روزافزون، بتوان فرازبـان تلويزيـون   رود كه در مح كمرون، احتمال نمي
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دربارة سياست و سياستمداران را دوباره به داخـل چـراغ برگردانـد ـ هرچنـد كـه بـه نظـر         
، مانند تفسـير رابطـة ميـان رفتـار     » غيرضروري«رسد اين فرازبان گاهي صرف آرزوهاي  مي

  . شود غيركلامي سياستمداران و اعتبار سياسي آنان، مي
  



 
  
  
 

  نِترغيب و تلويزيو

  سبك زندگي
  

 

  
  
  
  

ايـن   دربـارة به حضور سياستمداران جلوي دوربـين و نيـز فرازبـانِ تلويزيـون      12در فصل 
حضورها پرداختيم و بر نقشي تأكيد كرديم كـه بيـان احساسـات در ايجـاد چهـرة سياسـي       

دارايي نماديني گفتيم كه توانايي در ميان گذاشتن احساسات خود با بينندگان، . مطلوب دارد
. گيرند تا حمايت بينندگان را به دست آورند است كه بسياري از سياستمداران از آن بهره مي

رود  شـمار مـي   علاوه، اين كار دارايي نماديني براي خبرنگاران و كارشناسان سياسي نيز به به
ايشـان در    اي هاي حرفـه  كه از آن براي ترغيب بينندگان به منظور سهيم شدنشان در ديدگاه

هاي نمـادين در ترغيـب    در اين فصل نيز به نقش اين دارايي. كنند حيطة سياست استفاده مي
هاي سبك زنـدگي بررسـي خـواهيم     تلويزيوني خواهيم پرداخت، ولي آن را در زمينة برنامه

شـوند، امـا در همـة آنهـا، كارشناسـان در       اي را شـامل مـي   ها طيف گسترده اين برنامه. كرد
باغبـاني، تزئينـات   : دهنـد  هـايي ارائـه مـي    هاي گوناگون زندگي به مردم عادي توصـيه   زمينه

در اينجـا  . هاي فردي، آرايش و پيرايش، سفر، تعطيلات، و ماننـد آن  داخلي، آشپزي، مهارت
هـاي   هاي املاك در تلويزيون سبك زندگي متمركز است، ولي بـه برنامـه   تحليل ما بر برنامه

  . هاي سفر و تعطيلات و آشپزي نيز اشاره خواهيم كرد برنامه سازي ظاهر افراد و به

13 
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در بخش نخست اين فصل به اين موضوع خـواهيم پرداخـت كـه چگونـه تلويزيـون،      
هـاي زنـدگيِ    هـا و سـبك   و سـازندة هويـت   نشانهزندگي و محصولات مادي و مصرفي را 

هـا را آشـكار خـواهيم     برنامـه  اصلي گفتمان ايـن   با اين كار، دو ويژگي. نماياند مطلوب مي
 شـمولِ  مفهوم جهـان «بزرگداشت ظاهرپسندي، و ايجاد و به اصطلاح مردمي كردن : ساخت

هـاي   در بخـش دوم ايـن فصـل، بـه بررسـي چـارچوب      ). 2000مـوزلي،  (» پسند و سـليقه 
هاي زنـدگي را   گيرند تا سبك ها به كار مي اي خواهيم پرداخت كه اين برنامه مشاركتي اصلي

خصوص بـه موقعيـت    ها، و به لوب يا نامطلوب جلوه دهند؛ و بويژه به مجري اين برنامهمط
ــام  ــوني وي در مق ــرد » برخــورد شخصــيت مفســر خــوش«كن ــواهيم ك ــه خ ــه . توج لازم

بودن مجري اين است كه وي هم روش آموزشي مقتدرانه و   برخوردي و در دسترس خوش
هـاي روزمـره در    حالي ببينـيم كـه بـه فعاليـت     اعتناي خود را كنار بگذارد و هم او را در بي

كنندگان عادي  طور كه شركت پردازد، يعني درست همان هاي آشناي خانه و باغچه مي محيط
هـاي   با اين حال، هدف مجريان برنامـه . شوند هاي سبك زندگي امروزه نشان داده مي برنامه

ور روزمـره، بـر   تلويزيوني سبك زنـدگي ايـن اسـت كـه از طريـق همـين درگيـري بـا ام ـ        
هاي زندگي را ارزيـابي   كنندگان عادي و نيز بينندگان تأثير بگذارند تا برخي از سبك شركت
  .كنند

  بزرگداشت ظاهرپسندي و مردمي كردن : تلويزيون سبك زندگي    13-1

  پسند و سليقه

و  هاي موقعيت تدريج جاي كمدي هاي سبك زندگي به برنامه 1990در بريتانيا از اوايل دهة 
و  1برانـزدون (هاي مستند و مسـائل جـاري را گرفتنـد     همچون برنامه» سطح بالا«هاي  گونه

هـاي محبـوب تبـديل     و از آن زمان تاكنون به يكي از برنامه) 2000؛ موزلي، 2001ديگران، 
هـاي   برنامـه  وهـا ايـن اسـت كـه جـز      يكي از دلايل موفقيـت پيوسـتة ايـن برنامـه    . اند شده
ديگر، رابطة نمادين نيرومندي است كه با صنعت قدرتمند فرهنگ و رفـاه   دليل. اند هزينه كم

كننـد   سازي ظاهر افراد، مجريان به مردم عادي توصيه مي هاي به براي نمونه، در برنامه. دارند
اين تغيير البته نيازمنـد ايـن اسـت كـه فـرد پوشـاك         كه چگونه ظاهر خود را تغيير دهند  ـ

هـا   در آغـاز ايـن برنامـه   . رود، و به سالن زيبايي و مد سري بزندجديد بخرد، به آرايشگاه ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Brunsdon  
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هـاي قبلـي    روش. خرنـد  هـاي تـازه مـي    اندازند و لباس معمولاً پوشاك قبلي را دور مي
اين . پذيرند هاي تازة چهره و مو را با آغوش گرم مي گذارند و آرايش آرايش را كنار مي

هـايي كـه    ها و شركت رسند، ولي مارك ها و لوازم آرايش در برنامه به فروش نمي لباس
شـوند، زيـرا يـا     گذارند، از تبليغـات خـوبي برخـوردار مـي     آنها را در اختيار برنامه مي

بندي پاياني  شود يا نام آنها در عنوان هايشان در تصاوير ديده مي محصولات و فروشگاه
  .آيد ميگاه برنامه  و وب

هايي بـراي كالاهـا و خـدمات ديگـران      متن هاي سبك زندگي علاوه بر اينكه بينا برنامه
ولـي ايـن كالاهـا    . كنند كالاهاي خودشان را نيز تبليغ مي) 1991؛ ميهان، 2003بانر، (هستند 

هـاي سـبك زنـدگي در بريتانيـا      تـرين برنامـه   يكـي از محبـوب  . بيشتر حالت نمادين دارند
بـه  ) رشـناس نيـز هسـتند   كـه كا (ها، مجريـان   در اين برنامه. هاي نوسازي منزل است برنامه

كننـد  » نوسازي«دهند كه چگونه آن را  شان را بفروشند، نشان مي خواهند خانه كساني كه مي
فـروش  مجموعـة   2007بـراي مثـال، در سـري سـال     . تا به فروشي سريع و سودآور برسند

رود  به مأموريت نجات در سرتاسر اروپـا مـي  «مجري برنامه آندرو وينتر ) 4شبكة ( 1ها خانه
هـاي   شان در آن كشورها بـا دشـواري   هايي كمك كند كه براي فروش املاك تا به بريتانيايي
كند تا ايـن فـروش مهـم     وي تقريباً تمام خانه را زير و رو مي[. . .] رو هستند  فراواني روبه
اين است كه چـون نشـان   ها  فروش خانههايي همچون  پاية منطقي برنامه ]1[.»صورت بگيرد

تواننـد   يابنـد، بيننـدگان نيـز مـي     مي» نجات«مجري » توصية«عادي چگونه با  دهند مردم مي
اند، در زندگي واقعي خودشان به كار بگيرندــ يعنـي    هايي را كه از اين برنامه آموخته درس
اين پاية منطقـي همخـوان بـا آن چيـزي     . »خودشان هم اين كار را انجام خواهند داد«بعدها 

مـردم   و از طريـق آن،  نامـد  مـي » تعليم و تربيت كارشناسان«را آن ) 92: 1999(است كه رز 
گيرنـد   اي فـرا مـي   دانش و چگونگي ادارة امور را از كارشناسان و افراد حرفه عادي رمزگانِ

  ). 2003بانر، . ك.نيز ن(
هـاي   هاي نوسازي منزل از آنجا كه روشي آموزشي دارند، نسخة امروزي برنامـه  برنامه

هـا نيـز    خـود ايـن برنامـه   . آينـد  به شمار مي 1970و اوايل دهة  1960ة رفاهي در اواخر ده
گونه كه گزيـدة   ولي، همان. بودند 2»خودت بساز«هاي سنتي و چاپي  نسخة تلويزيوني كتاب

  ـايلهاي ساخت وس ها و توصيه هـط شامل نكتـهاي امروزي فق د، برنامهـده نشان مي 13-1
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Selling Houses  2. Do It Yourself (DIY) 
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 1- 13گزيدة 

 )2003 ،4ة شبك(  ها فروش خانه

گردانـد و   مي  هاي خانه است و حالا صاحبخانه، كلير، را در اتاق آندرو وينتر يك هفته را صرف نوسازي خانه كرده[
آشـپزخانه بـه سـبك فرانسـوي     . ايستند هر دو در آشپزخانه مي. دهد به او توضيح مي كه اعمال كردهتغييراتي  دربارة

  .]   خريدار احتمالي: كلير؛ خ: آندرو وينتر؛ ك: آ. شوند است و دو در دارد كه به پاسيو باز مي

   شمافقط بايد به مردم بگويي كه چقدر  آ 1 م ـ آ و ك ن
هـم ايـن    آنهـا اي تا  از زندگي در اينجا لذت برده  2  . اند در آشپزخانه ايستاده

  حس را پيدا كنند
  . .]  [.كه از زندگي در اينجا لذت خواهند برد   3 . د ـ آ به ك ن
    4  هاي د ـ ك اتاق ن

  (.)و اين هم پاسيوست [. . .]  ك 5 د ـ ك ن. دهد مي  خانه را به خريدار نشان
  مثلاً عصرهاي(.) توانيم اينجا بيرون بنشينيم  مي  6 م ـ  ن. كند به پاسيو اشاره مي
  شراب بنوشيم حسابي) لبخند زنان(تابستون و   7 ك و خ به پاسيو 

  خندد كر كر مي[   8 با رضايت خد ـ  ن. ندشو وارد مي
  ) = دهد به تأييد سر تكان مي(ي خوبه خيل[  خ 9 .اندازد به اطراف نظر مي

  بايد به مشتري(.) كلير   همينه=  آ 10 د ـ ك و خ  دوباره ن
  [. . .] را بفروشي  > سبك زندگي < )رت ص(  11  . شوند وارد خانه مي

  

خواهـد   آموزد كه چگونه خـود بـه كـالايي كـه مـي      وينتر به كلير ميدر اين گزيده، . نيستند
بينـيم كـه    چنـد لحظـه بعـد كليـر را مـي     ). 3تـا   1سـطرهاي  (بفروشد، اعتقاد داشته باشـد  

را ) پاسـيو (و گفتمان يك مكان مـادي  ) 8تا  5سطرهاي (بندد  هاي وينتر را به كار مي توصيه
نشستن در بيرون در عصرهاي (و صميميت ) وشين  شراب(به مكاني نمادين براي استراحت 

نوشـي و زنـدگي بيـرون از     كشور بريتانيا، اشاره به شـراب   در زمينة. كند تبديل مي) تابستان
هـايي كـه در    هاي جذاب زندگي در كشورهاي ديگر است؛ همان سـبك  خانه، يادآور سبك

هـا،   ايـن برنامـه  . شـود  مي يغآنها فراوان تبل  دربارةهاي سير و سفر و صنعت تفريحات  برنامه
دهنـد كـه دلفريـب و گـرم و      هايي در كشورهاي ديگر نشـان مـي   بويژه، تصاويري از مكان

هـايي در كشـورهاي حـوزة     فرانسـه و مكـان  : شوند آسوده و به طور كلي دلپذير شمرده مي
ز نمـايي درشـت ا   1-13در اواخر صـحنة گزيـدة   . مديترانه همچون يونان و ايتاليا و اسپانيا
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رسـد سـخنان    كنـد و بـه نظـر مـي     شود كه بـه اطـراف نگـاه مـي     خريدار احتمالي ديده مي
درنگ صداي مجـري   او را مجاب كرده است، سپس بي) 9و  8سطرهاي (كنندة كلير  ترغيب

» را بفروشـي  > سـبك زنـدگي   < بايد بـه مشـتري  (.) كلير   همينه= «: آيد روي تصاوير مي
در (فروشـنده بايـد سـبك زنـدگي     ) 1: كاملاً آشكار اسـت پيام وينتر ). 11و  10سطرهاي (

به اين منظور، فروشـنده بايـد   ) 2را به فروش برساند، نه خانه را؛ و ) اي اينجا سبك مديترانه
در اينجا، پاسـيو و  (پسند عرضه كند  هايي آشنا و مشتري اين سبك زندگي را در قالب گزينه

ايمن و خصوصـيِ خانـه بـه صـورت مكـاني      به اين ترتيب، محيط مادي و ). ليواني شراب
هـاي مطلـوب زنـدگي را در پـيش      كنـد تـا سـبك    آيد و بينندگان را ترغيب مي دلپذير درمي

  .بگيرند
نفوذپذيريِ كالاهاي مادي و نمادين تلويزيون سبك زندگي، بيش از همه در آن لحظـة  

سـازي ظـاهر    هـاي بـه   شود كه در بسياري از برنامه ـ  ديده مي  برداري پردهآشكارسازي ـ يا  
نهايي را نخستين بار بـه مـردم عـادي    » محصول«اي كه مجري  افراد وجود دارد؛ يعني لحظه

در اين لحظة آشكارسـازي، موسـيقي پركننـدة    . دهد درگير ماجرا و نيز به بينندگان نشان مي
و كالاهـاي  ) مانند لـوازم و ابـزار جديـد آرايـش    (مناسب، نماهاي درشت از كالاهاي مادي 

اوير ـ، و توضـيحات مجـري روي تص ـ  )تـر  تـر و سـرزنده   براي مثال شخصي جوان(نمادين 
گـاهي، بـراي اينكـه تـأثير     . شوند دستاوردهاي اين افراد، همزمان به بيننده عرضه مي دربارة

سـمت  . آيـد  سازي بـه نمـايش درمـي    برنامه افزايش يابد، تصاويري از فرد پيش و پس از به
دهد  سازي است، و فردي را نشان مي از ظاهر فرد پيش از به هايي چپِ تصوير حاوي عكس

عـلاوه،   بـه . بـرد  آرايش بد دارد يا لوازم نامناسبي را به كـار مـي  ) بنا بر معيارهاي برنامه(كه 
خواسـته اسـت جلـوي دوربـين      شود ـ يعني شايد مي  فرد معمولاً غمگين جلوه داده مي اين

انـد كـه    ولـي احتمـالاً از او خواسـته   ) كنـيم  ما مي كاري كه به طور طبيعي همة(لبخند بزند 
  . كار را نكند اين

تـري را ـ    سازي، سبك آرايشي و پوشـاك شـيك   سمت راست تصوير، سمت بعد از به
همچنـين، فـردي را   . دهـد  شـناختي برنامـه ـ نشـان مـي      البته باز هم بنا بر معيارهاي زيبايي

با اعتماد به نفس مقابـل دوربـين ژسـت    تر است، فردي كه  دهد كه حالا خوشحال مي نشان
بلكـه  اي بـه دسـت آورده،    هـاي جديـد و لـوازم آرايشـي تـازه      گيرد، زيرا نه فقط لباس مي

كـه   ، در برخي از موارد، ايـن فـرد همـين   همچنين. هم كسب كرده است» بهتري«شخصيت 



 گفتمان تلويزيوني/   278

 ـ   مي  بيند، بسيار يكه دگرگوني ظاهر خودش را مي» نخستين بار« ه نظـر  خـورد و احساسـي ب
اينكه در لحظة آشكارسازي،  تجربـة شخصـي و نمـايش    ) 2000(به عقيدة موزلي . رسد مي

كننـدگان   بـا ايـن حـال، تهيـه    . آميزند، شايد موجب ناراحتي بينندگان شود مي  عمومي درهم
پيـدا نكنـد، و آن را تـا جـايي     » افراطـي «برنامه توجه دارند كه لحظة آشكارسـازي حالـت   

. »كننـد  موقع آن را قطع مـي  ناراحت كننده نيست و درست به«كنند  ميدهند كه فكر  مي كش
  )132: 2003بانر، (

سـازي ايـن اسـت كـه بـه       هاي بـه  بخشي از توان ترغيبيِ لحظة آشكارسازي در برنامه
شود اين يا آن كالا يا فلان وسـايل آشـپزخانه را بخرنـد يـا كـدام سـبك        بينندگان گفته نمي

كننـده   دهد كـه ترغيـب   برگزينند؛ بلكه لحظة آشكارسازي نشان مي آرايشي يا تزئين خانه را
مردم عادي حاضر در برنامه و همچنين افراد خـانواده و دوسـتان   (شونده  و ترغيب) مجري(

حتـي اگـر بيننـدگان بـا     . سـازي و نوسـازي توافـق دارنـد     نتيجة مثبت اين بـه  دربارة) آنان
فق نباشند، احتمالاً در اين نكته توافـق دارنـد كـه    ها موا شناختي اين برنامه هاي زيبايي گزينه

بهتـر از  ) تـر  تر، و دوستان و خانوادة راضـي  ، فرد خوشحالرفتهفروش  خانة(نتيجة ترغيب 
نفـس، و   خانة فروش نرفته، فـرد بـدون اعتمـاد بـه    (هنگامي است كه ترغيبي در ميان نباشد 

گويـد،   افتيم كه مي مي) 1998(ن دايك در اينجا به ياد نظرية وا). دوستان و خانوادة ناراضي
شونده بايد توافق داشته باشـند   كننده و ترغيب كاركرد ترغيب وابسته به اين است كه ترغيب

ايـن توافـق در   . كه نتايج ترغيب بسيار بهتر از زماني است كه هـيچ ترغيبـي در كـار نباشـد    
  . دهد بي نشان ميخو هراسي تلويحي ريشه دارد و رابطة نزديك ترغيب و قدرت را به

توانايي تلويزيون سبك زندگي در قبولاندن برخي از كالاهاي نمادين، همچـون پسـند   
تواند بيننـدگان را   اي، وابسته به اين است كه مي شناختي يا سبك خانة مديترانه خوب زيبايي

 انـدك اي  ، و بـا سـرمايه  انـدك  توان در فرصتي انـدك، بـا تـلاش    مجاب كند كه اينها را مي
كنند كه در مدت زماني اندك  هاي املاك آشكارا تأكيد مي براي نمونه، برنامه. دست آورد به
ها، مهلت  معيني، معمـولاً سـه تـا     در بيشترِ اين برنامه. توان خانة رؤيايي خود را ساخت مي

شـان را بفروشـند يـا خانـة      كننـدگان بتواننـد خانـه    شـود تـا شـركت    هفت روز، تعيين مـي 
تأكيـد   هـا  فـروش خانـه  مجري برنامـة   2-13براي مثال، در گزيدة  ]2[.رندشان را بخ مطلوب

  . توان كل خانه را دگرگون كرد كند كه در مدت يك هفته مي مي
  

  



  279 / سبك زندگي     ترغيب و تلويزيونِ

  

در اينجا پيام اين اسـت كـه   . پيام آشكاري دارد 1-13نيز همچون گزيدة  2-13گزيدة 
جنبـة  . رسـد  هاي نوسازي برنامه پيروي شود، خانه خيلي زود بـه فـروش مـي    اگر از توصيه

زبان و اندازة نما ريشه دارد، زيـرا هـر دوي آنهـا بـر     )پيرا(ترغيبي اين پيام در تلفيق ماهرانة 
. وضعيت خانه پيش و پس از نوسازي وينتر بسيار فرق كرده اسـت  اين نكته تأكيد دارند كه

) 1سـطر  (» كهنه و دلگير«پردازد و آن را  مجري نخست به وضعيت خانه قبل از نوسازي مي
 هـم بـه   آن ،اين بود كه بـراي فـروش بـاقي بمانـد     سرنوشتش«گويد،  كند و مي توصيف مي

استفادة مجري از تأكيـد آشـكار،   ). 3 و 2سطرهاي (» )0/4(   >طولاني خيلي خيليمدتي  <
، همگـي ايـن   » >طـولاني  خيلي خيليمدتي  <«، و بيان آرام و شمرده در »خيلي«تكرار قيد 

اسـتفاده از  . كنند كه اين وضعيت هم درازمدت بوده است و هـم آزاردهنـده   حس را القا مي
د، سرنوشت خانـه  كند كه اگر كمك مجري نبو نيز القا مي» اين بود سرنوشتش«عبارت فعلي 

 پـس از يـك  «: كنـد  سخنان مالك خانه نيز همين را تأييد مـي . شد كه به فروش نرود اين مي
  ). 8سطر (» ها مشتري رفت و آمد همهانتظار و آن  سال

 2- 13گزيدة 

 )2003 ،4شبكة (  ها فروش خانه

انـد در   ي كـرده اي كه آن را نوساز وينتر و مالك خانه. گزيده زير از سه دقيقة پاياني اين قسمت برگرفته شده است[
  .]  مالك: آندرو وينتر؛ م: آ. اند هاي نوسازي شده نشسته يكي از اتاق

  اين خانه كهنه و دلگير بود >درست يك هفته پيش  < آ 1 د ـ  آشپزخانه دور، ن م، ن ن
  هم به اين بود كه براي فروش باقي بماند آن سرنوشتش(.)  )رت ص( 2  ها  و ديگر اتاق

  ) 0/4(   >طولاني خيلي خيليمدتي  <  3 .قبل از نوسازي
  ولي از يك هفته پيش همه چيز   4  .د ـ آ رو به دوربين ن
  [. . .] تغيير كرده   عجيب  5 د ـ  آشپزخانه دور، ن م، ن ن

  ها، همراه با  جزئيات نوسازي اتاق[   6 ها بعد از   و ديگر اتاق
  .]شود شنيده مي زمينه، موسيقي نرم و كلاسيك در پس  7 . نوسازي

  ها مشتري رفت و آمد همهانتظار و آن  سال پس از يك خب م 8 دورـ آ و م در  ن
  اولينيك هفته نوسازي كرديم و درست همان (.)    9 د ـ م رو به ن. آشپزخانه

  محشره(.) به فروش رفت   روز  10 دوربين، راضي به
  )  [. . .] خندد مي(   11  . رسد نظر مي
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شـود كـه نشـان دهـد      وضعيت خانه پس از نوسازي نيز چنان به بينندگان عرضـه مـي  
تغيير   عجيبهمه چيز «كند كه  اشاره مي وينتر. تغييري كلي و استثنايي صورت گرفته است

مالـك، ارزيـابيِ مثبـت خـود از نوسـازي       11تـا   9و در سطرهاي ) 5و  4سطرهاي (» كرده
تأييـد  ) نگاه از سر رضايت به دوربين(و زبان بدن ) خنده(خانه را با پيرازبان مثبت » محشر«

ر يك هفتـه حاصـل شـده    كنند كه اين نتايج فقط د هم مجري و هم مالك اشاره مي. كند مي
كه خانـه را دوبـاره بـراي فـروش      گويد كه همين علاوه، مالك مي به). 9، سطر 1سطر(است 

  ). 10و  9سطرهاي (» به فروش رفت  اولين روزدرست همان «گذاشتند، 
بخشـد،   آنچه تضاد ميان وضعيت پيش و پس از نوسازي را از نظر بصـري شـدت مـي   

. از نوسـازي اسـت  ) 7تا  5سطرهاي (و پس ) 3تا  1رهاي سط(ها و خانه پيش  تصاوير اتاق
انـد؛ نماهـاي دور    در اين تصاوير، نماهاي دور و نماهاي متوسط و نزديك با هم تلفيق شده

هـاي تزئينـي    نمايانند، و نماهاي متوسط و نزديك ويژگـي  ميزان تغييرات را به طور كلي مي
ا، عـلاوه بـر آواي نـرم موسـيقي كلاسـيك،      ه بر روي تصاوير اتاق. دهند ها را نشان مي اتاق

دهد در نوسازي اين خانه به چـه   شنويم كه توضيح مي صداي مجري را بيرون از تصوير مي
هدف از همة اينها ايـن اسـت كـه  بيننـدگان شـيك بـودن ايـن        . هايي رسيده است موفقيت

  . شناسيِ مورد نظر برنامه را بپذيرند نوسازي و در نتيجه پسند زيبايي
شود كه رسيدن به سبك زنـدگي مطلـوب، هـم بـه      ها به بينندگان القا مي اين برنامه در

سـازي ظـاهر افـراد، يكـي دو      هاي به در برنامه. ي اندكزماني اندك نياز دارد و هم به تلاش
كنندگان ـ   دست لباس جديد و آرايش جديد مو و چهره، اغلب ـ به گفتة مجريان و شركت 

گونه كه پيشـتر گفتـيم، از    ها، همان اين دگرگوني. انجامد فرد مي »انگيز شگفت«به دگرگوني 
خودبـاوري   همچونهايي از شخصيت وي،  روند و اغلب جنبه ظاهر جسماني فرد فراتر مي

هـاي   هاي سير و سفر، گـزينش سـبك   به گفتة مجريان برخي از برنامه. گيرند مي بر او را در
ها، تبليـغ   در اين برنامه. لاش اندكي نياز دارددر خارج از كشور نيز به ت» گردشگري«جذاب 

هايي كه گردشگر قصد انجـام   عادات تعطيلات بر پاية سهولت است؛ هم سهولت در فعاليت
آنها را دارد و هم، در كشورهايي كه زباني غير از انگليسي دارند، سهولت در گزينش زبـاني  

  . خواهد با مردم محلي ارتباط برقرار كند كه گردشگر مي
انـد كـه    به اين نتيجه رسيده) ب 2003الف،  2003(براي نمونه، ياوورسكي و ديگران 

: شـود  هاي سير و سفر در تلويزيـون بريتانيـا ايـن پيـام القـا و تبليـغ مـي        در برخي از برنامه
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گردشگران خارجي و مردم محلي به هيچ تماسي نياز ندارنـد يـا ايـن تمـاس بسـيار انـدك       
شود، حتي اگـر   دهد، هميشه از زبان انگليسي استفاده مي رخ مي در مواردي كه تماس. است

) زباني غيـر از انگليسـي  (به اين ترتيب، زبان مردم محلي . زبان كشور مقصد انگليسي نباشد
رود و اغلـب شـامل گفتگوهـايي كوتـاه و فرمـولي       ها به كار مي درصد از تعامل 26فقط در 

هـاي راهنمـا نيازهـاي     ه چنـد جملـه از كتـاب   كنـد ك ـ  همة اينها اين حس را القا مـي . است
نتيجة اين ناهمترازيِ زباني اين است كـه زبـان مـردم محلـي     . سازد گردشگر را برآورده مي

هـايي بيگانـه اسـت     يابد؛ يعني زبان مردم محلي فقط پيرايـه  كاهش مي» انداز زباني چشم« به
راحتـي بـا آن    ران بـه كنـد؛ محيطـي كـه گردشـگ     آزار را تـزيين مـي   محيط رام و بـي  آن كه
  . گيرند مي خو

كنند تا خانـة   هاي املاك كه مجريان به مردم عادي كمك مي به همين ترتيب، در برنامه
دهـد و بـه دو سـه دفتـر      خود را بيابند، مجري فقط دو سه خانه را به آنان نشان مي  مطلوب

مولاً هميشه حاضر و برداران و مشاوران حقوقي و دفاتر املاك مع نقشه. زند املاك تلفن مي
اند تا به تماس تلفني مجري پاسخ بگويند، و ايـن خيلـي عجيـب اسـت، بـويژه آنكـه        آماده

  . است] سه تا هفت روز[مهلت زماني اين مجريان اغلب كوتاه 
گيرد و در  ندرت تعميرات ساختاري صورت مي هاي نوسازي منزل نيز به در برنامه

تزئينات داخلي مطلـوب ايـن   . رود ريع پيش مينتيجه كار نوسازي به نسبت راحت و س
ها شامل تعويض كاغذ ديواري يا نقاشي، تغيير چيـدمان مبلمـان، و چيـنش تـازة      برنامه

دهنـد و   ها معمولاً فقط مجري را در حين كار نشان مـي  اين برنامه. يني استئزتوسايل 
كـار بـر عهـدة    ) بيشـترِ (كشـند كـه در واقـع     ندرت گروه كارگراني را به تصوير مـي  به
در . كنـد  به اين ترتيب، تغيير دكور داخلي منزل كاري ساده و راحت جلوه مي. آنهاست 

شبكة ( 1املاكپزشك توجه كنيد كه از برنامة نوسازي منزل  3- 13اين زمينه، به گزيدة 
  .گرفته شده است) پنج، بريتانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. The House Doctor  
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 3- 13گزيدة 

2003 ،5شبكة (  املاك پزشك( 

اي كه يـك سـال اسـت     ؛  خانههستندآن موريس  ،به مجري برنامه خود  خانه در حال نشان دادنم، مالكين، دو خان[
  .]    دو خانم مالك خانه: آن موريس؛ خ: م. فروش نرفته به

  =دستشويي كوچك و قشنگيه (.)   خبلي : : خي م 1 . م ـ م و خ در دستشويي ن

  بله =  خ 2  . د ـ دستشويي ن

  (.) دلگيره   كمفقط يك  م 3 .م ـ م به خ ن
  (.)   <اين كابينت تيره زياد خوب نيست  >  4  د ـ با نارضايتي به  ن

(.) شه خونـه قـديمي جلـوه كنـه      يه جورايي باعث مي  5 . اندازد دور و بر دستشويي نگاهي مي
  تا  چندبايد  فقط

ا  (.) تـا  (.)   <نظـرم بـه   >انجام داد  كوچيكدستكاري   6 دور ـ  ن. د ـ كابينت دستشويي ن
(.)  

  (.)يه خرده تر و تازه بشه   7 .دستشويي
  مشكل (.) اساساً (.)   اينو  م 8 .دور ـ سه اتاق خواب ن
  (.) هاي بالا هم هست  اتاق خواب ) رت ص( 9 
  دلگيرند و بايد   كميشان  همه  10 
  بشن تا  دستكاري كوچيكچند تا    11  

  [. . .] رو ايجاد كنن  >زندگي و(.) صميميت  <حس    12  

  
كند كه نوسازي اين خانه بـه كـار چنـدان     در اين گزيدة كوتاه، مجري سه بار اشاره مي

» دلگيـر «هـا را   نخست، هنگامي كـه وضـعيت دستشـويي و اتـاق خـواب     . زيادي نياز ندارد
را » كمي«و » كم«پيش از اين صفت، دو قيد مقدار ) 10و  3به ترتيب در سطرهاي (نامد  مي

در واقع، وي نيـروي منفـي عبـارت    . كند تا نيروي آن صفت را كاهش دهد با تأكيد بيان مي
بـاز هـم   ) 3سـطر  (» فقـط «را بـا كـاربرد واژة تخفيفـي    ) 3سـطر  (» دلگيـر  كميك «وصفي 
كنـد،   خود را از كابينت دستشـويي ابـراز مـي     نارضايتي 4دوم، وي در سطر . دهد مي كاهش
تا (.)    <به نظرم >انجام داد  كوچيكدستكاري  تا چندبايد  فقط«زايد، اف سرعت مي ولي به
 (.) بنـابراين، كارهـاي لازم، هـم انـدك    ). 7تا  5سطرهاي (» (.)تر و تازه بشه  يه خرده (.)ا  
  توان گفـت كـه ايـن    حتي مي. هستند) »تر و تازه بشه«(و هم سطحي ) »دستكاري تا چند«(

تر و تازه كردن كابينـت  » يه خرده«د، چون به عقيدة مجري فقط كارها چندان مهم هم نيستن
هـاي بـالا نيـز     گويد، وضـعيت اتـاق خـواب    مي 11تا  8سوم، وي در سطرهاي . لازم است
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افزايد كه اين مشكل به آساني قابل رفع اسـت، زيـرا فقـط بـه چنـد       دارد، ولي مي» مشكل«
س، هم بينندگان و هم مالكان انتظـار  با شنيدن سخنان موري. نياز دارند» دستكاري كوچيك«

دارند كه كار اندكي براي نوسازي خانه انجام شـود؛ ولـي نتيجـه، بـه گفتـة مجـري، چنـان        
). 12و  11سـطرهاي  (ايجاد خواهد شـد  » >و زندگي(.) صميميت  <حس «خواهد بود كه 

ين و محصـولات نمـاد  ) كابينت، اتـاق خـواب  (به اين ترتيب، رابطة ميان محصولات مادي 
شود و هم به طور ترغيبي بسـيار سـاده    ، هم به آساني برقرار مي)حس صميميت و زندگي(

  . رسد به نظر مي
آيد، در اين نكتـه   ها به نمايش درمي هاي زندگي كه در اين برنامه پذيري سبك دسترسي

 1ارتمارتا اسـتو براي مثال، در برنامة امريكايي . شوند نيز ريشه دارد كه ارزان جلوه داده مي
هاي زندگي در خانه است، مجري از تجربيات خودش در مقـام كـارآفريني    سبك دربارةكه 

سـفيد  (كند تا سبك زندگي آرماني و عرفي طبقة متوسط رو بـه بـالا    خودساخته استفاده مي
را تبليغ كند؛ يعني همان سبك زندگي كه در آن زن نقش سـنتي  ) گرا پوست و غير همجنس
به اين ترتيب، سبك زندگيِ طبقة متوسط رو به بالا، بـه عنـوان   . ه داردخانم خانه را بر عهد

مهم اين است كـه مارتـا اسـتوارت تـلاش      نكتة . شود مظهر سليقه و پسند خوب معرفي مي
. تر نيز قـرار بدهـد   كند اين سليقة خوب را در دسترس طبقات اجتماعي ـ اقتصادي پايين  مي

قيمـت و هـم    هـاي لذيـذ وگـران    م دستور تهية خـوراك براي نمونه، در هر برنامه معمولاً ه
نمايد كه وي با اين كـار   چنين مي. كند قيمت را عرضه مي دستور تهية غذاهاي ساده و ارزان
پردازد و آن را كالايي در دسترس و ارزان در حيطة سبك  به مردمي كردن سليقه و پسند مي

  ]3[ )2003ايوانس ديويس، . (كند زندگي در خانه معرفي مي
دهنـد، زيـرا تأكيـد     هاي املاك نيز ظاهراً به سـليقه و پسـند جنبـة مردمـي مـي      برنامه  

هـاي   بويژه تأكيد برنامـه . كنند كه براي رسيدن به خانة رؤيايي به بودجة اندكي نياز است مي
آنكـه   توان خانه را به سرعت به فروش رساند، بـي  نوسازي خانه اين است كه با نوسازي مي

. ينة گزاف نياز باشد؛ زيرا فقط چيزهاي بسيار ضروري خريداري خواهـد شـد  به صرف هز
شناختي پيشامدرن كه سـليقة خـوب را    هاي زيبايي ها، در گسستي بنيادي با ارزش اين برنامه

دهنـد؛   قيمت را تـرجيح مـي   دانست، مواد ارزان يكي مي) و در نتيجه گران(با مواد با كيفيت 
به اين ترتيب، پسـند  . دارند ولي ظاهر خوبي دارند ينة اندكي برميزيرا ـ از نظر ترغيبي ـ هز  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Martha Stewart  
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اي ديـده شـود و هـم از نظـر      شود كه هم بايد در هر خانـه  شناختي چيزي معرفي مي زيبايي
دهـد، پسـند    نشـان مـي   4-13گونـه كـه گزيـدة     همـان . مالي در دسترس بيشترِ مردم باشـد 

را  توانـد آن  است كه هـر كسـي مـي   ) 1984 بورديو،(» سرماية نمادين«شناختي نوعي  زيبايي
  .دست آورد  به

انجام دهد، ) 7سطر (» به طور آرماني«در اين گزيده، مجري، ميانِ كاري كه انسان بايد 
به جـاي اينكـه ديـوار را بكوبـد و     : گذارد گيرد، تمايز مي و كاري كه تصميم به انجام آن مي

دردسـر  «جويانة وي  سياست صرفه). 11 سطر(فقط آن را رنگ بزند ) 7سطر (بازسازي كند 
تـر از   ، و مهـم )8و  5-4سـطرهاي  (بـرد   كند، زمان چنداني نمي ايجاد نمي) 13سطر (» زياد

، تـدبير ـ در واقع اين ) 13سطر (» شده قشنگ«؛ ولي )13سطر (» تره هم ارزون خيلي«همه، 
شـناختي   د زيبـايي به ايـن ترتيـب، پسـن   . منجر شده است) 12سطر (» بوده عاليكارمون «به 

پـذير بـا هـر     هزينه و امكـان  شود كه كم چنان به طور ترغيبي به بينندگان و مالك عرضه مي
در جهـاني آرمـاني نيازمنـد      در واقع، اين پسند چيزي است كه فقـط . اي به نظر بيايد بودجه

گان، ، دلمشغولي اصلي بيننـد »واقعي«العاده است، ولي در جهان  هزينة فراوان و كيفيت فوق
. كننـد  اي است كه صرف رسيدن به سبك زندگي مطلوب مـي  كاهش زمان و تلاش و هزينه

شـان را   خانـه  خواهنـد  به كساني كـه مـي   هميشه«در واقع، اين همان چيزي است كه وينتر 
  ). 4و  3سطرهاي (گويد  مي» بفروشند

تـزئين   ربارةدهايي  هاي نوسازي، آشپزي، و تعطيلات فقط شامل توصيه بنابراين، برنامه
خواهند در ذهن بينندگان ميـان   هاي سياحتي نيستند؛ بلكه مي وپز، و مكان داخلي، مد، پخت

هـاي نمـادين    و گزينـه ) پاسيو، آرايش مو، دستور تهيـة غـذا، و ماننـد آن   (هاي مادي  گزينه
نفس، رژيم غذايي شيك و متعلـق بـه    اي، شخصيتي با اعتماد به مديترانه  سبك زندگي خانة(
هـا   ايـن برنامـه  . پيوندي نيرومند و مثبـت برقـرار سـازند   ) بقة متوسط رو به بالا، و جز آنط

كننـد؛ بلكـه    هاي زندگي مجبور نمـي  كنندگان ـ و بينندگان ـ را به گزينش اين سبك   شركت
ــي   ــت م ــريع و ارزان و راح ــا را س ــون آنه ــركت  چ ــدگان و ش ــد، بينن ــدگان را  نمايانن كنن

ري از ـديگ ةدر اينجا باز به ياد جنب. دـدگي را برگزيننـهاي زن د كه اين سبكـكنن مي دعوت
وابسـته بـه    داند، بويژه افتيم كه قدرت را وابسته به ذهن افراد مي مي) 1998(دايك  آثار وان

خواهيم ذهن ديگران را چنان كنترل كنيم كه دنيا را همچـون مـا ببيننـد و     اين ميل ما كه مي
. قـدرت اسـت   هـاي كسـب   دسـتور دادن يكـي از راه  . تار كننـد خواهيم رف گونه كه ما مي آن
  . تر است، مجاب كردن ـ يا ترغيب ـ افراد است تر و ظريف ديگر، كه پيچيده راه
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 4 - 13گزيدة 

 )2003 ،4شبكة (  ها فروش خانه

آنـدرو وينتـر؛     :آ. هـاي خانـه اسـت    مالك، جوديت، با او در يكي از اتاق. آندرو وينتر در ميانة كار نوسازي است[
  .]  جوديت :ج

  در اتاق نشيمن داريم اين آ 1 دور ـ آ در حال رنگ زدن است و ج ن
  زنيم هاي قديمي را رنگ سفيد مي كابينت )رت ص( 2  .كنار  او ايستاده است

  خواهند به كساني كه مي هميشهمن (.) جوديت   3 م ـ ج به سمت  ن
  به دنبال حتماً بايد(.) گويم شان را بفروشند مي انهخ  4  .گردد تا با او حرف بزند ج برمي

  ترين گزينه باشند سريع  5 
  )0/1(  6 .دهد د ـ ج به سمت آ سر تكان مي ن
البته بهتره كـه تمـام ايـن روكـش چـوبي ديـوار را        )به ج( 7 . م ـ آ و ج ن

  ولي ،بريزيم پايين
(.)   >بـره   مـي زمـان   خيلـي  <به نظر من اين كـار    8 د ـ دست آ روي  ن

  چون 
  = معلوم نيست كه پشتش چيه   9 .روكش چوبي ديوار قرار دارد

  نه  ْ معلوم نيست ْ =  ج 10 .د ـ ج به آ ن
تـا  (.) زنـيم   براي همين داريم اينجـا رو رنـگ مـي    آ  11  .د ـ ا و ج در اتاق ن

  (.) ديوار بشه  همرنگ
  اينكه دچار  بوده بدون عاليكارمون  ) به ج(  12  .م ـ آ و ج ن
هـم   خيلـي و  شـده  قشـنگ (.) دردسر زياد بشـيم     13  . زند د ـ آ به ج لبخند مي ن

  [. . .] تره  ارزون

  
كـه در تلويزيـون سـبك    ) ماننـد موسـيقي و تصـاوير   (شمار منابع كلامي و غيركلامي 

روند تا كالاها و خدمات مادي و نمادين را به نمـايش بگذارنـد، موجـب     زندگي به كار مي
نيـروي ترغيبـيِ گفتمـان ايـن     . ها كاملاً حالت ترغيبي پيدا كند شود كه گفتمان اين برنامه مي

تواند بيننـدگان را مجـاب كنـد كـه تلويزيـون فقـط        ها در اين نكته نهفته است كه مي برنامه
. دهد، ولـي گـزينش آنهـا در اختيـار خـود بيننـدگان اسـت        هاي زندگي را نمايش مي سبك

را اجـرا  ) 11فصل . ك.ن( گويي پوشيدهها همان راهبرد  ن گفت كه اين برنامهتوا بنابراين، مي
هـاي   اينكه بسته: كنند دهند تظاهر مي واقع انجام مي كنند؛ يعني به انجام ندادن كاري كه به مي

در  ايـن كـار، شخصـيت    . فروشـند  حاضر و آماده و راحت سبك زندگي را به بينندگان مي
  . پردازيم در ادامة اين فصل به اين مورد ميمجري نقش مهمي دارد؛ و 
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  به ملودرام» خودت بساز«هاي  از درس    13-2

بر چارچوبي مشاركتي  1970و اوايل دهة  1960هاي رفاهي و تفريحي در اواخر دهة  برنامه
تنها توليدكنندگانِ گفتـار بـه   ) كه مجري برنامه نيز بودند(استوار بودند كه در آن كارشناسان 

مردم عادي نيز نقش مشاركتيِ گيرندگانِ تصديقي گفتار مجري را بر عهـده  . آمدند ميشمار 
در اين چارچوب مشاركتي، هدف از گفتـار مجـري كـاملاً آموزشـي بـود؛ و شـيوة       . داشتند

اين مجريان با گفتار لفظي . خطاب و گفتار آنان نيز بيشتر حالت مقتدرانه و توضيحي داشت
ايـن كـار بـه ايـن صـورت انجـام       «: دادنـد  برخي كارها ارائـه مـي   انجام دربارةهايي  توصيه

همچنـين، از نظـر بصـري نيـز شـمار      .  »شود براي اين كار به اين گونه عمل مي«، »شود مي
ام كـاري را كـه مجـري    رفـت تـا شـيوة انج ـ    فراواني از نماهاي درشت و نزديك به كار مي

  )2001يگران، برانزدون و د. (گام به گام نشان دهند داد توضيح مي
ولي . امروزه تلويزيون سبك زندگي، همان منش آموزشي اسلافش را حفظ كرده است

هـا تغييـر بنيـادي پيـدا      رايج به كارشناسان موجب شده است تا مجريان اين برنامه  بدگماني
  .دهند اين نكته را نشان مي 6-13و  5-13دو گزيدة . كنند

  

  

 5- 13گزيدة 

 )2003 ،4شبكة (  ها فروش خانه

 در حـال توضـيح  شرح داده و حـالا   است آندرو وينتر كار نوسازي را به پايان برده و تغييراتي را كه صورت گرفته[
يـا  ) رد(تمام اين گزيده فقط شامل گفتار وينتر، رو به دوربـين  . نوسازي خانه به بينندگان است» ايدها و نبايدهايب«

  .]  آندرو وينتر: آ.  ، است)رت(روي تصوير 

  هايي كه به هرگز آنها را نترسانيد با اتاق[. . .]  )رت( 1 م ـ آشپزخانه و ن
  )0/2(نياز دارند  قيمت گرانلوازم   2  .دستشويي ناتمام

  كه  >اي جوان و پولدار خريداران حرفه < )رد( 3 م ـ آ روي صندلي ن
سـبك زنـدگي    <كـار نيسـتند    خريداران تـازه   4  .نشيند فلزي مي

 > شيك

  پسندند را مي  5 
 انتخـاب را  >دكور امـروزي و مـد روز   <پس  )رت( 6 م ـ آشپزخانة مدرن ن

  (.) كنيد 
و دوش  گضد زنلوازم خانگي از جنس فولاد   7 د ـ اجاق گاز از جنس فولاد ضد زنگ ن

  برقي
  باشد كثيفاگر چيزي (.)  اما )رد( 8 ايِ د ـ از زير ميز شيشه ن
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  كنيد خداحافظيتان  با فروش خانه(.)  )رت( 9 را تميز  آ گرد و خاك. آشپزخانه
   >مرفه هاي  خانواده متعلق بههاي  مشتري < )رد( 10 د ـ آ از  ن. كند مي

  ها بچه وخواهند كه والدين  اي مي خانه   11  شود، در اصلي به سالن بزرگ وارد مي
  آن لذت ببرند سبكاز  )رت(  12  بندد و به سمت  در را مي

يك محوطـة غـذاخوري   (.) توانيد  اگر مي پس )رد(  13  د ـ آ وارد برش به ن. ين مي آيددورب
  ايجاد كنيد در

را جلـوه   مطلـوب  كـاربردي آشپزخانه و لوازم    14  .رود شود و به سمت ميز مي آشپزخانه مي
  بدهيد

يخچــال (.) ماننــد ماشــين ظرفشــويي خــوب  )رت(  15  .شوند د ـ لوازمي كه توصيف مي ن
  (.)  بزرگر فريز

  ) 0/2( پيچيدهاجاق گاز خوب و نورپردازي    16  
در حين  > حيواناتو  ها بچه <كه  نگذاريداما    17  كودكي خوشگل. د ـ سالن تر و تميز ن

  بازديد مشتري
  چون (.) طرف بدوند  طرف و آن به اين   18  . دود به سمت دوربين مي

  (.)دهند  را بر باد مي شما نمايش   19  .د ـ گربه ايراني زير ميز ن
  خواهند  هاي كم بودجه  مي آنچه خانواده )رد(  20  م  د و ن د ـ سالن، سپس برش سريع به ن ن

  [. . .] است  راحتو  ساده كاملاًسبك زندگي    21  .ها ايستاده است ـ آ كنار پله
تـا   ها خـلاص شـويد   خرت و پرت شرپس از  )رت(  22  .م ـ سالن استراحت شيك و تميز ن

   حسابي باز شودجا 
  اتاق هرو مطمئن شويد كه كاربرد    23  م ـ اتاق خواب، سپس  ن. د ـ تختخواب ن

  باشد > كاملاً مشخص <   24  .ها م ـ پله برش به ن
  (.)بدهيد و  سر و سامان كارهاي ناتمام را    25  .خوردة پنجره د ـ قاب ترك ن
  داريد بزرگيلعة اگر اتاق مطا   26  م ـ ميز ن. د ـ رايانه ن

نشـان  شو در آن بگذاريد تا  يك مبل تختخواب   27  م ـ بقيه اتاق مطالعه با ن. مطالعه
  كه از آن بدهيد

  (.) توان به جاي اتاق ميهمان استفاده كرد  مي   28  . شو مبل تختخواب
هـاي   گـروه  همةو اين در مورد (.) و سرانجام  )رد(  29  .م ـ سالن، آ رو به آينه ن

  كند ار صدق ميخريد
را در بســتة ســبك  خودتــانبعــلاوه نقــش (.)    30  

  زندگي 
  (.)پس (.) فراموش نكنيد    31  
  هر <نشان بدهيد قبل از  تر و تميزخودتان را    32  كند، زيپ م ـ آ پيراهنش را صاف مي ن

كشد و با رضايت لبخند  كاپشنش را بالا مي
  . زند مي

  [. . .]   >بازديد    33
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يكي همان تلفيق قلمروهاي مادي . گفتار وينتر دو درس در خود دارد 5-13دة در گزي
دكور امـروزي و   <«به گفتة اين مجري، . و نمادين است كه پيشتر در مورد آن سخن گفتيم

سـطرهاي  (» و دوش برقي گضد زنلوازم خانگي از جنس فولاد «به طور اعم و »  >مد روز
اين سـبك  ). 5و  4سطرهاي (است » > شيكندگي بك زس <«به طور اخص، مظهر ) 7و  6

اي جـوان و   خريداران حرفـه  <«زندگي شيك نيز دال بر نوعي هويت اجتماعي است؛ يعني 
» كار خريداران تازه« براي مثالهاي ديگر و هماورد،  ـ اين هويت، هويت) 3سطر (» >پولدار

محوطـة  « 16تا  13سطرهاي به همين ترتيب، وينتر در . گذارد را كنار مي) 4و  3سطرهاي (
(.) ماننـد ماشـين ظرفشـويي خـوب      مطلـوب  كـاربردي لـوازم  «و » غذاخوري در آشپزخانه

» فروشي جلوه«را آشكارا  به » پيچيدهاجاق گاز خوب و نورپردازي (.)  بزرگيخچال فريزر 
اين لـوازم  . دهد ربط مي) 12سطر (هاي شيك  اي با لذت و سبك زندگي خانواده) 14سطر (
كـم  «بـرعكس، هويـت خـانوادة    . دهنـد  را نشان مـي ) 10سطر (» مرفه خانوادة «ز هويـت ني

و  20سـطرهاي  (» راحـت و  ساده كاملاًسبك زندگي «همخوان است با ) 20سطر (» بودجه
كـه  (شود؛ مانند كنـار گذاشـتن لـوازم تزيينـي      هاي مادي معيني منجر مي كه به گزينش) 21

شو در اتـاق مطالعـة بـزرگ     و گذاشتن مبل تختخواب) نامد مي» خرت و پرت«وينتر آنها را 
آموزند كـه مشـتري    به اين ترتيب، در سرتاسر اين گزيده بينندگان مي). 28تا  22سطرهاي (

  . هاي هويتي به هم ربط دارند و سبك زندگي و گزينش

  
  
  
  
  
  
  
  

 
را در بستة سبك زندگي فراموش  خودتانعلاوه نقش  به«

  )31و  30، سطرهاي 5-13گزيدة ( »نكنيد
» >هر بازديد  <نشان بدهيد قبل از  تر و تميزخودتان را «

  )33و  32، سطرهاي 5-13گزيده (

  )2(شناسي  اهميت زيبايي  2 - 13تصوير   )1(شناسي  اهميت زيبايي  1 - 13تصوير 
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شناسي، يا بهتر بگـوييم، بـه اهميـت نمـايش عمـومي آن       درس ديگر به اهميت زيبايي
هـا بـه انجـام تغييـرات      علاقگي اين برنامـه  گونه كه پيشتر گفتيم، به بي اين، همان. دارد ربط

. اساسي مربوط است؛ زيرا اين تغييـرات اساسـي لازمـة رسـيدن بـه پسـند خـوب نيسـتند        
ظـاهر   دربـارة هـاي مهـم گفتمـانش     نمونه، توجه كنيد كه در گزيدة بالا، وينتر بخـش  براي

بـا فـروش   (.) باشـد  كثيفاگر چيزي «: كند يد و شمرده ادا ميخـــانه يا فروشنده را با تأكـ
در حـين   >حيوانـات و  ها بچه <كه  نگذاريد«؛ )9و  8سطرهاي (» كنيد خداحافظيتان  خانه

» دهنـد  مـي شـما را بـر بـاد     نمـايش  چـون (.) طرف بدوند  طرف و آن به اين بازديد مشتري
(.) فرامـوش نكنيـد   ستة سبك زنـدگي را در ب خودتانبعلاوه نقش «؛ و )19تا  17سطرهاي (

در ). 33تـا   30سطرهاي (»  >بازديد  هر <نشان بدهيد قبل از  تر و تميزخودتان را (.)پس 
شود كـه دارد روي ميـز    اي ديده مي نماي نزديكي از وينتر از زير ميز شيشه 9و  8سطرهاي 
يزي خانه بـر زبـان   كند؛ اين، يعني عمل به همان گفتاري كه خودش در مورد تم را تميز مي

تصاويري از كودكي زيبا كه در حال دويدن در سالني تـر و   19تا  17در سطرهاي . آورد مي
اي ايراني كه زير ميزي ظريف و قشـنگ دراز كشـيده اسـت، همزمـان بـا       تميز است و گربه

 گويد، اين كارها ـ هر قدر هم كه كـودك زيبـا يـا گربـه از      شوند كه مي گفتار وينتر ارائه مي
معناي واقعـي گفتـار    33تا  29و در سطرهاي . »دهند را بر باد مي نمايش«نژاد اصيل باشد ـ  

شود كه جلوي آينه خطـاب بـه    تميزي، با نمايي متوسط از او مشخص مي و وينتر دربارة تر
هـاي اوسـت كـه بـه      اين كردار وي همزمان با گفتـه ). 1-13تصوير (زند  مي دوربين حرف

» فرامـوش نكنيـد   را در بسـتة سـبك زنـدگي    خودتـان نقـش  «: كنـد  يبينندگان يادآوري م ـ
بينيم كه در حال عمـل بـه همـين توصـيه اسـت؛ يعنـي        سپس او را مي). 31-30سطرهاي (

پيراهن و كاپشـن  ). 2-13تصوير (كشد  كند و زيپ كاپشنش را بالا مي پيراهنش را صاف مي
تراشيده و موهـايش را خـوب   رسند و خودش نيز ريشش را  نظر مي مجري نو و اسپرت به

در اين گزيده، وينتر به جاي اينكه ملاحظات قـديمي خشـت و آجـر و    . اصلاح كرده است
آمـوزد كـه فـروش خانـه بـر نمـايش        ساختار را در فروش خانه مؤثر بداند، به بينندگان مي

  .  شناسي استوار است زيبايي
در اين گزيده، وي . استهاي وينتر اهميت دارد، شيوة آموزش وي  آنچه بيش از درس

دهـد و سـپس در نماهـاي درشـت و نزديـك عمـل بـه آن         چندين توصية گفتاري ارائه مي
وينتـر از  ). 26، و 25، 23، 19، 16ـ ـ15، 7بـراي مثـال در سـطرهاي    (بينـيم   ها را مي توصيه
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كند و سـپس آنهـا    نيز استفاده مي» طلبد خواهد يا مي الف، ب را مي«همچون » حقايق مسلم«
تا به نتيجـه  [» در نتيجه شما هم كار ج را انجام دهيد«دهد  هايي مشخص ادامه مي با كنش را

شـيوة خطـاب او هميشـه مسـتقيم، و معنـاي      ). 28ـ ـ20، 16ـ ـ10، 7ـ ـ3سـطرهاي  ] (برسيد
» . . هرگز آنها را نترسـانيد «: او تقريباً هميشه صريح است) دستورات(هاي  توصيه 1منظوريِ

، )14سـطر  (» را جلـوه بدهيـد   مطلوب كاربرديلوازم «، )6سطر (» دكني انتخاب«، )1سطر (
» . . . مطمـئن شـويد  «، )22سطر (» خلاص شويد . . . شراز «، )17سطر (» . . . كه نگذاريد«
به طور كلي، شيوه آموزشي ).25سطر (» بدهيد سر و سامان كارهاي ناتمام را «و ) 23سطر (

يميِ خدمات عمومي در تلويزيون زميني بريتانياست، وينتر يادآور لحن پدرسالار گفتمان قد
محورِ سبك زندگي استوار اسـت   هاي مشتري هاي وي بيشتر بر گزينه هرچند محتواي درس

  . هاي سنتي زندگي تا بر شيوه
اينكه خـودش  : با اين حال، شيوة آموزشي وينتر از يك جنبة مهم با اسلافش فرق دارد

مطمئن را ارائه   دهد، بلكه تصويري از يك مشتري ان نميطرف نش را كارشناسي مقتدر و بي
دهد كه در مورد كالاي مورد نظرش خوب تحقيق كـرده اسـت و حـالا در حـال تفسـير       مي

كننـدگان برنامـه ـ     هاي رايج زندگي به خاطر ديگر مشتريان ـ يعني بينندگان و شركت  سبك
نقش محـرك برخـي از حقـايق     اين نكته، از جمله، در اين مورد آشكار است كه وي. است

بنـابراين،  . دهـد  مسلم را بر عهده دارد، ولي نقـش مؤلـف آنهـا را بـه ديگـران نسـبت مـي       
» مرفـه  هـاي   خـانواده  متعلق بـه هاي  مشتري«، )3سطر (» اي جوان و پولدار خريداران حرفه«
 هـاي زنـدگي   ند كه به ترتيب سـبك هست )20سطر (» هاي كم بودجه خانواده«، و )10سطر (

  ).20و  11سطرهاي (» خواهند مي«و ) 5سطر (» پسندند مي«مشخصي را 
هاي مختلف اجتماعي  شناختيِ گروه هاي زيبايي وينتر خواسته 5-13بنابراين، در گزيدة 

. هاي زندگي ارائه شده در برنامه همخواني داشته باشـند  كند كه با سبك ريزي مي را چنان پي
. سـازد  طـرف جـدا مـي    از آن قالب سنتيِ كارشناسِ بي به اين منظور، وي پيوسته خودش را

هاي باغباني و سير و سـفر، تـا    نيروي ترغيبي اجراي وينتر، همچون مجريان برخي از برنامه
نمايانـد ـ    اي به دليل اين توانايي اوست كه خودش را شخصيت و مفسري جذاب مـي  اندازه

شود كـه ايـن    هايي تبديل مي انديشه» منبع اصلي«يعني به صورت فردي مطلع كه آگاهانه به 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. illocutionary force 
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. كنند هاي گوناگون زندگي دعوت مي ها با توسل به آنها بينندگان را به پيروي از سبك برنامه
  )2002تيلور، (

گزيني مجري از قالب كارشـناس سـرد و    نمونة ديگري از اين دوري  6-13در گزيدة 
زنـدگي در   دربـارة گرفته شده كـه   ارتمارتا استواين گزيده از برنامة . شود اعتنا ديده مي بي

هـاي   مارتا استوارت، مثلاً هنگامي كه بايـدها و نبايـدهاي اسـتفاده از جـايگزين    . خانه است
. كنـد  دهـد، در عمـل بيننـدگان را راهنمـايي مـي      را توضيح مي] بيكينگ پودر[پودر نانوايي 

و راهبردهـاي  ) پرهيـز از تحميـل  (آموزشي وي همزمان بر راهبردهاي سـلبي نزاكـت    شيوة
مورد نخست بـا فردگرايـي رايـج در    . استوار است) ايجاد پيوندهاي مشترك(ايجابي نزاكت 

مورد دوم نيـز بـا ايـن    . هاي انگلوساكسون، از جمله امريكا، همخواني دارد برخي از فرهنگ
هاي طبقاتي را نفـي، و آرمـان برابـري و     ايدئولوژي رايج در امريكا سازگار است كه تفاوت

ايـن دو راهبـرد، تصـوير    ). 2003ايـوانس ديـويس،   (كند  بستگي اجتماعي را ترغيب ميهم
 رسـان  دهنـد؛ اينكـه فـردي آگـاه و يـاري      مشخصي از مجري ـ مفسر سبك زندگي ارائه مي 

هايش را بـه آنـان    خواهد توصيه است، دوست دارد بينندگان را با خودش برابر بداند، و نمي
  .تحميل كند

  

 6- 13گزيدة 

  تلويزيوني اتشركت توليد(  تا استوارتمار

 )2004 مارتا استوارت، 

  .] مارتا استوارت: م. است مارتا استوارتاين گزيده بخشي از كلاس آشپزي در برنامة [

  (.)شما به اندازة كافي باشد  نان يا شيريني، هر قدر هم كه مواد مورد نيازموقع پخت  م 1
  بينيد يك مادة مهم را   آيد كه مي حتماً مواقعي پيش مي  2
  يا اينكه(.) توانيد كارتان را ول كنيد و بدويد به سمت مغازه  حالا يا مي(.) نداريد   3
 حالا چند (.) جويي كنيد  صرفهخود توانيد با استفاده از يك مادة جايگزين در وقت و هزينه  مي  4

  به جاي(.) دهند  ميدهم كه به نظر من نتيجة خوبي  چيز را به شما آموزش مي  5
  خوري كرم قاشق چاي هشتم يك(.) خوري پودر نانوايي قاشق چاي يك  6
  اين كار هم براي (.) خوري جوش شيرين مخلوط كنيد تارتار را با يك چهارم قاشق چاي  7
  تان ديگر مواقعي مفيده كه پودر نانوايي نداريد و هم براي مواقعي كه پودر نانوايي  8
  يعني يك  ؛قبل از استفاده امتحان كنيد هميشهپودر نانوايي را بايد ) 0/2(زم را نداره جوشش لا  9
  از(.)   نكرداگر زود نجوشيد و كف (.) قاشق از آن را در آب جوش بريزيد    10 

   >استفاده كرد  نبايد <آن پودر    11
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يجاد اين حـس  هدف استوارت از راهبردهاي سلبي نزاكت، ا 6-13بنابراين، در گزيدة 
يـا  [ها ـ نـه قواعـد ـ پيشـنهادي وي را بپذيرنـد        توانند گزينه است كه بينندگان خودشان مي

قبـل از   هميشهبايد «(كند  نما همراه مي براي نمونه، وي يا هر نكته را با افعال وجه]. نپذيرند
اسـتفاده   نبايـد  <آن پودر از «(برد  يا فعل نفي به كار مي) 9، سطر ». . . استفاده امتحان كنيد

با اين دو راهبرد، ميزان تحميلي كه آموزش ديگران بـه همـراه دارد، بـه    ). 11، سطر »>كرد 
همچنـين، وي بـه جـاي اينكـه روش خـودش را تـرجيح بدهـد،        . رسـد  كمترين ميزان مـي 

توانيد كارتـان را ول كنيـد و بدويـد     حالا يا مي(.) «: دهد هاي ديگري نيز پيشنهاد مي حل راه
  ). 3سطر (» سمت مغازه به

هاي مشـترك ميـان وي و بيننـدگان     راهبردهاي ايجابي نزاكت نيز اصولاً بر تأكيد زمينه
ي عام ضمير همساز اسـت و هـدف از آن   »شما«براي نمونه،  در سرتاسر گزيده، . استوارند

. اين است كه مجري و بينندگان را در كار روزمرة پخت نان يا شيريني بـه هـم پيونـد دهـد    
شـود كـه مسـئلة مـورد      باعث مي» شما«، استفادة استوارت از ضمير عام 3تا  1سطرهاي  در

هـر  «جلوه كنـد ـ   ) »آيد حتماً مواقعي پيش مي«(گريزناپذير ) »نداشتن يك مادة مهم«(بحث 
اين سـخنان ايـن اسـت كـه      پيام نهفتة . »شما به اندازة كافي باشد مورد نياز قدر هم كه مواد

» مـن «در اين گزيده، استوارت فقط يـك بـار از ضـمير اول شـخص     . يستكس كامل ن هيچ
نتيجـة خـوبي    مـن دهـم كـه بـه نظـر      چيز را به شما آموزش ميحالا چند «: كند استفاده مي

تـر شـود و    خواهـد بـه بيننـدگان نزديـك     وي با ايـن كـار مـي   ). 5و  4سطرهاي (» دهند مي
ايشـان    ميان بگـذارد نـه اينكـه بـه     خود را با آنان در  شخصي و اطلاعات تخصصي تجارب

  . تحميل كند
شان پايين كشـيده اسـت و    تلويزيون سبك زندگي، هم كارشناسان را از جايگاه پيشين

بـراي نمونـه، بـه    . هم از مدت زمان حضورشان كاسته و آن را به مردم عادي بخشيده است
اش گفتگـو   در خانـه  مجري با يكـي از مـردم عـادي، كليـر،     1-13ياد بياوريد كه در گزيدة 

توجـه بـه حضـور دوربـين،      بينيم كه گويي بـي  كند، سپس در نماي بعد خود كلير را مي مي
  .دهد نشان مي) يكي ديگر از مردم عادي(اش را به مشتري  خانه

سازيِ ظاهر افراد نيز مردم عادي را به صـورت فاعـلِ سـخنگو نشـان      هاي به در برنامه
انـد و بـا مجـري و ديگـر مـردم       ها و كردارهاي  روزمره ليتدهند؛ مردمي كه سرگرم فعا مي

شـوند و همـراه بـا     هاي آشنا و امن نشان داده مـي  مجريان نيز در محيط. عادي تعامل دارند
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خود انجام   پردازند كه بينندگان در زندگي روزانه كنندگان عادي به همان كارهايي مي شركت
كننـدگان در چـارچوب    مل مجري و شـركت در بخش آخر اين فصل به همين تعا. دهند مي

  . هاي روزمره، و توان ترغيبي آنها، خواهيم پرداخت فعاليت
يـك   گرفته شده، دو مجري ومكان، مكان، مكان كه از برنامة  7-13در سرتاسر گزيدة 

اين گفتگو يـا  . محاسن و معايب يك خانه هستند دربارةبينيم كه در حال گفتگو  زوج را مي
سـخنان  (يا بـه صـورت گفتـار روي تصـوير     ) 45تا  40، 9تا  1سطرهاي ( در تصوير است

گفتگوي نوع نخست، ميان جيم و آلسپ، چنان طراحـي و  ). 39تا  10در سطرهاي  1آلسپ
در سـرزندگي ايـن گفتگـو    ). 5فصـل  . ك.ن(اجرا شده است كـه سـرزنده بـه نظـر برسـد      

و سـبك بيـاني كـه بالبداهـه و      نخست، استفادة جيم از زبان توصيفي. عامل نقش دارند سه
  » دـخيلي ب«هاي  اده از صفتـاي زبان توصيفي، استفـه ونهـنم. دـكن وه ميـده جلـنش تمرين

. اسـت ) 43سـطر  (» هـا  و همة ايـن مزاحمـت  «و عبارت ) 6سطر (» وحشتناك«و ) 3سطر (
اش در  هاي سبك بيان بالبداهه، تأكيد آشـكار وي در اداي صـفات و نيـز عـذرخواهي     نمونه

بخـش   ايـن عـذرخواهي در واقـع پايـان    . اسـت ) »ببخشـيد (.)  نه(.)  اَه«( 45-44سطرهاي 
سـطرهاي  (دهـد   اش در آن خانه ارائه مـي  توصيف پر آب و تابي است كه از زندگي فرضي

  ).45تا  40
  جيم در سطرهاي). 4فصل . ك.ن(دومين عامل، استفادة جيم از زبان سرزنده است 

اش به خانه را در هر سه نقش محرك و مؤلف و گويندة اصلي  نشواك 9- 8، و   6، 4- 3
خودش را مؤلـف و محـرك و گوينـدة اصـلي      45تا  40نيز، در سطرهاي . كند بيان مي
). 40سـطر  (» كشي كنم و برم يك هفته كه اينجا زندگي كنم بايد اسباب«: دهد نشان مي

گيرد و نقش گويندة  ميگذرد كه فقط نقش محرك و مؤلف را بر عهده  ولي چيزي نمي
دهد يا بـه اول شـخص    نسبت مي) 41سطر (» توني نمي«اصلي را يا به دوم شخص عام 

كه شامل خودش و، براي نخستين بار در ايـن گزيـده، همسـرش    ) 43سطر (» ما«جمع 
در زمينة همين استفاده از زبان بيانگرا و بالبداهه است كه عذرخواهي جـيم  . هدر است

دوباره نشان از بازگشت به گفتار سرزنده دارد، هرچند اين گفتة وي  در پايان سخنانش
  .نيست» خواهم عذر مي من«آشكارا 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Allsopp  
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 7- 13گزيدة 

 )2003، 4شبكة (  مكان، مكان، مكان

نشان بدهنـد كـه در   ) جيم و هدر(اي را به يك زوج خواهند خانه مجريان برنامه، كريستي آلسپ و فيل اسپنسر، مي[
آلسـپ؛  : آ. ايستند شوند و در سالن مي هر چهار نفر وارد خانه مي. حومة گلاسكو ساخته شده استملكي بزرگ در 

   .]  جيم: ج

  تر و تميزههمه چيز (.) مثل يك بوم سفيده  آ 1 م از سمت راست ـ ن
  امنمحيط كاملاً (.) هم هست  امن(.) كاملاً   2  .گروه در سالن

زمـين يـك   (.) زمين ماگنولياس (.)   دهخيلي ببه نظر من كه  ج 3 . د ـ ج ن
  مميز

 اين(.) [س  بچه ]7/1[ هفت  4  

  كن به[فكر  [                              آ 5 
  = وحشتناكه [                              ج 6 
  (.) ولي ملك خيلي با ارزش و اعيانيه =  آ 7 .د ـ ملك بزرگ ن
  من(.) به نظر من كه اعياني نيست (.) اعيانيه؟ از چه نظر  ج 8 د از بالا ـ ن

  ) 0/1(  )زند آلسپ لبخند مي(بينم  اينو اعياني نمي  9 .د ـ آ ن. گروه
  ايم و شما داريد ما هنوز از سالن رد نشده(.)  اي بابا آ 10 د ـ م، ن د، ن م، ن ن

  كنيد چيز را خراب مي همه )رت ص(  11  اتاق دلپذير غذاخوري
     12  .و نشيمن

  بر روي نماهاي نزديك و متوسط و دور از [   13-17  
آميـز آ بـه    ها و اشياي تزئيني داخل آنها توصيفات تحسين اتاق     

  .رسد گوش مي
  ].زمينة تصاوير صداي موسيقي آرام در پس     
  ولي  ها خانة زيبايي است، نجا براي خيليندارم كه اي ترديدي )رت ص(  38  
  طور نيست  اي جيم و هدر اينمعلومه كه بر   39  
م از ســـمت چـــپ ـ    ن

  .گروه
  (.)كشي كنم و برم  يك هفته كه اينجا زندگي كنم بايد اسباب ج  40

  ها بگيري بخوابي با اين همه توني يكشنبه نمي   41  .د از بالا ـ ج ن
  ها زني و شستن ماشين سر و صداي ماشين چمن   42  .به گروه

شـيم   ما مجبور مي(.)   ها مزاحمتاين  همةو  )خندد هدر مي(   43  
  كه

و (.)  )خندنـد  همـه مـي  (بازي  بريم و بشيم عضو باشگاه ورق   44  
  (.)نه (.)  اَه

  [. . .] ببخشيد    45  برش به صحنة بعد
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 7-13كننـده در گزيـدة    در تعامـل مجـري ـ شـركت    . عامل سوم، ماهيتي مجازي دارد
دوربين نيست؛ و در عوض اندازة نماها به سرعت تغيير يك از افراد رو به  گفتار و نگاه هيچ

شـود، انـدازة نمـا از     بيـان مـي   12تا  10براي نمونه، در يك جمله كه در سطرهاي . كند مي
نيـز  . يابـد  ها تغيير مي متوسط به نزديك، سپس دوباره به متوسط و بعد به نماي دور از اتاق

همـة  . كند تغيير مي 40، و 8، 1سطرهاي توجه كنيد كه جاي دوربين در نماهاي گروهي در 
هـا و تعامـل ميـان     دهد كه همزمان چند دوربين در محل وجود دارد كه اتـاق  اينها نشان مي

شـود كـه در مرحلـة     همچنين، اين حس ايجاد مـي . كنند افراد حاضر در تصوير را ضبط مي
نمونـة  . ا حذف كننـد اند برخي از نماها را اضافه و برخي ر پس از فيلمبرداري تصميم گرفته

كنـد ـ    دهد كه دوربين از بالا به سمت جـيم زوم مـي   رخ مي 44تا  41اين كار در سطرهاي 
دهـد و بـه ايـن     تر قـرار مـي   را نسبت به دوربين در موضعي ضعيف) جيم(اين نما موضوع 

در واقع، دوربين چندين بار روي جـيم  . كند ترتيب با سخنان طنزآميز جيم تعامل برقرار مي
كند، چندين نماي نزديك از او نشـان   شود و در حالي كه او خانه را توصيف مي تمركز ميم

زبـاني آلسـپ را در نمـاي     واكنش جيم به چـرب  6و  4-3براي مثال در سطرهاي . دهد مي
نيـز در نمـاي   ) 45تـا   40سـطرهاي  (توصيف پر آب و تاب جيم از خانـه  . بينيم نزديك مي

  . كند هاي ديگران را حذف مي شود كه از نظر بصري واكنش نزديك به بينندگان ارائه مي
هــدف از كــاربرد فـراوان نماهــاي نزديــك و درشـت، القــاي حــس    7-13در گزيـدة  

ها در لحظات مهم، بويژه در لحظـات   در اين نوع برنامه. بودن و ايجاد سرگرمي است طبيعي
. راد نشـان داده شـود  هـاي چهـرة اف ـ   رود تا واكـنش  آشكارسازي، نماهاي درشت به كار مي

هـاي مـادي    اي از ايده هاي سبك زندگي، مجموعه گونه كه پيشتر گفتيم، مجريان برنامه همان
شـان را از   گذارند تـا سـبك دلخـواه    كنندگان و بينندگان مي و نمادين را در دسترس شركت

بيننـدگان  كنندگان احتمالاً اين بوده است كـه   فرض تهيه 7-13در گزيدة . ميان آنها برگزينند
توانند جـيم و هـدر    خواهند ببينند آيا آلسپ و اسپنسر در مقام دو مجري ـ شخصيت مي  مي

هـاي   از اين رو، تأكيد بر واكـنش . را قانع سازند كه اين سبك زندگي را انتخاب كنند يا خير
  . افزايد آفريني ملودرام اين برنامه مي جيم بر جنبة سرگرمي

تـر باشـند،    تـر و مفهـوم   هـا روشـن   اي اينكـه تحليـل  در اين قسمت از فصل حاضر، بر
هاي مشاركتيِ ملودرام و آموزشي را جداي از هم تصور كرديم، ولي در عمل اين  چارچوب

هـاي سـبك    آفرين و سـاختگي كـه در برنامـه    هاي سرگرمي آميزند، زيرا تعامل دو در هم مي
ارزش ملودرام برنامـه   7-13در گزيدة . هايي است دهد، اغلب حاوي آموزش زندگي رخ مي



 گفتمان تلويزيوني/   296

آيا جـيم و هـدر از ايـن خانـه     «(بينيِ لحظة آشكارسازي  يكي پيش: بر دو چيز استوار است
ارزش . كننـده و مجـري   و ديگـري كشـمكش احتمـالي ميـان شـركت     ) »آيـد؟  خوششان مي

آموزشي برنامه نيز در همين كشمكش ، بويژه تبـاين آراي آلسـپ و جـيم در مـورد سـبك      
و » تر و تميز«كه خانه را  2و 1هاي آلسپ در سطرهاي  توصيف. ريشه داردزندگي دلخواه، 

دهندة  خواند، نشان مي» اعياني«آن را  7كند، و در سطر  معرفي مي» امنمحيط كاملاً (.)  امن«
پسـند اسـت كـه امـروزه در بسـياري از       كار و زيبـايي  نوعي سبك زندگي معقول و محافظه

هاي خانه، همراه بـا   تعريف و تمجيدهاي وي از اتاق. شود يهاي سبك زندگي تبليغ م برنامه
بـراي ايـن اسـت كـه     ) 37تا  13سطرهاي (كاربرد آگاهانة زواياي دوربين و موسيقي ملايم 

هـا ارزش گـزينش    هاي زندگي و هويت هاي مادي و سبك بيننده ترغيب شود كه اين گزينه
نـدارم كـه    ترديدي«: گويد ز تصوير ميگونه كه آلسپِ كارشناس املاك، بيرون ا همان. دارند

  ). 38سطر (» استها خانة زيبايي  اينجا براي خيلي
از نظـر وي، خريـد ايـن خانـه پيوسـتن بـه سـبك        . ديدگاه جيم كاملاً متفاوت اسـت 

هـاي   شـان ببالنـد، هـر هفتـه بـا ماشـين       اي است كه در آن مردم براي اينكه به خانـه  زندگي
شـويند   هايشـان را مـي   هـاي فشـاري ماشـين    تند و با شيلنگاف ها مي زني به جان چمن چمن

ايـن   همـة «(ــ چيـزي كـه بـه نظـر جـيم بيهـوده و مايـه آزار و اذيـت اسـت           ) 42 سطر(
  بعلاوه، از نظر جيم خريد اين خانه يعنـي گـزينش سـبك زنـدگيِ    ). 43 ، سطر»ها مزاحمت

 44و  43سـطرهاي  براي همين در (سازشكار و همرنگ جماعت و ظاهرپسند طبقة متوسط 
بنابر پسند بصري امروز مـردم  ). بازي بشوند كند كه بايد بروند و عضو باشگاه ورق اشاره مي

. مـزه  آور و بـي  تزئينات داخلي، ماگنوليا رنگ طبقة متوسط است، يعني ملال  بريتانيا در زمينة
تعـداد   بـارة درنيز اشاره به آمـار و ارقـامي دارد كـه اغلـب     » ]7/1[يك مميز هفت «عبارت 

  . كنند فرزندان هر خانوادة بريتانيايي ذكر مي
تباين پسندهاي جيم و آلسپ در مورد سبك زندگي، نويـدبخش تقابـل اسـت، بـويژه     

دهد و بينندگان دوست دارند ببينند ايـن   اينكه اين گزيده در يك سوم آغازين برنامه رخ مي
همه، تعامل اين دو نفر با صـداي روي   تر از مهم. دو تا آخر با هم چگونه رفتار خواهند كرد

). 45تا  40و  9تا  1سطرهاي (به دو قسمت تقسيم شده است ) 39تا  10سطرهاي (تصوير 
شـود و نقـش    در صداي روي تصوير، آلسپ از نقشي كه در ملودرام برنامـه دارد جـدا مـي   

  :كند يف ميميانجي را چنين تعر) 227ـ226: 1974(گافمن . گيرد را بر عهده مي» ميانجي«
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همـة   دربـارة توانـد   كند و مـي  ها را نيز ايفا مي كه نقش يكي از شخصيت كارشناساي  بيننده
هاي برنامه اظهار نظر كند، و چيزهايي را مورد توجـه مسـتقيم قـرار بدهـد كـه ديگـر        جنبه

  . ستميانجي، پانوشتي سخنگو. يابند يها خودشان را غرق در آن م شخصيت
از همـين  . كنـد  ش، گفتمـان جـيم را زيركانـه فرابـازنمون مـي     آلسپ در نقش ملودرام
جويانـه و عجولانـه    واكـنش جـيم بـه خانـه را عيـب      11و  10روست كه وي در سطرهاي 

. »كنيد چيز را خراب مي همه ايم و شما داريد ما هنوز از سالن رد نشده(.)  اي بابا«: خواند مي
خواهد بـا نشـاط    كند، اما مي اجرا مي ههبالبداشايان ذكر است كه هرچند آلسپ گفتارش را 

» كنيـد  خراب مي«و اصطلاح عاميانة ) »اي بابا«(گرا، تأكيد آشكار  زبان بيان. هم به نظر برسد
كند  بعلاوه، وي از گفتار زنده نيز استفاده مي. اند همگي براي بازنمونِ گفتار جيم به كار رفته

كند كه فقط يك محرك و  ليل، نقشي را ايفا ميبه همين د. تا انتقاد قبليِ جيم را كاهش دهد
مـا هنـوز از سـالن رد    «: چند مؤلف دارد، و ايـن چنـد مؤلـف گوينـدة اصـلي نيـز هسـتند       

بـر فاصـلة ميـان     39و  38با اين حال، توضيح آلسپ در سطرهاي ). 10سطر (» . . ايم نشده
  . كند تأكيد مي) درجيم و ه(» آنها«و ) بسياري از افراد از جمله خودش و اسپنسر(» ما«

هـا نظـر    يكي از شخصيت دربارةآيد و  اينكه آلسپ از نقش ملودرامي برنامه بيرون مي
در اين . چيست دربارةدهد، در واقع اشاره به بينندگان است كه بدانند درس اين قسمت  مي

 از 7-13كـه گزيـدة    مكان، مكان، مكانمورد، بايد خاطرنشان كنيم كه اين قسمت از برنامة 
شـان   توانند خانة دلخـواه  كنندگان نمي هايي است كه شركت ز معدود قسمتاآن گرفته شده، 

توان نتيجه گرفت كـه   آساني مي با توجه به نكاتي كه در اينجا مطرح ساختيم، به. را پيدا كنند
اين پايان ناخوش، جزء اساسي درسي است كه بينندگان از تعامل كشمكشي جيم و آلسـپ  

  . آفرين است خود سرگرمي تعاملي ساختگي كه البته به خودي گيرند؛ فرا مي
  

  

  گيري نتيجه    13-3

هـا ايـن اسـت كـه      هدف ارتباطي اين برنامه: هدف از تلويزيونِ سبك زندگي، ترغيب است
ماهيت ايـن كالاهـا   . بيننده را مجاب كنند تا كالاها و خدمات مورد نمايش را خريداري كند

اي نيرومنـد   هـاي مـادي و مشـهود رابطـه     است؛ ولي با گـزينش  و خدمات در اصل نمادين
ديديم، محوطه پاسيو به نمادي از سـبك   5-13و  1-13هاي  گونه كه در گزيده همان. دارند

ـ فريـزر نشـانة    شود، و انـدازة يخچـال   اي و بيرون از خانه تبديل مي زندگي دلپسند مديترانه
هـا،   اتفاقاً در اين برنامـه . ايد خواستار آن باشندشود كه برخي از بينندگان ش اصلي هويتي مي
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شناسـي سـنتي و الگوهـاي     شـود كـه تلفيقـي از جمعيـت     هويت اجتماعي چنان ساخته مي
  .امروزيِ زندگي و صرف پول و وقت است

مهم  هاي نوسازي خانه، چند جنبة  در اين فصل، با تجزيه و تحليل چند نمونه از برنامه
يكـي از ايـن   . هـا مشـخص كـرديم    ي زنـدگي را در ايـن برنامـه   ها از نمايش ترغيبي سبك

در جوامع مـدرن،  ) 200: 1991(به عقيدة گيدنز . هاي مهم، تأكيد بر ظاهرپسندي است جنبه
» بـر پايـة جلـوة ظـاهري    «شود و پيشرفت در اصـل   تبديل مي» معيار اصلي ارزش«ظاهر به 

افزايـي آن بـا صـنعت     جه بـه هـم  تلويزيون سبك زندگي، با تو. گيرد مورد سنجش قرار مي
نيرومند فرهنگ و رفاه، بازتاب و تأكيدي بر اين نكته است كه در اين جوامـع نقـش سـبك    

سازي ظاهر افراد، تغيير در ظاهر مردم مترادف با تغييـر   هاي به در برنامه. بيشتر از محتواست
. شـوند  در هويت آنان است و به همـين دليـل اسـت كـه ايـن تغييـرات مهـم شـمرده مـي         

هاي نوسازي خانه، بزك كـردن و تغييـرات ظـاهري جـايگزين تعميـرات اساسـي        برنامه در
سبك زندگي نقش مهمـي  / شود كه اين تغييرات ظاهري در فروش خانه  شود و گفته مي مي

  . دارند
هـا، رسـيدن    در اين فصل به نكتة مرتبط ديگري نيز پرداختيم و گفتيم كه در اين برنامه

هـا، رسـيدن بـه     اين برنامـه . شود مطلوب بسيار آسان و ساده جلوه داده ميبه سبك زندگي 
كننـد   سبك زندگي و خانة دلخواه را صرفاً منوط به چند تغيير ظاهري و سريع و آسـان مـي  

ضمن آنكه جلوة خـوبي هـم   . آيد تر هم درمي كه در مقايسه با تعميرات اساسي خيلي ارزان
كنند، هـم جذابنـد و    هاي سير و سفر تبليغ مي برنامه هاي جهانگردي كه مجريان سبك. دارد

» زحمـت «دردسر؛ و اگر بينندگان بخواهند به آن سفرها بروند، لازم نيسـت   هم راحت و بي
بـه همـين   . آشنايي با زبان و فرهنگ و مردم آن شهرها يا كشورها را بر خود هموار سـازند 

شـوند، هـم از نظـر     راد نشـان داده مـي  سازي ظـاهر اف ـ  هاي به ترتيب، تغييراتي كه در برنامه
شناختي جذابند و هم فقط به چند دست لباس جديد و آرايـش تـازة    شناختي و روان زيبايي

هاي تلويزيون سبك زندگي اغلب بـر بحـث از راحتـي و     انواع برنامه. مو و چهره نياز است
خطري تلـويحي اسـت   ها در  نمايد كه دليل تأثيرگذاري اين برنامه چنين مي. آساني استوارند

صرف تلاش و زمان و پول بيشتر براي نوسـازي خانـه،   : كه عمل نكردن به آنها در پي دارد
آشنايي با زبان و مردم كشورهاي ديگر در حـين تعطـيلات، سـر كـردن بـا نبـود       » زحمت«

  .اعتماد به نفس، و مانند آن
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ون سبك زنـدگي  ، در اين فصل گفتيم كه يكي از دلايل اصلي موفقيت تلويزيهمچنين
ايـن گونـة تلويزيـون، همپـاي دگرگـوني      . اين است كه توانسته همپاي زمان به پيش بـرود 

هـاي   هاي زندگي مدرن، همان شيوه اجتماعي ـ فرهنگي از سبك زندگي پيشامدرن به سبك 
ها در جوامع مدرن تطبيق داده  گرايي و چندگانگي ديدگاه خود را با مصرف  آموزشي قديمي

ديگـر آن  » آموزگـاران «اسـت، ولـي   » آمـوزش «ها، همچنـان   اصلي اين برنامه  ويژگي. است
يعني بـه  : اند هاي مقتدر و خشك نيستند و در مقابل به شخص ـ مفسر تبديل شده  شخصيت

كالاهاي موجود كه شايد مطابق با نيازهاي ديگر مشتريان باشند،  دربارةمشترياني آگاه كه يا 
گذارنـد   خود را با ديگران در ميان مـي   يا اطلاعات تخصصي) 5-13گزيدة (كنند  تحقيق مي

ــوعي چــارچوب مشــاركتي ايجــاد شــده كــه مــدعي اســت   ). 6-13گزيــدة ( در نتيجــه، ن
  . را بيش از پيش به هم نزديك ساخته است» آموزندگان«و » آموزگاران«

هـاي سـبك زنـدگي،     ـ مفسـر در برنامـه     همخوان با معرفي مجري به صورت شخص
هـايي   شود؛ و اين مردم بـه شخصـيت   ها نيز از مردم عادي انباشته مي هاي اين برنامهاستوديو

به اين ترتيب، بـه لحـاظ نظـري، مـردم عـادي      . اند ها تبديل شده مهم در ملودرام اين برنامه
ها مردم تقريبـاً حضـور    اند، زيرا در آن برنامه يافته» خودت بساز«هاي  اهميتي بيشتر از برنامه

انـد   كمرنگ داشتند، ولي در عمل، مردم عادي فقط موردي براي آمـوزش مجـري  و گفتاري 
گذارد تا ثابـت كنـد    گاهي نيز حضور آنان فقط فرصتي در اختيار مجري مي). 1-13گزيدة (

هـايي ارزشـمند را بـه بيننـدگان بيـاموزد       كنند و به اين ترتيـب درس  كه اين مردم اشتباه مي
از آنجا كه در جوامع مدرن، ظاهر . شناسي است زيبايي رةدرباهايي كه اغلب  ؛ درس)13-7(

گفتار مجري بالقوه ترغيبي است و بـه جـاي اينكـه    ) 1991گيدنز، (بر خود فرد برتري دارد 
دهند، هدفش ايـن اسـت    اي از افراد مستقل بيافريند كه خودشان كارشان را انجام مي جامعه

ه وادارد ـ پسـندي كـه بـا آن كردارهـاي      كه بينندگان را به پذيرش پسـند مجـري يـا برنام ـ   
  )2003بانر، . (كنند متفاوت، هويت مشخصي را بيان مي
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كه يـك روز   كنيد كنيد مصريان چگونه مجسمة ابوالهول را ساختند؟ حتماً فكر نمي فكر مي
البتـه  » !هي، بياييد يك مجسمة ابوالهول بسازيم« :گفتندگروهي از مردم مصر جمع شدند و 

دادنـد   گذاشـتند تـرجيح مـي    اگر مردم مصـر را بـه حـال خودشـان مـي      .جور نبوده كه اين
مصريان به  ابوالهول، براي ايجاد فرهنگبراي ايجاد . رع كنندكشت و ز شان را صرف وقت

با ذوق، به شخصـي بـا نيـزه و    به شخصي  دولتي مقتدر نياز داشتند، به شخصي با بصيرت،
  .شلاق

  )؛ تأكيدها از متن اصلي164: 1987بري، (
  

بنابراين در اين فصـل كـه   . در اين كتاب نه به تاريخ مصر پرداختيم و نه به ساختن ابوالهول
بپردازيم، شـايد نقـل قـول    گفتمان تلويزيوني هاي  ترين بحث قرار است به بررسي كلي مهم

ولي گفتمان تلويزيـوني  . ، گزينة غريبي بنمايد1پرداز امريكايي ديو بريبالا از نويسنده و طنز
بيـان دوگانـة گفتـار    . ساختن و عامل واسـطه : و مجسمة ابوالهول در دو چيز اشتراك دارند

طـور كـه از    بلكه همان. وجه تصادفي نباشد شود كه اجراي آن به هيچ تلويزيوني موجب مي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Dave Barry  
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رفته است كـه يكبـاره بـه سـاختن ابوالهـول بپردازنـد،        ميمصريان در نقل قول بري انتظار ن
شود كه گروهي از مردم عادي را در مكـاني   نمي» ساخته«طور  گفتمان تلويزيون نيز فقط اين

 بـرادر بـزرگ  هـاي تلويزيـوني ماننـد     از پيش معلوم جمع كنند ـ حتي اگر برخي از مسابقه 
شـود كـه    طور نيز ساخته نمـي  يوني اينهمچنين، گفتمان تلويز. رسند گاهي چنين به نظر مي

سياست حرف بزنند، يا  دربارةخبرنگار و سياستمدار فقط در استوديوي تلويزيون بنشينند و 
گويي اعترافي رو به دوربـين و چـه    كسي كنه وجودش را جلوي همه افشا كند ـ چه با تك 

، و چـه بـا   برخـورد در اسـتوديويي صـميمي    اي خوش با گپ و گفتگوي دوستانه با مجري
بلكه درسـت بـرعكس، همـة ايـن گفتارهـاي      . هاي دادگاهي شهادت مقابل قاضي در برنامه

دقـت بـراي    هاي پيشين بررسي كرديم، آگاهانـه و بـه   تلويزيوني و انواع ديگري كه در فصل
آن دولت مقتـدر در سـخنان بـري نيـز كسـاني هسـتند كـه        . شوند پخش طراحي و اجرا مي
كنند؛  يون را بر عهده دارند؛ مانند كساني كه آن را طراحي و اجرا ميمسئوليت گفتمان تلويز

اند كه گفتمان تلويزيـوني از طريـق آنهـا صـورت      شناختي و نيزه و شلاق نيز آن منابع نشانه
هسـتند كـه   » ذوقـي «و » بصـيرت «دهنـدة   متفـاوت، نشـان  » ابزار«و » مسئولان«اين . گيرد مي

  . ي بر آنها استوار استساخت ابوالهول و گفتمان تلويزيون
در اين كتـاب، گفتمـان تلويزيـوني را بـر پايـة هرمنوتيـك اعتمـاد بررسـي كـرديم و          

يـا بـه عقيـدة    (گرا  چندرسانگيِ تلويزيون ديدگاهي واقع دربارةمان اين بوده است كه  هدف
گفتمـان تلويزيـوني، هـم    » ساخت«هاي  نشان داديم كه روش. اختيار كنيم) گرا برخي، عمل

دهند كه تلويزيون، افراد دخيل در ايجـاد   ها نشان نمي مارند و هم متنوع؛ ولي اين روشپرش
هـاي   بلكـه، گفتـيم كـه ايـن روش    . گيـرد  اين گفتمان را زير فشار نيزه و ضربات شلاق مي

اند ـ به طور خلاصه، ديـدگاه    گوناگون در واقع نشان دهندة اجراي مشترك متون تلويزيوني
  .كند در موردشان صدق نمي» !مان تلويزيوني اجرا كنيمهي، بياييد يك گفت«

شـناختي   به تعيين و توضـيح برخـي از منـابع نشـانه    گفتمان تلويزيوني براي نمونه، در 
سراي واقعيت باشـد، بـه بيننـدگان     خواهد چكامه پرداختيم كه تلويزيون با استفاده از آنها مي

گونه كه در بخش  همان. كننده باشد رغيبآفرين داشته باشد، و ت نزديك شود، تقابل سرگرمي
نخست اين كتاب گفتيم، تلويزيون اغلب از ساختارهاي روايتي و تمهيدهاي شـكلي معينـي   

هـاي   را با جهان بيرون پي بريزد و در اين روند، هويت» مستقيم«اي  كند تا رابطه استفاده مي
. جهـان رقـم بزنـد    هـاي خاصـي را بـه    اي را صورت دهد و نگـرش  فردي و اجتماعي ويژه

گيرد تا حـس نزديكـي و صـميميت را     پذيري بهره مي ، تلويزيون از انواع معاشرتعلاوه  به
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فـردي را   گونه كه در بخش دوم ذكر شد، نزديكي و صميميت ميان براي مثال، همان. القا كند
ايجـاد   بين افراد حاضر در صحنه، بين اين افراد و جهان مورد گفتگو، و بين آنان و بينندگان

گونـه كـه    سازد و، همـان  به اين ترتيب، گفتمان تلويزيوني احساسات را برجسته مي. كند مي
همچون خشـم و تحقيـر و   » منفي«در بخش سوم نشان داديم، گاهي ابراز آشكار احساسات 

هـاي   اين احساسـات معمـولاً بـه صـورت صـحنه     . كند شرمسار كردن ديگران را تشويق مي
دهند كه تلويزيـون نـوعي حيطـة عمـوميِ      ، ولي همچنين نشان ميشوند تماشايي عرضه مي
گونه كـه در   علاوه، همان به). 1-14بخش . ك.ن(گذارد  اي را به نمايش مي باواسطه يا رسانه

خواهد دلپذيري كالاها و خدماتي را كـه نمـايش    بخش چهارم گفتيم، گفتمان تلويزيوني مي
اين كالاها و خـدمات هميشـه   . به پذيرش آنها وادارد دهد، به بينندگان بباوراند و آنان را مي

گرايانـه و   هـايي عمـل   مادي و مشـهود نيسـتند و در واقـع اغلـب، حتـي اگـر بـر گـزينش        
  . محور استوار باشند، حالت نمادين دارند مشتري

توانـد بـه تلفيـق و بازيافـت و      تـوجهي دارد و مـي   البته گفتمان تلويزيوني پويايي قابل
. د و به همين دليل است كه مسير تكامل و تحول آن مشخص و قطعي نيستنوآوري بپرداز

هاي فراوانـي   دانند و همين نكته، بحث گاهي اين پويايي را به معناي توان تكاملِ جهشي مي
. خواهد بود) و به چه شكل و قالبي(تلويزيون در آينده چگونه ) گفتمان(زند كه  را دامن مي

هـاي خـانگي    به تلفيق دسـتگاه  (IT)صنعت فنĤوري اطلاعات  آيا تلفيق سيستم تلويزيون و
منجر خواهد شد؟ برخي عقيده دارند كه الگوهاي مختلف كاربرد و فضـاي خـانگي چنـين    

هـاي فشـرده، تلفـن، تلويزيـون،      در مقابل، برخي معتقدنـد كـه لـوح   . كند امكاني را نفي مي
تلفيـق خواهنـد شـد، و بازاريـابيِ     اي همگي در يـك وسـيله    افزارهاي رايانه اينترنت، و نرم

تلويزيـون و فنـĤوري    كامـل و اگر تلفيق . هاي گروهي خواهد بود اي، آيندة رسانه وسيله تك
اطلاعات رخ ندهد، چه پيامدهايي خواهد داشت؟ كارنر عقيده دارد كـه ايـن كـار احتمـالاً     

رسـري از  اسـتفادة س «منـد را افـزايش خواهـد داد، ولـي بـر       شدت و گسترة استفادة هـدف 
  )124: 1999. (تأثير چنداني نخواهد گذاشت» تلويزيون

گفتمـان تلويزيـوني   » توان ارتبـاطي كامـل  «با اين حال، هدف ما در اين كتاب، بررسي 
بـوده  ) 21: 2007مـانتگومري،  (» مثابه نوعي تعامل از جمله ميان مخاطبـان ايـن رسـانه    به«

  هرچند كه در جاي خود جذاب و مهـم  هاي صرفاً نظري، است، و به همين دليل از پژوهش
هـاي خـاص خـود و     وجـود و بقـاي رسـانة تلويزيـون، بـه قالـب      . ايـم  هستند، پرهيز كرده
گفتـار  » چـه «بيشتر به   اش وابسته است، و به همين دليل در اين كتاب ساختارهاي ارتباطي
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ي داسـتانگويي،  هـا  آن؛ و هرچند به اين منظور ويژگـي » چگونه«ايم تا به  تلويزيوني پرداخته
ايم، ولي با دقت در مطالب اين كتاب متوجه  صميميت، كشمكش، و ترغيب را بررسي كرده

دهنـده و اسـتوار بـر سـه      كننده و شكل دهنده و تشويق شويم كه گفتمان تلويزيوني نشان مي
در اينجـا بـه ايـن سـه مـورد      . احساسات، اخلاقيات، و واقعيـت : تر است درونماية گسترده

  .يمپرداز مي

  گفتمان تلويزيوني و احساسات    14-1

شـود، بلكـه    هاي مكرر بيان لفظـي محـدود نمـي    ابراز احساسات در تلويزيون فقط به نمونه
نخست، نماهاي درشـت و نزديـك؛ زيـرا در ايـن نماهـا      . شامل چند مورد ديگر نيز هست

آن، را بـه   توان احساسات مردم، مانند خشم و اندوه و نوميدي و تعجب و شعف و جـز  مي
دوم، سيلاب بصريِ زمان حال؛ به صورت تقسيم صفحه به چند قاب كه به طـور  . دقت ديد

و سـوم، نگـاه و   . دهنـد  شـان نشـان مـي    همزمان لحظات زنده را با تمامي شوكت و تابناكي
موارد ديگري نيز در كار است، همچون موسيقي شـاد  . خطاب مستقيم مجري رو به دوربين

كننـد، و   گـذاري مـي   هاي مستند مراحل خوش يا ناخوش داستان را نقطـه  لميا آرام كه در في
. اي پديد بيايـد  تلفيق سكوت واقعي يا استعاري در اخبار زنده براي اينكه حس و حال ويژه

بــه طــور كلــي، ابــراز احساســات در تلويزيــون يعنــي اينكــه گفتمــان تلويزيــوني از منــابع 
د تا احساسـات را برجسـته نمايـد ـ و ايـن حـس را       كن شناختي گوناگوني استفاده مي نشانه

اي كه نه  هم به شيوه گويد، آن ما سخن مي دربارةايجاد كند كه تلويزيون با ما، همراه با ما، و 
  .كنيم تر از همه، آن را حس مي بينيم، بلكه مهم شنويم و مي فقط آن را مي

اي  اختي گونـاگون و پيچيـده  شـن  از آنجا كه ابراز احساسات در تلويزيون از منابع نشانه
هـاي   در برنامـه . اي برجسـته از اجـراي گفتـار در ايـن رسـانه اسـت       شود، نمونـه  ناشي مي

براي . شوند هاي شكليِ تعامل گفتاري به دقت طراحي و بيان مي تلويزيوني، محتوا و ويژگي
بة شخصـي  هاي تجر هاي گفتگويي روزانه، مردم عادي اغلب به نقل داستان نمونه، در برنامه

يابنـد كـه جنبـة درام و     هـا هميشـه چنـان حالـت روايتـي مـي       پردازند، ولي اين داسـتان  مي
هـاي گفتگـويي افـراد مشـهور نيـز       در برنامـه . آفريني آنها به بيشترين ميزان برسـد  سرگرمي

اي از خـود   هـاي گزيـده   كنند تـا جنبـه   ميهمانان معروف از حضورشان در برنامه استفاده مي
ن را افشا كنند، و به اين منظـور اغلـب در گفتارشـان بـه احساسـات و زنـدگي       شا» واقعي«

هـا،   هاي تلويزيون عادي نيز مردم، به بيان ترس در انواع برنامه. كنند شان اشاره مي خصوصي
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هـاي اعترافـي    گـويي  تك. پردازند هايشان در مقابل دوربين مي ها و افسوس آرزوها و ضعف
اي به خود پنهانشان قلمداد شود، هرچنـد در واقـع ايـن     دروازهشود كه  مردم چنان اجرا مي

هاي كوچك و قابل حمل  ها معمولاً اجراهايي بسيار كنترل شده در حضور دوربين گويي تك
و   هـاي مسـتند و سـبك زنـدگي نيـز اغلـب رو بـه دوربـين، ديـدگاه          مجريان برنامه. است

نـوع گفتارهـا معمـولاً بـه صـورت       ايـن . كننـد  يك موقعيت بيان مـي  دربارةاحساسشان را 
گوييِ مجري خطاب به بينندگانند، نه به صورت متوني از پيش نوشته شده بـراي اجـرا    كناره

  . هاي گفتاري برنامة نهايي مقارن نيستند مقابل دوربين، و لزوماً با ديگر بخش
) سـنتي  بنا به ديدگاه(هاي  ، گفتار احساسي در قالب»غيرجدي«هاي  علاوه بر اين زمينه

بـراي مثـال، در ايـن    . نيز رايج است، از جمله در اخبار و انواع گفتگوهاي سياسـي » جدي«
هاي زندة دونفره بررسي كرديم و گفتيم كـه   كتاب، نقش گزارش حس و حال را در گزارش

هاي خبرنگاران و ديگران خطـاب بـه همكارانشـان در اسـتوديوي      بيان احساسات و ديدگاه
هـاي   ايـن مـورد شـايد بـا نارسـايي     . يابد برتري مي» هاي مسلم واقعيت«خبر و بينندگان بر 

اي يكه خورده است و به  دهد خبرنگار تا اندازه گفتاري و مكث نيز همراه باشد كه نشان مي
. درستي انجـام دهـد   تواند وظيفة گزارشگري را به دليل غلبة احساسات، در حال حاضر نمي

شود كـه   كه وقتي از يك خبرنگار سر صحنه پرسيده مينشان داديم  6براي نمونه، در فصل 
آينده  دربارةهايي  بيني كنان پيش ماجرا توضيح دهد، من و من دربارةرا » اش احساس دروني«

ديديم كه يـك خبرنگـار ديگـر سـر صـحنه       12به همين ترتيب، در فصل . آورد بر زبان مي
شود؛ براي مدتي از سخن  رو مي ههنگامي كه با واكنش بسيار احساساتي يك سياستمدار روب

البته آشكار است كه خبرنگـار پـيش از ايـن گـزارش زنـده بـا آن جملـة        . ماند گفتن بازمي
سياستمدار آشنا بوده و احتمالاً خودش تصميم گرفته است كه آن را در اين گـزارش زنـدة   

بـه شـكل   دونفره، شامل خودش و گويندة خبر در استوديو، بگنجاند و بروز احساسات، كه 
  . شود، به دليل وجود دوربين صورت گرفته است گر مي سكوتي نيشدار جلوه

اي امـروز يكـي از دلايلـي اسـت كـه       اين نوع مشاركت لفظي در محيط سياسي رسانه
؛ كـارنر و پلـز،   2000بيوسـي،  (گرايي شده است  دهد سياست نيز دچار احساسات نشان مي
از احساســات سياســتمداران در برابــر جمــع را ابــر). 2004؛ ريچــاردز، 2005؛ لوئــو، 2003

كنند و اصـحاب رسـانه بـه فرابـازنمون      دقت طراحي مي هاي روابط عمومي به معمولاً گروه
اين امر بسيار رايج است و بهتـرين راه بـراي درك اهميـت آن ايـن     . پردازند گستردة آن مي

و ديگـر  (د، در تلويزيون پرهيزن است كه توجه كنيم سياستمداراني كه از ابراز احساسات مي
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ديديم كه وقتي جان  12براي مثال، در فصل . شوند سرد و آدم آهني نشان داده مي) ها  رسانه
بـالاخره در  ) 2004(كري نامزد حزب دمـوكرات در انتخابـات رياسـت جمهـوري امريكـا      

 ـ     خود به ابراز احساسات مي  سخنراني اعترافي اي  هپردازد، گزارشـگر ايـن كـار او را بـه گون
  . كند مثبت فرابازنمون مي

بـراي نمونـه،   . مانـد  با اين حال، ابراز احساسات در مقابل دوربين، به شمشير دولبه مي
وزيـر پيشـين بريتانيـا كـه      ديـديم، گفتمـان تـوني بلـر نخسـت      10گونه كه در فصـل   همان
م اي تلويزيوني كه گروهـي از مـرد   هاي ژرف شخصي اوست، در مصاحبه دهندة ارزش نشان

ابـراز  : شـود  كننده را بر عهده دارند، به صورتي ديگر و منفي ارزيابي مي عادي نقش مصاحبه
همچنـين، تـوني بلـر در    . جويي استوار اسـت  احساساتي كه بر اجراي صريح و تند مخالفت

بـه حسـاب   » منفـي «شود كه احساساتي كه در برخي از جوامـع   واقع قرباني اين تناقض مي
  . گيرند ن مورد تشويق قرار ميآيند، در تلويزيو مي

هـاي تلويزيـوني امـروز، مـردم عـادي و كارشناسـان بـه طـرزي          در بسياري از قالـب 
قيد و بند بـه ابـراز خشـم و عصـبانيت و تحقيـر و سـركوفت ديگـران         و بي» خودانگيخته«

هـاي گونـاگون ايـن نـوع گفتگـوي       هاي مختلف اين كتـاب بـه جلـوه    در فصل. پردازند مي
هاي سبك زندگي،  هاي دادگاهي، برنامه ، برنامه»جنجالي«هاي گفتگويي  برنامهكشمكشي در 

نشان داديم كه تلاقي چنـدين منبـع    9براي مثال، در فصل . هاي سياسي پرداختيم و مصاحبه
جلو دوربين و به دليـل وجـود دوربـين    » منفي«شود كه احساسات  شناختي موجب مي نشانه

ناسـزاگويي و اتهـام   (رفتـار زبـاني بـراي تهديـد وجهـه      : از اين موارد عبارتنـد . ابراز شوند
بلنــد شــدن از (، و رفتــار غيــر زبــاني )فريــاد و تأكيــد آشــكار(، رفتــار پيرازبــاني )صــريح
؛ تغييـر سـريع   )صندلي براي تهاجم بـه فضـاي جسـماني ديگـري، و اشـارة انگشـت       روي

مسرور؛ و نيز كـولاژ   كنندگان خشمگين و نماهاي دور از حاضران درشت از شركت نماهاي
 دهنـدة  توضـيح  كنندگان خشمگين همراه با موسيقي دراماتيك و گفتـار مـتنِ   بصري شركت

  . رويدادها
رسـد   فارغ از اينكه گفتگوي كشمكشي در چه قالب تلويزيوني رخ بدهد، به نظـر مـي  

ات اجراي اين نوع گفتگو بر اين نكته استوار است كه مواردي از ابراز كنترل نشـدة احساس ـ 
در واقع ايـن  . گذارد هم در چيدمان كاملاً كنترل شدة تلويزيون، در اختيار بينندگان مي را، آن

هاست و اجراي مردم عـادي و كارشناسـان    نوع گفتگوي كشمكشي، جنبه پولساز اين برنامه
  .كنند هر دو آن را تضمين مي
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اســي در بــه رفتــار سي داردجــوييِ آشــكار  رســد مخالفــت بــراي نمونــه، بــه نظــر مــي
هـاي   ايـن نكتـه در تحليـل   . شـود  تبديل مي در تلويزيون بريتانيا خواهي پاسخ هاي  مصاحبه
هـاي سياسـتمداران بـا     شود، زيرا نشـان داديـم كـه در مصـاحبه     خوبي ديده مي به 10فصل 

در اينجـا ديـديم كـه در    . رود خبرنگاران يا مردم عادي، آشكارا حركات خصمانه به كار مي
بـار مـورد اسـتفاده قـرار      كلاميِ كاملاً خصـومت ) غير(پرسش و پاسخ، منابع  وظيفة تعامليِ

هاي سياسي تلويزيـوني، و   بار در مصاحبه هاي خصومت حضور شايان توجه سبك. گيرند مي
اندازنـد،   ها وظيفة تعامليِ پرسش و پاسخ را به مخاطره نمي نيز اين نكته كه اين نوع مصاحبه

مجاز در نوعِ فعاليـت مصـاحبه بـا سياسـتمداران در تلويزيـون      دهد كه گفتگوهاي  مي  نشان
  . چقدر تغيير يافته است

طرفـيِ رسـمي دو دليـل ذكـر      گيـري از بـي   براي اين فاصـله ) 216: 2007(مانتگومري 
بـويژه در  (هاي مهم زنـدگي اجتمـاعي و سياسـي     از بين رفتن اجماع در حيطه«) 1: كند مي

پـذير بيشـتر باشـد،     هاي مناقشه هرچه شمار ديدگاه«: استكه به اين معني » )ها مورد ارزش
كننـده،   دگرگوني بنيادي در فهم نقش مصـاحبه ) 2؛ و »شود هاي قطعي كمتر مي شمار ديدگاه

خواهد به نيابت از مخاطبـان   را بر عهده ندارد و فقط نمي» تريبون مردم«كه ديگر فقط نقش 
هـايي   تبديل شده است و پرسش» ر حقيقتداو«با پرسش و پاسخ به حقيقت برسد، بلكه به 

  . كشد كاملاً اخلاقي را پيش مي
هـاي تماشـايي    ام كه بـه اجـرا و صـحنه    من در اين كتاب دليل ديگري را نيز ذكر كرده

 خـواهي  پاسـخ  هـاي   خصـوص در مصـاحبه   ، بـه  ام كه دگرگـوني  مربوط است و بويژه گفته
سـاختار  . هاي تلويزيـوني اسـت   صاحبهدر اين نوع م» خشونت رسمي«دهندة  سياسي، نشان

و انكـار اسـتوار اسـت     اصـرار  گفتمان پرسش و پاسخ جاي خود را به ساختاري داده كه بر
بـه صـورت   «شونده  كننده و مصاحبه در اين ساختار گفتماني، مصاحبه). 2007مانتگومري، (

كننـد   اجرا مي پردازند ـ يعني گفتگويي مطابق انتظار را  به اجراي خصومت آشكار مي» عادي
با توجه ) 416: 2004(براي نمونه، بورن . كند آفرين را تسهيل مي كه نيازهاي تقابل سرگرمي

كننـدگان   تماشـاي تهيـه  «: نويسـد  اين سبك مصاحبه چنـين مـي   دربارة اخبار شبانهبه برنامة 
بـا   "مبـارزه "اي اداره كه در حال آماده كردن پكسمن بـراي   برنامه از پشت ديوارهاي شيشه

زني بود كـه پـيش از مسـابقه بـه او      مايكل پورتيلو يا رابين كوك بودند، مثل تماشاي مشت
كننـدگان مبنـي بـر اتخـاذ ديـدگاه       رسـد كـه آمـوزش مصـاحبه     به نظر مي. »دادند روحيه مي

اخبـار  در تلويزيون بريتانيا به سبك  خواهي پاسخ هاي  كم در مورد مصاحبه طرفانه، دست بي
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كننـدگان بـراي اجـراي گفتگـوي كـاملاً       ج جاي خود را به آمـوزش مصـاحبه  تدري ، بهشبانه
  . دهد كم در سطح ظاهري ـ مي خصمانه ـ دست

هاي دادگـاهي   و برنامه» جنجالي«هاي گفتگويي  جويي آشكار در برنامه اجراي مخالفت
قـرار بگيرنـد و   » آفـرين  تقابل سـرگرمي «هاي سياسي، خواه همگي زير يك چتر  و مصاحبه

براي مديريت بيان، تبادل نظـر، و  » اي تازه«هاي  دهد كه در تلويزيون شيوه اه نه، نشان ميخو
در واقع، اين امر به نمايش يك حيطة احساسي عمومي در تلويزيـون  . تأمل پديد آمده است

هـاي   گفتيم كـه اجـراي گفتگـوي كشمكشـي در برنامـه      9براي مثال، در فصل . اشاره دارد
هاي تلويزيوني، اصـولِ   دهد امروزه در قالب ديگري است كه نشان مي دادگاهي نمونة عملي

هاي اين فصـل ايـن نظـر     تحليل. اند وارونه شده 1حيطه همگاني بورژوايي مد نظر هابرماس
بـه  «هـاي تلويزيـوني    كنند كه امروزه برخي از گفتمان را تأييد مي) 70: 2005(لانت و استنر 

پذيرنـد و   شخصي و نهادي، آنها را با آغوش بـاز مـي   جاي پرهيز از تأثيرات مخرب علايق
بـه ايـن منظـور، گفتمـان تلويزيـوني      . »كنند جايگاه مرسوم استدلال و احساس را عوض مي

سـازد كـه بـروز     گاهي لحني كنايي و شوخي دارد و همين موضوع بينندگان را متوجـه مـي  
به اين . آفريني دارد ، هم ساختگي و اجرا شده است و هم ارزش سرگرمي»منفي«احساسات 

موقعيت گفتاريِ آرماني كـه  «: گونه كه حيطه همگاني هابرماس عبارت است از ترتيب، همان
: نيز عبارتنـد از  برنامة جري اسپرينگرهايي همچون  ، برنامه»در آن نيروي استدلال غلبه دارد

نت و استنر، لا(» هاي تماشايي غلبه دارد موقعيت كشمكشيِ آرماني كه در آن نيروي صحنه«
هر دوي اينها بر شرايطي آرماني استوارند كه به ترتيب به بيـان عمـوميِ تبـادل    ). 75: 2005

  .انجامند نظر عقلاني و احساسي مي

  گفتمان تلويزيوني و اخلاقيات    14-2

رواج نمايش احساسات در تلويزيون، علاوه بر جنبة تماشـايي آن، بـه ارزش اخلاقـي نيـز     
هـاي گفتگـويي و    احساسي در بسـياري از برنامـه  » خودت بساز«نمونه،  براي. وابسته است

ها، مردم عادي يكـديگر را راهنمـايي    در اين برنامه. شود هاي سبك زندگي تشويق مي برنامه
گيرند ـ كه چگونه يك زندگي اجتماعي معقول را   كنند ـ و اغلب از مجري راهنمايي مي  مي

ـ بويژه اگر خودافشايي اين مردم در تلاش بـراي غلبـه     در اينجا، بيان احساسات. ندكنپيشه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Habermas  
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البتـه در  . شان باشد ـ ارزش درماني و اخلاقي فراواني دارد  هاي دروني بر مشكلات و پليدي
اسـت  » انسان خـوب «دهندة  مسائل و مشكلات بيشتر نشان دربارةها، سخن گفتن  اين برنامه

بـراي خـوب بــودن، بـراي ابــراز    ( آنچــه ارزش اخلاقـي دارد، همـين تــلاش  . »درمـان «تـا  
  . هايي كه آشكارا هدف درماني دارند است، بويژه در برنامه) احساسات

هـاي   با اين همه، جنبة اخلاقيِ بيان احساسات فقط به مردم عادي كه صفحة تلويزيـون 
شود، بلكه ويژگي مشترك گفتار انـواع مجريـان تخصصـي نيـز      اند، محدود نمي ما را انباشته
گرفته تا ) از جمله مجريان و گزارشگران خبر(هنرمندان صفحة كوچك تلويزيون هست؛ از 

هاي سنتي در زمينة بررسي مشاهير، نقـش ايـن افـراد را     ديدگاه. هنرمندان پردة بزرگ سينما
بـا  ). 8: 1986دايـر،  (» در جامعة امروز انسان بودن چگونه است؟«داند كه  بيان اين نكته مي

/ است كه امروزه افراد مشهور اغلب به گفتمان ترغيبـي  » سان نمونهان«توجه به همين نقش 
رود، ايـن كـار    گونه كه انتظار مي پردازند؛ و همان اخلاقي در مورد دستاوردهاي شخصي مي

نمونة مشخص اين مورد، اپرا وينفري است كه، . گراييِ احساسي استوار است بر اجراي بيان
خـود    لاً جلـوي دوربـين بـه بيـان تجـارب شخصـي      گفتيم، معمو 7گونه كه در فصل  همان
امروزه، تجارب شخصي افـراد مشـهور اغلـب بـه     . دهد پردازد و به بينندگان سرمشق مي مي

كـه  » حقـايقي انكارناپـذير  «يعني به صورت : شوند عرضه مي» هاي پندآموز روايت«صورت 
  )2006ن، تولسو. (ديگران بايد در مورد آنها انديشه كنند و از آنها بياموزند

ديدگاه سنتي اين است كه هنرمندان صفحة كوچك به ترغيـب آن نـوع خودسـاختگي    
پردازنـد كـه بـا بيننـدة آرمـاني و عـادي تلويزيـون همخـواني داشـته باشـد، زيـرا ايـن              مي

؛ ولـي  )1981؛ لانگـر،  1982اليس، (خودساختگي در واقع خطاب به همين نوع افراد است 
اما اينكه هنرمندان صفحة . رسد به نظر مي» العاده خارق«رگ، خودساختگي هنرمندانِ پردة بز

شان خودشان را انسان نمونـه جلـوه    كوچك و پردة بزرگ چگونه در گفتگوهاي تلويزيوني
مـور   براي مثال، به مصاحبه با بـري . كند گفتگو فرق مي  دهند، بسته به نوع برنامه و زمينة مي

مـور در   طبق انتظـار، بـري  . به آن اشاره كرديم 7ل در برنامة گفتگويي توجه كنيد كه در فص
هاي كوتاه به احساسـات خـودش را    هاي شخصي و اشاره اين گفتار آشكارا تبليغي، حكايت

ها و احساسات بيشتر بر خود عادي او تمركز دارند تا بر خـود   اين حكايت. آميزد در هم مي
شـوند ولـي چنـان بيـان      ربوط ميمعروفش، و به موضوع كلي بحث، يعني رابطة عاشقانه، م

آمـوز دربـارة    اند كه بخشي از آن تماشايي است و بخشي ديگر حالت حقـايقي عبـرت   شده
  . بايد از آنها درس بياموزند) بينندگان عادي(مردم و زندگي  دارد كه ديگران 
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آمـده اسـت، رابـرت كيلـروي ـ سـيلك مجـري         4گونه كه در فصل  با اين حال، همان
اش  وي آگاهانـه بـه هجـو شخصـيت تلويزيـوني     . فتگويي، روش ديگـري دارد هاي گ برنامه
اين حكايت، ايـن  . كند پردازد و به اين منظور حكايتي از تجربة شخصي خود را بيان مي مي

مانند يك فـرد عـادي اسـت،     ظاهر بهكند كه چون كار او  احتمال را به ذهن بيننده متبادر مي
كايـت، هـم حاضـران در اسـتوديو را سـرگرم و      اين ح. پس خودش هم فردي عادي است

كننـدگان بـه نقـل تجربـه      شـود كـه يكـي از آن شـركت     كند و هم موجـب مـي   خشنود مي
  . اش از مزاحمت جنسي ادامه بدهد شخصي

» خود عمومي و اجراگـرِ پيوسـته  «ها به  هجو كيلروي، ويژگي نوعي اعتباربخشي رسانه
اينكـه برخـي از هنرمنـدان    . زودگذر اسـت  در مقابل خود خصوصيِ) 54: 1994گمسون، (

انـد،   صفحة كوچك و پردة بزرگ به اجراي گفتمان هجو خويشتن در تلويزيون روي آورده
ناپـذير   بينـي  افزايش بدبيني مخاطبان به دليـل تغييـر سـريع و پـيش    : شايد به اين دليل باشد

  .هاي صداقت و اعتبارِ افراد مشهور نشانه
هـاي   گفتـه شـد كـه آن دسـته از قالـب      13، و 9، 7هـاي   هاي گوناگون فصل در بخش

گرايـي   دهند، از همين بيـان  گراييِ احساسي نسبت مي تلويزيوني كه ارزش اخلاقي را به بيان
نمـا، خـواه شـامل     هاي واقعيـت  بويژه برنامه. كنند براي ارزيابي و داوريِ گوينده استفاده مي

ظيفة ارزيـابي اخلاقيـات مـردم عـادي را بـه      كارشناس تغذيه باشند و خواه قاضي دادگاه، و
سپارند؛ مردمي كه پيش از اين، جلوي دوربين يا خطاب به مجـري بـه اميـدها و     مجري مي

هـا نـوعي     به اين ترتيب، اين برنامه. اند كرده» اعتراف«هايشان  ها و ضعف ها و هراس ديدگاه
دي اسـت كـه ميشـل فوكـو     كاركرد نظارت اجتماعي دارند كه از برخي لحاظ همانند كاركر

در هر دو موقعيـت، يـك   . براي مراسم اعتراف در كليساي كاتوليك ذكر كرده است) 1978(
چيزهـايي را كـه گفتـنش بسـيار دشـوار      «) كاتوليك عادي/ كنندة برنامه  شركت(فرد عادي 

) مجـري برنامـه  / كشـيش  (» از نظـر اخلاقـي برتـر   «به شخصي ديگر و ) 59: 1978(» است
  . گويد مي

كننده و كشيش، مراسم اعتـراف ميـان    با اين حال، و بر خلاف مراسم اعتراف ميان توبه
در . آمـوز اسـت   طرزي فاحش عمومي و اغلب عبرت فرد عادي و كارشناس در تلويزيون به

نما، شنيدن و داوري و تنبيه و بخشش و تسلي و آشتي، بيش از  هاي واقعيت برخي از برنامه
اسـتفاده از   7براي نمونـه، در فصـل   . شوند ايي تماشايي اجرا ميه هر چيز به صورت صحنه

هـاي اعترافـي    گويي تدوين هوشمندانه را نشان داديم كه با آن مجريانِ بيرون از تصوير، تك
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كنند و ادعاي آن افـراد را در   گذاري مي هايي خشن ولي ظريف نقطه مردم عادي را با داوري
 دربـارة  9گونـه كـه در فصـل     و همـان . سازند رو مي همورد ارزشمندي اخلاقي با ترديد روب

هاي دادگاهي گفتيم، اندازه و زاوية نما، در افزايش توان نمايشيِ ارزيـابي كارشناسـان    برنامه
حملـة قاضـي بـه دادخواهـان بـه      . از دادخواهان عاديِ حاضر در دادگاه نقـش مهمـي دارد  
درنـگ   شود و سپس بي رشت ضبط ميصورتي كاملاً تئاتري و نمايشي و بويژه در نماهاي د

به نماهاي درشت دادخواه تحقيرشـده يـا برخـي از حاضـران مشـعوف يـا نماهـاي دور از        
  . خورد حاضران خندان برش مي

هـاي تئـاتري را زيـر لفافـة گفتـار       البته همواره اين وسوسه وجود دارد كه اين نمايش
سازي دورگه كـه از نظـر    ولة برنامهنماـ نوعي مق واقعيت) يا تلويزيون(تماشايي در سرگرمي 

ولي چنين كاري اشـتباه اسـت؛ زيـرا آن دسـته از     . ـ پنهان كنيم برخي ارزش چنداني ندارد
گيرد كه كارشناسان، براي فرابازنمونِ گفتمان مـردم   منابع گفتمانيِ انجام نظارت را ناديده مي

ف آيين اعتـراف در كليسـاي   برخلا. كنند ارزشمندي اخلاقي از آنها استفاده مي دربارةعادي 
 13، و 9، 7هـاي   نمايي كه در فصل هاي واقعيت مردم عادي در برنامه» هاي اشتباه«كاتوليك، 

انگيز ـ به بينندگان ارائه   هايي عبرت هايي پندآموز ـ حكايت  بررسي كرديم، به صورت درس
ن، نـه بـه احتمـال    براي نمونه، پيامدهاي ناگوار سوراخ كردن بـد . شوند تا عبرت بگيرند مي

جـايي را سـوراخ كنـي كـه     «شـود كـه    عفونت زخم، بلكه به اين كار نادرست ربط داده مي
به همـين ترتيـب، پيامـد اينكـه     ). 4-9گزيدة (» خداوند خودش آنجا را سوراخ نكرده است

اعياني را نخرد، به صـورت ناكـامي در يـافتن     كسي به حرف مجري گوش ندهد و آن خانة 
پسـند و سـليقه    دربـارة شود نه به صورت دو ديـدگاه متفـاوت    نشان داده ميمطلوب  خانة 

كـه در تلويزيـون   ) 2000تامپسـون،  (» جامعـة خودافشـايي  «خلاصه اينكه، ). 7-13گزيدة (
شود، از طريق اين نوع گفتـار احساسـي، بـه جامعـة نظـارت       شدت در مورد آن تبليغ مي به

  . شود تبديل مي» تماشايي«اخلاقي 

  گفتمان تلويزيوني و واقعيت    14-3

هـاي غيرداسـتاني    هاي گفتماني كه در اين كتاب بررسي كرديم، در آن دسـته از قالـب   شكل
انـد؛ و شـايد    يابند كه مـدعي پيوسـتگي بـا جهـان اجتمـاعي ـ تـاريخي        تلويزيوني بروز مي
بـوط  شناختي بهره بگيرنـد كـه بـه طـور سـنتي بـه داسـتان مر        بع نشانهاكمابيش از همان من

» گرايـي  نوعي واقع«گويم  مي. گرايي است آنها تأكيد بر نوعي واقع  شوند، ولي هدف همة مي
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گرايي تلويزيوني، مفهومي بسيار مبهم است و به يك يـا چنـد عنصـر زيـر اشـاره       زيرا واقع
ــذيري، امكــان: دارد ــت، طبيعــت  باورپ ــال، واقعي ــذيري، احتم ــت پ ــي، حقيق ــدي، و  گراي من

گرايـي تلويزيـوني فقـط بـه بازتوليـد       تر از همـه، واقـع   مهم). 2002ون، بارت(نمايي  حقيقت
شـود، بلكـه بـه     منـد جهـان بيـرون مربـوط نمـي      پذير، محتمـل، و حقيقـت   باورپذير، امكان

تـوان گفـت كـه گفتمـان      ؛ يعنـي مـي  )1987فيسك، (معنابخشي به اين جهان مربوط است 
هـاي گونـاگونِ    جنبـه  دربـارة خاصـي  هـا و باورهـاي    تلويزيوني بازتـاب و سـازندة ارزش  

و ) 3فصـل  (هـاي مسـتند    گـويي در برنامـه   براي مثال، بـا تحليـل داسـتان   . است» واقعيت«
برخي از تمهيدهايي را نشان داديم كه از طريـق آنهـا،   ) 4فصل (هاي گفتگويي روزانه  برنامه

ي ـ تـاريخي   در برابـر جهـان اجتمـاع   » اي آينـه «ها، هم به صورت  جهان حكايت اين برنامه
تـر از همـه، جنبـة سـرگرميِ      مهم. دهد آفريني از آن ارائه مي آيد و هم نسخة سرگرمي درمي
هـا و   هاي تلويزيـوني، ابـزار مـؤثري بـراي ايجـاد و تبليـغ ارزش       گويي در اين قالب داستان

  . هاي مورد استناد و مورد گفتگوست باورهاي خاصي در مورد جهان
هـاي ديگـري نيـز فـراهم      ن كتاب بررسـي كـرديم، نمونـه   گفتمان تلويزيوني كه در اي

براي مثال، در بخش اول بـا  . شود سازد كه تلويزيون چگونه به واسطة واقعيت تبديل مي مي
كنندگان عـادي از برخـي    هاي گفتگويي نشان داديم كه شركت گويي در برنامه تحليل داستان

غلبـه بـر   «و » عـادي بـودن  «ننـد  بخشـي بـه خـود، ما    منابع كلامي، براي ايجاد نوعي هويت
در بخـش سـوم نيـز بـا     . مورد پذيرش جامعه باشد كهكنند  استفاده مي» مشكلات احساسي

تحليل گفتگوي كشمكشي در حيطة سياست، باورهـايي را در مـورد رابطـة سياسـت و     
جويي، كه  ميزان  ها ذكر كرديم؛ و نشان داديم كه سياستمداران به اجراي مخالفت رسانه
، از »كشمكش  سياست به مثابة«ديديم كه . كند، علاقه دارند نوع فعاليت تعيين مي آن را

برانگيـز   هـاي چـالش   تهديد و حفظ وجهة ديگران در مذاكرات مجلس گرفته تـا پاسـخ  
آيـد و هـم    هاي سياسي، هم در تلويزيون به نمـايش درمـي   مفسران سياسي در مصاحبه
  . زند تلويزيون به آن دامن مي

. توان ديد را بيش از هر جا در بحث از اخبار زنده ميبودن واقعيت  ةمه، واسطبا اين ه
بـه  ) 6فصل (» مسلم«بيني آينده به جاي گزارش رويدادهاي  در واقع، تمركز فزاينده بر پيش

شود، دامن زده  گزارش مي» واقعيت«اينكه در اخبار، كدام  دربارةهاي فراواني  بحث و جدل
نقل از  به(دهد  گونه كه مكس هستينگز خبرنگار هشدار مي ينكه، همانتر از همه ا مهم. است
شوند كـه هـيچ گزارشـگري،     تصاوير چنان سريع ارسال مي«، گاهي )10: 1997گرگور،  مك
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به عبارت ديگر، اين خطر بـراي  . تواند تفسير درستي از آنها ارائه دهد هر قدر هم توانا، نمي
شنوند، ولـي در واقـع    تفسيري درست از رويدادها را ميبينندگان وجود دارد كه گمان كنند 
  . »شود تفسيري نادرست به آنان عرضه مي

البته ماهيت تأثيرگذار اخبار زنده شايد براي مخاطبان پيامدهاي مثبت و درماني داشـته  
بويژه هنگامي كه لحظة مورد ثبت و گزارش شـامل رويـدادهاي   ) 2002زليزر و آلن، (باشد 
بـا ايـن   ). 1990كمـپ،   ؛ ملن1998لايبز، (ناپذير، و خطير باشد  بيني منتظره، پيشسابقه، نا بي

اي در مورد رويدادي مهم وجـود نـدارد، اغلـب از گفتـار زنـده،       حال، هنگامي كه خبر تازه
با اين كار، بـر  . شود تا زمان پخش را پر كند شامل نوعي گزارش بسيار احساسي استفاده مي

شود كه حاصـل مشـاهدة بيننـدگان از     اجتماعي ـ تاريخي تأكيد مي  نوع متفاوتي از واقعيت
بـه همـين ترتيـب،    . سردرگمي كساني است كه در حال گزارش آن رويداد سهمگين هستند

ديديم، گزارشگران براي اينكه زمان پخش را پر كننـد، گـاهي بـه     6گونه كه در فصل  همان
، اين خطر را در پي دارد كـه شـايد   آورند، ولي تمركز بر احساسات گفتار سرسري روي مي

همچنين، زمان حـالِ  . شان جدا شوند ـ سياسي رويدادها از زمينة گستردة تاريخي و اجتماعي
پيوسته در اخبار زنده و جستجوي هميشگي آن براي آنچه كه قرار است رخ دهد، مرزهايي 

قيده دارند كـه رويـدادهاي   بنابراين، منتقدان ع. آورد نفوذپذير را ميان اكنون و آينده پديد مي
انـد، و   بينـي بـه خـود گرفتـه     اند، اخبار حالت پيش مورد گزارش از گذشتة نزديك جدا شده

در تحليـل گـزارش   ) 2003(براي نمونه، مارتين بـل  . شوند گزارش مي» اشتباه«هاي  واقعيت
و  هاي تأييـد نشـده   به افزايش شمار گزارش 2003از جنگ عراق در سال  اسكايتلويزيون 

اشاره كرده و آنها را پيامد فشار براي پر كردن زمـان  » واقعيت«در نتيجه احتمالاً نادرست از 
  . پخش دانسته است

  كلام آخر    14-4

مـرتبط و سـه درونمايـة گفتـار تلويزيـوني        در اين كتاب به تعيين و توضيح چهار ويژگـي 
به اين منظور، . اني بررسي كرديمهاي غيرداست پرداختيم و آنها را در گسترة وسيعي از برنامه

كـم دو تـاي    هاي سه كشور انگليسي زبان برگزيديم كه دست هاي فراواني را از برنامه نمونه
  . اي دارند انداز پخش جهاني تأثير ويژه آنها بر چشم

جوانـب گفتمـان     ها همـة  ها و درونمايه توان ادعا كرد كه اين ويژگي با اين حال، نه مي
انـد؛ زيـرا گفتمـان     توان گفت كه هميشگي و جاوداني گيرند و نه مي در بر ميتلويزيوني را 
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پذيرد، ولي بايد منتظر ماند و ديد كه اين تأثير تـا چـه انـدازه     تلويزيوني از فنĤوري تأثير مي
اي  هاي جهاني و ملـي و منطقـه   سازي و واكنش همچنين، گفتمان تلويزيوني از جهاني. است

هـا و   گـذارد و بايـد قالـب    هاي اجتماعي بر آن اثر مي ، دگرگونيعلاوه به .شود نيز متأثر مي
  . اي بيابد تا بتواند مخاطبان مختلف و متغير را جلب كند راهبردهاي تازه

هاي پيوسته شايد مطالعة گفتمان تلويزيوني را دچـار سـرخوردگي كنـد،     اين دگرگوني
فتمــان تلويزيــوني، همــين تــرين دليــلِ پــرداختن بــه گ ولــي بايــد توجــه داشــت كــه مهــم

 دربـارة آن و بحـث منطقـي     هاي گذشتة هاي سريع است؛ زيرا براي فهم دگرگوني دگرگوني
با توجه به اين . اش در آينده، بايد وضعيت كنوني آن را خوب درك كرد هاي احتمالي شكل

بيشـتر را    توانسـته باشـد اشـتياق پـژوهش    گفتمـان تلويزيـوني   نكات، اميد است كه كتـاب  
تشريح دقيق اينكه تلويزيون امروزه چگونه با ما و همـراه بـا مـا و     دربارةرانگيزد؛ پژوهش ب

هاي اين كتاب، ابـزار و بيـنش لازم    ، اميد است كه تحليلهمچنين. گويد ما سخن مي دربارة
بسـيار   ها و ساختارهاي ارتباطي اين رسانة  را در اختيار خواننده گذاشته باشد تا بتواند شكل

  . را بيشتر و بهتر بررسي كندجذاب 
  



  
 

  

  ها يادداشت
  

  ديباچه     1

تبديل  ارتباطرا به  مورديهاي دلالت كه شيء يا  دهي سازمان«شكل يا فرم يعني انواع   .1
اي  تبليغاتي، يك قسمت از كمدي موقعيت در تلويزيون، يا مقالـه  يتابلو مانندكنند،  مي

  ).كيد در متن اصلي؛ تأ96: 1998كارنر، (» در روزنامة عصر
، معتقدنـد كـه   )25: 1981(فاولر  مانند، »هرمنوتيك بدگماني«برخي از نويسندگان پيرو   .2

گيـري از سـر    خـرده «نـه  » هـا  پـذيرش كيفيـت سـاختگي مقولـه    «جنبة انتقادي يعنـي  
  . »ناشكيبايي

پـژوهش   هاي كند، در همة زمينه اشاره مي) 7ـ96: 1998(گونه كه كارنر  اين نكته، همان  .3
دچـار  « حيطـه كننـد كـه ايـن     اي مـورد پـذيرش نيسـت و برخـي احسـاس مـي       رسانه

هـاي   مـدت  گرايـي  اصـطلاح شـكل  (اسـت   "شكل" دربارةهاي بيش از اندازه  پژوهش
شـود، بـويژه در مـورد     طولاني است كه مترادف با تحريف و محـدوديت شـمرده مـي   

  ).اصليتأكيد از متن ) (ادبيات و هنرهاي زيبا دربارة  پژوهش
اند و بر شكل تلويزيـون   چاپ شده) 2000بعد از ( گيتاز هايي كه به دو نمونه از كتاب  .4

گفتار راديويي و تلويزيوني قـرار   دربارةولي بيرون از چارچوب پژوهش  ،تمركز دارند
بـا   )2006(اكُيف كتاب و ديگري  تفسير تلويزيون) 2005(گيرند، يكي كتاب لوري  مي

  . است اي ان رسانهبررسي گفتم عنوان
) و شـاملِ ( دربـارة بيان و گفتگـو   يافتة  هاي سازمان گفتمان، در برخي از تعاريف، گونه  .5

گفتمانِ نژاد، گفتمـانِ جنسـيت، و    مانند: اي از واقعيت دانسته شده است هاي ويژه جنبه
  .مانند آن

نبع تحليليِ ضـروري  تنها م» گفتار در تعامل«دهي ي نمونه، در تحليل گفتگو، سازمانبرا  . 6
هـاي اجتمـاعي ـ فرهنگـي و      ولي در مطالعات انتقاديِ گفتمان، زمينـه  ،شود شمرده مي
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گران انتقـادي، گفتمـان عبـارت     از نظر تحليل. تحليل است شرط اساسي ،تاريخيِ زبان
هـم نظـام    ،گفتمان). 193: 1993ون لئوون، (» ابزار ساخت اجتماعيِ واقعيت« :است از

سازد و در ايـن رونـد، تعامـل مـردم را بـا       دهد و هم آن را مي بازتاب مياجتماعي را 
  . بخشد واقعيت شكل مي

ايم، زيرا همان گونه كـه در ايـن    را آگاهانه به كار برده» غيرداستاني«در اينجا اصطلاح   .7
هـاي مسـتند و    همچـون فـيلم  » واقعـي «هـاي   كتاب خواهيد ديد، حتـي بهتـرين گونـه   

كنند كه معمولاً در مورد  شناختي استفاده مي يز اغلب از منابعي نشانههاي خبري ن برنامه
  . داستان كاربرد دارند

اي  هاي حاصل از ضبط و آوانويسي طيف گسـترده  اين حجم نمونة گسترده شامل داده  . 8
، )بريتانيـا (هـاي كـودك    هاي غيرداسـتاني تلويزيـوني اسـت، از جملـه برنامـه      از برنامه
ل هاي مسائ ، برنامه)يلند، بريتانيانيوز(هاي صبحگاهي  ، برنامه)ا، امريكابريتاني(مسابقات 
هـاي سياسـي    ، مصـاحبه )بريتانيا(هاي سياسي  ، مناظره)نيوزيلند، امريكا، بريتانيا(جاري 

هـاي   ، برنامـه )نيوزيلنـد، بريتانيـا، امريكـا   (هاي مسـتند   ، انواع برنامه)نيوزيلند، بريتانيا(
هـاي   ، برنامـه )نيوزيلنـد، بريتانيـا، امريكـا   (هاي خبري  ، بولتن)يابريتان(گزارش ورزشي 

هـاي   ، برنامـه )بريتانيا، امريكـا (هاي گفتگويي  ، برنامه)نيوزيلند، بريتانيا، امريكا(آشپزي 
، )امريكـا (هـاي دادگـاهي    ، برنامـه )نيوزيلند، بريتانيـا، امريكـا  (» آموزش سبك زندگي«

هاي  ، و ديگر برنامه)بريتانيا، امريكا(هاي استعداديابي  امه، برن)بريتانيا(هاي املاك  برنامه
  . نما تلويزيون واقعيت

تلويزيون معمولي به اين وابسته نيست كـه  «) 52: 2003(جالب است كه به عقيدة بانر   .9
تـرين   ؛ هر چند بايد پذيرفت كـه ايـن رايـج   »حتماً مردم عادي را در برنامه نشان بدهد

  . شيوه است
  

  يا ساماندهي واقعيت در قالب سرگرمي. . . گويي  ستاندا     2

امـا در   ،ايـم  را به يك معنا به كـار بـرده  » روايت«و » داستان«در اين كتاب دو اصطلاح   . 1
بخـش  . ك.ن( شـود  اوت از گفتمـان روايتـي اشـاره مـي    متف  شناسي به دو جنبة روايت
  ).روايت/ نامه زير عنوان داستان واژه

  .2007ارنده در ژانويه مصاحبه با نگ  . 2
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بنـدد تـا نكتـة اصـلي      تمهيدهايي كه راوي به كار مـي «ارزيابي روايتي عبارت است از   . 3
چرا روايت بيان شده است و منظور راوي : آن را مشخص كند دليل وجوديروايت و 
  ). 375: الف 1972لابوف، (» چيست

به صـورت   خش شد و بعدهادر نيوزيلند پ 1993 نخستين بار در سال سرزمين مادري  . 4
مدال برنز جشنوارة فـيلم و   1994اي بيست و چهار قسمتي در آمد و در سال  مجموعه

تلويزيون نيويـورك و سـپس در همـان سـال جـايزة بهتـرين مجموعـة مسـتند را در         
 1995دوم اين مجموعه در سال  دوره. لويزيون نيوزيلند دريافت كردجشنوارة فيلم و ت
هاي مياني  هاي اين مجموعه از سال برخي از قسمت 2001در سال . توليد و پخش شد

  . از تلويزيون نيوزيلند پخش گرديد 1990دهة 
هـاي گفتگـويي از جانـب خودشـان      كنندگان عادي كساني هستند كه در برنامه شركت  . 5

شـان بـه    كه به دليل تخصـص  كارشناساني هستندنه شامل  اين گروه، .گويند سخن مي
يـا   "تخصـص  "در دفـاع از  «شوند تـا از جانـب ديگـران و اغلـب      ت مياستوديو دعو

حاضران در  شامل ، و نه)129: 1994لوينگستون و لانت، (سخن بگويند » شان "حرفه"
استوديو كه معمولاً با كف زدن و هورا كشيدن و ديگـر رفتارهـا بـه ارزيـابيِ سـخنان      

  . كنند ن را بيان نميپردازند و اغلب تجربيات خودشا كنندگان عادي مي شركت
جملات آزاد در پايان « :عبارت است از) 365: الف 1972(درآمد به تعريف لابوف  پس  . 6

دهند كه روايت به پايان رسيده اسـت   كنند و نشان مي بندي مي ؛ كه آن را جمع»روايت
» گرداننـد كـه وارد روايـت شـده بودنـد      اي بـازمي  راوي و شنونده را به همان نقطه«و 
  ). 366: الف 1972(

  

  روزي روزگاري در فيلم مستند     3

مسـتندنما يـا مسـتند    «  فـيلم  ،مستند كه ادعاي ثبت واقعيـت را نـدارد    اي از فيلم نمونه  . 1
ها و انتظارات ما از اين گونـه   است كه به هجوِ فرض) 2001راسكو و هايت، (» جعلي
ايـن جنبـه را    بـرادر بـزرگ  سـبك  نما بـه   هاي واقعيت البته برخي از مسابقه. پردازد مي

گونه كه در بخش دوم اين كتاب بحث خـواهيم كـرد، در    همان. دهند آشكارا بروز نمي
هـاي واقعيـت    پردازيِ آشكار برخي از جنبـه  گرايي و صحنه ها، ادعاهاي واقع اين برنامه
  . آميزد در هم مي
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 ،فحة تلويزيـون اسـت  كه ناشي از نمايش زمان حالِ پيوسته بر ص» پخش زنده«شرايط   . 2
  . و در زمينة اخبار تلويزيوني مورد بحث قرار گرفته است 6در فصل 

  ). 1فصل . ك.ن(البته اين وضعيت شايد در آينده تغيير يابد   . 3
گذاري، جلب مخاطـب، و حفـظ   ريزي، نام را با توجه به برنامه روايتي  البته اين ويژگي  . 4

  ). 2004ه كنيد با بورن، مقايس(توان توضيح داد  مخاطب نيز مي
جـاني  (تانيـا  يكـي از مجريـان تلويزيـون بري    1970و  1960هـاي   براي نمونه، در دهه  . 5

هـايش بسـيار    پرداخت و برنامه مي) باغ وحش(از حيوانات  دار به تقليد خنده) موريس
هــا  انگـاري حيوانـات در فـيلم    ديزنـي نيـز بــه انسـان    1960در دهـة  . محبـوب بودنـد  

  .از تلويزيون هم پخش شدند ها بعدها و اين فيلم پرداخت مي
البته كلام بطني فقط به بازنمونِ گفتار نوزادان و حيوانات خـانگي و ديگـر موجـودات      . 6

اي  شود؛ و از آنجا كه توانايي بازنمونِ ديگـران را بـه شـيوه    داشتني محدود نمي دوست
گـويي   ني را كه قادر به سـخن غيررسمي دارد، تدبيري مناسب است تا، مثلاً، بتوان كسا

 9هـاي   فصـل . ك.ن(انه قـرار داد  ـدوست ـ ظـاهر  بـه  مورد ارزيابي انتقادي ولـي  ،هستند
  ).10 و

ظـاهر   سيرك پرندة مـانتي پـايتون  مايكل پالين از همان نخستين روزهايي كه در برنامة   . 7
. سـت هاي تلويزيوني در بريتانيـا تبـديل شـده ا    ترين شخصيت به يكي از محبوب ،شد

است كه به سـفرهاي او   www.palintravels.co.ukگاه  شاهد اين محبوبيت، يكي وب
هـاي معـروف گفتگـو بـا مشـاهير       هاي او در برنامه اختصاص يافته، و ديگري مصاحبه

  .است) بريتانيا( پاركينسونهمچون 
  .ايم به مفهوم گفتگووارسازي از نظر فئركلاف پرداخته 5در فصل   . 8
  .ايم پرداختهيا گپ و گفتگو » گفتگوي سرسري«به تفصيل به اصطلاح  6در فصل   . 9
از  بود؛ 1970هاي رايج در دهة  ونمايههجو مرد انگليسي در سرزمين بيگانه يكي از در  .10

هـاي   حكايـت در  براي مثال. هاي معركه حكايتو  سيرك پرندة مانتي پايتونجمله در 
 دربـارة چندين هجويـه  ) مانتي پايتونروه يكي از اعضاي گ(، پالين و تري جونز معركه

» مـردم شـمال  «انگاري  باكي و قهرمان هاي پيش از جنگ نوشتند كه به هجو بي حكايت
در ضمن، اجراي . پرداخت ـ يعني هجو همان شعارهايي كه با آن بزرگ شده بودند  مي

» سـازي ديگر«اي از همـان   تـوان نمونـه   پالين از مرد انگليسي در سرزمين بيگانه را مـي 
ديگرسـازي   ،در اينجـا . شود هاي سير و سفر ديده مي شمار آورد كه اغلب در برنامه به
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كه در مجري برنامـه  (هاي مورد بازديد گردشگران  يعني اينكه مردم و نواحي و فرهنگ
مجـري و  (» مـا «هايي كاملاً متمـايز بـا گـروه     آگاهانه به صورت گروه) يابند تجسم مي
 بـه نمـايش درآينـد   ها بـدون تعريـف و تمجيـد     و اين تفاوتتصوير شوند ) بينندگان

  ).  ب 2003الف،  2003ياوورسكي و ديگران، (

  هاي گفتگويي  روزي روزگاري در برنامه     4

را به معناي » نتيجه«و » آفرين رويداد پيچيدگي«، »بخش مقدماتي«در اينجا سه اصطلاح   . 1
  ). روايت/ نامه زير داستان  واژه. ك.ن. (ماي به كار برده) الف 1972(مورد نظر لابوف 

  شود يا چگونه تلويزيون صميمي و شخصي مي. . . نزديكي      5

نمونة ديگر، كه البته گفتار به معناي رايج كلمـه نيسـت، ايـن اسـت كـه مـردم عـادي          . 1
 ـ. فرستند به برنامه مي ،اند هاي جيبي گرفته تصاويري را كه با تلفن همراه يا دوربين ن اي

  . است) 2006؛ گيلمور، 2006آلن، (» خبرنگاريِ شهروندان«يكي از موارد 

  اخبار زنده و نزديكي     6 

اصول ويژة «: ارزش خبري را چنين تعريف كرده است تازگي به) 5: 2007(مانتگومري   . 1
  . »دن مواد در خبرد حذف يا اضافه كرگزينش، الگوهاي مرتبط بودن، و قواع

پيوستة تلويزيون را ريموند ويليامز مطرح كرد  و نخسـتين بـار هنگـامي     مفهوم جريان  . 2
آن را به كار برد كه تنها و خسته در اتـاق هـتلش در امريكـاي شـمالي نشسـته بـود و       

بـازنمون پيوسـتة مـواد     كرد كه متوجـه شـد   هاي تلويزيون را عوض مي نالكا هدف بي
بلكـه پيوسـته و    ،بخـش نـدارد   حالـت بخـش  ) ها هاي بازرگاني و برنامه آگهي(بصري 

وقفـة   بـي » گنجانيـدن «به عقيـدة ويليـامز ايـن نكتـه ناشـي از      . رسد وقفه به نظر مي بي
الـيس  . هاي در حال پخـش اسـت   تر برنامه هاي بزرگ تر در ميان بخش هاي كوتاه بخش

را برگزيـد و ـ همچـون ويليـامز ـ آن را      » جريـان «نيز همـين اصـطلاح   ) 122: 1992(
تـوالي اجـزا، تـوالي    «: يِ اين رسـانه دانسـت و آن را چنـين تعريـف كـرد     ويژگي اصل

د بيننـدگان حتـي   هرچن. »هاي منسجم نمايشي، آموزشي، داستاني، يا مواد مستند بخش
اي  توانستند تا اندازه هاي جديد، بويژه در اواخر سدة بيستم، مي Ĥوريپيش از اختراع فن

هـا ايـن توانـايي فزونـي      Ĥوريبداع اين فنا صورت دهند ولي با اخودشان اين جريان ر
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ديگر ويژگي اصلي » جريان«) 2004پاد،  گريس مانند(يافت، چندان كه به عقيدة برخي 
  . تلويزيون نيست

از پخـش زنـدة آن   » تـر  كامـل « ،زندة يك رويداد زنده وقوعتوان گفت كه تماشاي  مي  . 3
. هاي خبـري پخـش شـود    امهبارها در برن ،است، بويژه هنگامي كه به صورت بازيافت

كه مصـاحبة هـيلاري   » بينندگان حي و حاضر«توان گفت فقط آن دسته از  بنابراين، مي
  . اند پخش زندة آن را به طور كامل تجربه كرده ،اند بوده» شاهد«را 

، 1996( دسـتور زبـان طراحـي بصـري    : خوانش تصـاوير كرسِ و ون لئوون در كتاب   . 4
ايــن . انــد پرداختــه» جديــد/ ســاختارهاي كهنــه «ررســي بــه ب)) ويراســت دوم( 2005

معمولاً در سمت چپ تصوير يـا  » كهنه«ساختارها بر اين فرض استوارند كه اطلاعات 
» جديـد «دهنده و وابسته بـه اطلاعـات    گيرند و سمت راست تصوير نشان فضا قرار مي

سـمت چـپ   كننـده اغلـب در    هاي تلويزيوني، مصاحبه براي نمونه، در مصاحبه. است
: 2005(بـه عقيـدة كـرس و ون لئـوون     . نشيند مي) از زاوية ديد بيننده(شونده  مصاحبه

كساني نشـان بدهنـد كـه    «كنندگان را  هدف از اين چيدمان اين است كه مصاحبه) 184
شناسـند، در واقـع بـه     هايشان آشنا هستند و آنان را مـي  ها و گرايش بينندگان با ديدگاه

شـونده نيـز    مصـاحبه . »سـازند  ب بينندگان پرسش مطرح مـي صورت كساني كه از جان
گيرنـد، يعنـي در    قرار مـي ) از زاوية ديد بيننده(كننده  معمولاً در سمت راست مصاحبه

نيـز وضـع    1ـ6در پنجره سمت راست تصوير . سمتي كه حاوي اطلاعات جديد است
  . به همين منوال است

پخـش زنـدة   «، )1992دايـان و كتـز،   (ا ه ـ علاوه بر پخش زندة مراسم يادبود و جشـن   . 5
بيننده شـاهد   ،نيز نمونة ديگري است كه در آن) 1998لايبز، (» بار رويدادهاي خشونت

نـه اينكـه    ،شـوند  هاي گروهي پخش مي رويدادهايي است كه در زمان واقعي از رسانه
  . فقط تماشاگر يا بينندة آنها باشد

بـه   به طور مسـتقيم هاي زبان است كه  ز ويژگيدهندة آن دسته ا نشان» نمايه«اصطلاح   . 6
نامـه،   واژه. ك.ن. (كننـد  هاي فردي، مكاني، يا زماني يك موقعيـت اشـاره مـي    مشخصه

  ).اي عبارات نمايه
در مـورد خبرنگـاران   » دبير«عنوان ) وي تي سي و آي بي بي(هاي خبري بريتانيا  در برنامه  . 7

در روابـط   براي مثالتخصص دارند،  رود كه در يك حيطة مشخص ارشدي به كار مي
از اين نظر با گزارشگر يـا  » دبير«بنابراين، . خارجي، اقتصاد، يا در مورد بردبي سياست

  ). 2007مانتگومري، (خبرنگار تفاوت دارد كه در تفسير و توضيح اخبار تواناتر است 
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  و ارزش اخلاقي» نزديك«گفتگوي       7

  . سيمايي مجريان زن هيچ مشكلي ندارد خوش) 2003(البته به عقيدة بانر   . 1
نيـز   (NZ3)ولي از تلويزيون نيوزيلنـد   ،در استرالياست برنامة زندة رووتوليد و پخش   . 2

گونه كـه در ايـن    همان. نيز از همين شبكه ضبط شده است 1-7گزيدة . شود پخش مي
هي همـان سـبك   مور در سرتاسر مصاحبه با روو گـا  گزيده نشان داده شده است، بري
گـوي در حـال   كند كه  ولي معمولاً چنان رفتار مي ،گيرد هجوآميز برنامه را در پيش مي

  .احبه با افراد مشهور استمص» جدي«در يك برنامة  گفتگو
هدف از استعارة نمايشي گافمن اين نيست كه زندگي اجتماعي را نوعي بازيِ معمولي   . 3

نـوعي بيـان    ،كه بر بـازيگريِ راهبـردي اسـتوارند   و ترفندي بداند، بلكه اين اجراها را 
 ـ. شمارد مي) يعني اخلاقي(احترام به نظام اجتماعي  فمن الگـوي زنـدگي   عـلاوه، گـا   هب

» البته همة جهان، صحنة نمايش نيسـت «((داند  درام را نيز محدود مي اجتماعي به مثابه
ين كرد كـه در چـه   توان به آساني تعي دهد كه هميشه نمي ولي هشدار مي)) 72: 1959(

  .مواردي چنين نيست
. كند نه همة آنها نما صدق مي هاي تلويزيون واقعيت البته اين نكته در مورد بيشترِ شكل  . 4

ي ايـن ديـدگاه   ا ، تا اندازهبرادر بزرگ مانندنما،  هاي واقعيت هاي مستندنما و برنامه فيلم
  ). 3و  2هاي  صلف(گيرند  به چالش مي شده را» ضبط« هاي قطعي به واقعيت

كـه بالاتنـة    برداري شده اسـت، چنـان  گويي اعترافي در نماي متوسط فيلم تمام اين تك  . 5
مثلاً (شوند  زمينه نيز ديده مي گرگور بيشتر تصوير را پوشانده ولي برخي از عناصر پس

  ). در حال تهيه آب خيار استاينكه روي ميز آشپزخانه 
 دارددرون خانه است و داخل آن يك صندلي قرار  فضايي كوچك در» اتاق خاطرات«  . 6

اي  ببرند يا فراخوانده شوند كه رو بـه شـنونده  » پناه«توانند به آن  كنندگان مي كه شركت
هـا، و   خانـه شان بـا ديگـر هم   ها و روابط و كنشاحساسات  دربارة) برادر بزرگ(ناپيدا 

بـه دوربينـي اسـت كـه     كنندگان رو  گفتار شركت. مواردي از اين دست، سخن بگويند
اتـاق  «صـداي شـنوندة ناپيـدا در    . روي صندلي قرار گرفته اسـت  ههمتراز چشم و روب

  . شود و گاهي مرد است و گاهي زن يك نفر اجرا نمي از سويهميشه » خاطرات
در تلويزيـون   هـاي آشـپزخانة رامـزي    كـابوس نسخة امريكـاييِ   هاي آشپزخانه كابوس  . 7

اي است كه گوردن رامزي سرآشپز بريتانيايي اجـرا   ين برنامهبريتانياست و يكي از چند
فراتـر از نقطـة   و  نقطـة جـوش  دو مسـتند  : نـد از هاي ديگر او عبارت برنامه. است كرده
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نمـا بـه نـام     اند، و دو برنامـة واقعيـت   تهيه شده» مگس روي ديوار«كه به سبك  جوش
  .واژة خوراك و آشپزخانة جهنمي

، به تفصيل در بخش سوم اين كتـاب  »نيازهاي وجهه«مله مفهوم نزاكت گفتماني، از ج  . 8
  .است بررسي شده 

كلمـه بـه كـار رفتـه     ) و نه تحليليِ(به معناي توصيفي » برداري بهره«در اينجا اصطلاح   . 9
ها آنها را به ايـن طريـق معرفـي يـا      كنندگان اين برنامه است، زيرا آشكار است كه تهيه

  . كنند تبليغ نمي
  

  نزاكتيِ تماشايي يا ظهور بي. . . كشمكش      8

1 .  ZB  گفتگوي خبري در شـبكة  مخففZB  شـبكة ملـي گفتگـوي راديـويي در      :اسـت
  .كرد نيوزيلند كه شبكة راديويي نيوزيلند آن را اداره مي

، هـريتيج  )2006(، فتزر و وايـزمن  )2002(من و هريتيج  كلي: براي نمونه، نگاه كنيد به  . 2
  ). 2002(بارو  ، و ثورن)2005(، پيراينن ـ مارچ )1996(اي ب ، هاچ)2002(

  .كلمه به كار رفته است معناي توصيفيِ در» خشن«در اينجا اصطلاح   . 3
يكـي از چهـار    ،كننـد  راهبردهاي ايجابي و سلبي نزاكت كه براون و لوينسون ذكر مـي   . 4

ايـن  . ر بگيرنـد ند به كاتوان كه گويندگان در هر تعامل مي) زير 2گزينة (اي است  گزينه
  :ند ازچهار گزينه عبارت

  .پردازي پروا، بدون لفظ مستقيم و بي تهديد وجهه؛.  1  
پـردازي و اسـتفاده از راهبردهـاي ايجـابي يـا سـلبي        مستقيم، با لفـظ  تهديد وجهه؛. 2  

  .نزاكت
  .غير مستقيم تهديد وجهه؛. 3  
  .پرهيز از تهديد وجهه. 4  

بـه  . ك.از جملـه ن . انـد  از الگوي براون و لوينسون انتقاد كـرده  ،يبرخ ،البته طي سالها  . 5
  ). 2003(و واتس ) 2003(، ميلز )2001(الين 

كنند سـبك خـاص خودشـان را، بـويژه در      نمي تلاشاين بدان معنا نيست كه مجريان   . 6
  . تهديد وجهه، پي بريزند زمينة 
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  نما  گفتگوي كشمكشي احساسي و تلويزيون واقعيت      9

: با بررسي جامع چندين منبع گـردآوري كـرده اسـت   ) 2002(ها را اسكات  اين ويژگي  . 1
بختـين،  (، لحـن  )1989، 1988گـان،   بـايبر و فينـه  (، ديدگاه )1990شاو،  گريم(مناقشه 
در ). 1978فوكـو،  (هـاي گفتمـان    ، و نظام)1992بريگز و بومن، (، گونه )1984، 1981

اي در دو سـر ايـن طيـف قـرار      زمينـه  اي و پس زمينه پيشهاي  بررسي اسكات، مناقشه
گيـرد كـه    قـرار مـي  » هاي تلفيقي مناقشه«در ميانة اين طيف، مقولة سومي به نام . دارند
اي و  زمينـه  هـاي دو مناقشـة پـيش    تلفيقـي از ويژگـي   پيداست،گونه كه از نام آن  همان
  .اي است زمينه پس

را به جاي اصطلاحات گونـاگوني  » مدرن« جامعة در اينجا براي سادگي بحث، اصطلاح  . 2
» مدرنيتة متأخر يا سـطح بـالا  « اند؛ مانند مختلف ذكر كردهبرم كه نويسندگان  به كار مي

لوينگسـتون  (» پسامدرنيته«، و )2002، 2001، 1996چيني، (» مدرنيته«، )1991گيدنز، (
  ). 1994و لانت، 

ــه، ن  . 3 ــراي نمونــــ ، www.judgejudy.com  ،www.judgejoebrown.com. ك.بــــ
www.texasjusticetv.com ) 2008آخرين تاريخ دسترسي آوريل.(  

  .نامه واژه. ك.ن» حيطة همگاني« دربارةبراي توضيحي كوتاه   . 4

  گفتگوي كشمكشي و سياست     10

. هاي حمايتيِ اعضاي يك حزب سياسي از رهبرشـان اسـت   موارد استثنا شامل پرسش  . 1
برانگيز به تهديد وجهـة   هاي سياسي مناقشه ي مجلس در مورد تصميمولي گاهي اعضا

 مر تصـمي براي مثال چند ماه پيش از اينكه تـوني بل ـ . پردازند ميشان  قطاران رهبر يا هم
چندين نفر از اعضاي مجلس بارهـا در  ) 2003(بگيرد نيروهاي جنگي به عراق بفرستد 

  . چالش گرفتند چنين تصميمي را به وزير پرسش از نخستبرنامة 
 Forms of) .»هـاي خطـاب   شـكل «نامـه زيـر    واژه. ك.براي تعريـف ايـن اصـطلاح ن     . 2

Address)  
هاي سياسي در تلويزيون اسپانيا  در زمينة مناظره نيز )2003(بلاس ـ آرويو  اين نكته را   . 3

  . ذكر كرده است
  .است گرفته شده) 153: 2002(من و هريتيج  از كتاب كلي ،اين نمونه  . 4
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عقيده دارد كه اين نوع مصاحبة تهـاجمي در  ) 217ـ 202: 2007(برعكس، مانتگومري   . 5
 ـ خواهي پاسخ هاي  برخي از مصاحبه هـر  «و  اسـت  رو شـده  هدر تلويزيون با انتقاد روب

  . دانند مي» ادبانه و نامناسب روز بيش از پيش آن را بي

  گويي پوشيدهيا هنر . . . ترغيب      11

  ).83: 1988(رون سيس  . 1
دو ديـدگاه  » تواناسازي«و » سازي ناتوان«دو اصطلاح ) 5ـ3: 2003(به گفتة كارنر و پلز   . 2

  . دنده ها و سياست را نشان مي كلي در مورد رابطة رسانه
  ). 154: 2000(، به نقل از تامپسون 1، ص 1998ژانويه  27 واشنگتن پست  . 3
بختين را به كـار ببـريم، در ايـن بخـش از كتـاب      براي اينكه همان اصطلاحات كتاب   . 4

اند كه  به كار رفته» فرا«در اشاره به آن جنبة كلي » فرازبان«و » زبان«حاضر دو اصطلاح 
به همان معنـاي  » گفتار«نيز، در اينجا . هاي ارتباط كلامي و غيركلامي است شامل شيوه

اي ساختاري اشاره دارد كـه  و به آن دسته از واحده است مورد نظر بختين به كار رفته
ايـن واحـدهاي سـاختاري گونـاگون     طـول  . حاوي هر نوبت از سخنان هر فرد اسـت 

  . تر و بزرگ) نوشتاري(اي گرفته تا رمان  واژه از سخنان تك است؛

  ترغيب، سياست، و تلويزيون      12

د كـه  سـخنراني راديـويي بـو    30اي از  مجموعـه ] كنار شومينه[» گفتگوهاي خودماني«  . 1
 .ايـراد كـرد   1944تـا   1933هاي  رئيس جمهور امريكا در سال ،روزولت. فرانكلين دي

انـد،   كه در دوران طلايي راديو در امريكا پخش شـده  ها، شود كه اين سخنراني گفته مي
  ). 1992بوريات و لوي، (هاي محبوب راديويي امروز شنونده داشتند  بيش از برنامه

توانيم به راهبردهاي كلاسيك سخنوري  نمي ،حدوديت صفحاتدر اين فصل به دليل م  . 2
  ).به راهنماي مطالعات بيشتر. ك.ن(بپردازيم 

، 1996هـم،   بـاين (تواند پيـام نهفتـه در آن را شـاعرانه كنـد      شده مي نقل قول بازسازي  . 3
در . و خـود سـخنان را برجسـته سـازد    ) 1989، 1987؛ تـانن،  1994؛ جانستون، 1999

» كـاركرد شـاعرانة زبـان   «ا آن ر) 1960(همان چيزي اسـت كـه ياكوبسـون    واقع، اين 
هاي شكلي آن مورد توجه كاربر باشـد   اي كه ويژگي يعني كاربرد زبان به گونه نامد؛ مي
  .ايجاد كند) شناختي اغلب زيبايي(هاي خاصي  معنا، جلوه» اضافة«و با 
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هنگامي كـه پزشـك بـا     مانندكند،  مي فروتنانه جلوه،ي عام »ما«البته در برخي از موارد   . 4
  .كند بيمار در مورد وضعيت سلامت او گفتگو مي

هـاي خبـري، رويـدادها را در لحظـة      تواند با برنامه اين توانايي رسانة تلويزيون كه مي  . 5
ناميـده شـده اسـت    » ان ان تأثير سـي «اغلب  ،خاصي از زمان گزارش كند و شكل بدهد

  ).نامه واژه. ك.ن(

  ترغيب و تلويزيون سبك زندگي      13

1 .  www.channel4.com/4homes/ontv/sellinghouses/index.html  ) ــاريخ ــرين ت آخ
  ).2008دسترسي آوريل 

هـاي زمـانيِ    عقيده دارند كه اين مهلت) 135: 2003(برخي از نويسندگان همچون بانر   . 2
هاست تـا   نب اين برنامهخودخواسته علاوه بر اينكه جذابيت روايتي دارد، تلاشي از جا

  .»گاه وقت كافي براي انجام كارها وجود ندارد جهاني را تصوير كنند كه در آن هيچ«
هـاي   مشابهي دارد كـه البتـه بـا ارزش   » آموزش آشپزي«سبك  ،در بريتانيا، دليا اسميت  . 3

بـراي تجزيـه و تحليـل گفتمـان     (اجتماعي ـ فرهنگي اين كشور همخوان شده اسـت   
اسـترنج  . ك.، نكريسمس دليا اسميتي آشپزي در تلويزيون بريتانيا، از جمله ها برنامه

)2004 .((  
  





 

  
  

   نامه واژه
  
  

  
ترين اصطلاحات و مفاهيم به كار رفته در اين كتاب آمده و براي هر  در زير فهرستي از مهم

  . كدام تعريف كوتاهي ارائه شده است

)  Actuality footage انجـام   واقـع  بهدر مفهوم كلي يعني آنچه كه  »عيواق«): نماهاي واقعي
نماهاي واقعي بـه تصـاويري   . مشاهده شده است واقع بهرخ داده، و آنچه  واقع بهشده، آنچه 

  . اند شود كه به طور زنده ضبط شده از رويدادهاي خبري گفته مي

Adjacency pairs )ش ـ  رفت واحد از محرك ـ گفتار و واكـن   يك پي): هاي همجوار جفت
پرسي دو  پرسش و پاسخ و سلام و احوال. كنند مختلف آنها را توليد مي  گفتار كه دو گويندة

  .هاي همجوار است رايج از جفت نمونة 

Activity type )اين گونـه شـمرده شـود و     به لحاظ عرفيهر نوع فعاليتي كه ): نوعِ فعاليت
مقايسه كنيد با تعريف لوينسـون در  (بندي كنند  گونه طبقه اعضاي اجتماعي نيز آنها را همين

  ).7فصل 

CNN effect )نيز معروف است و ) 1997گرگور،  مك(» وارگي ان ان سي«به ): ان ان تأثير سي
هاي سياسي، ماهيـت   گيري اي كردن تصميم به ورود تلويزيون جهاني اشاره دارد كه با رسانه

ان از نخسـتين جنـگ    ان سـي اين عنوان از گزارش . روابط خارجي را دگرگون ساخته است
آيد كه اين شبكه به صورت بيست و چهار ساعته در تمام هفته اطلاعـاتي   خليج فارس برمي

گذاشت و نوعي جاسوسي بصري را در زمـان واقعـي    هاي درگير مي را در اختيار همة گروه
براي  ابزاري براي ارائة اطلاعات نادرست؛ ابزاري«آورد،  براي هر دو طرف درگير فراهم مي

جاسوسي / هاي عمليات روابط عمومي  و ابزاري براي پيام[. . .] مذاكرات پشت پردة شبكه 
  ).285: 2005لئو، (» شود به جمعيت گروه مقابل ارائه مي به طور مستقيمكه 
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CNN look )در ) 2000(اين اصـطلاح را نخسـتين بـار بـالتر و گروسـين      ): ان ان جلوة سي
» شـواهدي «هاي خبري به كار بردند كه صـفحة تلويزيـون را بـا     هاشاره به اين گرايش برنام

ان  ان جلـوة سـي  . كنند تا قدرت رسانة تلويزيون را در گردآوري خبر نشان دهند مرئي پر مي
تصوير مجري خبر چنان با تصـاوير گرافيكـي و نوشـتاري    «اي شلوغ كه در آن  يعني صفحه
 ـ شود كه برنامه به صورت وب همراه مي بـر  . »آيـد  اي درمـي  افزارهـاي چندرسـانه   رمگاه يا ن

دادنـد،   را نشـان مـي  » اي يكدسـت  صـفحه «هاي خبري معمـولاً   كه برنامه 1980خلاف دهة 
بـه ايـن    ،انـد  هـا ـ در شـيوة ارائـه اعمـال كـرده       ديگر شبكه سپسان ـ و   ان تغييراتي كه سي

بلكه بـا تغييـر    ،متمركزرسانگي را نه با يك نگاه يكدست و  اين بيش«معناست كه بينندگان 
بـالتر و گروسـين،   (كننـد   تجربـه مـي  » شان به نقاط گوناگون تصوير در لحظات كوتاه توجه
2000 :198 .(  

Conversationalisation )در  اين اصطلاح بيشتر در آثار نورمن فئركلاف): گفتگووارسازي
حيطـة همگـاني بـا    اشـغال  «يكـي  : مطالعات انتقاديِ گفتمان به كار رفته و بـه دو معناسـت  

هايي گفتماني  هاي همگاني گفتمان به روي كنش هاي حيطه خصوصي، گشودگيِ نظام كنش
هـاي سـنتيِ مخـتص حيطـة      قادر به انجـام آنهـاييم، و كـنش    ،و نه فقط نخبگان ،كه همة ما
هــاي خصوصــي كــه در  هــاي حيطــه تصــاحب آن دســته از كــنش«، و ديگــري »همگــاني
هـا شـكل    نيازند تا فرايندهاي پيچيدة تنظيم روابـط و هويـت   هاي پساـ سنتي مورد موقعيت
  ). 138: 1995فئركلاف، (» بگيرد

Deictic expressions ) بـه   بـه طـور مسـتقيم   هـاي زبـاني كـه     ويژگـي ): اي عبارات نمايـه
: 1997(به عقيـدة لايـونز   . كنند هاي فردي ، مكاني، يا زماني يك موقعيت اشاره مي مشخصه

هاي مورد   مكان و تعيين افراد، اشيا، رويدادها، فرايندها، و فعاليت«دهندة  انها نش نمايه) 637
مكاني كه بـا گفتـار و مشـاركت در     ـ  هم در رابطه با زمينة زماني ، آناند گفتگو يا مورد اشاره
كم يك مخاطـب   شود، اين مشاركت معمولاً شامل يك گوينده و دست آن ايجاد و حفظ مي

جان قـرار اسـت   «مثلاً در جملة . اي نيستند هاي زمان و مكاني نمايه  ارتالبته همة عب. »است
سـاعت و تـاريخ ورود جـان، و همچنـين مقصـد وي،      » به لندن بيايـد  16اكتبر ساعت  20

. بستگي ندارد ،اند اي كه در آن بيان شده زيرا تفسير آنها به زمينه ،اي نيستند هاي نمايه عبارت
همـين  «و » جا همين«، »جا به ديدارمان بيايد همين حالا همينجان شايد «برعكس، در جملة 

جلـو   براي مثـال اند،  توان دريافت كه در آن به كار رفته اي مي را فقط با توجه به زمينه» حالا
  ). »همين حالا«( 19: 30در ساعت ) »جا همين«(سينما 
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Documentary )بـراي ارائـة دقيـق و    نوعي فيلم يا برنامه كه بيشـترين توانـايي را   ): مستند
مستند يعني تماميت و كمال، دانش و مـدرك، توضـيح جهـان    «: واقعيِ جهان اجتماعي دارد

و شـامل   اي متنوع مستند، گونه). 174: 1993نيكولز، (» اجتماعي و ساز وكارهاي محرك آن
اي، تعـاملي، بازتـابي، و    توضـيحي، مشـاهده  : پنج نوع اسـلوب بـازنمون اسـت    و استوار بر

هاي بازنمون توضـيحي   در اين كتاب، به كاربرد روايت در اسلوب). 1991نيكولز، (يي اجرا
ـ  جهـان اجتمـاعي   دربـارة اي آشـكار   در مستند توضيحي، به شيوه. ايم اي پرداخته و مشاهده

اين نوع مستند، بيننـدگان را  . رود شود، هرچند روايت نيز در آن به كار مي تاريخي بحث مي
طـرف و   سـاز را بـي  دهد و هدفش اين اسـت كـه فيلم   ر ميرد خطاب قرامو به طور مستقيم

جهـان اجتمـاعي ـ تـاريخي،      دربارةاي، به جاي بحث  مستند مشاهدهدر . گرا بنماياند عينيت
براي اينكه اين حـس القـا شـود كـه فـيلم      . شود زندگي اجتماعي با دقت و تفصيل ارائه مي

ساز از مداخله در رويـدادها  فيلم واقعي دارد، واسطه و مستقيم به جهان مستند، دسترسي بي
راسكو (» )چراني چشم(ـ نوعي موقعيت تماشاگر آرماني  اي به واقعيت دريچه«پرهيزد و   مي

  . گيرد در اختيار بينندگان قرار مي) 19: 2001و هايت، 

Face )بر ) 1987(يكي از سه اصل بنيادي است كه نظرية نزاكت براون و لوينسون ): وجهه
وجهه، نوعي جايگـاه يـا   . اند آنها استوار است و خودشان اين اصول را از آثار گافمن گرفته

خواهنـد كـه ديگـران آن را رعايـت      اند و مي قايل اجتماعي است كه افراد براي خودارزش 
  . كنند

Footing )ــع ــركت ): موض ــه ش ــدگاهي ك ــر   دي ــال ديگ ــي در قب ــل كلام ــدگان در تعام كنن
  ).4مقايسه كنيد با تعريف گافمن در فصل (كنندگان دارند  شركت

Forms of address )هاي اسمي يا ضميري كه گويندگان  طيفي از گزينه): هاي خطاب شكل
. كننـد  تعريـف مـي  )بـاز (دهند و هـم آنهـا را    فردي را نشان مي از طريق آنها هم روابط ميان
لقب او ـ كنشـي   عنوان رسمي فرد به جاي نام كوچك يا  مانندگزينش يك شكل خطاب ـ  

زيرا گوينده را از نظر قدرت فراتر يـا  : هاي ايدئولوژيك مهمي دارد گفتماني است كه دلالت
وان (دهد، و مانند آن  نمايد، او را عضو گروه يا بيرون از گروه نشان مي فروتر از ديگري مي

رت و معناشناسيِ قد«هاي خطاب، معيار مهمي است كه  به اين ترتيب، شكل). 1998دايك، 
  .دهد را ميان افراد متعامل نشان مي) 1972براون و گيلمن، (» همبستگي
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 Frame )اي از اصول سازماني كـه معنـا و اهميـت رويـدادهاي      مجموعة ويژه): چارچوب
  ).1981گافمن، (سازد  اجتماعي را مشخص مي

Fresh talk )نوعي چارچوب مشـاركتي بـراي توليـد گفتـار كـه در آن     ): گفتگوي سرزنده 
بـراي توضـيح ايـن    (گوينده هر سه نقش محرك و مؤلف و گويندة اصلي را بر عهـده دارد  

  )1فصل . ك.اصطلاحات و كاربرد آنها در زمينة گفتمان تلويزيوني ن

Given/new visual structures )هـاي بصـريِ    چيـدمان ): جديـد /بصري كهنه ساختارهاي
گيـرد و   سـمت چـپ صـفحه قـرار مـي      معمولاً در» كهنه«استوار بر اين فرض كه اطلاعات 

كـرسِ و وان لئـوون،   (يابـد   اختصاص مـي » جديد«سمت راست صفحه يا فضا به اطلاعات 
2001.(  

Hedge )اصـطلاحاتي زبـاني كـه نيـرو و تنـدي گفتـار گوينـده را تـا         ): تخفيف يا تسكين
، و »ورم اينـه كـه  منظ«، »تقريباً« :ند ازهاي آن عبارت د و برخي از نمونهدهن اي كاهش مي اندازه

  . »كمابيش«

Identity )كنند كه افراد در گفتمان و از طريق آن ايجاد و اجرا مي» خود«مفهوم ): هويت.  

Ideology )در اين كتـاب، ايـدئولوژي بـه    . اين اصطلاح تعاريف فراواني دارد): ايدئولوژي
يـة آثـار   ، بـر پا )496: 199(كـه ياوورسـكي و كوپلنـد    اسـت  همان معنـايي بـه كـار رفتـه     

هـاي   بـازنمون «: انـد  ، تعريف كـرده )1985(و فاولر ) 1998(نويسندگاني همچون وان دايك 
اجتماعي كه در ميان اعضاي يك گروه مشترك است و اين اعضا آنها را به ) كلي و انتزاعي(

ايـن  . يعنـي كـنش و ارتبـاط   : هاي روزمرة اجتماعي را انجـام دهنـد   گيرند تا فعاليت كار مي
هـا از آنهـا    شوند كه طبقات اجتماعي و ديگـر گـروه   دهي ميايي سازمانه ا در نظامه بازنمون

تا شيوة عملكرد جامعه را معنا بدهند، آن را مشخص كننـد، و قابـل فهـم     "كنند  استفاده مي
  ).26: 1996هال، (» "سازند

Indirect speech )شـده   بـه گفتـار يـا گفتگـو يـا نقـل قـول گـزارش        ): گفتار غيرمستقيم /
مصـدر  » تابع«نوعي ساخت جمله كه در آن سخنان گوينده . شده نيز معروف است بازسازي

 توضـيح دادنـد كـه وي نتوانسـته    / گزارش دادنـد  / آنها گفتند « مانند؛. گيرد قرار مي» گفتن«
  .»موقع براي جلسه آماده كند گزارش را به است
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Intertexuality )گيري  گفتمان به معناي وام) تقاديان(اين اصطلاح، در مطالعات  ): بينامتني
هايي گفتـه   ها به روش اين اصطلاح در زمينة گفتمان رسانه. هاي گفتمان است از ديگر گونه

اي و معناي آنها، از يك رسانه به رسانة ديگر و حتـي در چـارچوب    شود كه متون رسانه مي
ره دارد كه فهم ما از يك متن اشا بنابراين، بينامتني به اين توانايي. آميزد هم مييك گونه، در 

  . است به دانش قبلي ما از متون ديگر اي وابسته اي تا اندازه رسانه

Live two-way )اين اصطلاحي در خبرنگاري تلويزيوني و عبـارت  ): گزارش زندة دونفره
است از گفتگوي تعاملي در پخش زنده در زمان واقعـي ميـان مجـري خبـر در اسـتوديوي      

  .شگر خبر سر صحنهتلويزيون و گزار

Marked )دهند و به همـين دليـل هنگـامي كـه رخ      رويدادهايي كه كمتر رخ مي): نشاندار
بـه رويـدادهايي   » نشـاندار  غير«به همين ترتيب، . كنند دهند غيرعادي و برجسته جلوه مي مي

  . رسند شود كه به دليل تكرار، عادي و خنثي به نظر مي گفته مي

Media event )تماشاي «كاركرديِ  هاي اين اصطلاح بر ويژگي): اي مگير رسانهرويداد چش
كنـد و در مـورد    دلالـت مـي  ) 1: 1992دايان و كتـز،  (» رويدادهاي مهم بر صفحة تلويزيون

هـاي باشـكوه، مراسـم     پخش زندة رويدادهايي چشمگير همچون مسابقات المپيك، عروسي
ايـن  ) 1: 1992(نظـر دايـان و كتـز    از . رود تدفين مجلل، و فرود بـر كـره مـاه بـه كـار مـي      

هـاي   رسـانه  فرد منحصربهريزند كه از توانايي  نوعي گونة روايتيِ جديد را پي مي«ها  گزارش
ماننـد را   كند تا هم توجه جهانيان را جلـب كنـد و هـم داسـتاني بـي      الكترونيك استفاده مي

  . »رويدادهاي جاري ارائه دهد دربارة

Metalanguage )كـه در   11ك فصل .ن(رود  ني كه در بحث از زبان به كار ميزبا): فرازبان
  ).  اي بحث شده است ريشه اين اصطلاح و ارتباط آن با گفتمان رسانه دربارةآنجا 

Multi-modal discourse analysis / Multimodality ) چنـد  / تحليل گفتمان چند وجهي
از سـوي كـرسِ و وان لئـوون    تحليل گفتمان اجتماعي كه بيشـتر   دربارةديدگاهي ): وجهي

همچـون رنـگ و زبـان و    (شـناختي   و در آن، همـة منـابع نشـانه    است مطرح شده) 2001(
هدف از اين نـوع تحليـل گفتمـان، پاسـخ بـه ايـن       . نقش يكساني دارند) موسيقي و جز آن

هـا و   هاي ارتباطي واقعي و قطعي و تعـاملي چگونـه از رسـانه    مردم در كنش: پرسش است
  كنند؟ ي ارتباطي گوناگون استفاده ميها اسلوب
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Naturalisation )هاي بازنموني از طريق زبان يا تصاوير بصـري كـه    فعاليت): سازي طبيعي
نـه نتيجـة    ،اسـت » وضعيت طبيعـي امـور  «كنند كه واقعيت مورد ارائه ناشي از  چنين القا مي

وضـعيت  "«گيرند كـه   مي سازي اين نكته را ناديده هاي طبيعي فعاليت. هاي اجتماعي فعاليت
  ). 123: 2001كمرون، (» گزيرناپذير و تغييرناپذير نيست "طبيعي امور

 Neutralistic stance )ــي ــه موضــع ب ــه در آن  « ):طرفان ــا ســبكي از مصــاحبه ك شــيوه ي
خود مصاحبه و چـه    گزيند تا ـ چه در زمينة  اي را برمي كننده الگوهاي رفتاري ويژه مصاحبه

  ). 167: 1998بچ،  گريت(» از اتهام جانبداري بركنار بماندبيرون از آن ـ 

Presupposition )ه او و مخاطب دانش مشـتركي  كند ك اينكه گوينده فرض مي): فرض پيش
  . توانند به تفسير گفتار يا بخشي از گفتمان بپردازند ل دارند و بنابراين مياز مسائ

Public sphere )شـناس   سـتين بـار فيلسـوف و جامعـه    اين اصطلاح را نخ): حيطة همگاني
اي از زندگي اجتماعي مـا كـه    حيطه«: آلماني يورگن هابرماس وضع كرده و به اين معناست

بـه  «تواننـد   ، جـايي كـه شـهروندان مـي    »گيرد چيزي به نام ديدگاه همگاني در آن شكل مي
و جـايي كـه   ، »آنكه مورد فشار و تهديد واقع شـوند  بي ،مسايل مورد علاقة همگان بپردازند

هـا و   از نظر هابرماس، روزنامه). 105: 1997(» شان بپردازند به بيان و نشر ديدگاه«توانند  مي
البته اين بدان معنا نيسـت كـه وي در مـورد    . اند هاي حيطة همگاني راديو و تلويزيون رسانه

بدهنـد و   ها آزادانـه شـكل   شان را در هر يك از اين رسانه توانند ديدگاه اينكه شهروندان مي
  . بين استملاً خوشكا ،منتشر سازند

Reality TV )سـرگرمي واقعـي و   «كـه بـه    اين اصطلاح بسيار كلي،): نما تلويزيون واقعيت
هـايي   اي از برنامـه  نيز معروف است، شامل طيف گسـترده » تلويزيون معمولي«و » پرطرفدار
تـرين   مهـم . »ن ببيننـد خودشـا «دهنـد   مردم واقعي است كه بـه بيننـدگان امكـان مـي     دربارة
رسـاني،   آفـرينِ اطـلاع   هـاي سـرگرمي   برنامـه : نـد از نمـا عبارت  هاي تلويزيـون واقعيـت   قالب

گوناگوني و تنوع . نما هاي واقعيت هاي سبك زندگي، و مسابقه مستندهاي احساساتي، برنامه
مـا شـامل   ن ها، ناشي از اين نكته است كه تلويزيون واقعيت هاي زيرمجموعة اين قالب برنامه

انـد   كه با يكديگر تركيب شده[. . .] هاي متمايز و باسابقة تلويزيوني است  شماري از گونه«
  ).55: 2005هيل، (» اند ديگري را پديد آورده  هاي دورگة و گونه
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Rhetoric )معناي كلي اين اصطلاح بسيار كهن، گفتمـان ترغيبـي   ): سخنداني يا معاني بيان
توانـايي كشـف   «: يـن اصـطلاح را چنـين تعريـف كـرده اسـت      ا) 15: 1926(ارسطو . است

زبــان عملــيِ ترغيــب شــامل . »ابزارهــاي احتمــالي ترغيــب در مــورد هــر موضــوع ممكــن
هاي واژگاني، ساختارهاي معنايي، و الگوهـاي صـوتي اسـت كـه گنجينـة ترغيبـيِ        گزينش

  .دهند سخنوران را تشكيل مي

Self-presentation )طلاح به طور كلي يعني فرايند گفتماني كه بـا  اين اص): نمايي خويشتن
نمايي  مند خويشتن مطالعة نظام. خواهد برداشت ديگران را از خودش شكل بدهد آن فرد مي
هـاي   يكي از فرض. شناس اهل امريكاي شمالي آغاز شد هاي اروينگ گافمن جامعه با نوشته

تـوان در   ر رفتار اجتماعي را ميهاي افشاكننده د بنيادين گافمن اين است كه بسياري از نكته
شـان، يعنـي در ارائـة خودشـان در جمـع،       اي ظاهري يافت كه مردم در تعامل روزمره جلوه

  . گذارند به نمايش ميبراي يكديگر 

Sound-bite )گفتـار  «آيد و در آنجـا بـه    اين اصطلاح از راديو مي): هاي كوتاه خبري قطعه
ري، بخشـي از نـوار صـوتي يـا فـيلم در گـزارش       قطعة كوتاه خب. نيز معروف است» واقعي

خبري است كه شامل گفتار گوينده، معمولاً يك سطر يا يـك جملـه، اسـت و از گفتـار يـا      
. جان اف. كند شود و بر محتواي كلي آن گفتار يا متن دلالت مي تر برگزيده مي متني طولاني

اين قطعات كوتاه خبري كندي رئيس جمهور پيشين امريكا نخستين سياستمداري بود كه از 
اسـت  ) من برليني هستم( "Ich bin ein Berliner"معروف اين مورد  نمونة . استفادة بهينه كرد

كه كندي آن را براي ابراز همبستگي با اهالي آلمان غربي، كه در آن زمان زيـر سـاية ديـوار    
انيـا نيـز همـين    هرولد ويلسون نخست وزير پيشين بريت. كردند، به كار برد برلين زندگي مي

آن را بـه طـرزي مـؤثر بـه كـار       1966و  1964و در مبارزات انتخابـاتي  » برگزيد«سبك را 
  .گرفت

Speech act )گوينـده و تـأثير   ) منظـور (كه بـر پايـة نيـت    ) لفظي(گفتاري ): كنش گفتاري
  . شود آن بر شنونده تعريف مي) اثرگذاري(

Story / narrative ) مانيِ يك يا چند رويداد تخيلي كه در زمـان  نقل گفت): روايت/ داستان
ياوورسـكي و كوپلنـد   . ، يـا رخ خواهنـد داد  در حال رخ دادن هستنداند،  مشخصي رخ داده

. اند تعريف كرده» بازنمونِ ساختاريِ رويدادها به ترتيب زماني معين«روايت را ) 30: 1999(
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ة متفاوت از گفتمـان روايتـي   به دو جنب» روايت«و » داستان«شناسي، دو اصطلاح  در روايت
گرايـان روس همچـون پـروپ و     در آثـار نخسـتين شـكل    فبيـولا يـا  (داستان . دلالت دارند

در آثـار پژوهشـگران فرانسـوي همچـون بنونيسـت و       (histiore)گـزارش  توماشفسكي، و 
گران رتباط منطقي و زماني دارند و كنش ـاي از رويدادها كه ا زنجيره«عبارت است از ) بارت

در آثـار   سـيوژه يـا  (روايـت  ). 5: 1985بـال،  (» گذرانند شوند يا از سر مي ها را موجب ميآن
عبارت اسـت از نقـل   ) در آثار پژوهشگران فرانسوي گفتمانگرايان روس، و  نخستين شكل

بـه نظـر   : توضـيح متـرجم  . [دهي به آن در يك زمينة روايتيِ مشـخص  داستان ـ يعني شكل 
اشـتباه   (narrative)را با روايـت   (narration)» گري روايت«عريف در اينجا نويسنده ت رسد مي

  .] گرفته است

هـاي   ، همة روايت)1967(شناسان اجتماعي، از جمله لابوف و والتسكي  به عقيدة زبان
هـا   البته همة روايت(اين ساختار شامل پنج عنصر زير است . بنيادين دارند يساختار، كلامي

  :دهد ، و به پنج پرسش اساسي پاسخ مي)شامل هر پنج عنصر نيستند
  چيست؟  دربارةداستان : چكيده
 چه كسي، كي، چه، كجا؟: چيني مقدمه

 بعد چه شد؟: آفرين رويداد پيچيدگي

 خب كه چي؟: ارزيابي

 سرانجام چه شد؟: پايان

هـاي   به بررسي سـاختار روايتـي در داسـتان   ) 1975(در زمينة ادبيات، ولاديمير پروپ 
 ـ ي داستانپريان، يعن پرداخـت و بـا بررسـي يكصـد      راي كودكـان هاي گفتاري يا نوشتاري ب

وي متوجه شد كـه   همچنين. هستند  همة آنها شبيه به هم ،داستان دريافت كه از نظر چكيده
شرير، قرباني، ياور، قهرمان  مانندد ـ  نگنج در هشت دستة اصلي مي» ها هاي شخصيت نقش«

وي اين سي و دو كاركرد را به . سي و دو مورد است» يتيعناصر ثابت كاركردهاي روا«ـ و 
» ها مقوله«و شبيه به (دهند  شش مرحله يا بخش تقسيم كرد كه هميشه به يك ترتيب رخ مي

سـازي، پيچيـدگي، انتقـال، نبـرد، بازگشـت، و       آماده): در تعريف لابوف  و والتسكي هستند
  . بازشناسي

Spin – doctor )نيويورك تـايمز سرمقالة روزنامة  ح نخستين بار دراين اصطلا): مفسرباشي 
مفسرباشـي،  . اي رونالد ريگان به كار رفتـه اسـت   در اشاره به گروه رسانه) 1984اكتبر  21(
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ها را ماهرانـه در   تواند رسانه دهد و مي ل را شكل مياي است كه تأثير كلي مسائ دي حرفهفر
) الـف : مفسرباشي سه وظيفة كلـي دارد . جهت تأثيرگذاري  بر ديدگاه عمومي به كار بگيرد

هـاي وي همخـواني    اي ببيننـد كـه بـا برنامـه     وادار كردن خبرنگاران به اينكه دنيا را از زاويه
، »بپوشـاند «خواهد  ها از ماجراهايي كه وي مي منحرف ساختن توجه رسانه) داشته باشد، ب

ديـدگاه   ،هـا  فاده از رسـانه است كه بـا اسـت   كارشناسيمفسرباشي . القا و افشاي اخبار) و ج
  ). 298ـ297: 2005لئو، (كند  مي» هدايت«عمومي را 

Symbolic capital )شـناس فرانسـوي پيـر بورديـو      اين اصطلاح را جامعه): سرماية نمادين
كنـد كـه تـا     را تعريـف مـي  » سـرمايه «بورديو چهـار نـوع   . وضع كرده است) 2002ـ1930(

اقتصادي، فرهنگي، : سازند ضعيت طبقاتي را مشخص مياي به هم وابستگي دارند و و اندازه
شود و همانند پايگـاه   سرماية نمادين، به تملك شهرت خوب منجر مي. اجتماعي، و نمادين

طبقـة اجتمـاعي در جامعـة     و، اين نوع سرمايه، نشانة مهمي ازبه نظر بوردي. اجتماعي است
  . امروز است

Televisuality )توضيح وضـعيت تلويزيـون    ، درصطلاح را كالدولاين ا): وارگي تلويزيون
هـاي   ، ولي از برخـي لحـاظ در مـورد دوره   است به كار برده 1980امريكاي شمالي در دهة 

شش اصل اسـت  ) 11-5: 1995(كالدول  به عقيدة. بعدي و كشورهاي ديگر نيز مصداق دارد
  :كند وارگي را تعريف و معين مي كه تلويزيون

هـا و ظاهرهـاي گونـاگون بهـره      نـوعي خودنمـايي كـه از جلـوه     يافته  ـ اجراي پيرايش .1
  ).ايم در اين كتاب به اين جنبه پرداخته. (گيرد مي

 .وارونگيِ ساختاري ميان روايت و گفتمان .2
 .محصولي صنعتي كه ناشي از دستاوردهاي جديد فنĤوري است .3
زه هر چيزي كه امرو«: گري تلويزيون توجة جلوه سازي ـ يعني افزايش قابل  پديدة برنامه .4

شود  داده مي هآيد، به صورت رويدادي ويژه به خورد بينند در تلويزيون به نمايش درمي
 ).9: 1995(» معنا شده است ديگر تقريباً بي "ويژه"چندان كه واژة [. . .] 

 1980هاي فرهنگي مخاطب در اوايـل دهـة    رسد كه توانايي به نظر مي. كاركرد مخاطب .5
نشسـتند كـه    هـايي مـي   بسياري از بينندگان به تماشاي برنامه«: دگرگون شده بوده است

 ).9: 1995(» هاي پيشين بود شان بيشتر از برنامه شناختي و مفهومي نيازهاي زيبايي
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گريبـانگير   1980هاي تلويزيوني پس از دهه  بحراني كه شبكه: محصول بحران اقتصادي .6
يافتـه و كـاهش    ودنمـايي پيـرايش  خ«. انجاميـد » هاي توليد كاهش هزينه«آن شدند و به 

كه هدف از آنهـا حـل   ) 11: 1995(» هاي توليد دو راهبرد سازماني متفاوت بودند هزينه
 . ها كاهش سهم اقتصادي شبكه: و فصل يك مسئله بود



  

  

  راهنماي مطالعات بيشتر
  

  
. كـه بـه تنهـايي خوانـده و اسـتفاده شـود       است چنان طراحي شدهگفتمان تلويزيوني كتاب 

ها را  دهند و هم ماهيت مرتبط اين نوشته ايم هم اين نكته را نشان مي ثاري كه در زير آوردهآ
هاي اين  با اين حال، بايد پذيرفت كه برخي از خوانندگان به بعضي از جنبه. سازند برملا مي

ايم اين راهنما تا حد  كرده تلاشبه همين منظور، . ها علاقه دارند پژوهش بيش از ديگر جنبه
  .امكان بر پاية موضوع تنظيم شود

   بـه . ك.ن تلويزيون و روايتدربـارة :Holland, P. The television Handbook, 2nd 

edn (London: Routlege, 2000)     كه تأكيد آن بر توليد تلويزيوني اسـت؛ ولـي بخـش
هاي مستند تلويزيوني است و برخـي از   دوم آن حاوي مطالبي مربوط به روايت و برنامه

 .دهد هاي انتقادي را كه در آن استفاده شده است، توضيح مي يدگاهد
  شناسي  زبان/ كاربرد روايت در تلويزيون از ديدگاه گفتمان دربارةبراي موردپژوهي

 : به. ك.ن اجتماعي

Montgomery, M. 'Television news and narrative. How relevant are narrative 

models for explaining the coherence of television news?', in J. Thornborrow 

and J. Coates (eds) The Sociolinguistics of Narrative (Amsterdam and 

Philadelphia, PA: John Benjamins, 2005) 239-57.  

 :به. ك.ن ساختار روايتي در مورد گفتمان مستند دربارةكاربرد آثار تودورف دربارة 
Smith, P. 'Raising anxiety to construct the nation: Heartland - A case study, 

Working Papers, Centre for Communication Research (Auckland: Auckland 

University of Technology, 2006), http://www.aut.ac.nz/ research 

/research_institutes/ccr/publications/working_papers/archive.htm   

  هاي خبري و توانـايي آنهـا بـراي القـاي حـس       نماهاي آرشيوي در گزارشدربارة
 :به. ك.ن) كم هماننديِ كافي با جهان واقعي يا دست( گرايي واقع
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 Machin, D. and Jaworski, A. 'Archive video footage in news: Creating a 

likeness and index of the phenomenal world', Visual Communication, 5 

(2006) 345-66.  

 ذكـر   فـيلم مسـتند   دربـارة اين كتاب  نخستهاي مهمي كه در بخش  علاوه بر پژوهش
 :كرديم، آثار زير نيز شايد براي خواننده جالب باشند

o Barnouw, E. Documentary: A History of the Non-Fiction Film, 2nd edn 

(New York and Oxford: Oxford University Press: 1993).  

o Roscoe, J. Documentary in New Zealand: An Immigrant Nation 

(Palmerston North: Dunmore Press, 1999).  

o Bruzzi, S. New Documentary: A Critical Introduction (London: 

Routledge, 2000). 

و برخـي   پـردازد  مي 1990و  1980كتاب بروتزي به محصولات غيرداستاني در دو دهة 
بخـش دوم  . گيـرد  هاي رايج در زمينة نقد و ارزيابي فيلم مستند را به چالش مي از آموزه

اين كتاب بويژه براي اين مفيد است كه زمينة بهتري بـراي تحليـل گفتمـان مسـتندهاي     
بروتزي . آورد كتاب حاضر عرضه كرديم، فراهم مي 3گونه كه در فصل  احساساتي، بدان

دهـد   ز جمله انواع مستندهاي احساساتي در تلويزيون بريتانيا را مورد بحـث قـرار مـي   ا
  ).جستجوساكنان حومة درياچه، هتل، رفتن به مدرسه، و  مانند(
  ل جـاري، مسـتند، و تلويزيـون    اخبـار، مسـائ  ( محيط كنوني تلويزيون واقعيـت دربارة

: بـه . ك.بريتانيـا و امريكـا ن   ، و استفاده از نظرسنجي مخاطبـان در سـوئد و  )نما واقعيت
Hill, A. Restyling Factual TV (London: Routledge, 2007) 

  به. ك.ها ن از دوربين مخفي تا آزبورن نما، تاريخ تلويزيون واقعيتدربارة : 

Holmes, S and Jermyn, D. Understanding Reality Television (London: 

Routledge, 2003) 

 به. ك.ن در اخبار و آينده در گزارش خبري مندي زمان دربارة : 

Jaworski, A. and Fitzgerald, R «'This poll has not happened yet": Temporal 

play in election predictions', Discourse & Communication, 2 (2008) 5-27. 

تانيـا بـه   بري 2001نويسندگان در اين مقاله با بررسي پوشش خبـري انتخابـات عمـومي    
  . اند دستكاري در روابط زماني اين رويداد پرداخته

 هـاي   از مفاهيمي است كه در پژوهش پخش زندهذكر كرديم،  6گونه كه در فصل  همان
هايي كه در كتاب حاضـر   علاوه بر پژوهش. اي بسيار مورد بحث قرار گرفته است رسانه
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 دربـارة مقـالات نشـريات زيـر كـه     به آنها اشاره كرديم، خوانندگان شايد مايل باشند به 
 :ندازندپخش زنده است نيز نگاهي بي

o The Communication Review, 7 (2004), edited by P. Lunt 
پخش زنـده   دربارةراسكو . كالدري و جي. مقالاتي است به قلم ان اين شماره شامل

. د، و جـي هاي مستن پخش زنده در برنامه دربارةكارنر . نما، جي در تلويزيون واقعيت
  .رويدادهاي زنده در گزارش خبري دربارةفيتزجرالد . بارو و آر ثورن

o Media, Culture & Society, 23 (2001), edited by P. Scannel 
پوشش خبري زندة كسـوف   دربارةماريوت است . اين شماره شامل موردپژوهي اس

  :ماه كه عنوان آن چنين است

"In pursuit of the ineffable: How television found the eclipse but lost the 

plot", 725-42 

هاي ايجاد تأثير پخش زنده براي بيننـدگان   شيوه دربارةماريوت مقالات بسيار مهمي  
اين كتاب مورد اشـاره قـرار    6هاي وي در فصل  برخي از نوشته. غايب نوشته است

اسم تدفين شاهزاده دايانا در پخش زندة مر دربارةولي مقالة مهم ديگر وي  ،اند گرفته
 The BBC, ITN and the funeral of Princess": دو شبكة تلويزيوني بريتانياسـت 

Diana", Media History, 13 (2007), 93-110   
o Snoeijer, R., de Vreese, C.H. and Semetko, H.A. 'The effects of live 

television reporting on recall and appreciation of political news', 

European Journal of Communication, 17 (2002) 85-10l 
هاي خبري سياسـي بـر بيننـدگان     در اين مقاله، نويسنده به تأثير پخش زندة گزارش

  .پردازد مي

o Jaworski, A., Fitzgerald, R., and Morris, D. "Radio leaks: Presenting and 

contesting leaks in radio news broadcasts", Journalism, 5 (2004) 183-202 

هـاي   آنها در برنامـه » زندة«ها و پوشش  درز اخبار در رسانه اين مقاله بويژه در مورد
درز اخبار و اهميت آنها در ارتباط سياسي  دربارةتر  براي بحثي گسترده. خبري است

   Tiffin, R. News and Power (Sydney: Allen Unwin, 1989): به. ك.ن

  تاريخچـة اسـتنادي واژة    دربـارةspin بـه . ك.ن :Pitcher, G. The Death of Spin 

(London: John Wiley, 2002) 
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. ك.موردپژوهي در زمينة مفسرباشي در كشورهاي امريكا و انگلستان به ترتيب ن دربارة
  :دو كتاب زير

Hurrz, H. Spin Cycle: Inside the Clinton Propaganda Machine (New York: Free 

Press, 1998) 

Moloney, K. 'The rise and fall of spin: Changes in fashion in the 

presentation of UK politics', Journal of Public Affairs, 1 (2002) 124-35.  

  هايسـير جملـه تاريخچـة ايـن اصـطلاح و تف    ، از » گفتگوي سرسري«مروري جامع بر 
 Coupland, J. (ed.): آن، به همراه چند موردپژوهي در اين كتاب آمده است متفاوت از

Small Talk (London: Pearson Education, 2000)  

  و اصطلاحات مشابه مانند فراگفتمـان، فراكـاربردگرايي، و    زبان» فرا« دربارةبراي بحث
 :هاي مختلف كتاب زير به فصل. ك.فرا ارتباط ن

Jaworski, A., Coupland, N. and Galasinski, D. (eds) Metalanguage, Social 

and Ideological Perspectives (Berlin: Mouton de Gruyter, 2004) 

  به. ك.ن ها سكوت در رسانه دربارةبراي بحث: 

Jaworski, A., Fitzgerald, R. and Constanrinou, O. 'Busy saying nothing new: 

Live silence in TV reporting of 9/11', Multilingua, 24 (2005) 121-44. (Special 

issue, Adam Jaworski (ed.) Silence in Institutional and Intercultural 

Contexts).  

 به آثار زير. ك.ن ان ان تأثير سي دربارة: 

Livingston, S. 'Classifying the CNN effect: An examination of media effects 

according to the type of military intervention', Research Paper R-18 (The 

Joan Shorenstein Center: Harvard University, 1997).  

Robinson, P. The CNN Effect. The Myth of News, Foreign Policy and 

Intervention (London: Routledge, 2002).  

Volkmer, I. News in the Global Sphere. A Study of CNN and its Impact on 

Global Communication (Luton: University of Luton Press, 1999). 

  :به دو اثر زير. ك.موردپژوهي مفصل ن دربارة

McGregor, B.B. Live, Direct and Biased? Making Television News in the 

Satellite Age (London and New York: Arnold, 1997).  
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Livingston, S and Eachus, T. 'Humanitarian crises and US foreign policy: 

Somalia and the CNN effect reconsidered', Political Communication, 12 

(1995) 413-29.  

  اند از عبارت اي رويدادهاي چشمگير رسانه دربارةآثار كلاسيك: 
Dayan, D. and Katz, E. Media Events: The Live Broadcasting of History 

(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992).  

Liebes, T. 'Television's disaster marathons: A danger for democratic 

processes?', in T. Liebes and J. Curran (eds) Media, Ritual and Identity 

(London: Routledge, 1998) 71-84.  

مـونيخ بـه    1972در كتاب دوم، لايبز در زمينة كشتار ورزشكاران اسـرائيلي در المپيـك   
رويـدادهاي   دربـارة هاي اخير  موردپژوهي.  پردازد بررسي پخش زندة ماراتون فاجعه مي

  :در دو كتاب زير يافتني است) سپتامبر 11 مانند(چشمگير 
Zelizer, B. and Allan, S. (eds) Journalism after September 11 (London and 

New York: Routledge, 2002). 

Hoskins, A 'Television and the collapse of memory', Time &   Society, 13 

(2004b) 109-27. 

جنـگ خلـيج   (اي  هاي سه رويداد مهم رسانه در اين كتاب آخر، هاسكينز با بررسي داده
پردازد كـه   به اين مي) 2003، يازده سپتامبر، و جنگ عراق در سال 1991فارس در سال 

دهندة تغييـر در رابطـة ميـان تلويزيـون و اكنـون و گذشـته        چگونه اين سه رويداد نشان
  . است

 به. ك.ن گفتمان درماني دربارة: 
Peck, J. 'TV talk shows as therapeutic discourse: The ideological labor of the 

television talking cure', Communication Theory, 5 (1995) 58-81 
سلي جسي گفتگويي تلويزيون امريكا،   هاي دو برنامه ستفاده از دادهپك در اين مقاله با ا

دهي و ي سـازمان دهـد كـه گفتمـان درمـاني چگونـه بـرا       ، نشان مياپرا وينفريو  رافائل
 ـ   سازي كشمكش مرتب هـاي نابسـاماني روانـي بـه كـار       تهاي اجتمـاعي در قالـب رواي
  :به دو منبع زير. ك.نيز ن. رود مي

Shattuc, J. The Talking Cure: TV Talk Shows and Women (London: 

Routledge, 1997) 
White, M. Tele-Advising: Therapeutic Discourse in American Television, 

(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1992) 
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  ند ازعبارت سخنوريِ معتبر/ جاذبة افراد مشهور  دربارةبرخي از منابع اخير:  
o Tolson, A. "Celebrity Talk" in Media Talk: Spoken Discourse on TV and 

Radio (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006) 149-66 

هـاي گفتگـوي    صلي از انواع شـكل تولسون در اين مقاله تجزيه و تحليل و بحث مف
گرفتـه تـا   » بـازپروري افـراد مشـهور   «دهـد، از   افراد مشهور در تلويزيون ارائـه مـي  

اي  هاي ديگري از گفتگوي افراد مشهور در مقالـه  موردپژوهي. هاي خودبازتابي كنايه
بـه     Discourse Studies (2007)به قلم همين نويسنده در شمارة مخصوص نشرية 

 Being"ايـن مقالـه،  . اي اسـت  اعتبـار در گفتمـان رسـانه    دربـارة ه كـه  چاپ رسـيد 

yourself: The pursuit of authentic celebrity", 433-57   دربارةبر فيلمي مستند 
  .ول عضو پيشين گروه اسپايس گرلز استوار است جري هالي

o Marshall, P.O. The Celebrity Culture Reader (London: Routledge, 2006) 
رفتـه   هـم  هـاي اخيـر اسـت كـه روي     اين كتاب، تلفيقي از مقالات كلاسيك و نوشته

اي پيچيده به نام فرهنگ افراد  ها و زيربناهاي فرهنگيِ پديده تصوير روشني از دلالت
  .دهند مشهور ارائه مي

 به. ك.نهاي جنسيتي  كاربرد استعارة نمايشي گافمن در پژوهش دربارة: 
Coates, J. 'Women behaving badly: Female speakers backstage', Journal of 

Sociolinguistics, 3 (1999) 65-80  
اي را  صـحنه  پردازد كـه چگونـه زنـان گفتـار پشـت      مي موضوع اين مقاله به بررسي اين

توان هنجارها را وارونه كرد يا به چالش كشيد و  گيرند كه در آن مي اي در نظر مي حيطه
  . خود نشان داد تصوير ديگري از

 هاي فوكو در مـورد مراسـم اعتـراف و نظـارت      كاربرد ديدگاههايي از  نمونه دربارة
 :منابع زير. ك.اي ن هاي رسانه در پژوهش اخلاقي

o Holland, S. 'Our ladies of the airwaves', in E.M. Mazur and K. McCarthy 

(eds) God in the Details: American Religion in Popular Culture (London: 

Routledge, 2006) 217-23 
o Aldridge, M. 'Confessional culture, masculinity and emotional work', 

Journalism, 29 (2001) 91-108 
سازي  برانگيزي از جنجالي محور را بخش بحث نويسنده در اين مقاله فرهنگ اعتراف

هـا آن را مبتـذل و حتـي     ان صـنعت رسـانه  اندركار داند كه بسياري از دست اخبار مي
ايـن كـار   «اين مقاله، معتقدند كـه    ولي برخي ديگر، از جمله نويسندة. دانند فاسد مي
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واكنش مثبت بيننده را در پي دارد و اهميـتش در ايـن اسـت كـه مـرز ميـان حيطـة        
  . سازد زنانه را كمرنگ مي/ احساسي/ مردانه و خصوصي/ عقلاني/ همگاني

o Shugart, H.A 'Ruling class: Disciplining. class, race and ethnicity in 

television reality court shows', The Howard Journal of Communications, 

17 (2006) 79-100 
هـاي   گرايـي و اقتـدار اخلاقـيِ برنامـه     پردازد كـه افـراط   ميموضوع اين مقاله به اين 

مـان مقـررات را عـادي    شوند كه تسلط فراگير گفت دادگاهي تلويزيوني چنان اجرا مي
  . قوميت استوار است/ گفتماني كه بر طبقة اجتماعي و نژاد  دهند؛ جلوه مي

 به منابع اخير. ك.نما، ن ، بويژه در تلويزيون واقعيتها نزاكت در رسانه دربارة : 

o Bousfield, D. 'Beginnings, middles and ends: Towards a biopsy of the 

dynamics of  impoliteness', Journal of Pragmatics, 39 (2007) 2185-216 

o Bousfield, D. Impoliteness in Interaction (Amsterdam and Philadelphia, 

PA. John Benjamins, 2008) 

o Bousfield, D. and Locher, M. (eds) Impoliteness in Language (Mouton de 

Gruyter: Berlin, 2007) 

o Culpeper, J. 'Impoliteness in dramatic dialogue', in J. Culpeper, M. Short 

and P. Verdonk (eds) Exploring the Language of Drama: From Text to 

Context (London: Routledge, 1998) 83-95 

o Culpeper, J. Bousfield, D. and Wichmann, A. 'Impoliteness revisited: 

With special reference to dynamic and prosodic aspects', Journal of 

Pragmatics, 35 (2003) 1545-79 

  هـاي خبـري تلويزيـوني     سوم اين كتـاب بـه نقـش تغييـر زمينـه در گـزارش       بخشدر
 : به. ك.ن كردار گفتمانيبه مثابه  تغيير زمينه دربارةپرداختيم، ولي براي بحثي كلي 

Linell, P. Approaching Dialogue: Talk, Interaction and Contexts in 

Dialogical Perspectives (Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 

1998) 
 هـاي زيـر در ايـن     نگاه كنيـد بـه فصـل    اي خشونت در گفتمان سياسي و رسانه دربارة

 :كتاب
Tannen, D. The Argument Culture (London: Virago Press, 1999) 
o "A plague on both your hands!: Opposition in our political lives" 

(Chapter 4, 100-137) 
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ي يهـا  صـحنه  ها به مثابه كشي در سياست و رسانهاين فصل به بررسي گفتگوي كشم
  .پردازد تماشايي مي

o "Fast forward: Technologically enhanced aggression" (Chapter 8, 244-

263) 
  ).ميل اي(اين فصل، نگاهي دارد به خشونت لفظي در ارتباط با نامة الكترونيك 

  طرفانـه در آنهـا    هاي خبري در بريتانيا و امريكا كه اصل موضع بـي  مصاحبه دربـارة
  :كتاب زير 7به فصل . ك.ن رعايت نشده است،

Clayman, S. and Heritage, J. The News Interview (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002), Chapter 7 ("Adversarial questioning: Setting 

agendas and exerting pressure")  

  : به. ك.براي بررسي همين موضوع در استراليا ن
Rendle-Short, J. 'Neutralism and adversarial challenges in the political news 

interview', Discourse & Communication, 1 (2007) 387-406 
هاي خبـري سياسـي    ها و برنامه جويانه در مصاحبه  هاي مخالفت بررسي چالش اين مقاله،

بــه  بـه طــور مسـتقيم  كننـدگان را   مصــاحبه ،هرچنــد سياسـتمداران  در استرالياسـت كـه  
را  كنند، ولي آشكارا ماهيت چالشي سخنان خبرنگـاران  جانبداري يا طرفداري متهم نمي

  .دهند نشان مي
  هـاي   كـه حـاوي نمونـه    سخنوري يا معاني بيـان براي بررسي جامع و به زبان ساده از

  :به. ك.متعدد از ارتباط سياسي است ن
Cockcroft, R. and Cockcroft, S. Persuading People. An Introduction to 

Rhetoric, 2nd edn (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005) 
 اخبـار «( 6بـه فصـل   . ك.نهاي خبـري در بريتانيـا    رابطة سياست و رسانهمورد  در« ،

  :در كتاب زير) 202ـ176، »دولت و مديريت اخبار«( 7و فصل ) 175ـ145
Kuhn, R. Politics and the Media in Britain (Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2007) 
 ترند وجود است، ولي منابع زير مهمهاي فراواني م نوشته گفتمان سياسي دربارة: 

o Fetzer, A. and Lauerbach, G. (eds) Political Discourse in the Media 
(Amsterdam and Philadelphia, PA: John Benjamins, 2007) 

هـا از ديـدگاه جـامع     اين مجموعه مقـالات بـه بررسـي گفتمـان سياسـي در رسـانه      
پردازد، از جمله در كشورهاي عربي، بريتانيا،  مي هاي گوناگون فرهنگي در زمينه ميان

  .آلمان، امريكا، فرانسه، و اسرائيل
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o Bayley, P. (ed.) Cross-cultural Perspectives on Parliamentary Discourse 

(Amsterdam and Philadelphia, PA: John Benjamins, 2004) 
نابع جامع در زمينة گفتمـان  گفتمان در مجلس است، از جمله م دربارةاين كتاب كه 
جالـب  ) گفتمان تلويزيـوني (اي كه براي خوانندگان كتاب حاضر  مقاله. سياسي است

  :خواهد بود، مقالة زير است
D. Miller, "Truth, justice and the American way: The appraisal system of 

judgment in the U.S.  House debate on the impeachment of the President, 

1998", 271-300 

بسـته بـه ديـدگاه گوينـده     » حقيقـت «دهد كـه معنـاي    اين تجزيه و تحليل نشان مي
  . پوشاني دارندست، و دو مفهوم حقيقت و عدالت هممتفاوت ا

o Fairclough, N. 'Political discourse in the media: An analytical 

framework', in A. Bell and P. Garrett (eds) Approaches to Media 

Discourse (Oxford: Blackwell, 1998) 142-62 
اي سياسـت و  ه ـ هـاي سياسـي، بـويژه گفتمـان     افزايـي گفتمـان   هم دربارةاين كتاب 

  . استه هاي رسانه گفتمان
o Inigo-Mora, I. 'On the uses of the personal pronoun we in communities', 

Journal of Language and Politics, 3 (2004) 27-52 
در گفتمـان  » مـا «هاي خطاب و بـويژه ضـمير    اين مقاله به استفادة راهبردي از شكل

  .پردازد مجلس مي
o Galasinski, D. The Language of Deception: A Discourse Analytic 

Approach (London: Sage, 2000) 
تحليـل گفتمـانِ سياسـت و     دربـارة ) »اغواي فراگفتمـاني «( 5اين كتاب، بويژه فصل 

  .اغواست
o Charteris-Black, J. Politicians and Rhetoric (Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2004) 
هـاي عملـي    گفتمـان ترغيـب سياسـي كـه نمونـه      دربارةفهم ولي جامع  كتابي آسان

  . فراواني بويژه از استعاره در گفتمان سياسي در آن ذكر شده است
o Fairclough, N. New Labour, New Language (London: Routledge, 2000); 

Street, J. 'Celebrity politicians: Popular culture and political 

representation', British Journal of Politics and International Relations, 6 

(2004) 435-52 
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تصـوير سياسـتمداران بيـان     دربـارة كتـاب حاضـر    12علاوه بر مباحثي كه در فصل 
  .كرديم، دو منبع بالا نيز مفيدند

o Stanyer, J. and Wring D. 'Public images, private lives: The mediation of 

politicians around the globe', Parliamentary Affairs, 57 (2004) 1-8; 
Bucy, E. P. 'Emotional and evaluative consequences of inappropriate 

leader displays', Communication Research, 27 (2000) 194-226 

هـا از سياسـت    هاي جهـاني در گـزارش رسـانه    اين دو منبع، مروري كلي بر گرايش
  . محور است چهره

o Fetzer, A. and Weizman, E. (eds) Pragmatic Aspects of Political 

Discourse in the Media, special issue of Journal of Pragmatics, 38 

(2006), especially A. Fetzer's "'Minister, we will see how the public 

judges you'. Media references in political interviews", 180-195; 

Lauerbach, G. 'Discourse representation in political interviews: The 

construction of identities and relations through voicing and 

ventriloquizing', 196-215;  and Ensik, T. 'Pragmatic aspects of televised 

texts; a single case study of the intervention of televised documentary 

program in party politics',  230-49 

هـاي گونـاگون رابطـة     به جنبه  Journal of Pragmaticsاين شمارة ويژه از نشرية 
مقالـة آخـر،   . انـد  تـر از بقيـه   پردازد و سه مقالة بالا جالب ها و سياست مي ميان رسانه
  .كند  هاي سياسي بررسي مي ها را بر ايجاد و تفسير پيام تأثير رسانه

o  Davies, A. The Mediation of Power (London: Routledge, 2007) 

هـايي اسـت    بحث دربارةسازي سياست و كندوكاوي انتقادي  رسانه رةدربااين كتاب 
آنچـه بـه مباحـث ايـن كتـاب      . محـور در جريـان اسـت     كه در مورد سياست رسانه

هاي درگيـر   اولي است كه از مصاحبه با گروه هاي دست قول نقل ،بخشد سرزندگي مي
  . اند گرفته شدهها، مبارزان انتخاباتي، و ديگران ـ  ـ سياستمداران، مفسرباشي

o Davies, A. Public Relations and the Mass Media in Britain (Manchester: 

Manchester University Press, 2002); Franklin, B. Packaging Politics: 

Political Communications in Britain's Media Democracy (London: 

Arnold, 2004); Moloney, K. 'Democracy and public relations', Journal of 

Communication Management, 9 (2004) 89-92 
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منبـع سـوم، مقالـة    . ترين بررسي روابط عمومي در بريتانيا هستند دو كتاب بالا جامع
  . مولوني، بررسي انتقادي رابطة ميان صنعت روابط عمومي و دموكراسي است

  به. ك.آن در مقايسه با رفتار كلامي نو بويژه اهميت  ارتباط غيركلاميدربارة: 
Richmond, V.P. and McCroskey, J. C. Nonverbal Behavior in Interpersonal 

Relations, 4th edn (Boston, MA: Allyn and Bacon, 2000) and Remland, M.S. 

Nonverbal Communication in Everyday Life (Boston, MA: Houghton 

Mifflin, 2000) 

  بـه  . ك.ن شـناختي  از ديـدگاه جامعـه  » گردشگري«دربارة  : Urry, J. The Tourist 

Gaze, 2nd edn (London: Sage, 2000) 

  : به. ك.شناسي اجتماعي ن در مورد همين بحث از ديدگاه زبان
Gieve, S. and Norton, J. 'Dealing with linguistic difference in encounters 

with others on British television', in S. Johnson and A. Ensslin (eds) 

Language in the Media (London: Continuum, 2007) 188-212.  

پردازند كه چگونـه در بسـياري از برخوردهـاي     مي موضوع نويسندگان اين مقاله به اين
هـا از   ر سـرزمين هاي سير و سفر و اهالي بيگانـة ديگ ـ  ميان مجريان انگليسي زبان برنامه

هاي توليـد و   اين پژوهش بر آن دسته از روش. شود تلاش براي ارتباط پيچيده پرهيز مي
خواهنـد از حـد و    انجامد كـه مـي   تدوين متمركز است كه اغلب به تحقير بيگانگاني مي

  . مرزهاي زباني عبور كنند
  رية زيرمخصوص نش به شمارة . ك.ن ها رابطة ميان سبك زندگي و رسانهدر مورد:  

European Journal of Communication, 17 (2002) edited by D. McQuail 

  : از ارتباط دارند عبارتندكتاب حاضر  13و  11هاي  هاي فصل مقالاتي كه به بحث
Taylor, L. 'From ways of life to lifestyles. The 'ordrnari-ization' of British 

gardening lifestyle television', 479-94 ; and Vyncke, P. 'Lifestyle 

segmentation: From attitudes, interests and opinions, to values, aesthetic 

styles, life visions and media preferences', 445-64.  

 است مفهوم حيطة همگاني از ديد هابرماس دربارةزير متني مقدماتي  كتاب : 

McKee, A. The Public Sphere: An Introduction (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2005) 
دهد و هم  انداز روشني از كاركرد كنوني حيطه همگاني به دست مي اين كتاب، هم چشم

كتـاب ديگـري   . كنـد  اين موضوع معرفي مي دربارةپسند را  هاي دانشگاهي و مردم نوشته
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زبـانِ حيطـة همگـاني     دربـارة اي روشنگري، بويژه ه تر است و تجزيه و تحليل كه جامع
  :دارد، منبع زير است

Dahlgren, P. Television and the Public Sphere: Citizenship, the Public 

Sphere and National Identity (London: Sage, 1995) 
 سـرماية نمـادين  «كه از مفهـوم  ) هاي چاپي رسانه(ها  گفتمان رسانهبررسي  دربارة «

  :به. ك.ن گيرند بهره مي
Thurlow, C. and Jaworski, A. "The alchemy of the upwardly mobile: 

Symbolic capital and the stylization of elites in frequent-flyer programs", 

Discourse & Society, 17 (2006) 131-67 
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